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سرکشیش ۷۰ سالة 
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کش بو 
کشیش جوان. 


دربان کلیسا 


زمان: دقایقی چند پس از ساعت ۶ بعدازظهر. مکان: کلیسای جامع. تمام چلچراغ‌ها و 
شمع‌ها روشنند. درهای جلو محراب بازند. دو گروه همسرایان -گروه اسقف بزرگ و 
گروه کلیسای جامع ‏ مشغول خواندن آواز کایسایی هستند. صحن کلیسا مملو از 
جمعیت است. جا تنگ و هوا سنگین است. مراسم ازدواج در جریان است. سایینین و 
تینا یا هم ازدواج می‌کنند. کوتلنیکف و ولگین ساقدوشان داماد و دانشجو (برادر 
النینا) [ معاون دادستان» ساقدوشان عروس‌اند. کلیهٌ روشنفکران محلی حضور دارند. 
همگی لباس‌های قاخر و مجلل پوشیده‌اند. مجریان مراسم: پدر مقدس ایوان که کلاه 
مستعمل بلند مخصوص سرکشیشی بر سر دارده پدر مقدس نیکلای پشم‌آلود با کلاه 
نوک‌تیز کشیشی از مخمل بنفش رنگ و پدر مقدس آلکسی که خیلی جوان است و 
عینک تیرمرنگی به چشم دار پشت سر پدر مقدس ایوان (کمی به طرف راست): 
شعاسی لاغر و بلتدقد که کتابی دردست دارد ایستاده است. در میان جمعیت» گروه 
هنرپیشگان تتاتر محلی و در رأس آنهاء ماتوی‌یف, دیده می‌شود. 


پدر مقدس ایوان . (از ری کتاب می‌خواند.) خداوندا یاد کن از والدین که آنها را پرورش 
داده‌اند چرا که دعایشان به ارکان خانواده دوام می‌بخشد؛ خداوندا 
یاد کن از بندگانت که سبب‌ساز این سرور و شادمانی شده‌اند؛ 
خداوندا یاد کن از غلام درگاهت پیوتر و از کتيزت ورا"و 
رحمتت را از آنها دریغ مدار؛ به آنها میوه‌های هستی» اولاد حوب و 
هماهنگی در روح و جسم اعطا فرما؛ چون درخت سلیمان؛ 
سرفراز و چون شاخ پرقوت تاک. پربارشان کن؛ به آنها وقور بذر 
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و همه گونه کفایت ارزانی کن تا در هر امر عیری که موجب خشنودی 
تو گردد سخاوتمندانه شرکت کنند؛ و سران پسران خود را جون 
درختان جوان زیتول بر گرد میز خود ببیتند؛ تا از برکت رحمتت. در 
مقابل خداوندگار خوده چون ستارگان آسمان بدرخشند؛ اکنون و 
برای همیشه و تا دنیا باقی است. افتخار و قدرت و شرف و برستش. 
بر پروردگار بزرگ باد که روحش منبم حیات است. 

(می‌خواند) آمین. 

آدم اینجا خفه می‌شود! داوید سولومونویج" ایین چه نشانی 
است که به گردنتان آویخته‌اید؟ 

بلژیکی. چرا اینجا این همه جمعیت هست؟ کی راهشان داده؟ 
اوف! عین حمام روس ۲ 

از تشرد که پلیتن‌سان عم شتا 

بیایید به درگاه خداوند عبادت کنیم. 

(می‌خواند) خداوندا بر ما رحمت آورا! 

(از روی کتاب می‌خواند) ای ذات مقدس که آدم رااز خاک سرشتی و زن 
را از دند؛ او آفریدی و وی را یار و یاور مرد مقرر کردی چرا که 
ذات مقدس تو راضی به آن نبود که مرددر این دنیا تنها بماند؛ و 
اکنون دست‌هایت را از جایگاه مقدست دراز کن و غلامت 
پیوتر و کتيزت ورارابه هم پیوند بده زیرابه اراد تو بود که زن 
به مرد پیوست. آنها را در همفکری یگانه کن و چون دو جان در 
یک بدن پیوندشان بده و عشق و برکت و اولاد بسیار اعطاکن. و 
اکنون و همیشه و تا دنیا باقی است. فرمانروایی و خداوندی و 
قدرت و افتخار پدر و پسر و روح‌القدس از آن توست. 
(می‌خواند.) آمین. 

(سه زو نشتین)الان تاج گل‌ها را روی سرهاشان می‌گذارند. 
نگاهشان کنید. نگاهشان کنیدا 

(از روی میز کوچک شیبداری که مخصوص صلیب و کتاب مقدس و شمایل قدیسین است 
تاج گلی برمی‌دارد و رو به سابینین می‌کند.) پیو تر: غلام پروردگار و ورا کنیز 
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خداوند. به نام پدر و پسر و روح‌القدس به عقد همدیگر 
درمی‌ایند» آمین. (تاج گل رابه دست کتلنیکف می‌دهد.) 

ساقدوش, درست همقد داماد است. آدم جالبی نیست. کیست؟ 
باسمتن کاتتکه: است. آن اقفر هم ادم جالبی نیست. اقایان. 
اجازه یفرمایید این خانم رد شوند. مادام محال است بتوانید از 
ایتجا رد شوید. 

(خطاب به التینا) کنیز پروردگار ورابه نام پدر و پسر و روحالقدس به 
عقد غلام خداوند پیوتر درمی‌اید. (ناج گل را به دست دانشجو می‌دهد.). 
چه تاج گل‌های سنگیتی! دستم کرخت شد. 

مهم نیست. دیگر چیزی نمانده است که من جای شمارا بگیرم. 
دلم می‌خواهد بدانم این بوی نعنای هندی از کی می‌اید! 

از کتلنیکقف. 

دروغ می‌گونید. 

هیس! 

خداوندا غلام و کتيزت رابا افتخار و شرف عقد کردم! (سه بار اين 
جمله را تکرار می‌کند). 

(به دومرش) ور امروز چقدر ناز شده! از دیدنش لذت می‌برم. 
دست و پایش راهم گم نکرده است. 

عادت دارد. اخر دفعهٌ دوم است که عقدش می‌کنند. 

راست می‌گوتی. (آه می‌کشد.) از صمیم قلب آرزو می‌کنم... او 
موجود خوش‌فلبی است. 

(به وسط کلیسا می‌آید) پروکیمن " یه هشتم. بر سر آنها تاج گل‌هائی 
از سنگ‌های شریفه نهادی؛ آنان از تو زندگی طلب کردند و تو 
زندگی‌شان بخشیدی. 

(مخواند) شن‌شین آنها تاج گل‌هایی... 

دلم می‌خواهد سیگار بکشم. 

نقل قول از فرمایشات پل قدیس ". 


۱ (فرانسوی ۳:۵۱۵۵008) ۳۵6۲ سرود کوتاهی که قبل از منتخبات و رسایل انجیل؛ در 
کلیتشاهای کرش واه ی شود دم 
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(با لحنی کشیده و صدایی بم) برادران. همیشه به حاطر همه چیز به نام 
پدر مقدس‌مان عیسی مسیح» سپاس بگزاریم خداوند راء از حدا 
بترسیم و از همدیگر فرمان بیریم. زن‌ها از شوهران حود 
همان‌طور فرمان ببرند که از خدای خود زیرا شوهر رئیس 
خانواده است. همانطور که مسیح رئیس کلیساست و نجات 
دهندة تن. کلیسا از عیسی مسیح پیروی می‌کند زن‌ها هم باید 
در همه چیز از شوهران خود... 

(به کتلنیکف) تاج گلت دارد سرم را له می‌کند. 

از حودت حرف درنیار. تاج گل را سه وژشکه" بالاتر از سرت 
گرفته‌ام. 

به تو می‌گویم داری سرم راله می‌کنی! 

شوهران» دوست بدارید همسران خود را همان‌طور که عیسی 
مسیح کلسارا دوست می‌داشت و خود را وقف آن کرد: آن را 
روشن کرد و پاک و تطهیر کرد. از این روست که کلیسا افتخار 
می‌کند که از فساد و عیب و ننگ مبراست. از این روست که 
مقدس و عاری از عیپ است. 


چه باس " ذ: 


عوض کنیم؟ 

نه» هنوز خسته نشلده‌ام. 

شوهران باید ممسران حود را طوری دوست بدارند که 
تسن‌های حود را؛ آنکه زنش را دوست دارد. خودش را 
دوست می‌دارد. هرگز احدی از جسم خود متنفر نمی‌شود 
اما همه کس آن را طوری سیر و گرم می‌کند که عیسی مسیح 
کلیساراء زیرا ما جزیی از تن او هستیم» جزئی از گوشت و 
استخوان او. به همین دلیل است که ادم. پدر و مادر خود را 
ترک خواهد گقت... 

تاج گل را بالاتر بگیر. سرم راله می‌کنی. 


۱ ۷۵۲۵۵ واحد طول منسوخ در روسیه معادل ۴/۴ سانتیمتر.-م. 
۲ 66 صدای بم نزد خوانند هرد. -م- 
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مهمل نگوا 

.. تابه زن خود پیوندد و هردوء دو جان در یک قالب شوند... 
کجاست؟ 

تست ات امه کر وه هت آنوه کنان الشو تفت 
انستاده. به طور ناشناس, آسده است. 

می‌بیتمش, می‌بیتمش. دارد یا ماشنکا هانسن" حرف می‌زند, 
دیوانه اوست. 

و این رازی است بزرگ.و من به نام عیسی مسیح و به نام کلیا» 
که خودتان راء و که زن از شوهر خود ترس داشته باشدا! 
(می‌خواند.) حدا را سیاس: حدا را سپاس» حلدا را سپاس.. 

دست از سرم بردارید. 


خنده, 


هیس! خجالت دارد آقایان! 

حالا به انجیل مقدس گوش می‌دهیم! 

صلح از آن همه باد! 

(می‌خواند.) و به روح تو. 

حواری, انجیل... جقدر طولش می‌دهند! وقت آن است که دست 
اصلا نمی شود نفس کشید. من می‌روم بیرول. 

- نمی‌توانید رد شوید. حوصله کنید» نزدیک است تمام شود. 
قراتی از انجیل بوعنای قذینر| 

گرش بدهیم! 


(کلاه مخصوص خود راکه شبیه به عرقچین است. از سر برمی‌دارد) یک زمانی در 
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جلیل ! کنعان مراسم ازدواجی برپا بود که مادر عیسی مسیح هم 
در آن حضور داشت؛ عیسی مسیح و شاگردانش هم به آن 
عروسی دعوت شله بودند. و چون شراب نبود مادر عسی 
مسیح به او گفت: اينها اصلاً شراب ندارند! و حضرت مسیح 
فرمود: زن» چه فرق هست بین من و تو؟ ساعت من هنوز فرا 
بر سید ه.. 

(به کتلنیکف) کی تمام می‌شود؟ 

نمی‌دانم در این زمینه یاک بی‌سواآدم. قاعد تاباید زود تمام شود. 
تازه دور محراب هم باید بگرداند. 

...و مادر او به حدمه گفت: یکنید هرچه او می‌گوید. و آنجاشش 
تا ظرف سنگی مخصوص سل بهودیان بود که هر کدام معادل 
دو یا سه انداز؛ ظرفیت آب داشت. عسی مسیح فرمود: این 
ظرف‌هارا از آب پر کنید. ظرف‌ها را لیالب از آب پر کردند. پس 
عیسی میح فرمود: حال کاسه‌ای از آن را به صاحب مهمانی بدهید... 


صدای تاله‌ای شنیده می‌شود. 


6 ۲ ععساع ا۵. کعنم از را له کردند؟ 
هیساساکت! 


صدای ناله. 


...و آنها همان‌گونه عمل کردند. و صاحب عروسی که 
نمی‌دانست آن شراب از اب است -و خدمه که خحود کاسه رااز 
آب پر کرده بودندء خبر داشتند - آن راسر کشید و داماد رانزد 
حود خواند و به او گفت: 

(ه کلیکن الان کی بود که ناله می‌کر د؟ 

(به جمعیت نگاه می‌کد.) یک جیزی دارد حرکت می‌کند... یک زن 
سیاه‌پوش... انگار حالش خراب شده... دارند می‌برندش بیرون... 


(نگاه نان به جمعیت.) تاج گل را کمی بالاتر بگیر... 


۱. جلیل دام شهری است که عیسی در سنّ سی سالگی تبلیغ خود را از آنجا آغاز کرد. -م. 
۲ جه شده. چه خیر است. (فرانسوی) -م. 
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شراب خوبشان تمام شد به شراب کمی بد رو می‌آورند اما تو 
این شراب نیکو را تا به امروز نگاه داشته‌ای. و این صعجز ه. 
آغازگر معجزاتی بود که آن حضرت در جلیل کنعان انجام داد و 
عظمت خود را آشکار کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. 
من نمی‌فهمم چرا باید این زن‌های هیستریک را به اینجا راه 
بدهند! 

خدأونداء شکر به درگاه تو.شکرا! 

داوید سولومونویج» مثل زنبور وزوز نکنید. به محراب هم 
پشت نکنید» مرسوم نیست. 

این دوشیزه خانم است که ویزویز می‌کند مثل زنبور؛ نه من .... 
هه - هه ب شه. 

بگوییم با تمامی روحمان. بگوییم با تمامی فکرمان... 

ای قادر متعال. ای در مقدس. به درگاه تو استغائه صی‌کنیم» 
صدای مارا بشتو و بر مارحم کن... 

هیس‌اساکت! 

-خود مرا هل می‌دهند! 

(می‌خواند) خحداوندا بر ما رحم کن. 

ساکتا! هیس| 

-حال کی بهم خورده؟ 

خدای رحیم و بخشنده گتامان‌مان را بیخشس به درگاه تو 
عبادت می‌کنيم» صدای مارابشنو وبر ما رحم کن. 

(می‌خواند.) خد اوندا بر ما رحم کن! (سه بار) 

دیندار سراسر زروسیهء الگانفد آلکساندرویج " دعا کنيم برای 


۱ زوتشتین لهج یهودیان دارد. -م. 

۲ از ایتجا به بعد چخوف در اکثر موارد برای گروه‌های همسرایی فرق قائل نمی‌شود و فقط به ذکر 
(گروه همرایی» اکتا می‌کند. -م. 

۲ تامازحت4صعاد ۲فمفبعل۸ (۱۸۵۲-۱۸۴۵) آلک‌اندر سوم. -م. 


گروه هسرایان 


گروه همرایان 


مجموعة آنار چخوف 


دوام حکومت و بیروزی و رستگاری و صلح اوء برای بقای عمر 
اوء دعا کنیم که خداوند بزرگ او رادر هر امری موفق گرداند و 
تمام دشمتان و بدخواهان را مقهور و مطیع او کند. 

[سه بار می‌خواند.) خداو ندا بر ما رحم کن! 


صدای ناله. جنیشی در میان جمعیت. 


چه شده؟ (ه زنی که کارشس ایستاده است.) این غیرقابل تحمل است. 
عزیزم. لااقل در راکمی باز می‌گذاشتند... آدم از گرما می‌میرد. 
از دا وتونم سل وا تم و اه سیون ان کیش 
هیس! 

و باز دعا کتیم برای سلامت و درام عمر امپراتریس محبوبمان 
شاوتا ف و 

(می‌خواند.) خداوندابر ما رحم کن! 

ام خدای من... 

جه‌ات شد؟ 

و باز دعا کنیم برای بقای خلیفه گری مقدس ماو برای سلامت 
پدر م قدس‌مان فئوفیل ؛ حلیفه سزرگ او 2و سایر 
سرزمین‌های محلی سکونت برادران مسیحی ما. 

(می‌خواند) خداوندا بر ما رحم کن. 

دیروز در هتل «اروپا» باز هم زنی خحودش رامسموم کرد. 

-بله. می‌گفتند که زن دکتری بود. 

-نمی‌دانید چرا حودکشی کرد؟ 

و باز دعا کنیم برای دوام قدرت تمامی فشون مسیحیت... 
(می‌خواند.) خد اوندا بر ما رحم کن. 

انگار یک کی دارد گریه می‌کند... رفتار این جمعیت» راستی 
که ناشایسته است. 

و باز دعا کنیم پرای برادران کنیش‌مان و برای خادمان کلیا و 
ای وتان کس ساق: 


۱ ۳۷2۵۲۱۸ ۵ 2, ۲۵/۱6 )1۲0۵(۱۱۶( 


گروه همرایان 
ماتوی یف 
هنر بیش کمدی 


عاتوی یف 


از میان جمعیت 


شماس 


از میان حمعیت 


گروه هم‌ایان 


نصایشناسه‌ها ۲ ۷ 


امروز 0 مایا تفای ام سس نت 
زاخار ایلیج ؛ کاش این خواننده‌ها مال ما بودتد! 
دیکه چی؟ مرده‌شور دک و پوزت رایبردا 


خنده 


هیس! 

و دعا کتیم برای رحمت و زندگی و سلامت و رستکاری پیوتر و 
ور؛ غلام و کنیز بارگاه الهی 

(می‌خواند.] خداوندا بر ما رحم کن. 

و یاز دعا کنیم برای اسقف‌های مقدس و. 

بل .زب نمی‌دانم > کدام دکتر. .. توق هتل... 

. متعادتمتل و زنده‌یاد کلیسای اررتدکس.. 

از خیر سر رییناء این چهارمین زنی است که با زهر خحودکشی 
می‌کند. علت این خودکثی‌هارابه من توضیح بدهید. پدرجان! 
-بیماری روانی. و لاغیر. 

بفگر می‌کشد تقلید باشد؟ 

و برای امپراتورهای دین‌پرور و امپراتریس‌های دیتدار و 
برای سازندگان این معبد مقدس و برای تمامی پدران و برادران 
ارتدکس خلد اشیانی... 
وا ماه تعادل روحی‌شان , رااز دست داده‌اند. 
خیلی زیاد شدها 
-هیس! لطفا ابنقدر حرکت نکتیدا 

که اینجا و هر جای دیگری زیر خاک خفته‌اند. 


خواهمس می‌کنم. دادانزنید. 


صدای تاله. 
(می‌خواند.) خد اوندا بر ما رحم کن! 


کعااا تعطام ,۱ 


ماس 


گروه همسرایان 


پدر مقدی ایوان 


گروه همسوایان 


از سان حمعیت 


یک کمی 


چدر معدس آیوان 


مجموعهٌ آثار چخوف 


رپینا با مرگ خودش» جو اینجا را مسموم کرد. خودکشی» مثل 
یک مرضص مسری به حان زن‌های ایل‌جا افتاده و همه‌شان دجار 
این توهم‌اند که به آنها اهانت شده است. 

و باز دعا کنیم برای سلامت و دوام عمر خادمان و خوانندگان 
(می‌خواند) خداوندا بر ما رحم کن. 

زیرا تو خداوند رحیم و ان ان‌دوست هستی و تو راء بدر و پسر 
و روحالقدس, اکتون و همینه و تا دنیا بافی است. مستایش 
(می‌خواند) آعیین. 

چه می‌گویی؟ 

هیچ... اوه خحدای من... تاتانا وبا اشجاسسیی: او ایتجاست.. 
تو دیوانه شده‌ای! 

آن زن سیاهپوش.. ابن اوست... من شتاختمش... دیدمش... 
هیچ شباهتی به او ندارد. غیر از اینکه سبزه است. 

به در پروردگار دعا کنیم! 


صدای اله. 


(می‌خوند.) حذاوندا بر ما رحم کن! 

هیس!سر و صدا نکنید! آقایان جرا هل می‌دهید؟ هیس! 

-یر دندش پشت ستو ل... 

-زن جماعت. همه جاسوی دماع است... حوب بود توی 
خانه‌هاتان می‌ماتدند! 

(فریاد می‌کند.) سا کت! 

(قرائت می‌کند.) خداوندا؛ پروردگارا که معجزه جلیل کنمان به اراده 


1 ۷۵ 


نمایتشنامه‌ها ۲ 1۹ 


مقدس تو انجام شده‌بود.. زبه جمعیت نگاه می‌کند) چبه آدم‌های 
عجیبی!.. (قرائت می‌کند.)... با حضور خودت نشان بده که ازدواج 
امری شریف است... (با صدایی رساتر) خواهش می‌کنم سکوت را 
مراعات کتید! شما مزاحم اجرای مراسم هستید! توی کلیساراه 
نروید. حرف تزنید» سر و صدا نکنید. بلکه ارام بایستید و دعأ 
کنید. همین! آدم باید از خدا بترسد. (فرانت می‌کند) پروردگارا مانند 
معجزه‌ای که به ارادة تبجات دهنده‌ات در جلیل کتعان انجام 
شده بود با حضور خودت نشان بده که پبوند غلام بارگامت 
پیوتر و کنیز بارگاهت ورا شریف است؛ باشد که یگانه و دماز 
و همفکر شوند. یشان مر جع :از آلودگی‌ها و زندگی 
مشترکشان عاری از عیب و فاد باشد. و اوامر تو رااجرا کنند و 
با غلب‌های پاک به پیری برسند. خداوندا؛ تو منبع رحمت و 
رستگاری هستی و اکنون و هميشه و تا دنیا بافی است» ستایش 
می‌کنیم تو راو پدر بی آغاز تو راو روح حیات‌بخش تو را 
(می‌خواند) آمین. 

(به کتللیکف.) کسی را پفرست به ژاندارم‌ها بگوید که دیگر هیچ کس 
رابه کلیساراه نذهتد.. 

دیگر کی را راه ندهند؟ توی کلیسا جای سوزن انداختن نیست. 
یک دقیقه ساکت باش.. پچ‌پچ نکن . 

ام 

چرناد می‌گویی. او در گورستان است. 

خداونداء با الطاف بی‌یایانت یاری‌مان کن. تجات‌مان ده بر ما 
رحمت بیاور و مارا حفط کن! 

(می‌حواند.) خاداو ندا بر ما رحم کن. 

ها یر ان دار کل ال جمها کم که آنی و زمان راو ورین 


کاما و یاک 3 آرام ۳ نرق از گناء گر داند. 


تا 


شماس 


گرژه هممرایان 
و توسن 


عوکوشکیا 


شحاس 


مجموعذ آثار چخوف 


(می‌خواند) حداوندا تصیب گر دان! 
این شماس محال است تمام کند... پا خداوندا رحم کن یا 
خداوندا نصیب کن. 
-از ایستادن خسته شده‌ام. 
از خداوند متعال تمنا کنیم که از گناهان‌مان بگذرد و 
خحطاهای‌مان را ببخشد. 
(می‌خواتد.) خحداو ندا تصیب گر دان! 
از خداوند متعال تمتا کنیم که هرچه برای آرامش روحمان مفید 
باشد به ما اعطا کند و جهان را در صلح و صفاغرق کند. 
باز سر و صداراه انداختند! چه آدم‌هایی! 
(می‌خواند) نصیب گر دان! 
پیوتر» تو سراپا می‌لرزی و به سختی نفس می‌کنی... حالت 
حوش نیست؟ 
زن سیاهپوش... حودش است... ما گتاهکاريم... 
کدام زن؟ 
ناله. 


این رپنا است که دارد می‌نالد... سعی می‌کنم تاب بیاورم... 
کتلیکف نزدیک است سرم را با تاج گل له کند... مهم نیست» 
حالم تحوب است. مهم نیست... 

از حداوند متعال تمنا کنيم که باقی‌ماندء عمرمان در صفاو در 
توبه بگذرد. 

(می‌خواند) خد او ندا نصیب گر دان. 

وراعین میّت رنگپریده است. نگاهش کن, مثل اینکه 
چشم‌هایش پر از اشک است. و او... به پیوتر نگاه کن! 

من که بهش گفته بودم که رفتار مردم» خوشایند نخواهد بود! 
نمی‌فهمم چطور جرأت کرد اینجا ازدواج کند. حقش یود 
می‌رفت ازدو اجش را توی کلیای ده می‌کرد. 

و دعاکنيم که در پایان حیات میحی‌مان. درد و نج ند کون 
نکتیم» صلح و آرامش داشته باشیم و در دادگاه عدل الهی 


ولکین 


پدر مقدس ایوان 


همسرایان اتف 


ماتوی یف 


هسرایان اتف 


ماتوی یف 


نمایشنامد‌ها ۲ ۳۱ 


بتوایم جواب‌های خوب بدهیم. 

(می‌خواند.) حداوندا تصیب گر دان! 

باید از پدر ایوان حواهس کنیم کوتاه بياید. قیافة ورا خیلی 
رنگ‌پریده است. 

اجازه بدهید جای شما را بگیرم. (تاج گل رااز کتلیکف می‌گیرد)4 

و بعد از درخحواست اتحاد ایمان با عشا رباني روح مقدس, خود راو 
همدیگر راو تمامی تن‌های‌مان را وقف خداوند و عیسی مسیح کتیم! 
[می‌خواند.) وقف خحداوند! 

وراه مثل من تات بیاأور... یله... در هر صورت» مراسم الان ایسنتا 
که تمام شود. نزدیک است برویم... این او ست. 

هیس! 

و مارا شابتة آن کن که با ایمان و بی‌شوف از عقویت 
گتاخانه به درگاه تو» پدر آسمانی دعا کنیم! 

(می‌خواند) یدر سا که در آسمان‌هاست نامتشس مقدس باد و 
حکرمتش مستدام... 

(به هنرییشه‌هاء) بچه‌ها یک ذره جا بر 9 می‌خواهم زانو بزنم (زانو 
می‌زتد و سجده می‌کند... که ارادة تو بر اسمان و بر زمین حاکم باشد» 
روزی‌مان رااز ما دریغ مدار و حطاهای‌مان را ببخش... 

... که ارادة تو حاکم باشد جه در آسمان.. جه در زمین... 
خداوندا» یاد کن از تاتیانه از آن کنیز به خاک رفته‌ات و کتاهان 
ارادی و غیرارادی او را ببخنای, مارا هم بیبخش و بر ما رحمت 
بیاور... (از زین برمی‌خیزد) چه گرمایی! 

و روزی‌مان را از ما دریغ مدار... و کاهانمان رابر ما ببخنای. 
همان طوری که ما هم از خطاهای دیگران می‌گذريم... 

خیال می‌کنند دارند کتسرت می دهند! 

.و مارا از گمراهی نجات هو از وسوسه‌های شیطانی در امان 
بدار! 

(به ساون دادستان) آقا دامادمان را زنبور نیش زد». ببینید چطور 


می‌لرزد! 





۳۲ 


معاون دادستان 
کتانیتا 


پدر مقدس ایوان 


گروه همسرایان 
معاون د)ادستان 
معاون دادستان 
پدر مقدس ایوان 
گروه همسرایان 
شماس 

کروه همرایان 


از میان جمعیت 


شماس 


تروه همسرایان 


پدر مقدس ابوان 


گروه همسرایان 
معاون دادستان 


تن 


مجموغه آثار جخوف 


چه‌اش است؟ 

زن سیاهپوشی را که دقیقه‌ای پیش دچار هیستری له بود به 

جای تأتیانا گرفته است. خحیال برش داشته است. 

و اکنون و هميشه و تا دنیا باقی است» حکومت و قدرت و 

افتخار پاد بر پدر و پسر و روحالقدس! 

امین. 

مواطب باشید یک وقت حماقتی ازش سر نزند! 

تانیاش ارمهاای اشاف شک 

بله. وضم سختی دارد. 

صلح از ان همه باد. 

و از آن روح نو. 

در پرایر پروردگان سر فرود آوریم! 

به توء پروردگارا! 

فکر می‌کنم حالا دور محراب بگردانندشان. هیس! 

امسر ال زان دنو را کالید شکافی کر دنل باند؟ 

- هنوز نه. می‌گویند شوهرش ترکش کرده بود ولی آخعر 

سابینین هم ریا را رها کرده بود! درست است یا نه؟ 

با 

-یادم می‌آید رییتا راچطور کالبد شکافی میک ردند... 

به درگاه خداوند استفاته کنیم! 

خداونداء بر ما رحم کن! 

(قرانت می‌کند) خحدایی که همه چیز را با قدرت بیافریدی و جهان را 

بنا کردی و تارک مخلوق‌هایت را بباراستیءاکنون این جام 
شترک رابه دست این دو می‌دهیم که با پیوند ازدواج» به 

همدیگر پیوسته‌اند. آنان را با دعای خیر معنویت برکت ده زیرا 

اکنون و همیشه و تا دیا باقی است. نام تو مقدس و حکومتت 


پرافتخار است. (جام شراب را به سابینین و الیتا می‌دهد تا بنوشند). 


حیوان پرزوری است. تاب می‌آورد. 


از میان جمعیت 


پدر مقدس آیوان 


معاون دادستان 


همسرایان اسقف 


از میان حمعیت 


همسرایان استف 


همصرایان کلیما 


تمایتنامه‌ها ۲ ۳۳ 


آقایان متفرق نشوید. همه باهم بیرون می‌رویم. زیپونفت! 
کچاست؟ 

-ایتچام! باید کالکه‌تان را دوره کرد و حدرد پنج دقیقه سوت 
زد. 

دست‌های‌تان رابه من بدهید! (دست‌های آن دو رایا دستمالی به هم می‌بندد.) 
(به انتجو) جوان, تاج گل رابه من بدهید و خودتان دتبالة لباس 
عروس را بگیرید. 

(می‌خواند) ای ایایی " هلهله کن که با کره جنین در رحم دارد... 


پدر مقدس ایوان دور میز کوچک شیبدار محصوص قرائت انجیل می‌گردد؛ عروس و 


داماد و ساقدوشان نیز از پی او می‌گردند. 


یای دانشجو به دثبالهٌ عروس گیر کرده. 

.و یسری به دنیا آورد: اما نوئل, خداوندو انسان که شرق است 
تام او 

ولگین) این دیگر آ فرش است؟ 

به‌هوز: 

و او را بزرگ می‌داريم و باکره را فرخنده می‌دانیم. 


پدر مقدس ایوان یک بار دیگر دور میز کوچک می‌گردد. 


[می‌خواند.) ای شهیدان مقدس که دلیرانه جتگیدید و تاج افتخار بر 
سر تهادید دعا کنید که عداوند متعال بر ارواح ماشفقت 
فرماید. 

(یرای بار سوم دور میز می‌گردد و با گروه همصدا می‌شود)... تفقت فرماید. 
تفای من این که تمامی تذارندا 

(می‌جوان.) افتخار و شکوه بر خداوندگار ما مسیح. ستایش بر 
حواریون. نادی بر شهیدان که وعظشان تثلت جدایی‌ناپذیر 


است. 
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معاون دادستان 


پدر مقدس آیوان 


هتربیته جوان 
حاتوی یف 


پدر مقدس آیوان 


از میان جمهیت 


شماس 


پدر مقدس, آلکسی 


گروه همسرایان 


مجموعة آثار چخوف 


(به کتلیکف) به سابیتین هشدار بدهید که دانشجوهاو 
دانتی‌آموزهای دبیرستانی» فصد دارند توی کوچه برایش 
صوت بکشند و هوش کنند. 

متشکرم. (به معاون دادستان) این ماجرا چقدر طول می‌کشد! چقدر 
لفت و لعایش می‌دهند! به گمانم این مراسم را هرگز تمام نکنند. 
ورن ربا مسال با کات کیاز 

دست‌های شماهم که می‌لرزند... همه‌تان چتدر نازک‌نارنجی 
هتیدا! 

رپینا از مفز من بیرون نمی‌رود. همه‌اش به نظر می‌آید که 
سابینین آواز می‌خواند و او گریه می‌کند. 

(تاج کل ر از ولگین می‌کیرد. خطاب به سابیسن) ای داماد مانند ابراهیم بزرگ 
و مثل اسحق خحجته و چون یهقوب بارور باش» عمرت دراز 
باد و حداوند متعال را با اعمال نیکت خشنود گردان! 

به اين اراذل و اوباش چه حرف‌های قشتگی می‌زنند! 

خحدای همه یکی است. 

(تاج گل را از معاون دلدستان می‌گیرد. خطاب به النینا) عر وس خحانم» تور هم 
مانند سارا بزرگ و مثل ریکا حجسته و چجون راشل بارور باش: 
زیرا آنان که شوهران حود را عشنود سازند و قوائین الهی را 
مراعات کنتد خحداوند عاقبت بخیرشان می‌کند. 

(جلو در کلیساء مردم هنگام خروج از صحن کلیسا ازدحام کرده‌اند) 

آقایان ازدحام نکنید! مراسم هنوز تمام تشده! 

_هیس! هل ندهید! 

دعاکنيم به درگاه حداوند متعال! 

(ینک دودی‌اش را از چشم برمی‌دارده قرائت می‌کند.) پروردگاراء خحدای ماء تر 
در جلیل کنعان حضور پیدا کردی و ازدواج ان دو را مبارک 
ساختی» اکنون نیز که غلام و کنیزت به مشیت تو ازدواج کرده‌اند 
پیوندشان را مبارک کن. رفت و آمدشان را مبارک گردان؛ در همه 
چیز خوب عمرشان را دراز کن» تاج‌های پاک و عفیف‌شان را در 
قلمرو پادشاهیات یذیر و تا دنیا باقی است از آنها نگاهداری کن. 
(می‌خواند) آمین. 


النینا 
دانشجو 
معاون دادسان 


پدر مقدس ایوان 
گروه همرایان 
شماس 


بدر مقدس ایوان 


ولگین 


پدر مقدس ایوان 


ک وکوشینا 


گروه همسرایان 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵ 


به برادر خود.) بگو برایم صندلی بیاورند. حالم خوش نیست. 

الان تمام می‌شود. (به ساون دادستان) حال ورا خحوش نیست! 

ورا آلک‌اندروناء الان تمام می‌شودا الاعه... یک کمی دیگر 
تحمل کید جانم! 

(به برادر خود.) پیوترء اصلا صدای مرا نمی‌شنود... طوری ماتش 
برده که انگار یک 2 ۳ وای خحدای هن» وای خحذای هن .-- 
(ه ساینین.) پیوتر! 

صلح از آن همه باد! 

و از آن روح توا 

آقایان, سرهایتان رابرای دعافرو بیاورید. 

(به سایینین و التیتا.) پدر و پسرو روح‌القدس, تثلیتٍ مقدس و 
همذات و آغازگر حیات. الوهیت و قدرت یگانه. پیوند شمارا 
مبارک گرداند و به شما عمر دراز و وفور نعمت و فرزند بسیار و 
اسان ز باه و مه حب تیک فتا را اعطا فرهانفاز کارا امه 
آن کند که با شفاعت مادر مقدس و تمامی قدیان, به تعمات 
موعود دست بیابید. آمین! (به الینء لیشندزنان) شوهر تان را پپوسید. 


(ه سایینین.) معطل چه هد ؟ ایک رابوتا 


عروس و داماد همدیگر را می‌بوسند. 


تبریک می‌گویم! خدا کند... 

(به طرف النینا می‌رود.) خحوب سن» عزیزم... من خیلی حوشحالم! 
تبریک می‌گویم! 

وقتش است که رنگ رویت بیاید سر جایش, دردسر تمام شد. 
فرزانگی! 


دوستان و آشنایان به عروس و داماد تبریک می‌گویتد. 


(می‌خواند.) افتخار بر تو ای مادر خداوندگا افتخار بر کروییان 
دعای خیرمان کن! 


۳۹ 


پدر مقدس ایوان 


کوزما 


مجموعذ آثار جخوف 
جمعیت, تنه‌زتان از کلیسا بیرون می‌رود؛ کوزما چراغ‌ها را خاموش می‌کند. 


باشد که خداوندگار راستین ما عیسی مسپح که با حضور خود 
در جلیل کنعان نشان داد که ازدواج امری شربف است. با 
شفاعت و دعاهای مادر باکر: خحودو حواریون مقدس و 
ان ان وا ال وزیا اترنی کهتا 
بزرگ و مقدس و کلیة قدیسین بر مارحمت آوردو مارا 
رستگار کند زیرا او خوب و نوع‌دوست است. 
(می‌خواند) آمین! خداوندا بر ما رحم کن» حداوندا بر ما رحم کن؛ 
(به النیتا) تبریک می‌گویم» عزیزم... آن‌شاءالله صدسال عمر کنی... 
(رد و بدل شدن بوسه‌ها.) 
مادام سایینین؛ همان‌طور که در زبان سره روسی گفته می‌شود. تفا 
سالیان زیاد! سا لیا -ن ژ -یا -دا.. 
۶ و را! (یاروی کتلنیکف را می‌گیرد و او را تتابان به کتاری می‌کشد؛ می‌لرزد و 
نفس‌نقس می‌زند) همین الال راه بیفتیم برویم گورستان! 
تو دیوانه شده‌ای! آخر این وقت شب!برویم که چه بکنی! 
تو را خداء برویم! حواهش ی کنم... 
تو باید دست عروس را بگیری, بروی خانه! دیوانه! 
گور یدر همه هزار دفعه لعنت خدا بر همه اینها! من... من 
می‌روم! باید دعای اموات خواند... در هر حال. من عقلم را از 
دست داده‌ام... نزدیک بود بهیرم... آه کتلنیکف: کتلتیکف! 
بی... بیا برویم... (اورا به طرف عروس می‌برد)؛ 
دقیقه‌ای بعد صدای سوت تافذی از کوچه شنیده می‌شود. 
جمعیت رفته رقته از کلیسا خارج می‌شود. فقط خادم کلیسا و کوزما در صحن کلیسا 
۳9 


(چلچراغ‌ها را خاموش می‌کند.) جه جمعیتی امده بو د.. 
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خادم کلیما 


کوزما 
خادم کلیسا 
کوزما 


خادم کلیسا 
کوزما 


خادم کلیس 


کوزما 


پدر ضدس ایوان 
پدر مقدس آلکسی 


پدر متدس ایوان 


کوزما 


بدر معدس ایودان 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷ 


بله... عروسی باشکوهی بود. (یالتو پوست خود را می‌بوشد) صردم پول 
دارند. زندگی می‌کنند. 
اینها همه‌اش بی‌فایده است... بی‌خود است. 
چه کفتی؟ 
همین عروسی را می‌گویم... هر روز خداعقد مي‌کنيم سل 
تا من دق دتن میم هه تن هم زین فایل وب 
مگر می‌خو استی جه فایده‌ای داشته باضد! 
هیچ.. همین طوری گفتم... همه‌اش بی‌فایده است. هم 
می‌خو انند. هم بخور می‌دهند. هم قرائت می‌کنند ولی خداوند 
صداشان را نمی‌شنود. چهل سال است اینجاخحدمت می‌کتم ولی 
یک دفعه هم نشد که خداوند بشنود... نمی‌دانم کجا رفته و 
کجاست... همه‌اش بی‌فایده است... 
یله... (گاش‌هایش را می‌پوشد.) زیادی فلسفه‌بافی کنی» سرت گیج 
می‌رود. (در حالی که گالش‌هایش سرو صدا می‌کنند.) حد احافظ! (بیرون می‌رود.)4 
(تنیا) امروز ظهر مرد متمولی را دفن کردیم؛ الان هم مراسم 
ازدواج داشتیم» فردا صبح هم مراسم غل تعمید داریم. هرگز 
هم تمام نمی‌شود. ولی آخر همه اینها به درد کی می‌خورد؟ به 
درد همچحی.. یی خحو د... 

صدای ناله شنیده می‌شود. پدر ایوان و پدر آلكسي پشم آلو که عینک دودی بر چشم 


دارد از يشت محراب بیرون می‌آیند. 


تصور می‌کنم باید جهيزي؛ حسابی گیرش آمده باشد... 

حتما گیرش آمده._ 

وقتی به زندگی خحودمان ة گر می‌کنم... یک رفتی من‌ همم 
خواستگاری کردم» عروسی کردم. جهیزیه گرفتم ولی حالا همة 
تمام چراغ‌ها را حاموش کردی؟ فکر نکردی ممکن است توی 
تاریکی زمین بخورم؟ 

خیال می‌کردم شما رفه‌اید. 





۳۸ 


پدر مقدس آلکسی 


پدر مقدس آیوان 
زن سیاهپوش 

پدر مقدس ایوان 
پدر مقدس آ لکسی 


زن سیاهپوش 


بدر معدس ابوان 


زن سیاهپوش 


پدر مقدس ایوان 


زن سیاهپوش 


پدر مقدس آلکسی 


زن سیاهپوش 


مجموع آتار چخوف 


خیر» متشکرم پدر مقدس سر کشیش. دیروقت است. هنوز 
باید یک گزارش هم تهیه بکنم. 

خوب. هرطور میل شماست. 

(تلوتلوخوران از پشت ستون بیرون می‌آید.) ایتجا کسی هست؟ مرا بیرون 
بپرید... پیر ونم ببرید... 

چه خبر است؟ (هراسان.) چه می‌خواهید, مادر؟ 

ناسا کاهکا را یهت یی 

مرا از اینجا بیرون ببرید... ببرید بیرون... (ناله می‌کند.) من خواهر 
ایوانف هستم؛ ایوانف افسر.. 

اینجا چه می‌کنید؟ چرا اینجا هستید؟ 

من سم خحورده‌ام... از نفرت... او تحقیرم کرده... چرا باید 
خحو شیخعت باشد؟ خدا من... (فریاد می‌زند.) نجاتم بدهید» نجاتم 
بدهید! (روی زمین می‌افتد.) شماء همه‌تان باید سم بخورید... همه‌تان! 
لاله خی کاو کته 

(هراسان) چه کفری! خدای من. چه کفری! 

از نفرتم... همه باید سم بخورند... (ناله می‌کند و روی زمین می‌غند.) 
ان بر خاک استهسال ان رای با خاش رنه تسه 
خداوند بی‌حرمتی کرده... زئی تابود شده... 

چه کفری علیه مذهب؟! (دست‌هایش را از هم باز می‌کند) چحه کفری علیه 
زندگی! 

(جامه بر خود می‌درد و بانگ می‌زند.) نجاتم پدهید! نجات! نجات! 


پرده می‌افند. 


و بقیه را وامی‌گذارم به تختّل ا. س. سوورین. 


بازیلر ترازری علیرغم میل فور 


۹ 


(صعنه‌ای از زندگی بیلاقی) 
کمدی در یک پرده 
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محل وقوع: شهر پترزبورگ. آپارتمان مسکونی موراشکین. 


موراشکین 


یت 


موزاشکین 


تولکاحف 


اتاق کار موراشکین با مبل‌های نرم و راحت. موراشکین پشت میز تحریر تشسته 
است. تولکاچف وارد می‌شود؛ در دست‌های او یک آباژور شیشه‌ای کروی شکل» یک 
دوچرخة اساب‌بازی, سه قوطی محصوص کلاه زنانه. یک توبرةٌ حصیری پراز بطری 
آبجو بقچة بزرگی محتوی لباس و مقدار زیادی بقچههای کوچک دیگر دیده 
می‌شود. او با نگاه‌های عاری از معنی به پیرامون خود می‌نگرد و با درماندگی» روی 
کانایه می‌تشیند. 


سلام ایوان ایوانیچ! از دیدنت خیلی خوشحالم! از کجا داری می‌آیی؟ 
(نقس نفس‌زنان) عزیزم. جانم... خواهشی از تو دارم... التماس 
می‌کنم... پانچه‌ات را تا فردا به من قرض بده. بیا و در حق من 
دوستی کن! 

تپانچه را می‌خواهی چه کار؟ 

لاز مش دارم... وای خدای من!.. یک جرعه آب... بجنب!.. لازمش 
دارم... قرار است امشب از جنگل تاریکی بگذرم... بنابراین... 
محض احتیاط. خواهش می‌کنم... دوستی کن... فردا یسش می‌دهم. 
ایوان ایوانیج از فیافه‌ات پیداست که دروغ می‌گویی! جنگل تاریک 
کدام است؟ لابد خیال‌های ناجوری به سرت زده. از قیافه‌ات پیداست 
که فکرهای بدی در سر داری! چه‌ات شده؟ حالت خوب یست؟ 
بگذار نقسم جا بیاید... ای خدا جان... مثل سک خحتهام. در تمام 
تنم و کله‌ام لحساسی دارم که انگار دارند کیابم می‌کنند. دیگر تاب 
تحملش را ندارم. تو را به دوستی‌مان قسم می‌دهم. از من هیچ سوالی 
نکن وارد جزییات نشو... فقط تیانجه‌ات را بده! خواهش می‌کنم! 





۳۳ 


موراشکین 


موراشکین 
تولکاجف 


عوراشکین 


تولکاحف 


مجموعة آثار چخوف 


خوب؛ بس کن ایوان ایوانیج! تو که آدم ضعیف‌التفی نبودی! 
آخر ناسلامتی پدر خحانواده هستی. کارمند عاليرتبة دولت 
هستی!حیاکن! 

کی می‌گوید که من پدر خانواده‌ام؟ من قربانی هستم. من 
عذاب‌کشم! من یک حیوان بارکس. یک برده‌ام پست فطرتی 
هتم که هنوز هم منتظر وقوع یک صمعجزه است و به همین 
علت خودش را روان؛ آن دنیا نمی‌کند! من آشغالم. کله یسوکم. 
ابلهم!. اصلاً جرا زنده‌ام؟ چرا؟ (از جای خود می‌حهد) لاقل تو به من 
بگر که چرامن زنده‌ام؟ چرا باید دچار این عذاب‌های روحی و 
جسمی باشم؟ عذاب کشیدن در راه فلان و بهمان آرمان را قیول 
دارم ولی اخر چرا باید به خاطر دامن زنانه و اباژور و چراع و 
خدا می‌داند چه چیزهای دیگر در عذاب باشم؟ نه" صد دفعاة 
دیگر نه! تا همین جای قضیه ما رابس است 

حالا چراداد می‌زنی؟ همایه‌ها می‌شنوندا 

برای من فرق نمی‌کند. بگذار همایه‌ها هم بشتوندا تپانچه را 
اگر تو ندهی, از کس دیگری می‌گیرم... در هرحال خودم را 
می‌کشم! حرف هم ندار دا 

صبر کن.یرادن تو داری دکمه کتم را از جایش می‌کنی... 
خونسرد ناش!.. من بالاخره نفهمیدم که در زندگی تو چه 
عشکلی ونجود داز د؟ 

مشکل؟ می‌پرسی جه مشکلی دارم؟ پس اجازه بده برایت 
بحکایت کنم. اجازه بده! بگذار حرف بزنم شاید باری که بر دل 
دارم سیک شود بیا بنشبنيم. پس گوش کن... وای خحدای من 
نفسم می‌گیردا.. زیاد دور نروم برای مثال همین امروز رابرایت 
تعریف می‌کنم. یله برای متال. همان طوری که می‌دانی از 
ماعت ده صبح تا چهار بعدازظهن مجبورم در اداره جان بکنم؛ 
برادن گرماو هوای دم‌کرده و مگس ؛ و فرح و و مرح طاقت فرسا. 

منشی اداره‌مان رفته مرحصی. خرایف ! هم‌رفته زن بعیر که آغت 

و آشغال‌های دفتری هم دیوان؛ یبلاق و عشق و تثاترند. 
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همه‌شان مست خواب و خته و افسرده و پژمرده به طوری که 
هیچ کاری ازشان نمی‌شود کشید... وظایف متثی را مو جودی 
انجام می‌دهد که هم گوش چپش کر است. هم اينکه اخیرا عاشق 
و حاطر خواه شده... ارباب رجوع هم که ماشاء‌الله... همه‌شان 
دیانه‌وار عجله دار رند. تأچتم به هم بزنی از ژ کورء درمی‌روند» 
عریده می‌کشند. تهدید می‌کتند - قشقر قی راه می‌اندازند که بیاو 
دز ی 
که همه‌اش یکتواعت و یکنواعت: همه‌اسش نامه و گزارش» 
گزارش و نامه... یکنواخت, عين موج‌های ریز دریا... می‌دانی؛ 
جیزی نمی‌ماند که چشم‌های ادم از کاسه درباید و راه بقتد... 
یک جرعه آب بده... از ادارم خسته و کوفته و مچاله در می‌آیم 
فقط باایب ن آرزو که یک < چیزی کوعت کنم و ساعتی کیه مرگم را 
بگذارم. امانه! فوری یادم می‌آید که من یک یبلافی همستم. یعنی 
یک برده یک آتغال» یک لیف. و متل سگ تازی باید در شهر 
سگدو بزنم و مأموریت‌های محوله را انجام بدهم. می‌دانی در 
ییلاق‌های ماسنت خوشکلی باب تده: چنانچه از بیلای عازم 
شهر هستی. گذشته از زنت هر آشغال‌کله و هر شتهٌ یبلاف‌نشین 
دیگری هب | بن ی و ایرد در شترا دارد که فوان خور عاموریت 
و خرده‌فرمایش به ناقت ببندد. مثلازنم دستور می‌دهد سراغ 
خیاطش بروم و به خاطر گشادی بالاتنه و تنگی شانه لباسش: 
دعواو مرافعه راه بیندازم* در ضمن باید کفش‌های سونچکا" را 
با خودم به شهر ببرم و عوضشان کنم و برای خواهر زنم به قدر 
بیست کر کویک ابریشم قرمز روشن -مطابق نمونه سو سه آرشین ۲ 
نوار بخرم... صبر کن تا فهرست سفارشات رابرایت بخوانم. 
(دفتر بادداست کوجکی از جیب درمی‌آورد و می‌جواند.) «حباب کروی شکل 


برای < چراغْ یک د؛ کالیاس ی نیم کیلو؛ مییخک و دارچین به قدر 
پنج گو کویک: «رورشفن کرجک برای:میتیا + جهاو کیلو شکر: طامن 


1 ۵ 
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مجموعه آتار چهخوف 


می و هاون از شهر به ییلاق برده شود؛ به قدر بیست کویک 
اسید فیک و گرده حشره کش و پودر؛ بیست بطری آبجو؛ 
اتاشی مسر که کرش مارد ۲ رای ها دعر اون شتانسو زر 
اوف! پالتو پاییزی و گالوش‌های میشارا ببرم پبلاق. تا اینجایی 
که خواندم خحرده فرماینات عیال و اهل بیتم بود. حالا به 
عاموریت‌هایی که اتناهاو هممایه‌های عزیزمان که خدا 
لعحشان کندا! به بنده محول کرده‌اند گوش بده. خانم و آقای 
قلاسیی ق دا تالک تقو لد فر وتان والزدیا رانن 
می‌گیرند و بنده باید برایشان یک دوچرخه بخرم و با خودم ببرم 
یبلاق؛ زن سرهنگ دوم ویخرین" پابه ماه است و به این 
مناسیت بنده مأموریت پیدا می‌کتم هر روز خدا بروم خدمت 
خانم قابله و ایتان رابرای وضع حمل خانم ویخرین به پبلاق 
دعوت کنم و غیره و غیره و غیره... همین الآن که دارم با تو حرف 
می‌زنم گذشته از پنج تا یادداشتی که در جیب دارم ا تشر لب 
که فکرش را بکتی به دستمال جیبم گره زده‌ام تا فاکت ماه رت 
و بهمان خرید. یادم نرود. به این ترتیب پدرجان» بین پایان 
ساعت کار اداري و ساعت حرکت قطار» عين سگی که زبانش از 
دهانش درآمده باشد و له‌له بزند. توی شهر سگدو می‌زنم و به 
زندگی خحودم لعنت می‌فرستم. از هفازه‌ای به دواخانه از 
دواخانه به خیاطخانه از پیش خیاط به اغذیه‌فروشی. از آنجا 
دوباره به دواحانه... یک جایی سکندری می‌خورم» جای 
دیگری پول گم می‌کنم» یک جائی یادم می‌رود پول حریدهایم 
را بپردازم که البته از پشت سرم صدایم می‌زنند و الم شنگه راه 
می‌اندازند. جای دیگری دامن بلند زنی رالگد می‌کتم... تف! از 
این گردش کار آدم طرری کلافه و دیوانه و خردو حمیر 
می‌شود که وقتی شب به رخحتخواب می‌رود استخوان‌هایش تا 
صبح ترق و تروق می‌کنند و حواب سوسمار می‌بیند. حالا 
تصورش رابکن که بنده ماموریت‌های محوله را انجام داده و 
کلیه خریدها را هم کرده‌ام ولی می‌فرمایید این همه خرت و 
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پرت راچطور بسته‌یندی بکنم؟ مثلاً حود تو چطور می‌توانی 
هاون مسی به آن ستگینی و دسته‌اش را با حباب بلوری یا 
مثلاً روغن کرچک را با چای با هم بته‌بندی کنی؟ بیا و 
بطری‌های پر از آبجو رابا همین دوچرخه بسته‌بندی کن‌انه 
برادر. اینجور کارها از سالعتن اهرام مصر سخت‌تر است. در 
حکم معماست! هر طور که بخواهی ببندی و طناب پیچشان 
کنی. بالاعره یک چیزی می‌شکند با می‌ریزد زمین و در 
ایستگاه و توی واکن هم بازوها و پاهایت را از هم باز 
می‌کنی و می‌ایستی. با فشار چانه‌ات جلو افتادن بقچه‌ای را 
می‌گییری و این کار رأ در حالی می‌کنی که پاکت‌هاو بسته‌هاو 
بقچه‌های دیگر رابه چنگ و دندانت گرفته‌ای. قطار هم تا راه 
می‌افتد. مافرها آت و آشفال‌هایت را به این طرف و آن 
طرف پرت می‌کنند و داد می‌زنند: «تو بااین خرت و 
پرت‌هات جای همه را تنگ کرده‌ای!» هموار می‌کشنا. الم 
شنکه راه ما سس ات 
می‌کنند پیاده‌ام ک نند ولی می‌فرمایید بنده چه کاری ازم 
ساخته است؟ همین طور می‌ایستم و مثل الاغ کتک خورده 
فقط پلک می‌زنم. و حالا بقیة ماجرا را گوش کن. بالاخره 
بعد از آن همه مکافقات می‌رسم به خانة ییلاقی‌ام؛ دلم 
می‌خحراهد بعد از آن همه جان کندن‌های صادقانه. گلویی تر 
کنم و غذایی بلنبانم و کپذ مرگم را بگذارم -درست است يا 
نه؟ -ولی نخیر! عیال بنده از لحظه ورودم همین طور مراقب 

من است. سوپم را خورده و نخورده» عیال جنگ در گریبان 
بندهُ تگون‌بخت خدا که من باشم می‌اندازد و مرا به یک نمایش 
آماتوری و یابه یک مجلس رقص می‌کناند. اعتراض؛ 
بی‌اعتراض! من شوهرم برادرو کلم «شوهر» در فاموس 
زن‌های بیلاق‌نشین. یعنی حیوان زبان بسته‌ای که هم می‌شود 
سوارش شدو هم بی‌ترس و واهمه از مداعله انجمن حمایت از 
حیوانات. تا دلت می‌خواهد بار پر پشتش گذاشت. لا جرم همراه 
زنم راه می‌افتم و به صحنه خیره می‌شوم تا نمایشی مثل 


۳۹ صحموعه آثار جخوف 


«رسوایی در یک خانوادة آبرودار» يا مثلاً «موتیاه" را تماشاکنم. 
به فرمان عیال, به یک اشاره‌اش هورا می‌کشم» کف می‌زنم و 
ابراز احاسات می‌کنم و در همان حال حس می‌کنم که نردیک 
است ریق رحمت راسر بکشم. بعد» روانهة میدان رقص 
می‌تویم و بنده باید ضمن تماشای رفص جمعیت. چشم 
بگردانم و برای نم پای‌رقص مناسبی پیدا کنم و اگر تعداد 
مردها کمتر از زن‌ها باشد به ناچار بنده‌هم باید کادری "بر قصم. 
یک وقت می‌بینی زنک کج و کوله‌ای جفت رقصم می‌شود. 
ناگزیر لبخندهای احمقانه تحویلش می‌دهم و با خودم فکر 
می‌کنم: «خدایاء آخر تا به کی؟» نیمه‌های شب که از تلاتر یا 
مجلس‌رقص برمی‌گرديم خانه» بنده دیگر آدم نیستم» نعشم. 
ولی بالاخره هر طور شده به آرزویم می‌رسم یعنی لباس 
درمی‌آورم و به بستر خوآب می‌روم. چه عالی! حالا دیگر کافی 
است چتم‌هایم را هم بگذارم تا خواب به سراغم بیاید... چقدر 
هم کیف دارد! جقدر شاعرانه است!.. هم گرم است. هم بچه‌ها 
پشت دیوار اتاق ونگ تمی‌زنند. هم زنم در کنارم نیست» هم 
وجدانم آسوده است -دیگر چه می‌خواهم؟ یواش یواش 
جنم‌هایم گرم مشود ولی یکهو... یکهو: وززززا.. وزوز پشه! 
عین شکنجهة قرون وسطایی! وزززز! وزوزش به قدری حزین 
و ترحم‌انگیز است که انگار طلب بخثایش می‌کند ولی همین 
بی‌شرف طوری نیش می‌زند که جایش تادو ساعت دیگر هم 
می‌سوزد و می‌خارد. بلند می‌شوم سیگاری روشن می‌کنم؛ 
پته کنی راه می‌اندازم» پتو را روی سرم می‌کشم ولی میج 
تلبیری افاقه نمی‌کند! عاقبت از مقاومت دست برمی‌دارم و تتم 
رابه تکه پاره تدن وامی‌نهم: «لعنتی‌ها! بیائید گوشت و خونم را 
کوفت کتید!» پیس از انکه بتوانم به نیش بشه عادت کنم؛ 


۱ دو نمایشامه کمدی کوتاه به ترتیب اثر (۱۸۱۲-۹۴) تحطازلدم۲ و (۱۸۲۶-۹۲) 2۳۳۲۵51۵۷ که 
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شکنجة قرون وسطایی تازه‌ای شروع می‌شود؛ زنم هر شب در 
اتاق پذیرایی خانه‌مان, با چندتا عوانندة تنور» تمرین رمانی 
برگواری کنسرت‌های آماتوری آماده مي کتد.وای شدای مز| 
(می‌خواند.) «مکو که شباب خویش هدر داده‌ای, بنگر که شیفته» باز 
به پایت قاده‌ام...»۲ ۶1 بی.. شر .-. ف‌ساا! بلاای جانم شده‌اندا به 
امید آنکه از شر سر و صدایشان تا حدودی راحت شوم حقه‌ای 
سوار می‌کنم: با نوک انگشتم روی شقیقه, نزدیک گوشم ضرب 
می‌گیرم. تا چهار صبح به همین کار ادامه می‌دهم تا آنکه بالاخره 
همه‌شان متفرق می‌شوند, آه یک جرعه آب بده. برادر... به این 
ترتیب بی‌آنکه توانسته باشم ساعتی بخوایم» سر ساعت شش با 
عجله از توی بسترم بیرون می‌آیم و رو به ایستگاه راء‌آهن؛ 
قدم‌روا بعدش می‌دوم می‌ترسم به فطار نرسم. پایم مرتب توی 
گل و لای فرو می‌رود, هواسردو مه‌آلود است. سوز دارد؛ تف! 
یه شهر هم که می‌رسم؛ روز از تو روزی از نو. بله برادر... عرضص 
کنم که خداوند متعال این زندگی لعنتی را نصیب هیچ تنابنده‌ای 
نکند! نفس تنگی دارم سوزش معده دارم دلهره دارم» ترس 
دایمی دارم غذایی را که می‌خورم نمی توا ج ‏ ضم کنم. 
چثم‌هايم سیاهی می‌رود... باور کن مرض روانی گرفته‌ام... (به 
اطراف خود بگاه می‌کند.) یک چیزی می‌گویم ولی حواهش می‌کتم بین 
۱ ۰ َ 7 و ۱۲ 

خودمان بماند... این روزها می‌خواهم بروم سراغ جچوت با 
تک نمی‌دانم برادر چه کوفتی به جانم افتاده. می‌دانی 
در لحظه‌های دلخوری و منگی» موقعی که پشه‌هابه جانم 
می‌افتند یا تنورها آواز می‌خوانند.. یکهو چنم‌هايم سیاهی 


۱ 1607 خواننده با صدای ریر نزد مردها. -م. 
۲ یک رمانس کولی اثر *۴5250. -م. 
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موراشکین 
تولکاجف 


تولکاچش 
موراشکین 


مجموعهٌ آار چخوف 


می‌رود؛ یکهو از جایم می‌جهم. مثل کسی که آتش به جانش 
افتاده باشد. توی خانه‌ام راه می‌روم و هوار می‌کشم: «حود! من 
تشنه خونم» در حقیقت هم در چنین موأقعی دلم می‌خواهد به 
یک کسی کارد بزنم یا صتدلی را روی سرش بشکتم. می‌بیتی» 
زندگی بیلاقی چه بلایی به سر ادم می‌آورد؟ هیچ‌کس هم 
دلوزی نمی‌کند. همدردی نمی‌کند. انگار باید هم همین 
طوری باشد؛ حتی کر و کر می‌خندند. ولی آخر من یک حیوانم» 
دلم می‌خواهد زندگی کنم! این نه یک کمدی, یلکه یک تراژدی 
انیت گوس کر فراع اگر هم پانچه‌ات را نمی‌دهی» دستکم 
یک ذره همدردی کین ! 

می‌بینم» شماها چه حور همدردی می‌کنید... خحوب» خحداحافط. 
باید بروم ماهی نمک‌سود بخرمء بعد کالباس... بعدش هم کرد 
دندان و بعد بدوم ایتگاء راه‌آهن. 

بالاحره نگفتی در کدام ببلاق وبلا اجاره کرده‌ای؟ 


خی شتا نارکا 
(با خوتحالی) راست می‌گوئی؟ ببینم. آنجا خانمی به اسم الگا پاولتا 
م۰ ۰ ۰ 9 


راست می‌گویی؟ چه حسن تصادفی! جقدر به موفع... 

مگر چه شده؟ 

ین جانم» خواهش کوچولویی ازت دارم و دلم می‌حواهد 
اجابتش کنی. دوست عزیز! قول شرف بده که خواهشم رارد 


بکتر ۳ 
کم 


نحوب. چه می خواهی؟ 
بیاو در عالم دوستی خدمتی در حقم بکن! الهاسستت می‌کنم» 


جانم. اوّلا به الگا پاولونا از قول من سلام برسان» بر که من 


صحیح و سلامتم و از طرف من دستش را ببوس. ثانیا یک چیز 
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کوچولویی برایش بیر. چند وقت پیش از من خواسته بود یک 
دستگاه چرخ خیاطی دستی برایش بخرم و حالا که مرخ را 
خریده‌ام کسی را پیدا نمی‌کنم آن را ببرد ییلاق... تو ببرش» 
دوست عزیز! در ضمن این ققس و قناری راهم... فقط مواظب 
باش در قفس نشکند... چرا این‌طور نگاهم می‌کنی؟ 

ایوان ایوانویج چه‌ات شد؟ چراسرخ شدی؟ 

(پاهایش را بر زمین می‌کوید.) چرخ خیاطی را بده به من!قفس کو؟ 
خودت هم بیأً سوارم شوا این آدم را بخور! تکه باره‌اش کن! 
حردش کن! انقدر بزن تا بمیرد! (مشت می‌کند) تشنه خونم! خون! 
خحون! 

تو عقلت را از دست داده‌ای! 

یه طرف او می‌رود) تشه خحونم! خحون !! 

(وحشت‌زده.) او دبوانه شده! (داد می‌زن.) یبتروشکا! ماریا! کجایید؟ 
کمک! نجاتم بدهید! 


(توی اتاق از بی او می‌دود) تشه خحونم! خون! 


پرده می‌آقتد. 


۳ به تقل از مه سوم پرده سوم «اتللر و انز تصتت دق 


سر 


عروسی 


ُُ 


صحنه‌ای در یک پرده 





اشخاص نمایشنامه 


یود وکیم زاخاره یچ ژیگالف بهادوال طعشمتعطام2 تا۷۵۷۵ 


ناستاسیا تیموفی یونا ]نت1 دتعماودا( 
داشتکا 2 مود 
آپامینند ما کسمو یچ آپلومیف تعامصین(۵ 0عمممنمودم] 

۵) 


فیودور یا کولویچ رووثف -کارائو لش )2۱۵۰۵ ۷۲ ۳۷۵۵۵۶ 

تماناممیی۴- نامع[ 
آندری آندری یویچ نیونین مهو( طماات‌تفم۸ بهفصم 
آنا مار تنوونا زمه یوکینا جصاناهرعه2 دصبممتا:۵< دجمم۸ 


ایوان سخایبلویچ بات ۶ طماابه‌آتدط ۱6 موب 
خار لامپی سییر ید وتویچ دیا طعاسن‌جمل‌تنوگ موحصحاعد! 

درز 
دمبتری استپانه یچ موزگووی ۱۷۵2۵۵۲0۷ طازتهصدحه٩‏ لاو 
ساقدوش‌ها. حوان‌ها. بشخدمت‌ها و غیرد 


فناده یونانی- 
ناوی داوطلب بحریه. 


محل وقوع: یکی از ساس‌های رمترران آتدررنف (۵۲00۷هص) 


فضای سالن کامللاً روشن است. یک میز بزرگ آماده برای صرق شام در آن دیده 
می‌شود. دور میزه بیشخدمت‌های قراک‌پوش سرگرم کارند. در پشت صحنه, ارکستر 


آخرین قننهت یک کادری ر می‌نوازد. 


زمه‌یوکیتاء یات و ساقدوش (ذر طول صحنه راه می‌روند) 


مه یوکینا نه نه نه! 

بات (پست سر او گام برمی‌دارد) رحم کنید! رحم کنید! 

زمه یوکینا نی ته نها 

ساقدوش باعجله از پی آن دوکام برمی‌دارد) حانم‌هاء آقایان, این که درست نیست! 
آخر کجا دارید می‌روید؟ پس گران توت چه می‌شود؟ گران - 
و ۲ 
رن سیل ووپله ! 

بیرون می‌روند. 


استاسیا تیموفی یو و آپلومیف وارد می‌شوند 
استاسیا تیموفی یونا به جای آنکه با این حرف‌ها ناراحتم کنید خوب است بروید 
پرقصید. 


ص‌ ۷" 


۲ پلومف من که کی مثل سییتوزا نیستم که بتوانم شلنگ تخته بندازم. 


۲۵۳۵ - ۲904 اپنجا: دور بزرگ رقص. (فرانسوی). مه 

۲ ما۳ ۷۵2 5 خواهش می‌کنم! (فرانسری). -م. 

۳ مدهوام٩‏ مجهمآ, (۱۹۰۳-۱۸۲۵) رقاص ابتالایی که از سال ۱۸۹۶ ۲7 ۱۸۷۲ در تتاتر بالشوی 
مکو برنامه اجرا می‌کرده است. در اینجا آبلرمبف او را با بندیکت سپیوزا (۱۸۷۷-۱۸۳۲) 
لوف هلندی عوضی گرفته است. 


۳۳ مجموعه آثار چخوف 


من آدمی هستم متین و با ارادهء و از این گونه سرگرمی‌های پوچ 
و بیهوده, اصلا لذت نمی‌برم. ولی موضوع بر سر رقص نیست. 
بیختید ۳۵۳۵0 من از رفتارتان سر در نمی‌آورم. مثلاً قول داده 
بودید علاوه بر لوازم خانه و اشياء ضروری زندگی» دو عدد 
بلیت برندة اوراق قرضه ملی هم به عنوان جهيزية دخترتان به 
ناستاسیا تیمو فی بونا نمی‌دانم جرا سر درد دارم... لابد از تغییر هو است... گرما دارد 
می‌آید و امروز فرداست که برف و یخ آب شود! 
بلیت‌هایتان دوک 3 بانک است. بیختید ححصوهه ولی قط 
آدم‌های طرار و بهره‌کش این‌طور رفتار می‌کنند. این حرفی که 
بلیت‌هایتان نیستم ولی به عنوان یک اصل اجازه نمی‌دهم کی 
به سرم شیره بمالد. من دخترتان را خرشبخت کرده‌ام و اگر 
همین امروز بلیت‌هارابه من ندهید گوشت او را قورمه می‌کنم 
ناستاسیا تیموفی یوفا (بشقاب‌ها و کارد و چنگال روی میز را می‌شمارد.) یک دوء سه چهار: پنج... 


سخدمت خانم. آشپز می‌پرسد که دستور می‌فرمایید بستنی را بارم 
بیاورند سر میز یا با شراب مادر " یا با هیچ کدام؟ 
آپلومپف با رُمء ضمنا به اربابت بگو که شراب کم است. بگو باز همم 


تاو اب تس ام رف اند با وی با تخت سس 
قول داده بودید و قرار هم گذاشته بودیم که سر شام یک ژنرال 
تقی وهای عا یت یر ایکا 

استاسیا تیموفی بو این دیگر تقصیر من نیست. پدر جان. 

آپلومبف تین کید 

استاسیا تبموفی یونا تقصیر آندری آندرییچ... دیروز که آمده بود خانه‌مان قول داد با 
خودش یک زنرال واقعی بیاورد. (آه می‌کشد) لابد نتوانسته کی را 
گیر بیاورد و الا حتماً می‌آورد... ما که مضایقه نمی‌کنیم! به خاطر 


۱ نوعی شراب قرمز. (فرانوی). -م. 
۲ 52۱016۲06 12 نرعی شراب قرمر. (فرانوی).-م. 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵ 


طفل عزیزمان از هیچ جیزی مضایقه نداریم. ژنرال 
می‌ خواستید» مسا هم گفتيم. باشد... 

و یک مطلب دیگر... از هیچ کس. از آن جمله از خود شما 
۰ پوشیده نیست که تا وقتی من از داشنکا خواستگاری 
نکرده بودم؛ این یات تلگرافچی دور و برش می‌پلکید و به‌اش 
اظهار عشق می‌کرد. چرا دعوتش کردید بیاید اینجا؟ مگر 
نمی‌دانستید که حضور او برای من تاخوشایند است؟ 


ناستاسیا تیموفی یونا آم افش هم یادم رفت... طا.. ایامیتند ما کیمیج. تو هنوز یک 


آپلومبف 


ساقدوش 


روزاز عروسیات نمی‌گذره ولی با این حرف‌هامرا و داشتکارا 
به ستوه آورده‌ای. پس یک سال دیگر چه می‌شود؟ تو موجود 
بیزار کننده‌ای هستی. خیلی بیزار کننده! 
خوشتان نمی‌آید حرف حق بشنوید؟ ها؟ شرافتمندانه رقتار 
کتید تا این حرف‌ها را نشنوید. من از شمافقط یک چیز 
می‌خواهم: شریف باشید! 
زوج‌هائی که ۵724-۳۵04 را می‌رقصند. از یک در سالن رقص کتان وارد و از در 
دیگر آن خارج می‌شونده ساقدوش و داشنکا زوج اول و یات و زمه یوکینا زوج آخر را 
تشکیل می‌دهند. زوج آخر که از سایرین عقب مانده است. در سالن می‌ماند. 


ژیگالف و دیمبا وارد می‌شوند و به طرف میز می‌روند. 


(بانگ می‌زند) پرومناد" خانم‌ها و آقایان پرومناد! از پشت صحه) 
پرومناد! 


زوج‌ها بیرون می‌روند. 


(به زمه یوکینا) رحم کتید! آنا مارتینونای خوشگل و دلرباء رحم 
کنید! 

آه که چقدر سمجید... من که به شما گفتم که امروز نمی‌توانم 
۳ ۳ 

رام کی رای یا مک ارس و ری 


نت! 


. علهه۳۳0 گرد ش! (فرانوی). -‌ 


مجموعة آثار چخوف 


ذله‌ام کر دید... (می‌نشید وبا بادزن؛ به خود باد می‌زند.) 

راستی که بی‌رحمید! اجازه بدهید گستاخی کنم و بگویم: 
موجود این‌قدر بی‌رحم و صدای به این خوبی؟! با صدایی که 
شما دارید به جای آنکه. ببختید. قابلگی کنید باید کرت‌ها 
بدهید» باید در مجامم عمومی آواز بخوانید! مثلاً همین 
فیوریتورا" با لجرای شما چقدر زیبا از آب درمی‌آیدا.. گوش 
کنید... (به زمزمه می‌خواند.) «من عاشفتان بودم عشمی هنوز 
بهو ده...» فوق‌العاده است! 

(رمزعه کنان می‌خواند.) «من عاشفتان بردم. عشقی که ثاید هنوز 2 
این را می‌گونید؟ 

بله همیرن! فوق‌العاد» است! 

نهء امروز صدای خواندن ندارم. این بادزن را بگیرید و به من باد 
بزنید... از گرما دارم خفه می‌شوم! (به آبلومیف) ايامینند ما کیمیچ» 
جرا اقسرده‌اید؟ آنحر داماد و اقسردگی؟ خجالت دارد. بی‌حیاا به 
چه دارید فکر می‌کنید؟ 

ازدواج کردن» گامی است خیلی جدی! باید تمام جوانب امر را 
به طور همه جانبه و از هر جهت سبک و سنگین کرد. 

چه شکاک نفرت‌انگیزی! من در کنار شما خفه می‌شوم... به من 
هوا بدهید! می‌شنوید؟ هو (زمزمه کان می‌خواند.) 

فوق‌العاده است. فوق العاده! 

بادم بدهید باده وگرنه می‌ترسم قلبم از کار بیفتد. بفرمایید 
پییتمه ترا نقسیم تک اشنله انست؟ 

برای ایتکه شما عرق گرده‌اید.. 

اوف! چه بی نزاکت! چطور جرأت می‌کنید با من این‌طور حرف 
بزنید؟ 

و 


۳۱0۲100۵ در مرسبقی به معنای زینت دادن صدا از یل جهچه و تحریر و غیره است. 


(ابتالیابی). 


۲ قطعه شعری از پوشکین که موسیقبدان‌های زبادی از فیل البایقه بولاخف وارلامقف. 
گوریلف و دیگران برای آن رمانس تصنیف کرده‌اند. -م. 


ژیگالف 


ژبقالف 


دیما 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۲ 


معاشرت کنید و... 

آم راحتم بگذاریدا من به غزل احتیاج دارم به ه یجان! بادم 
پدهیل بادم پدهید... 

(به دیمباء) چطور است تکرارش کنیم؟ (توی گیلاس خود و او مشروب 
می‌ریزد) مشروب را هميشه می‌شود خورد. مهم آن است که آدم 
عمل کند, خارلامپی سپیریدونيج. کار خودش را فراموش 
نکند... می‌گویند: بنوش و از کارت غافل مشو... ولی اگر آدم 
بخحواهد بخورد. چرا ننعورد؟ می‌شود خورد.. به سلامتی شماا 


ببینم. شما در یونان بیر هم دارید؟ 

بله که داریم. 

ی چنین ؟ 

شیر هم هست. ادن زوسته ات که هنیعن مسب وی دزن 
یونان همه شی هست. آتجاء من هم پدر دارم هم عموءهم چند 
تابرادر ولی اینجا هیشی ندارم. 

هوم... نهنگ عتبر چی؟ 


استاسیا تیموفی یونا (به نوهر خود) به جای مشروب خوردن و مزه کردن حوب است 


همه بيایند سر میز و مشغول شوند. آن چنگالت راهم توی‌شکم 
خرچنگ دریایی فرو نکن... این رایرای ژنرال گذاشته‌ايم. شاید 
هنوز بیاید... 

2 ۳/۳ ۲ م6 
بیسم» در بو لد جرج دریایی هم هسب 
هست.. انجا همه شی همست. 
می‌توانم هوای یونان رادر نطرم مجم کنم! 
قاعدتا باید شیادی هم زیاد باب باشد. یونانی‌ها فرق چندانی با 
7 
پول بیشتری بگیرد. چطور است تکرارش کنیم؟ 


۳۸ 


مجموعة آثار چخوف 


فاستاسیا تیموفی یو لازم نیت تکرارش کنی. وقت آن است که همه بنشینند. 


ژیگالف 


ساعت از باژده هم گذشت... 
می‌کنم! بفرمایید سر میز! بفرمایید بتشینید! (قریاد می‌شد.) جوان‌هاء 
شام حاضر است! 


تاستاسیا تیموفی یونا مهمان‌های عزیز» خواهش می‌کنم بفرمایید! بفرمایید بنشینید! 


مه یوکینا 


ِ 


موزگووی 


موزگووی 


یات 


(کنار میز می‌نشیند.ابه من شعر و غزل بدهید! «و اوء عاصی و سرکش» 
طوفان را می‌جوید - انگار آرامش خحود را در آغوش طوفان 
می‌یابد ».یه من طوفان بدهید! 
با حود) زن شگفت‌انگیزی است! عاشقشم! دیوانه‌شم! 
داشتکاء موزگووی, ساقدوش‌هاء جوان‌ها و دیگران وارد می‌شوند و با سر و صدای زیاد 
دور میز می‌نشیتند؛ دقبقه‌ای سکوت؟ ارکستر مارش می‌نوازد. 
از جای ود برمی‌خیزد) حانم‌ها و آقایان! باید حدمت شما عرض کنم 
که... ما سخنرانی‌ها و شعارهای زیادی آماده کرده‌ايم. اما جایز 


ارک‌تر آهنگ مخصوص سلامتی را می‌نوازد. فریادهای هورا. صدای بهم خوردن 
جام‌ها. 


تلخ ۲ 
تلخ! تلخ! 
آیلومیف و داتتکا همدیگر را می‌یوسند. 
فرق‌لعاده است. فوق العاده! خانم‌ها و آقایان باید به عرضتان 


برسانم و متصفانه بگویم که این سالن و به‌طور کلی این 
ساختمان» عالی و باشکوه است! عالی و شگفت‌انگیز! امایک 


۱. از قطعه شعر «نادبان» اثر لرموتف. عم 


زر مر 


۲ در عرومی‌های رزس‌ها رسم است هر بار که مهمان‌ها مگویند «00:10». (تلخ یاتلج است) 
عروس و داماد لب‌های یکدبگر را پبرسند -م. 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۹ 


کمبودی مت که این جشن سرور را منغعص می‌کند و آن, 
خیلی ببخشید. هاء فقدان چراغ برق است! در کلیةٌ کشورهای 
جهان استفاده از روتنایی الکتریکی متداول شده جز در روسیه 
که از این لحاظ عقب مانده است. 

ژیکالف با ژرف‌اندینی) الکتریسیته... هوم... ولی به نظر بنده, چسراغ برق 
حیزی غیر از کلاهبرداری نیست... یک تکه زغال کوچولو 
می‌چپانند آن تو و با همین کار خیال دارند سر مردم کلاه 
بگذارند! نه برادرء اگر بناست روشنایی بدهی یک چیز حاصی 
بده, یک چیزی که بشود لمسش کرد و گرنه آن زغال بی‌رمق به 
درد خودت می‌خورد! آتش بده - می‌فهمی؟ - آتش طبیعی: نه 


خیالی! 

یات گر می‌دیدید که باطری الکتریکی حطور درست شده طور 
دیگری حرف می‌زدید. 

ژیکالف علاقه‌ای هم به دیدنش ندارم. کلاهبرداری است برآدر. مردم 


ساده را گول می‌زنند... شیره‌تان را می‌کشند. ما اینها را حوب 
می‌شناسیم... و شما. جوان رعناء به جای طرفداری از 
کلاهبر دارها؛ وب است مشروب بخورید و جام‌های دیگران 
راهم پر کنید. راست می‌گویم! 

آ اوه با حرف شما کامل موافقم پدرجان. این بحث‌های حکیمانه به 
چچه دردی می خورد؟ خحود من هیچ بدم نمی‌آید از انواع و اقسام 
سحخن جایی و هر نکته مقامی دارد! (به داتنکا) عقیدهة نو جیه 

۱ 
ماشر ؟ 

داشنعا آنها می‌خواهند تحصیلاتشان رابه رخ دیگران بکشند و همیشه 
از چیزهای غیر قابل فهم حرف می‌زنند. 

استاسیا تیموفی یونا دا را تکر عمری بدون تحصیلات زندگی کردیم و حالا هم 


۱ 08۲ ۲4۵ عزیزم (فرانری).-م. 


مجموعه آثار چخوف 


است بروید پیش همان تحصیل کرده‌های خودتان! 

ناستاسیا تیموفی بونا بنده همیشه به خانواده شما احترام 
گذاشته‌ام و اگر از چراغ برق حرقی زدم معنیش این نیست که 
حرفم از روی تکبر بود. برای آنکه ثابت بشود که تکبر ندارم 
حاضرم یک گیلاس مشروب بخورم. بنده همیثه با تمام 
احاساتم برای داریا یردوکیمونا" شوهر خوبی آرزو کرده‌ام. 
در روزکار مء ناستاسیا تیمرفی یوناء پیدا کردن شوهر حوب. 
خیلی مشکل است. این روزها هر کسی سعی دارد به نحاطر پول 
و متافع ازدواح کند... 

اش یک کناب یط 

(هرامان.) هیچ کنایه‌ای در کار نت... منظورم حاضران نبودند... 
همین طور.. به‌طور کلی گفتم... اختیار دارید! همه می‌دانند که 
شما عاشقانه... والا این جهیزیة ناجیز.. 


استاسی تیموفی بونا یه هیچ وجه هم نایز نیست! توء حضرت آقا حرف بزن ولی 


یات 


زمه بوکینا 


آپلوبف 


پرت و پلانگو. جهيزية دعترمان غیر از هزار روبل پول نقد» سه 
پرو همچین جهیزیه‌ای توی این ملک پیداکن! 

من که حیزی نگفتم... میل‌هاتان البته که خوب است.. پالتو 
پوست‌ها هم حرف ندارد ولی بنده این حرف رااز این نظر زدم 
که ایشان به خیال آنکه کنایه می‌زنم دلخور شده بودند. 

دعوت کردیم ولی شما حرف‌های ناجور می‌زنید. اگر شما خیر 
داشتید که ايامینند ما کسیمیج به خاطر ول است که ازدواج 
می‌کند چرا تا حالا حاموش بودید؟ (با صدای گریان.) من به فرزند 
دلیندم شیر دادم. بزرگش کردم. تیمارش کردم... بهتر از یک 
زمرد نگه‌اش داشتم... 

آقای بات گرچه با شما آشنایی دارم ولی اجازه نمی‌دهم در خانه 


دبصوصاامله۷۲ هرمن تام کامل داشتکا-م. 


حوآن‌ها 


حوان‌ها 
ساقدوش 


ِ 
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مردم رسوایی راه بندازید! حالا هم زحمت بکشید و بروید بیرول! 
چه گفتید؟ 

دلم می‌خواهد شماهم مانند من آدم شرافتمندی باشید! در هر 
صررت. زحمت بکشید و بروید بیرون! 


ارکستر آهنگ سلامتی می‌نوازد 


(به آپلومیف) ولش کن! حوصله داری؟ مگر چه ارزشی دارد؟ 
بنشین! ولش کن! 

من که حرقی نزدم... آخر من که... اصلا سر درنمی‌آورم... باشد 
می‌روم... ولی اول پنج روبلی را که پارسال برای خرید» ببخنید 
جلیقه پیکه ‏ از من قرض کرده بودیده پسم بدهید. بله یک 
گیلاس دیگر می‌خورم و... و می‌روم ولی پیش از رفتن من. شما 
بدهی‌تان را بدهید. 

بس کنید یابا! لوقاتتان رایرای هیچ و پوچ تلخ نکید! 

(داد می‌زند.) به سلامتی یودوکیم زاخحارویچ و ناستاسیا تیموفی 
یوناء والدین عروس خانم! 


ارکتر آهگ سلامتی می‌بوازد. قریاد «هورا». 


(متأثره به همه تعظیم می‌کند.) متشکرم! همتونم. مهمانان عزیز! از اینکه یاد 
ما کردید و ما را قابل دانتید و سرافرازمان کردید. سپاسگزارم. 
فکر نکنید که من ادم زبان باز یا پاچه ورمالیده‌ای هتم شیر با 
تمام وجودم از شما تشکر می‌کنم! برای آدم‌های خوب. از هیچ 
چیزی مضایقه ندارم! باز هم تشکر می‌کنم! (با مهمان‌ها روبوسی می‌کند.). 
(به مادر حود.) مادر جان. چرا گریه می‌کنید؟ من خیلی خو شختم! 
تدمنمم)۷ از فکر جدایی قریب‌الوئوع است که امطراب دارد» ولی 
من دلم می‌حواست ایشان به گفت و گوی چند وقت پیش‌مان 
تایخاس وی ورتا کرتت کی ایک کی عع کت 
اشک‌های انسان چه معنی می‌دهد؟ روحیه بزدلانه و لاغیر! 


ِ ۳9۹06 «يارحه راه راه تبحی (فراننوی). مق 


۵۲ مره آناز خرن 


ژیطالف ببینم. در یونان قارچ فرمز هم هست؟ 

دیما همست. انجا همه شی همست. 

ژبعالف ولی حتماً قارچ سفید ندارید. 

دیحا قارش سفید هم داریم. انجا همه شی هست. 

موزگووی خارلاسیی سپیریدونیج حالا نوبت سخنرانی شماست! اقایان. 
اجازه بدهید سخترانی کندا! 

همگی (به دیمیاء.) سخترانی! سخترانی! نوبت شماست! 

دیمب آخر شرا؟ من نمی‌فهمد آخر... شی بگویم؟ 

زمه یوکینا ته. نه! شماحق ندارید خواهش مارا رد کنیدا نوبت شماست؟ از 


جایتان بلند شوید و شروع کنید! 

دیمبا (از جای خود برمی‌خیزد. سراسیمه) من بلد نیست حرف زد ین جور... 
روسیه هست و یوتان هست. حالاء آدم‌هایی در روسیه همست و 
آدم‌هایی در یونان هست. اينها که توی دریا کاراوایا هست در 
زبان روسی کشتی هست و روی زمین هم راه‌آمن هست. مین 
خوب فهمیدن می‌کنم... من یونانی» شماروس و من دیگه 
شیزی نمی‌خوام... من بلد هت حرف زد این جور... بعضی 
روسیه هست و بعضی یونان هست. 

نیوتین وارد می‌شود. 

نیونین خانم‌ها و آقایان شام را شروع نکنید! ناستاسیا تیموفی یونا؛ 
یک لحظه تشریف بیاورید اینجا! (تاستاسیا تیموفی یونا را کنار می‌کشد. 
نفی نفس زنان) گوش کنید... ژنرال الساعه پیدایش می‌شود... 
بالاخره گیرش آوردم... حسته شدم... یک ژنرال واقعی. جدی و 
موقر و جا افتاده, شاید هشتاد بلکه هم نود ساله... 

ناستاسیا تیموفی یونا پس کی می‌اید؟ 

تیونین الاعه. یک عمر دعاگوی من می‌شوید. ژترال نگوء یک تکه 
جواهر بگو, عین بولانژه ! ته خیال کنید که از این ژنرال همای 


۱ عومداده3 (۱۸۳۷ ۰ ۱۸۸۱) ژترال فرانسوی و وزیر جنگ آی کتور در سال ۱۸۸۶-۸۷ که 
مطبرعات فرانسه او را «قهر مان» تلمداد کرده بودند. پس از افشا شدن روابط مخفیانه‌اش با سلطنت 
طلب‌ها: در سال ۱۸۸۹ به بل یک گر یخت. م 
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پیاده است؛ تخیر مال بحربه اثیت تا درحه‌اش ناسحدا دوم است که 
پیش آنهاء در بحریه, متل سر تیپ پیاده نظام یا همردیف ژنرال 
غیرنظامی‌هاست؛ شاید هم بیش تر. 


ث كٍ_ِ 1 ۱۱ ۳ 03 
ناستاسیا تیموفی یونا أندر یو شنکا »راست می‌گوبی؟ گولم نمی‌زیی؟ 


نیوئین 


مگر خیال می‌کنید که من شیادم؟ خحاطرتان جمم باشد! 


ناستاسیا تیموفی یونا (آه می‌کشد.) آندر یوشتکاء دلم نمی‌خواهد بی‌خود و بی‌جهت یول 


خحاطرتان جمع باشد! زنرال نیست. یک تابلوست! (حدایش را بلند 
می‌کند.)بهش گفتم: («تیمار» مارا پاک فراموش کرده‌اید! مار 
تیموفی یونا از حضرتعالی خیلی گله دارند!» (به طرف میز می‌رود و 
می‌نشیند.) برگشت به من گفت: «اختیار دارید دوست عزیز» منی 
بروم؟» جوابشس دادم: «ایتقدر یابند تشریفات نباشید. تیمسار! 
آدم‌های ژنده‌پوش و بی‌سر و پا یا نوکر صفت است. این روزها 
حتی زن‌های نجیب هم در بانک رهنی کار و حدمت می‌کنند». 
دستش را دوستانه به شانه‌ام زد, نفری یک سیگار برگ هاوانایی 
دود کردیم و حالا هم دارد می‌آید... خانم‌ها و آقایان» یک دقیقه 
حوصله کنید. شام راشروع نکنید... 
ولی کی می‌اید؟ 
همین الان. من که از خانه‌اش درآمدم داشت گالش‌هایش را 
پاش می‌کرد. خانم‌هاو آقایان؛ یک ذره حوصله به خرج بدهید... 
پس باید به ارکستر , ویم که مارش بزند... 
هی نوازنده‌ها! مارش! 

ارکستر, یک دقیقه مارتی می‌نوازد. 


(گزارش می‌دهد.) اقای روورف کارائولف! 


۱ نومه تطایی محیت‌آمیز برای آندری. -م. 


۵۴ 


مجموع آثار چخوف 


ژیگالف, ناستاسیا تیموقی یونا و نیونین؛ به استقبال او می‌روند. 


رووتف -کارائولف وارد می‌شود. 


تاستاسیا تیموفی یونا (تعظیم کنان) حوش آمدید عالیجتاب! حوشحالمان فرمو دیدا 


رووف 


ژیکالف 


روونف 


رووف 


تیونین 


رووف 


خوشوقتم! 

عالیجنات: ما ادم‌های ساده‌ای هتیم نه معروفیم» نه بلند یابه 
نا تصتور, فرماید که یله بیله‌ای دن کارمان ناف هرهمان 
حوب. روی چشم ما جا دارند و ما چیزی رااز آنها مضایقه 
نمی‌کنیم. خواهش می‌کنم. بفرمایید! 

بسیار خوشوفتم! 

تیمساره اجازه بفرمایید معرفی کنم! آقاداماد اپامینند ما کیمیچ 
آپلومبف و نوزاد... یمنی نوعروس‌شان! ایوان میخایلیج یات 
کارمند یت و تلگراف! خارلامیی سپیریدونیج دیما 
خارجی, تبعه یونان و متخصص در امور شیرینی‌پزی! اسیپ 
لوکیچ بابلماندیبسکی !و غیره و غیره... بقیه چرت و فر کل 
بفرمایید بنئینید تیمار! 

خوشوقتم. خانم‌ها و آقایان. ببخشید, دو کلمه با آندریوشا 
حرف خحصوصی دارم او را به کناری می‌برد.) من برادر؛ تا حدودی 
حجالت می‌کشم... تو چرا مرا «تیسار» صدا می‌زنی؟ آخر من 
که ژنرال نیستم! ناحدا دوم» درجه‌اش حتی پائین‌تر از سرهنگ 
است. 

(نوی گوش اوه انار که توی گوش یک کر حرف می‌زند) می‌دانم فیودور 
يا کولویچ. ولی اجازه بفرمایید شمارا تیمسار و عالیجتاب 
خطاب کنیم! می‌دانید در این خانواد؛ُ قدیمی به بزرگ‌ها احترام 
می‌گذارند و رعایت مقام و احترام منصب رابه جا می‌آورند... 
خحوب. اگر اين‌طور است که تر می‌گوبی» البته.. [به طرف میز می‌رود) 
ببیار خوشوفتم! 


تاستاسیا تیموقی یونا بفرمایید بنشینید عالیجناب! حواهش می‌کنم! غذامیل بفر مائید 


عالیجناب! ببخشید که غذای‌مان ساده است و مطمتتم که شما 


امه هماع ام طهاتنما راون 1 


روونف 


ژیکالف 


رووف 
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عادت دارید غذاهای لذید نوش جان کنید! 
(درست نمی‌شنود) چه گفتید ؟ هوم... بله. 

لحظه‌ای سکوت. 
بله... قدیم‌ها؛ مردم همیشه زندگی ساده‌ای داشتند و راضی 
بودند. من مردی هستم که باوجود درجه‌ای که دارم ساده 
زندگی می‌کنم... امروز آندریوشا آمد پیش من و مرابه این 
جشن عروسی دعوت کرد. بهش گفتم: «من وقتی نشناسمشان 
چطور می‌توانم در عروسی‌شان حضور پیدا کنم؟ نه این کار 
درستی نیست!» برگشت به من گفت که اینها آدم‌های ساده‌ای 
هستند که به بزرک‌ها احترام می‌گذارند و قدم هر مهمانی را 
گرامی می‌دارند... حوب. اگر این‌طور است... چرا که نه؟ حیلی 
هم خوشحالم. در خانة حودم. تنها هتم دلم تنگ می‌شود و 
اگر حضور بنده اسباب خوشحالی کسی را فراهم بیاورد. در اين 
صورت. می آیم... 
آن شام الله که این سخر از ته دل است عالیجناب] باور بفرمائید 
مارا تحت تأثیر قرار دادید! یه امثال شما احترام می‌گذارم! حود 
من ادم ساده‌ای هستم, هیچ ثیله پیله‌ای در کارم نیست و به 
امتال شما احترام می‌گذارم! غذا میل بفرمایید عالیجناب! 
عالسابه یل وق تست که بات خه عنبهایو؟ 
ها؟ بل بله... همین‌طور است. بله.. ولی» این یعنی چه؟ ماهی 
شورتان تلخ است... نان هم تلخ... نمی‌شود خوردش! 
تلخ! تلخ! 

عروس و داماد همدیگر را می‌بوسند. 
هه -هه -هه. به سلامتی شما! 

احظه‌ای سکوت. 
بله... قدیم‌ها همه زندگی ساده‌ای داشتند و از زندگی‌شان هم 


راضی بودید... من حو دم عاشق سادگی‌ام... من آحر پیرم» در 
سال ۱۸۶۵ بازنشته شدم... هفتاد و دو سالم است.. بله. اليته آن 





[۷ 


موزگووی 


روونی 


روونف 


روونف 
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قدیم‌ها هم این‌طور نبود که گاهی اوقات جلال و جبروتی راه 
نیندازند و چشم‌ها را خیره نکنند... (نگاهش به موزگووی می‌افتد) شما 
مغل ایتکه ملران هسعیله مگر نه؟ 

بله» قربان. 

آها.. که این‌طور... بله... حدمت در بحریه. همیشه حدمت 
سختی بود. خیلی چیزها دارد که آدم راوا می‌دارد قکرش رابه 
کار بیندازد. هر کلمه بی‌آهمیتش یه اصطلاح معنی مخصوص 
تقو شش وا دار د, فاد مارشن ها ار رفق‌وایت تالا وک 
وگر ت! خوب؛ یعنی چه؟ یک ملوان حتماً سعنی‌اش را 
می‌قهمد! هه هه -هه... نکتهة باریک‌تر از موه نکته‌ای که 
ریاضیات به گردش نمی‌رسد! 

به سلامتی عالیجناب فیودور يا کوولویج روونف - کارائولف! 


ارکستر آهنگ مخصوص سلامتی را می‌نوازد. فریادهای: «هور! 


عالیجناب. شما چند دقیقه پیش دربارة سختی خحدمت در 
بحریه فرمایشاتی کردید. ولی مگر کار در پست و تلگراف 
آسان‌تر است؟ این روزها. عالیجناب» اگر کی سواد خواندد و 
نوشتن زبان‌های فرانسوی و آلمانی را نداشته باضد نمی تواند به 
خحدمت بت و تلگراف دربیاید. ولی مشکل‌ترین قسمت کار 
ماء مخابره کردن تلگرام است. خیلی مشکل است! بی‌زحمت 
گوش کنید. (ته چنگال خود را متل تلگراقچی‌ها به میز می‌زند.) 

این بعتی چه؟ 

یعنی این که: عالیجناب: به‌خاطر حسن الحلاقتان به شما احترام 
می‌گذارم. خیال می‌کنید آسان است؟ باز هم بی‌زحمت گوش 
کتید... (تق تق می‌کند.) 


۱ ۲6۸ محل دیدبانی بالای دکل بزرگ کشتی. (علندی). -م. 

۲ ۷2 طتاب‌های طرفین دکل (هلندی). -م. 

۲ (۳250] ۲۵۷ دکل اول از سمت دماعه کتتی (هلندی). -م. 
۴ (92:0] :6:0 دکل درم از سمت دماغة کنتی (هلندی). -م. 
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۳ 


و این یعنی: مادام خیلی خوشبختم که شما را در آغوش خحود 

دارم! 

رووتفت منظورتان کدام مادام است ؟ بله... (یه موزگووی) و یک چیز دیگر... 
باد که توی بادیان‌ها افتاده باشد باید... باید برامزل "ها و بوم 
برامزل هارابالا بکید! اینجاست که باید فرمان داد: 
«زالینگ "ها به وانت‌ها برای برامزل‌ها و بوم برامزل‌ها!.. و در 
همین موقم که یادیان‌ها روی رثه آها حرکت همی‌کنند تادر 
جایشان قرار بگیرند. آن پائین» برام*ها و بوم برام شکوت ماو 
فال هاو براس"ها.. 

ساقدوش (در حالی که برمی‌خیزد) آقایان عزیز و خانم‌های عز... 

روونف (در حرف او می‌دود) بله... آنقدر فرمان‌های متحلف هست که نگو... 
بله... «برام و بوم برام شکوت‌ها بروند فال‌ها را بکشندا» خوب 
است. نه؟ ولی معتی‌اش چست و چجه مفهوعی دارد؟ حیلی 
ساده است! می‌دانید. کشیدن برام و بوم‌برام شکوت‌ها و بلند 
کردن فال‌ها... یکهو. با هم انجام می‌گیرد! در همان ضمن 
بوم‌برام شکوت‌هاء و بوم‌برام فال‌ها را هنگام بالا کتیدن صاف 
می‌کنند و در همان موقم: در صورت ضرورت براس‌های این 
بادیان‌ها را شل می‌کنند و موقعی که شکوت‌ها کشیده شده و 
تمام فال‌ها سر جایشان آورده شده باشتد در این صورت برام و 
بوم‌برام براس‌ها را می‌کشتد و رثه‌ها را با توجه به جهت وزش 
باه طر و آرفتمی ‏ شا نتب 

نیونین (به رووتف.) فیودور یا کوولویج. بانوی میزیان استدعا می‌کند از 


۱ 272026 بالاترین بادیان راست گرشه. (هلندی). -م. 

۲ 2070۲2۳2۵1 طناب مربوط به برامزل. (هلندی). -م. 

۳ 8 هار جربی از تیرهای چهارگرش که در انتهای قرقانی دکل اصافی‌ای که روی دکل 
اصلی سوار می‌شود نصب می‌گردد و به درد محکم‌تر کشیدن طناب‌ها می‌شحورد. (هلندی). -م 

۴ »عاآتیر جوبی با فلزی روی دکل که به طور عرضی حرکت می‌کند. (هلندی), -م. 

۵ 272۳ پیشوندی که به هر قسمت مربو ط به طبقَةٌ سوم داده می‌شود. (هلندی). دم 

٩600۱ ۶‏ طنایی برای کشیدن قسمت زیرین بادیان. (هلندی). -م. 

۷ ۷۵۱ طتاب به‌طرر اعم برای بالا بردن و پائین ارردن بادبان و پرچم و علایم حبری مختلف. 
(هلندی). -م. 

۸ 92 طنابی که به 86۶ بسته می‌شود. (هلندی) -م. 


۵۸ 


رووتف 


رووثف 


روونف 


ساقدوش 


مجموعه آثار چخوف 


برای مهمان‌ها؛ نامفهوم و ملال انگیز است... 

چه گفتی؟ کی دچار ملال می‌شود؟ (به موزگووی) جو آن! حالا بگو 
ببینم وقتی کشتی در حالت یادبان‌های برافراشته از مالس ! 
راست در بیدویند! بائد و بخواهیم فوردویند " کنیم, باید چه 
فرمانی صادر کر د؟ باید همه را با یک سوت روی عرشه احضار 
گردو فرمان داد: چرخش به فوردو بند!.) هه -هه -هه... 
قیودور یا کوولویچ بس کنیدا غذامیل بفرمایید! 

همین که همه بدوند بیایند روی عرنه فوری فرمان داده 
می‌شود: «به جای خود. چرخحش به فوردویند!» ایين رابهتی 
می‌گویند زندگی! آدم فرمان می‌دهد و بااچشمش می‌بیند که 
ملوان‌ها چطور مثل برق متفرق می‌شوند و برام‌ها و براس‌ها را 
به این طرف و آن طرف می‌برند. آدم آنقدر حظ می‌کند که 
بی‌اختیار بانگ می زند: «مرحباء بچه‌ها!» (چیزی به حلقش می‌پرد و دجار 
سرفه می‌تود). 

(عحله دارد از سکوتی که برای یک لحظه برقرار شده است استفاده کند.) امروز. به 
اصطلاح در چنین روزی که همه‌مان در اینجا گرد هم آمده‌ايم تا 
جشن فرشند؛ عروسی داماد عزیزمان را... 

(سخن او را قطع می‌کند) بله, آقا! آدم باید حافظةٌ خوبی داشته باشد تا 
تمام این اصطلاحات یادش بماند! مثلاْف وکا -شکوت "یا گرو تا 
کوش زا باژ کر دن[.. 

(رنجیده خاطر.) این یارو چرا توی حرف من می‌دود؟ با این ترتیب 
نمی توانیم حتی یک سلامتی هم پیشنهاد کنیم! 


ناستاسیا تیموقی یونا عالیجناب ما آدم‌های بی‌سوادی هتم و از این حرف‌های 


۱. اه[ وضم کشتی نسبت به جهت وزش باد. مثلاً مالس راست. (هلندی). -م. 
۲ 610500( حرکت کشتی در جهت مخالف باد. (هلندی). م. 

۳ ۷۵۳۷۳0 حرکت کشتی در جهت باد. (ملندی). -م. 

۴ ۳۵۲۵-0000 طتاب دکل اول از سمت دماغه. (هلندی). -م. 

۵ 01006:-60۲2) طناب دکل دوم از سمت دماغه. (هلندی). -م. 


رووتف 


زمه یوکینا 


روونب 


نمایشنامه‌ها ۲ 2۹ 


(به سخنان او کوش نمی‌دهد.) خحوردم» متشکرم. گفتید از غاز بخورم؟ 
متشکرم... صرف شده.. بله... باد قدیم‌ها افتادم... ادم خحوشش 
می‌آید» جوان. مگر نه؟ انان» فارغ از غم دنیا توی کشتی 
نشته است و سینه امواج دریاها را می‌شکافد و پیش می‌رود 
و... (با صدایی لرزان از هیجان.) یادتان می‌آید که از اورشتاگ! مه 
هیجانی به آدم دست می‌دهد؟ کدام ناوی است که وقتی به یاد 
این مانور می‌افتد» در آتش شوق نمی‌سوزد؟! آخر همین که 
همه با صدای سوت. به عرشه می‌دوند و فرمان: «اورشتاگ!» 
صادر می‌شود همه را انگار برق می‌گیرد؛ قلب همه از ناخدا 
گرفته تا ساده‌ترین ملوان» به تپش درمی‌آید... 

وا هیر تال اور است ۱ کسالت اور 


غرولند همگی بلند می‌شود. 


(نمی‌شود) متشکرم. میل کر دم. (با شوق و ذوق.) در این لحضه. همه در 
حالت آمادگی به سر می‌برند و به افسر ارشد چشم می‌دوزند...و 
او فرمان می‌دهد: «براس‌های فوک و گرت به راست. براس‌های 
کروییزل به چپ و کنتر براس‌ها به جپ» فرمانش در یک 
چشم بهم زدن به اجرا درمی‌آید... «فوکاء شکوت» کلیور "- 
شکوت را باز کتند.. سمت راست کشتی!؛ (از جای خود برمی‌خیزد.) 
کشتی به سمت باد می چرخد و سرانجام بادبان‌ها به اهتزاز 
درمی‌اید. اقسر ارشد دستور می‌دهد: «ملوان‌های پرس 
هشال اه اناد کب اس ۳ 
برنمی‌دارد و بالاخره وقتی این بادبان هم به اهتزاز د رآمد یعنی 
در لحطهة تغیتر جهت کشت فرمان غرش آسای دیگراشن حادز 
می‌شود:«گرت -مارس -بولین* کشیده براس‌هاشل!» و در یک 
لحظه همه چیز و همه کس به جنب و جوش درمی‌اید و ازدحامی 


۱ 0۷۵5 تغییر سیر کشتی در جهت مخالف باد. (هلندی). -م. 

۲ اند مارس روی آ حرین ( کوتاه‌ترین) دکل. (هلندی). -م. 

۳ »۲0:۷ بادبان سه گوش روی دکل جلر کشتی. (هلندی). -م. 

۴ 27۵26 از تست پایین دکل. دومین بادبان که مربع شکل است. (هلتدی). دم 
۵ «تادظ طتابی که با آن لب بادبان را می‌کتند. (هلندی). -م. 


1 مجموعذ آثار چخوف 


می‌شود که نظیر ندارد و فرامین صادره, مو به مو و بدون یک ذره 
حطاء اجرامی‌شود و تغییر مسیر کشتی تحفق پیدا می‌کند! 

ناستاسیا تیموفی یونا (برآشفته.) تیمسار قباحت دارد... خوب بود حیا می‌کردید سر 
پیری! 

رووتف گفتید تان شیرین ی ؟ خیرء نبخوردم... متشکرم. 

تاستاسیالیموفی یوت با صدای بكد) گفتم که حوب بودسر پیری حیا می‌کردید! این 
قباحت‌ها از یک ژنرال بعی است! 

وین (دستباچه) آقایان» دوستان... این که ارزشی ندارد... حقاکه... 

هن اولامن ژنرال نیستم بلکه تاخدا دوم هتم که در جدول درجات 

استاسیا تیموفی یونا آگر ژنرال تید جرا پول گرفتید؟ تازه مابه شما پول ندادیم که 
بيائید اینجا کارهای ناشای ته بکتید! 

رووتف (حاج و واج.) کدام پول؟ 

تاستاسیاتیموفی یونا معلوم است کدام پول! مگر توسط آندری آندری یویچ بیست و 
پنج روبل نگرفتید؟.. (به نیونین) تو هم کار درستی تکردی 
آندریوشنکا! من از تر نخواسته بودم همچه آدمی را اجیر کنی! 


نیونین حواهشی دارم... بس کنیدا این حرف‌ها چه ارزشی دارد؟ 

رووتف اجیر کردید... پول دادید... یعنی چه؟ 

آپلومیف ولی اجازه بقرمایید... شما مگر از آندری آندری یویچ بیست و 
پنج رویل نگر فته‌اید؟ 

روونف چه بیست و پنج روبلی؟ (به صرافت می‌افتد.) که اینن طورا! تازه 


آپلومیف مگر پول نگرفته‌اید؟ 

روونف من هیچ پولی نگرفته‌ام! بروید گورتال راگم کنیدا (از میز دور می‌شود) 
یک افسر شایسته!.. اگر در جمم آدم‌های درست و حابی بودم 
ای بابه دوئل دعوت می‌کردم ولی حالا چه می‌ترانم یکنم؟ 
پیشخدمت. بیا مرا بیرون بیرا (می‌رود) چه رذالتی! جه کنافتی! 


(بیرون می‌رود.). 
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استاسیا تیموفی یونا اندریوشنکاه پس بیست و پنج روبل کجاست؟ 


نیونین 


زمه یوکینا 


این مطلب جزیی چه ارزشی دارد؟.. این که مهم نیست! شماهم 


وفت پیدا کردید عیش مردم را متفص کنید!.. (فرباد می‌زن.) به 
سلامتی عروس و دامادا مارش! مرزیک! 
ارکستر مارش می‌نوازد. 
به سلامتی عروس و داماد! 
می‌شوم! 
با شوق و ذوق.) فوق‌العاده است» فوق‌العاده! 
غوغا و هیاهو 
با صدای بلند.) آقایان محترم و بانوان عزیز! امروز» یعنی در روزی 


پرته می‌افتد. 


غول جتللی 


کحدی در جهار پرده 





اشخاص تما بشنامه 


آلکساندر ولادیحیر ویچ بریر یا کف .۷۱۵3۲۵۷6 هبل 
ب«ماورعطهع5 
یلنا] ندری بونا ۶ 262 ۷ 


سوفیا آلکساندرونا (سونیا) 


ماریا واسیلیونا نی تمکایا 


یکور پترویچ وینی تسکی 
لنونید استپانویچ ژلتو خین 


یولیا استپانونا (یولیا) 
ایوان ایواتویج آرلوبی 
فیودور ایوانویچ 

میخالیل لوویج خروشجف 


ایلیا ایلیچ دیادین 
واسیلی 


سیهیون 


(درطهع) هعبمتهمم‌جهام۸ دزامگ 


ممااندون ۷ موبهرانعد۷ ۳۷۵۲۲2 


۲تون ۷ طعابه ات۲ مموه ۷ 


طاحاایمااژ طمتربمههوع:6 لازووعا 


(دزانا۷۲۵) دصهمهمه۹ و۱۷۵ 
۲ 7210۷1۲2۱ ۷20[ 
۳۵000۲ 


ناو طمتزبوبا اتمیل۳ 


۱۵۵ ۱۱۷۱۱۵۱ درا 
۱۷۵5 


۱ 


.از مشاغل اداری در روسه لیم -م. 


پروفور بازنتسته, 


همسر او؛ ۲۷ ساله. 

دختر ۲۰ ساله پروضور از 
ازدواج اولش. 

مادر همسر أول پروقور؛ 
بیو؛ یک رايزن مخفی : 
وید مازنا: 

مردی سیار متمول که 
نتوانته است دانشکدة 
فنی را تمام کند. 

خواهر ۱۸ ماه او. 

ملاک. 

ی 
مسلاک؛ فارغ التحصیل 
داش‌کد؛ پزشکی. 


نوکر ژلتوخین. 
کارگر آسیاب. 


یولیا 
ژلنوخیی 


یولیا 


برده اول 
باغ خانهٌ ژلتوخین: ساحتماتی با ایوان که در ميدانچة جلو خابه دو میر. یکی بزرگ و 


آماده شده برای ناهار و دیگری کوچک‌تر برای صرف مشروب و صره وحود دارد. 
ساعت: نزدیک سه بعتارظیر. 


صحنة اول 
رلتوخین و یولیا از خانه بیرون می‌آیند. 


توبهتر بود کت و شلوار خاکستری را می‌پوشیدی. به تو بیش تر 
ق نت 

چه فرق می‌کند. مهم نیست. 

لیونچکا" چرا ابنقدر گرفته هستی؟ آحر سانگرد تولد و این 
قیافه؟ تو چقدر بدی! (سر خود را روی سینه او می‌گذارد.)4 

نمی‌شود معاشقه را کم کنی؟ 

(اقک ریزلی) لیونچکا! 

به جای این بوسه‌های دروغی و نگاه‌های جور واجور عاشقانه 
و آن هدیه‌ات. کيسة ساعتی که اصلاً به دردم نمی‌ حور خوب 
اد خواهشس‌های مرا انجام بدهی! چرا حانوادة سربریا کف را 
دعوت نکردی؟ 

یونچکاء من برایشان نامه فرستادم| 

برای کدام یکی‌شان؟ 

برای‌سو شا .و از هن راهن کرام که مر وخ ما سر ساعت 


۱. (۲۷۵۵۵) 102عجوببا تحطابی محت‌آمیز برای للونید. -م. 


۲ 50060602 عطابی محبت‌آمیز برای سونیا. -م. 


ت 
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بیاید. به شرفم قبم برایش نامه فرستادم! 

معهذا نزدیک ساعت سه است و هنوز پیدایشان نیست... باری. 
هر طور که دلشان می‌خواهد! لازم هم نیست که بیایندا. او اصلا 
اعتنایی به من نمی‌کند. آر من زشتم» هیچ چیز جالب و 
شاعرانه‌ای در وجودم نیست و اگر یک روزی با من ازدواج کند 
فقط از روی حایگری... به حاطر ثروتم خواهد بودا.. 

زشت.. تو از حودت جه می‌دانی؟ 

انگار کورم! ریشم برحلاف ریش آدمیزاد از اینجاء از گردنم 
درمی‌آید... سبیلم که مرده‌شوی‌ش ببرد... بینیآم.. 

لیت راچرا گرفته‌ای؟ 

باز هم زیر چشمم درد می‌کند. 

کمی هم ورم کرده. بگذار بیوسمش تا خوب شود. 

احمتانه است! 


آرلوسکی, وینی تسکی وارد می‌شوند. 


صحنهة دوم 
همان‌ها, آرلوسمکی و وینی تسکی. 


کبوتر حوشگلم. پس کی ناهار می‌عوریم؟ تزدیک ساعت سه 
انیت( 

پدر تعمیدی عزیز, آخر منتظر خانواد؛ سربریا کف هستیم! 

تا کی می‌شود منتظرشان ماند؟ کوجولوی خرشگلم» شکمم 
دارد قار و قور می‌کند. یگور پترویج هم گرسته است. 

یه وینی تسکی) اهل خانه‌تان تشریف می‌آورند؟ 

موقعی که داشتم از حانه درمی‌آمدم یلناآندری‌یونا مشغول 
لباس پوشیدن بود. 

پس حتماً می‌آیند. مگر نه؟ 

در دنیا هیچ چیزی نیست که حتمی باشد. یک وقت دیدی 
نقرس ژنرال عود کرد یا یک بهانه‌جویی دیگری پیش بیاید و 
همه‌شان در خانه بماند. 


ژلتوخین 


ژلتوخین 
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در این صورت بيانید تاهار راشروع کنيم. دیگر منتظر چه 
باشیم؟ (بانگ می‌زند) ایلیا ایلیچ! سرگی نیکدیمیج "! 


دیادین به اتقاق دو سه مهمان وارد می‌شود. 


صحنة سوم 
همان‌هاء دیادین و مهمان‌ها. 


یقرمایید یک چیزی مزه کنید؛ خواهش می‌کنم. (کنار میز کوچک‌تر) از 
خانوادة سربریا کف کی نیامده از فیودور ایوأئویچ هم خبری 
نیست. غول جنگلی هم نیامده... همه فراموشمان کر ده‌اند! 
پدر تعمیدی عزیز» یک گیلاس ودکا میل نمی‌کنید؟ 

حیلی کم. این قدر... همین فذر کافی است: 

(دستمال سفره‌ای به گردن می‌بدد.) یولا استپانوناه» راستی که ملک خیلی 
قشنگی دارید! چه از دشتتان بگذرم. چه زیر سای درخت‌های 
یاغتان قدم بزنم و چه به اين میز رنگین تگاه کنم» در همه جا 
حاکمیت قدرتمند دست‌های کوچک جادویی‌تان را می‌بینم» به 
سلامتی شما! 

درد سر زیاد داریم ایلیا ایلیج! مثلا دیروز عصر نازارکا 
(به دیادین.) آبکش میوزا, از آن ژامبون یک تکه ببر» بده من! 
ژرژنکا" برای تو مطابق تمام قواعد هسنری می‌برم. بتهوون و 
اجه ماقرا تا هک کت 
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ژلنوخین 


ارلوسکی 
ویفی تسکی 
ارلوسکی 

وینی تمکی 


ارلوسکی 
وینی تمکی 


ارلوسکی 
ویتی تمکی 


ارلوسکی 
ویبی تحکی 


مجموعد آثار چخوف 


(می‌لرزد) او ف!.. آیکش میرزانکن این کار را! تحمل این صداهارا 
ندارم! 

یگور یترویچ برایمان تعریف کنید. در خانه‌تان چه خبر ؟ 

چه خبرهای تازه؟ 

هیچ. هرچه هست کهنه است. هر چه پارسال بود حألا هم هست. 
من مطابق معمول کم کار می‌کنم و زیاد حرف می‌زنم. کلاغ پیرم» 
20 را میگویم» هنوز هم درباره آزادی زنان حرف‌های 
نامربوطش را می‌زند؛ یک چشمش به گور است و با چشم دیگر 
توی کتاب‌های حکیمانهاش دنبال طلبعهٌ زندگی نو می‌گردد. 

و ساشا! چه؟ 

محأسفانه: بید هنوز پروفور رانخورد» است. کما قی‌الابق از 
صبح علی الطلوع تابوق سگ» توی اناق کارش می‌نشیند ر 
می‌نویسد. به قول شاعر: «غرق در انديشه و چین بر جبین 
می‌نویسیم ما قصیده‌هاء لیک از چیت که ما و آنها محرومیم از 
ستایش‌ها؟ » بیچاره کاغذا سونچکا هم کما فی‌السابق کتاب‌های 
کنر تخر آنیو دشر تعاطا انش مس کیا نها تساه می کف 
عزیز من» روح من... 

با آن چیزهایی که من می‌بینم حقش بود رمان‌نویس می‌شدم. 
موضوع رمان حاضر است. فقط باید آوردش روی کاغد. 
پروفسور بازنشته. پیر پبوست مزاج» ماهی تحصیل کرده... 
تقرس رماتیسم» سردرد. جگر سیاه و هزار درد بی‌درمان... 
حود است. عین اتللو. خواهی نخواهی توی ملک زن اولش 
زندگی می‌کند چون وسعش نمی‌رسد در شهر زندگی کند. مدام 
از بدیختی خود نک و تال می‌کند حال آنکه در همان حال, 
مور کبک او انلاازه و فک ا ستظ: 

عجب! 


البته! فکرش را بکنید چه سعادتی! بگذریم از این که یک شماس 


۱. وصعجق خحطابی محبت‌آمیز برای آلکاندر. -م- 
۲ بیتی از یک قطعه شعر دیمتری‌یقف. شاعر فرن ۱۸ روسیه. -م. 


ار لوسکی 
وینی تسکی 


ارلوستی 


نمایشنامه‌ها ۲ 1۹ 


زادهُ بچه طلبه. به درجات علمی و مقام استادی نائل می‌شود و 
ملقب به لب «جناب» می‌شود و داماد یک ستاتور صی‌شود و 
غیره و غیره که الیته تا اینجای قضیه عیب چندانی ندارد اما 
قکرش را بکنید» این مرد بی‌آنکه ذره‌ای از هنر سر دربیاورده 
درست پیست و پنج سال است دربار؛ هنر مطلب صی‌نویسد. 
درست بیست و بنج سال است که اندیشه‌های دیگران را دربارة 
رالیسم و جریانات دیگر و مزخرفات دیگر نشخوار می‌کند؛ 
بیست و پنج سال تمام است که مطالبی می‌خواند و می‌نویسد که 
برای عاقلان از دیرباز اطهر سن‌الش مس بوده است و برای 
جاملان غیر جالب! حلاصه آنکه درست بیست و پنج سال 
است که آاب در هاون می‌کوبد. و در عين حال, چه مرفقیتیاچه 
شهرتی! آخر چرا؟ به خاطر چه؟ به چه حقی؟ 

(بلتد بلند می‌ختدد) حود! 

بله, حسودم! و چه سوکسه‌ای پیش زن‌ها داردا تاحالا هیچ ذن 
توانی به انداز هی خی موففیت کاملی تتاقته استازن اون او که 
خواهر من باشد موجودی بود جذاب و ملایم به پاکی اين اسمان 
آیی رنگ؛ او زنی بود نجیب و گشاده‌دل که تعداد عاشقان سینه 
چاکش به مراتب بیشتر از شاگردهای شوهرش بود. عشق خواهرم 
هاو شبیه به عشق فرشتة پاکی بود به فرشتة پاک دیگر. مادر من که 
مادر زن او باشد» هنوز هم این مرد را می‌پرستد؛ او در دل مادرم 
هنوز هم نوعی وحشت مقدص برمی‌آنگیزد. زن دومش -که شما او 
را دیده‌اید و زنی خوشگل و باهوش است. موقعی باهاش ازدواج 
کردکه او دیگر پیر بودو این زن» جوانی و زیبایی و آزادی و طراوت 
خود را به بای او ریخت.. اخر چرا؟ به حاطر جه؟ و جه نبوغی! این 
زن روی صحله کولاک می‌کند! پیانو زدنش حرف ندارد! 

روی‌هم رفته خانواده‌ای است با استعداد و کم‌نظیر. 
همین‌طور است؛ مثلاً صدای سوفیا آلکاندرونا فوق‌العاده 
است. یک سوپرانوی" شگفت‌انگیز! حتی در پترزبورگ هم 
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ی 
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دیادین 


ارلوستی 
ژلتوخن 
وینی تکی 
ژلتوخین 
وینی تسکی 


دیادین 


مجموعه آثار چخوف 


چنین صدایی به گوشم نخورده است! اما می‌دانید؛ در نّت‌های 
بالا زیادی زور می‌زند! آدم حیفش می‌اید! نت‌های بالا... با شما 
شرط می‌بندم که اگر آن نت‌های بالا رابی زور زدن درمی‌آورد 
یک چیزی می‌شد.. می‌داند شگفت‌انگیز... بیخشید آقایان من 
باید دو سه کلمه با یولیا حرف یزنم. (یولیا رابه کناری می‌برد.) یک پیک 
سوار بفرست خانه‌شان. بنویی که اگر حالاهم نتوانند تشریف 
بیاورند» شام منتظرشان هستیم. (آهسته‌تر) آبروی مرا نبر» نامه را 
درست بنویس... منتظر با «ظ» نوشته می‌شود... (با صدای بلند و 
نوازشگرانه.) خو آهش می‌کنم» عزیزم. 

بیار خحوب. (بیرون می‌رود.) 

می‌گوبند یلناآندری‌یوناه مسر پروفسور که بنده افتخار 
آذنایی‌نان را ندارم» گذشته از زیبانی‌های معنوی, از 
زیبائی‌های ظاهری نیز برخوردارند. 

بلهء ژن خگفت‌انگیزی اسسته: 

راستی او نسبت به پروفسورش وفادار است؟ 

متأسفانه یله 

چرا متأسفانه؟ 

زیرا این وفاداری. مطلقاً کاذب است. در آن» قصاست و لفاطی 
قراوان است ولی دریغ از یک جو منطق. خیانت کردن به شوهر 
پیری که نمی‌تواتی تحملش کنی و از او نفرت داری» عملی 
است خحلاف اصول احلاقی؛ ولی اگر سعی کنی اصاس زنده و 
جوانی بیچاره‌ات را در وجود خود خفه بکنی» این دیگر حلاف 
اصول احلاقی نیست. آخر این هم شد منطق؟ مرده شوی‌ش 
بیر د! 

(با صدای کسی که گریه کند) زُرژنکاء از این حرف‌ها خوشم نمی‌آید. 
راستش را بخواهی... حتی از این حرف‌ها سراپايم به لرزه 
درمی‌اید... اقایان. من ادمی هتم فاقد قریحه و هتر 
سخن‌پردازی ولی اجازه بفرمایید نظر خودم را بدون کلمات 
پرطمطراق بیان کنم... اقایان. کسی که به زن یا به شوهر خحود 
خیانت کند: عهدشکن است و چه بساکه به میهنش هم حیانت کند! 


وینی تحکی 
دبادین 


ویسی تسکی 


دبادین 


ارلوسکی 


فیودور ایوانویچ 
ار لوسکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۷۱ 


تو دیگر در دهانت را ببند !! 
اجازه بده ژرژنکا... ایوان ایوانیج لیونچکا: دوستان عزیزم 
بدعهدی تقدیر رادر زندگی من, در نظر نگیرید. بر کی 
پوشیده نیست که زن من به علت قیافه بی‌ریخت بنده, فردای 
عروسی‌مان بامرد محبوبش فرار گرد.. 
و چه کار بجائی هم کرد. 
اجازه بفرمایید اقایان! بعد از آن حادئه. من حلاف وظفه‌ام 
رفتار نکرده‌ام. هنوز دوستش دارم بهش وفادارم. از هیچ کمکی 
در حقش مضایفه نمی‌کتم و تمام همست و نیستم را وقفف تربیت 
بچه‌هائی کرده‌ام که از مرد مورد علاقه‌اش دارد. افتخار می‌کنم 
از این که وظیقه‌ام را زیر پا نگذاشته‌ام. بله. افتخار می‌کنم. 
سعادت را از دست دادم ولی غرورم دست نخورده ماند. امااو 
جه؟ جوانی اش سپری شدء حسن جمالش تحت تأثیر قوانین 
طبیعت رنگ باشت» مرد مجوبش درگذشت» خحداوند 
رحمتش کند... حالا برایش چه مانده است؟ (می‌نتیند.) باشما 
جدی حرف می‌زنم ولی شما می خندید. 
تو انان خوبی هستی.روح قشنگی داری. ولی زیا‌ی 
رو ده‌درازی می‌کنی و دست تکان می‌دهی... 
فیودور ایوانویج از درب ساختمان وارد می‌شود؛ سرداری‌ای از ماهوت عالی و 
چکمه‌های ساقه بلتد دارد؛ روی سیته‌اش انواع نشال و مدال و بر گردنش زنچپری 
طلایی با چند آویزه و روی انگشت‌هایس انگشتری‌های گرانبها دیده می‌شود. 


صحنذ چهارم 
همان‌ها و قیودور ایوانویج. 


(نادماته) این‌هم فلایوشا عن عزیزم» پرم! 


۱. در متن: «شیر فواره را ببده است. که در اصل عبارتی است از ۳۳۵۵۷0۷ که می‌گوید اگر 


فواره‌ای داری شیرش را پند تا دمی بياساید. -م. 
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فیودور ایوانويچ 


ژلتوخین 
فیوذور ایوانویچ 
ارلوسکی 


فیودور آیوانویچ 
ژلتوخین 
فیودور ایوانویچ 


ژلتوخین 


ارلوسکی 


وی تحکی 


ارلوسکی 
ژینی تحکی 


یولم 


ارلوسکی 


یولیا 


مجدوعة آثار چخوف 


(به ژلتوخین.) تولدت میارک... عمرت دراز باد... (با همگی سلام علیک 
می‌کند.) پدر جان! سلام» آبکش میرزا! نوش جانتان, نان و نمک! 
کجاها ول می‌گردی؟ آدم نباید ابنقدر دیر کند. 

(نسی کتان.) دوست من... جه ریش باشکوهی... آقایان خونشگل 
است. مگر نه؟ نگاهش کنید» خوشگل است یانه؟ 

به سلامتی نوزاد! (می‌نوشد.) سربریا کف و اهل بیتش نیستند؟ 

نه تیامدند, 

نمی‌دانم چرا آنجا گیر کرد است. وقت آن است کنه کیک را 
بیاورند. الان می‌روم صدایش می‌زنم. (ببرون یرود 

امروز نوزادمان لیرنچکاء نمی‌دانم چرا سردماغ نیست. قیافه‌اش 
گرفته است. 

خیلی ساده است., آقا جوان تشریف دارند. 

اعصابش تاراست است؛ کار یش نمی‌شو دکر د... 

خحرابی اعصابش از حودخواهی‌اش است. کافی است در 
حضورش بگویید که مثلاً این ماهی چقدر خوب است تا فوری 
آشغال خبایی است: ایتهاش داردمی‌اید. 


یولیا و ژلتوخین وارد می‌تنوند. 


همان‌هاء رلتوخین و پولیا. 


سلام فدنکا! (با فیودور ایوانویچ روبوسی می‌کند) بنحور عزیزم. (به ایوان 
ایوانویج) پدر تعمیدی عزیز ببینید امروز به لبونچکاجه چیزی 
هدیه کرده‌ام! (کيسة باعت را نتان می‌دهد.). 

شیرین من دختر من» چه کفشکی! چه شی ء خو شگلی!... 
حاشه‌هایش را نماشا کتد. همه‌اش دانه‌های مروارید.. و بعل 


دیاد ین 

فیود ور ایوانویچ 
یولیا 

فیود ور ابوانویج 


پولیا 


فیودور ابواتویچ 
پولیا 


فیودور ایوانویچ 
ویفی تسکی 
ژلموخین 

یولیا 

ویفی تسکی 
فیودور ایواتویچ 
ژلتوخین 


فیودور ایوآنویچ 
ژلنوخین 


فیودور ایواتویج 
ژلتوخین 
قیو دور ایواتویچ 


نمایشنامه‌ها ۲ ۷۳ 


اسمش را: للونید ژلتوخین. این گرشه هم بانخ ابریشمی: 
«تقدیم به ان که دوستش می‌دارم...» 

اجازه بدهید تماشاش کنم! چه بامزٌه! 

حالا دیگر... بس کنید! یولیاه بگو شامپانی بیاورند! 

فدنکا» شامیانی بماند برای شب. 

بماند برای شب یعنی چه؟ الآن ردش کن!وگرته می‌روم. به 
شرفم قسم؛ می‌روم. جایش کجاست؟ خودم می‌روم می‌آورم. 
تن هه فان یاه یی تمس که ویس زاین کل وایگا 
بطری شامپانی را گذاشته‌ام در گوشه سرداب کنار وزة کشمش.. 
توی سبد است. فقط مواظب باش نزنی یک چیزهایی را بشکنی. 
واسیلی. سه بطری! 

قدنکاء از تو مدیر مالی خویی درنمی‌آید... (توی بشقاب‌های همه کیک 
آقایا نک خر تایه اب توفی ض اد 
نمی‌شود... حدود ساعت شش... نه. فدنکا. از تو هیچی 
درنمی‌اید.. تو آدم از دست رفته‌ای هستی. 

سرکوفت شروع شدا! 

صدای کال که را می‌شنوید؟ انگار یک کی آمده... 

ی اه باکت تال رما 

(جیغ می‌کشد.) سور نچجکا! (دوان دوان بیرون می‌رود.). 

(می‌خواند.) پیش وا کنیم» پیشو از کنیم... (یرون می‌رود). 

موز شیر ال تیا 

مردم چقدر کمبود نزاکت دارند!با زن پروفسور می‌خوابد و بلد 
نیست این موضوع را مخفی نگاه بدارد. 

کی را می‌گویی؟ 

همین ژرز را. وقتی تو اینجا نبودی طوری از او تعریف و 
تمجید می‌کرد که حتی خحارج از نزاکت بود. 

از کجا می‌دانی که یاهاش می‌خواید؟ 

اکگان بنده چشم ندارم.. در کل ولایت‌مان کسی یت که نداند... 
مزرف می‌گویند. فعلاً کسی باهاش نمی‌خواید ولی 
به‌زودی... من می‌خو ایم... می‌فنهمی؟ من! 


۷۳ 


مجموعة آثار چخوف 


همان‌هاء سربریاکفه ماریا وسیلیون؛ ویتی‌تسکی بازوبه بزوی یلا آلدری‌بونه سونی 


و یولیا وارد می‌شوند. 


(سونیا را می‌بوسد.) عزیزم! عزیز حودم! 

(به استقبال آنان می‌رود.) ساشاء سللام! سلام عزیز جانم! (با پروفسور روبوسی 
می‌کند.) حالت خوب است؟ شکر خدا! 

تو جطرری پیری؟ خوب جوان و قبراق مانده‌ای! از دیدنت 
خحوشحالم. کی آمدی؟ 

روز جمعه. (به ماریا واسیلیونا) ماریا واسیلیونا» حال سرکار خانم 
چحطور است؟ (دست او را می‌بوسد.)/ 

غزیز من..- (سر او را می‌بوسد.). 

بان بیع رورا 

سونچکاء روح من! (اورامی‌بوسد) عزیز من» قناری حوشگل من... 
ان ان هه سای وهی تیاس و ون اس( 
خوشگل من, هم بزرگ شده هم خوشگل شده هم بالغ شده... 
حوب. روی‌هم رفته چطورید؟ حالتان حوب است؟ 
فوق‌العاده است! 

آفرین به پدر تعمیدی عزیز! (به فیودور ایرانویج.) «اما فیل را ندیدم»! 
با آو روبوسی می‌کند) آفتاب سوخته شله‌ای» ریش و پشمی به هم 
زده‌ای... عین یک عنکبوت! 

ری 
(به سربریاکف) حطوری» پیری؟ 

ای پدک نیستم... تو چ ی ؟ 

چه به سرم می‌اید؟ زنده‌ام! ملکم را به پسرم دادم دخترهایم را 
به دست شوهرهای خوبی سپردم و حالا ادمی از من ازادتر 
وجود ندارد. کاری ندارم جز گشت و گذار! 

(به سربریاکف) حضر تعالی تا اندازه‌ای تاخیر داشتید. به‌طوری که 
کیک تا حدودی سرد شده است. اجازه بفرمایید خودم را به 


۱ تفل از انانهة «کنجکاوه اثر کر یلف. -م 


نربریا کلف 


دیادین 


وینی تسکی 
دیادین 


ارلوسکی 
سونیا 


قیودور ایواتویچ 


نمایشتامه‌ها ۲ ۷۵ 


حضور جنابعالی معرفی کنم: ایلیا ایلیچ دیادین. یابه قول 
بعضی‌ها که بنده را به عاطر صورت ابله زده‌ام تیزهوتانه 
«آبکش میرزا» صدا می‌زنند. 

ام۱۸12 !ع56[1ز۱۷20600 (به یلنا آندری‌یونا و سونیا تعظیم می‌کند) ای نجا 
همه دوستان بنده هستند قربان. یک موقعی بنده ثروت زیادی 
داشتم اما به دلایل خانوادگی یابه قول نعضی از کانون‌های 
روشنفکری به عللی که از حیطه اختیار هیات تحریریه خارج 
است می‌بایست سهم تروتم را به برادر تتی‌ام می‌بخشیدم زیراو 
به علت حادئة فلا کتباری هفتاد هزار روبل پول دولت را از 
دست داده بود. حرفة بنده, بهره‌برداری از ثیروهای سرکش 
طبیعت است. امواج متلاطم را وامی‌دارم چرخ‌های آسیابی را که 
از دوستم غول بیابانی اجاره کرده‌ام بچرخاند. 

در دهانت را ببند» اکن میرزاا 

بنده در برایر کواکب درختان علم که زینت‌بخش افق میهن‌مان 
هستند با نهایت احترام سر تعظیم فرود می‌آورم. (سر فرود می‌آورد) 
از این که گستاخانه آرزو می‌کنم به حضور جنابعالی شرفیاب 
شوم و با گفت و گویی از آخرین پیشرفت‌های علمی. روحم را 
شاد کنم بنده راعفو بفرمایید. 

خواهش می‌کتم» قدمتان روی چشم. خوشحال می‌شوم. 
خوب. پدر تعمیدی عزیز» تعریف کنید... زمستان را ک‌جا 
بودید؟ کجاگم شده بودید؟ 

در گموند" بودم فرشتة من در پاریس و نیس بودم در لندن 
پودم... 

بد نگذرد! حوش به حالت! 

پاییز با من بیا! می‌ایی؟ 

(می‌خواند.) هو ده وسونهام مکن۲ 

موقع صرف ناهار آواز نخوان وگرنه زنِ شوهرت بی‌شعور از 


دصاحمصی ب[ 


۲ رمانسی اثر گلینکا که شهر آن از مرثيهٌ «سلب اعتماده اثر 1327261051 گرفته شده است. -م. 


۷۹ 


دیادین 


فیودور ایوانویچ 


ارلوسکی 
وینی تسکی 


مجموعه آثار جخوف 


آب درمی‌آید. 
حالا حیلی جالب است که آدم بتواند از ! »۵5 ۷۱ به این میز 
نگاه کند. چه دسته گل شگفت‌انگیزی! ترکیب ملاحت با زیبایی 
و فضیلت عمیق و... 
چه زبان شگفت‌انگیزی! اصلاً معلوم است چه صی‌گویی؟! 
طوری حرف می‌زنی که انگار یک کی به پشتت رنده 
کشتل ز 

همگی می‌خندند. 


(به سونیا) و تو کبوتر حوشگلم هنوز هم ازدواج نکرده‌ای... 
بقرمایید با کی ازدواج کند؟ شهاک که به مت ان 
باقی شتافته, ادیسون در آمریکاست. لاسال" هم چشم از جهان 
فرویسته... چند روز پیش, دفتر خاطراتش راروی میز پیدا کردم 
و چه دفتری! بازش کردم و خواندم: «ته, هرگز عاشق نخراهم 
شد... عشق هوس خودخواهانهة («من» من است نسبت به 
موجودی از جنس محخالف...»و حدا ۲( چیزهایی که آن 
تو ننوشته است! افضل... منتها درجه یک اصل جامم و قلمبه 
سلمبه گویی‌هایی از همین قییل.. تف!و این حرف‌ها را از کجا 
یاد گرفته‌ای؟ 

دایی ژرژ. هر که بخواهد مخره‌ام بکنده تو نکن. 

چرا اوقاتت تلخ می‌شود؟ 

اگر یک کلم دیگر بگویی یکی از مادو ثا مجبور صمی‌شود 
ی 

(بلند بلند می‌خندد.) چمه اخحلاقی! 

راستی هم چه احلاقی... (به سونیا) پنجه‌ات را! پنجه‌ات را بده 
تیمها (دنبت لور می‌بوست) آشعی؛ افتی+ ارب دیگر از این 
جخرفت‌ها هی زیم 


ارتفاع زیاد. (قرانسوی). -م. 
۲. 11:0004 (۱۸۵۹-۱۷۶۹) طبیعی‌دان و جغرافی‌دان و سیاح آلمانی. -م. 
۳ عال«ععها (۱۸۶۴-۱۸۲۵) حقوقدان و سومیالیت آلمانی. -م. 


ارلوسکی 


فیودور ابوانویچ 


خروشجة 


فیودور ایوانویج 


نمایشنامه‌ها ۲ ۷۷ 


صحن هفتم 

همان‌ها و خروشجف. 
(در حال خروج از عمارت) چجرا من نقاش نشدم؟ چه جمم قشنگی! 
(شادمانه) میشا ! پسر تعمیدی عزیزم! 
سالگرد تولد مبارک باشد! سلام یولچکا امروز چقدر 
خوشگلید! پدر تعمیدی عزیزم! با ارلوسکی روبوسی می‌کند) سوفیا 
الک‌اندر و نا... (با همگی جاق سلامتی می‌کند.). 
آخر مگر می‌شود این همه دیر آمذ؟ تاحالا کجا بودی؟ 
زفته بو دم سم یطنع: 
کیک مدت‌هاست که یخ کرده. 
مهم نیست یولچکاء سرد می‌خورم. ولی بفرمایید کجا بنشیتم؟ 
بنشینید ایتجا... (به او درکنار خود جا می‌دهل). 
امروز, هوا عالی است و اشتهای بنده. جهنمی... صبر کنید اول 
یک گیلاس ودکا بخورم... (می‌توش)به سلامتی نوزادا یک تکه 
کیک مزه می‌کنم... یولچکاء این کیک را ببوسید تا خوشمزه‌تر 
ی 

یولیا می‌بوسد. 
۷6 حالتان چطور است. پدر تعمیدی؟ مدت‌هاست زیارتتان 
نکر ده‌بودم. 
بله» حیلی وقت است. اخر من در خارجه بودم. 
شنیده بودم. شنیده بودم... و به شما رشک بردم. تو جطوری 


قیودور؟ 
بدک نیستم به قول گفتنی: به دعاهای شما طرری تکیه می‌زنم 
کدبه ستول... 


کار و پارت چطور است؟ 
گله‌مند نیستم. زنده‌ام؛ فقط عیب کار اینجاست که زیاد سفر 


۱. ۷/۰02 حطابی محب تآمیز برای میخاییل. -م. 
۲ ۷۵12۲22 تحطایی محبت‌امیر براي بولا -م. 


۷۸ 


خروشحة 


فیودور ایواتو بچ 


خرونچف 


فبودور ایواتویچ 


بو 
فیودور ایواتوبچ 


سمونیا 
فیودور ایوانویچ 


مجموعة آثار چخوف 


می‌کنم برادر. خحته شده‌ام. از ایتجابه قفقاز» از عفقاز به اینجا: 
دوباره از اینجا یه قفقاز و همین‌جور همينه خدامثل دیوانه‌ها 
تاخت می‌زنم. آخر من در قفقاز دو قطعه ملک دارم! 

می‌دانم. 

استعمار می‌کنم و رتیل و عقرب شکار می‌کنم. رو بهم‌رفته کار و 
بارم بد نیست و اما امور مربوط به «خاموش شوید ای 
هیجان‌های هوای نفس » هیچ فرقی نکرده» مثل سابق است. 
عاشی شده‌ای. ها؟ 

غول بیابانی به این مناسبت باید گلو تر کرد. (می‌توشد) آقایان. 
هرگز عاشق زن‌های شوهردار نتویدا به شرفم قسم آدم به 
شانه‌اش و به پایش تیر بخورد -مثل تیری که به یک طرف پای 
چاکرتان حورده و از طرف دیگرش خارج شده بود -به مراتب 
بهتر از آن‌است که عاشق زن شوهرداری‌شود... این یک فلا کتی 
است که.. 

تجاز تایذی است؟ 

از آن حرف‌هاست! چاره‌ناپذیر... در این دنیا هیچ جیز حاره 
ناپذیری وجود ندارد. چاره نایذین عشق بدبخت» اخ و واخ - 
تمام اینها حرف‌های لوس و بیمزه است. آدم باید فقط بخواهد... 
من اگر بخواهم تیر در لولهٌ تفتگم گیر نکند گیر نمی‌کند؛ اگر 
بخواهم سرکار خحانم مرا دوست بدارد دوستم خحو اهلد داشت. 
درست همین‌طور است سونیا جان. من اگر زنی را نشان کتم 
برای آن زن بریدن به کرة ماه آسان‌تر از در رفتن از جنگ من 
خواهد بو د. 

راستی که خیلی و حشت‌انگیزی... 

نه» از چنگ من نمی‌شود در رفت! من هنوز سه کلمه بهش 
نگفتم و او توی مشت من است...بله... فقط بهش گفتم: «عانم. 
از شمامی‌تحواهم هر وقت به هر پنجره‌ای که نگاه می‌کنید به یاد 
من بیفتید». پس او روزی هزار بار یه یاد من می‌افتد. گذشته از 


۱ رمانسی از گلیتکا 2 روی فطعه حعر «تردید» آتر صام0۵0 1 -م. 


یلنا آندری‌یونا 


قیودور ايواتويچ 


ارلوسکی 


فیودور ایوانویچ 


خروشجف 


قیودور ایوانویج 


دیادین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۷۹ 


ایتهاء هر روز با نامه بمبارانش می‌کنم. 

فرستادن نامه شگرد قابل اطمینانی نیست؛ او نامه‌هایتان را 
دریافت می‌کند ولی چه با انها را نخواند. 

فکر می‌کنید؟ هوم... بتده سی و پنج سال مقیم این دنیاهستم 
ولی تا کتون با چتین زن خارق‌العاده‌ای که آنقدر مردانگی داشته 
باشد که نامه‌ای را از توی پا کتش درنیاورد, برخورد نکرده‌ام. 
(تحسین کنان) چطور است؟ پسرک خونگلم! آخر من هم 
همین‌طور بودم. عين اوا فقط در جنگ نبودم وگرنه هم ودکا 
می‌خوردم» هم پول به باد می‌دادم -راستی که وحشتناک بودم! 
میشاء من او راجدی و دیوانه‌وار دوست می‌دارم... کافی است آو 
بخوآهد تا من همه چیزم رابه پایش بریزم... دلم می خواست او 
را یا خودم به قفقاز» به کوه‌های انجا می‌بردم و با هم به خویی و 
خوشی زندگی می‌کرديم. یلنا آندری‌یونء من مثل یک سگ 
وقادار ازش یاسداری می‌کردم و به قول اواز رهبرمان: او تو 
ملکهٌ دنا می‌شوی. ای دوست باوفای من » ولی حیف که 
خوشبختی خودش را نمی‌شتاسد! 

بالاخعره نگفتی که آن زن خوش‌اقبال یست. 

هر چه پیشتر بدأنی» زودتر پیر می‌شوی... خوب. از آين موضوع 
بگذریم. حالا ببایید به قول معروف آوازی از اپرایی دیگر 
بخوانیم. یادم می‌آید حدوه ده سال پیش هم. سالگرد تولد 
لیونیا" را مثل امروز جتن گرفته بودیم -او آن روزها محصل 
دبیرستان بود. از اینجا که داشتم به خانه‌ام برمی‌گشتم سوار اسب 
بودم و سونیا روی بازوی راستم نشسته بودو بولکا"روی 
بازوی چپم و هر دو ریتم را گرفته بودند که نیفتند. حانم‌ها و 
اقایان بخوریم به سلامتی سونیا و بولیاء دوستان ایام جوانی 
من! 
(لتد بلند می‌خندد.) چه بامزه! 


۱ به نقل از اپرای «شیطان» اثر روبنشتاین که روی منظومه‌ای به همین نام اثر لرمونتف سروده شده 


آشنت. دم 


ی اریز 


۲ داده‌یا عطابی محبت‌آمیز برای لشوئید. -م. 


۳ هلاالاه۷ خطابی محبت آمپز برای یولی. -م. 


فیودور ایواتویچ 


دبادین 


قیودور ابواتویچ 


سوتیا 

فیودور ایوانویج 
سوتیا 

دیادین 

بلنا آندری بوتا 
ژتوخین 
فیودور ایوانویج 


ارلوسکی 


مجموعه آثار چخوف 


بعد از جنگ یک روزی در طرابوزان با یک پاشای عثمانی 
مشفول میگاری بودم... برگشت از من پرسید... 

(سخن او را قطع می‌کند) دوستالن» بخوریم به سلامتی دوستي 
حویمان! زنده باد دوستی! هورا! 

صبر کن. صبر کن! سونیا؛ خواهش می‌کتم توجه کن! به خدا 
قم شرط می‌بندم! ناهار را که حوردیم می‌رویم سر زمین 
کروکه و یتده سیصد روبل شرط می‌بندم که در یک نوبت بازی» 
گوی را بدون خطا از تمام دروازه‌ها رد کنم و به همان طریق 
برگردم سر جای اولم. 

قبول. ولی من سیصد رویل ندارم. 

پس اگر ببازی باید برایم هل دفعه آواز بخوانی. 

موافقم. 

چه یامزه! چه بامزه! 

(به آسمان نگاه می‌کند.)اسم آن پرنده‌ای که دارد پرواز می‌کند چیست؟ 
قرقی. 

دوستان بخوریم به سلامتی قرقی! 


بویا بلتد بلئد می‌خندد. 


باز کرکرش شروع شدا چرا می‌خندی؟ 


خروشچف بلند بلند می‌خندد. 


تو دیگر جه‌ات است؟ 

سوفی. خنده‌های تو شایسته یست! 

آخ. ببخشید, دوستان.. الان تمامش می‌کنم. الان... 

این رابهش می‌گویند: خند؛ بی‌دلیل. 

به آن دو تا کافی است حی انگقتان را نشان بدهید تاغش غشس 
بخندند. سونیا! (انگنت خود را به او نشان می‌دهد) نگاهش کن... 

پس کنید! (به ساعت نگاه می‌کند.) حوب» بابا میخاییل» حوردی و 
نوشیدی و حالا وقت آن است که شرت را کم کنی. 

کجا؟ 


ویبی تمکی 


تمایشنامه‌ها ۲ ۸۱ 


می‌روم عیادت مریض. این طبابت. مثل یک زن نفرت‌انگیز 
متل یک زمتان طولانی ذله‌ام کرد... 

ولی ببخشید طبابت. می‌شود گفت که حرفه و کار شماست... 
(با تمسخر) او حرف دیگری دارد. توی ملکش تورب استخراج 
و کند, 

چه گفتی؟ 

تورب. یکی از مهندسان مثل دو دوتا چهار تااحصاب کرده بود 
که در زمین‌های او به اندازه هفتصد و بیست هزار روبل تورب 
محوابیده است. شوخی نکتید. 

هخا و یت کر ون سای نع 

پس به حاطر چی استخراجش می‌کنید؟ 

به حاطر آتکه شما جنگل‌ها را از بين تبرید. درخت‌ها را قطع 
چرا قطع‌شان نکنیم؟ اگر به حرف شما باشد جنگل فقط به درد 
این می‌خعورد که محل تفریح و سرگرمی پسرها و دخترهای 
سیر از کت 

من هرگز همچه حرفی نزده‌ام. 

تا حالا هم هر کلمه‌ای که در باب دفاع از جنگل, افتخار داشتم از 
دهانتان بشنوم. کهنه و غیر جدی و سفرضانه بود. خواهش 
س‌کنم. بنده را بیخشید. من بی‌دلیل داوری نمی‌کنم» تمام 
نطق‌های دفاعی‌تان را تقریبا از بر می‌دانم... مثللا... (صدایش را بلتد 
می‌کند و دست‌هایش را معل خروشچف تکان می‌دهد) شماء این ادم‌هاء 
جتگل‌ها را نایود می‌کنید. حال آنکه جنگل زیور زمین است؛ 
زیبایی‌ها را به انسان می‌آموزد عالی‌ترین روحیه رابه او تلقین 
می‌کند. جنگل‌ها آب و هوای سردرا صلایم می‌گردانند. در 
سرزمین‌هایی که آب و هوایثان سلایم است نیروی کمتری 
صرف مبارزه با طبیعت می‌شود. از این‌رو انٌان در چتین 
نقاطی زیباتر و ظریف‌تر و نرم‌تر از مناطق سردسیر است. به 
آسانی تحریک و تهییج می‌شود. کلامش ظریف و حرکاتش 
باتکوه است؛ علوم و هنرهایشس شکوفاو رابطه‌اش با زن‌ها 


وم 


خروشجف 


مجموعة آثار چخوف 


سرشار از نجابتی آمیخته با ظرافت است: فلفه‌اش تیره و 
ملال‌انگیز نیست و غیره و غیره و قس علی‌هذا... تمام این 
حرف‌ها قشنگ است اما قانع کننده نیست. پس اجازه بفرمایید 
بنده اتاق‌هايم رامتل همیشه با هیزم گرم کنم و انبارهایم را از 
چوب یسازم. 

درخت را برای رفع حاجت می‌شود قطع کرد ولی وقت آن است 
که از نابود کردن جنگل‌ها دست برداشته شود. توی جنگل‌های 
روسیه تبر بیداد می‌کند؛ میلیاردها درخت از بین صی‌رود. 
آشیان پرندگان و کتام جانوران به ویرانه مبدل صی‌شوه» 
رودخانه‌ها کم آب می‌شودو می‌خشکد. مناظر زییا و 
شگفت‌انگیز به نحو جبران ناپذیری ناپدید می‌شود و همه‌اش 
هم صرفابه این دلیل که شعور انسان تنبل» کفاف آن را نمی‌دهد 
که حم شود و سوخت مورد نیازش رااز زمین بردارد. آدم باید 
بربر بی‌شعوری باشد که این زیبائی را (به درخت‌ها اتاره می‌کند.) توی 
خلق آن تیستیم. به انسان, شعور و قدرت آفرینندگی اعطا شده 
است تا آنچه را در انعتیار دارد. دو چندان کند اما تاکنون او 
نیافریده بلکه ویران و نایود کرده است. سطح جتگل‌ها روز به 
روز کم و کمتر می‌شود. رودخانه‌ها می‌خشکند» حیوانات از 


بخاری‌های خود بسوزاند و چیزی را نابود کند که ما فادر به 


میان رفته, آب و هواخراب شده و زمین. روز به روز فقیرتر و 
زشت‌تر می‌شود. شما با چشم‌هایی آ کنده از تمسخر نگاهم 
می‌کنید و تمام حرف‌های مرا کهنه و غیر جدی می‌انگارید اما 
وقتی خودم از کتار جنگل‌های روستایی‌ای که از گزند تبر 
نجاتشان داده‌ام می‌گذرم و یا وقتی زمزمه جنگل جوانی را که با 
همین دست‌هايم کاشته‌ام می‌شنومء درک می‌کتم که آب و هواتا 
حدودی به من هم بستگی دارد. درک می‌کتم که اکر هزار سال 
بعد انسان‌ها نیکبخت باشند, بنده هم در حوشبختی‌تان 
سهمی داشته‌ام. وقتی یک نهال توس می‌نشانم و می‌بینم که 
چطور سبز می‌شود و در مقابل بادها تکان می‌خورد. وجودم از 
درک این که در زمينة افرینش موجود زنده با خداوند همکاری 


فبودور ایوانويچ 
وبنی تسکی 


مار یا واسیلیوتا 


ژسی تسکی 


ماریا واسیلیونا 
وینی تسکی 


ماریا واسیلیونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳ 


می‌کنم. مالامال از غرور می‌شود. 

(سخن او راقطع می‌کند.) غول جنگلی به سلامتی توا 

قفا تخکان دوست وش اک ره ادن ,فساله که از کعطه خطر 
مقاله‌نویسی بلکه از دیدگاه علمی نگاه کنیم می‌بینیم... 

دایی ژرژ. زبان تو زنگ زده است؛ حوب است سکوت کنی! 
راستی هم یگور پترویج. بیایید از این موضوع بگذریم. 
خواهش می‌کنم. 

هرطور میل شماست. 

اخ! 

جه‌تان شد. مادربزرگ؟ 

(به سربریاکف) آلکساندر یادم رقت به شمابگویم... حاقظه‌ام به کلی 
کور شده... امروز از حارکف» از پاول آلکسی یویچ نامه داشتم... 
خدمتتان سلام و دعاداشت.. 

متشکرم. خیلی حوشحالم. 

جزوة تازه‌اش را فرستاده و عواهش کرده است به شمانشایشس 
بدهیم. 

جالب است؟ 

بله. ولی یک جوری عجیب و غریب است. چیزی را انکار 
می‌کند که هفت سال پیش ازش دفاع می‌کرد. البته اين کار در 
زمان ما بسیار متداول شده است. بشر در هیچ دوره‌ای متل 
امروز» عقیده خود رابه این اسانی تغییر نمی‌داده است. 
شاک آزت: وج فعای| 

اصلاً هم وحتتتنای یست. «حصمم از آن ماهی قرمزها صیل 
ولی من می‌خواهم حرف بزنم! 

ما پتجاه سال است که از عقاید و از جریانات و از گروه‌بندی‌ها 
حرف می‌زنیم. وقت ان است که به این حرف‌ها خاتمه بدهیم. 
نمی‌دانم چرا شنیدن حرف‌های من برایت ناخوشایند است. 
ببخش رز تو از یک سال به این طرف طوری عوض شده‌ای 
که اصلا نمی‌شناسمت. تو ادمی بودی با اعتقادات مشخحص. با 


۸۴ 


وینی تسکی 


وینی تسکی 


وینی تسکی 
ماریا واسیلیونا 


سریریاکف 
ماریا واسیلیوتا 
سریریا کف 
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شخصیتی روشن.. 

آه بله! من شخحصیت روشنی داشتم که هیچ کس را روشن 
نمی‌کرد. اجازه بدهید مرعص شوم. من تشخصیت روشنی 
بودم... متلکی تلخ‌تر از این نمی‌شد گفت! من حالا چهل و هفت 
سالم است. تا پارسال من هم مثل شما عمداسعی می‌کردم 
چشم‌هایم را با انواع مسایْل پرت و با انواع جمود فکری» تیره‌و 
تار کنم تامگر زندگی حقیقی را ببینم و اعتقاد داشتم که دارم کار 
خحویی می‌کنم... اما حالاء کاش می‌دانستید که وقتی به باد 
سال‌هائی می‌افتم که غفلت کرده و احمقانه هدرشان داده‌ام 
چقدر به خودم سرکوفت می‌زنم. زیرا آنچه را امروز پیری از 
من دریغ می‌دارد می تواستم در آن سال‌ها داشته باشم! 

صبر کن زرژ. تو انگار داری اعتقادات سابقت را محکوم 
می‌کنی..- 

بس کن. پدر؟! کل کننده است! 

صبر کن. تو انگار داری اعتقادات سابقت را محکوم می‌کنی» 
ولی گناء از توست. نه از اعتقاداتت. تو فراموش صی‌کردی که 
اندیشه بدون عمل در حکم یک نعش است. می‌بایست به عمل 
روی می‌آوردی. 

عمل؟ اختیار دارید همه که نمی‌توانند کاتب و سامح 26 
تاش 

با این حرف‌ها چه می‌خواهی بگونی؟ 

هیچ. بیا به این بح خاتمه بدهیم. ما در خانة خودمان نیستیم. 
بله. حاقظه‌ام پاک کور شده.. آلکساندن فراموش کردم 
یادآرری کنم قطره‌ها را پیش از ناهار میل کنید؛ آوردمشان ولی 
فراموش کردم یادآوری‌تان کنم... 

لازم نیست. 

ولی آخر شما ناخوش هتید. الکساندر! حیلی ناخوش! 


جرا این موضوع را دادار دودور می‌کنید؟ تو پیری» ناحورشی. 


۱ دایماً متحرک. (لاتین), -م. 


فیودور ایوانويچ 
یوئیا 

فیودور ایوانویچ 
خ وش 
فیودور )یواتویچ 


دیادین 


سوتیا 


قیودور ایواتویچ 


ار لوسکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۸۵ 


پیری» ناخوشی... حرف دیگری جز این نمی‌شنوم! (به ژلتوخین) 
كوند استپانیج اجازه بفرمایید بلند شوم بروم تو. اینجا تا 
اندازه‌ای گرم است. پشه‌ها هم ول‌کن معامله نیستند. 
خراهش می‌کنم. ناهار تمام شده است. 
متشکرم. (به عمارت می‌رود؛ ماربا واسیلیونا از پی او می‌رود). 
(به برادرش) پرو پیش پروفسور! بد است! 
(به یولیا) مرده شوی‌ش ببرد! (ببرون می‌رود.) 
پرلی یا استپانونا اجازه بفرمایید با تمام وجودم از حضورتان 
تشکر کنم. (دست او را می‌یوسد), 
قایل ندارد ایلیا ابلیج! شما خیلی کم خوردید... 
همگی از او تشکر میکنند 


خراهش می‌کنم. آقایان! همه‌تان خیلی کم خوردید! 

حوب. دوستان, حالا چه کار کنیم؟ اول برای اجرای شرطبندی 
می‌رویم سر زمین کروکه... بعذش چحه؟ 

بعدتن شام: 

بعد از شام چه؟ 

بعدش تشریف می‌آورید پیش من. غروب می‌رویم دریاچه و 
قاهی هی ی 5 : 

عالی است! 

بامزه است! 

اجازه بدهید دوستان... پس حالا برای شرطبندی می‌رویم سر 
زمین کروکه... بعد یک کمی زودتر از وقت مقرر پیش یولیا شام 
می‌حرریم. حدود ساعت هفت هم می‌رویم سراغ عرل... یعنی 
سراغ میخاییل لوویج. عالی است! یولچکا بیا برویم گوی‌ها را 
بیاوریم. (یه اتفاق یولیا به درون عمارت می‌رود). 

واسیلی سر زمین کروکه شراب هم ببر! باید به سلامتی برنده‌ها 
شراب زد. خرب؛ پدرجان, راه بیفت برویم سر آن بازی شریف. 
یک دقیقه صبر کن فرزند. من باید چند دقیقه‌ای با پروقور 
بنشینم حرف بزنم» وگرنه دور از ادپ است. آداب معاشرت را 


1 


دیادین 


وینی تسکی 
دیادین 


قیودور ایوانو یج 


خروشجف 


ویتی تسکی 


بلنا آتدری یونا 


وینی تسکی 


بل آندری یونا 


وینی تسکی 
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باید مراعات کرد. فعلاً با گوی من بازی کن تا من الان... (ار 
عمارت می‌شود.). 

الان می‌روم تا به صحت‌های آلک‌اندر ولادیمیرویج خیلی 
عالم گوش بدهم. از حالا به خودم لذّت فراوان نوید می‌دهم چرا 


‌ 


که... 

حوصله‌ام راسر بردی آبکش میرزا! برو. 

رفتم. (به عمارت می‌رود). 

(در حال رفتن به باغ؛ می‌خواند) و تو ملکه دنیا می‌شوی ای دوست 
باوفای من.." (بیرون می‌رود). 

من الان یواشکی جیم می‌شوم. له وینی‌تسکی) یگور پترویج 
مصرانه از شماخواهسشس می‌کتم که از این پس نه دربار؛ جنگل‌ها 
روز احاسی بیدا می‌کنم که انکار از توی جام میتی که با قلم 
سید تتده است غلذا حورده باشم. اجازه بقرمایید از خحلمتتان 
مرخحص شوم. (لیرون می‌رود.). 

صحنه هستم 


یلا آندری‌پونا و وینی‌تسکی. 


آدم تنگ‌نظر! هر کسی مجاز است حرق‌های احمقانه بزند ولی 
خوشم نمی‌آید حرف‌های احمقانه را با حودنمایی بزنند. 
ژرژ, رفتارتان باز غیر قابل تحمل بود! آخر چه لزومی داشت با 
ماریا واسیلیوناو با آلکساندر جرو بحت بکنید با گفتن 
عازنامه نانتاع۵م حلقش را تنگ کیر؟ جقدر سطحی! 

ولی اخر من ازش متلفرم! 

دلیلی ندارد کسی ازش متنفر باشد؛ او هم مثل همه است... 


سونیا و یولی با گوی‌ها و چکشک‌های کروکه از باغ می‌گذرند. 


یلنا آندری‌یونا 


وینی تسکی 
پلنا تدری یونا 


نمایشتامه‌ها ۲ ۸۲ 


برای زندگی کردن چقدر تتبلید! چقدر تتبل! 
وای که هم تنبلی‌ام می‌شود. هم کل می‌شوم! 


لحظدای سکوت. 


همه در حضور من و بدون احاس شرمندگی از من به شوهرم 
فحش می‌دهند؛ همه یا دلسوزی نگاهم می‌کنند و با حودتان 
می‌گویند: زن بینوا چه شوهر پیری داردا همه. حتی آدم‌های 
خوب و خیراندیش بدشان نمی‌آید که من از آلکساندر جدا 
شوم... این غمخواری و تمام آن نگاه‌های حاکی از همدردی و 
آم‌های برخار از تاسفت: فقط یک غذف را تتبال س کند: الان 
می‌کنيد و به‌زودی چیزی روی زمین باقی نخواهد ماند» شما 
هم درست همین‌طور» انسانی را نابخردانه تباه می‌کنید و 
به‌زودی به لطف شماء وفا و صفا و توانِ از حود گذشتگی از 
چهان رحت برمی‌بندد. آگر زنی به شما تعلق نداشته باشد چرا 
نمی‌توانید نسبت به او بی‌اعتنا بمانید؟ از آن‌رو که حق با این 
غول جنگلی است» در وجود همه‌تان ابلیس ویرانگر لانه کرده 
است. شما دلتان نه به حال جتگل‌ها می‌سرزد نه پرنده‌هاء نه 
زن‌هاء و نه به حال همدیگر. 

من از این قلسفه خوشم نمی‌آید! ۱ 

به این فیو دور ایواتویج بگریید که از وقاحتش به تنگ آمدهام. ار 
واقعا نفرت‌انگیز است. توی چشمم نگاه می‌کند و در حضور 
همه با کمال وقاحت از عشقش به یک زن شرهردار بلندبلند 
حرف می‌زند - عجیب تیزهوش است! 


صداهایی در باغ: «براوو! براوو؟» 


ولی این غول جنگلی قیافة خیلی دلچسبی دارد!او غالبا به ماسر 
می‌زند اما من انقدر کم‌رو هتم که تا حالا تشده است بااو 
درست و حسابی حرف بزنم و در حقش کمی محبت يکنم. 
ممکن است فکر کند که من زن شرور یا مغروری هستم. زرژ. 


۸۸ 


وینی تمکی 


سربریا کف 
یل آتدری یوتا 
سریریا کلف 


یی تحکی 
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من و شماشاید به این علت با هم ایتقدر دوستیم که هر دومان 
آدم‌های غم‌آفرین و کسل کننده‌ای همتم! بله» غم‌آفرین! 
این‌طور نگاهم نکتید» حوشم نمی‌آید. 

وقتی عاشقتان هستم آیا طور دیگری هم می‌توانم نگاهتان کنم؟ 
شما خوشبختی من هستید. زندگی من و جوانی من... می‌دانم 
که نباید به عشق متقابل امید ببندم اما من چیزی نمی‌خواهم؛ 
فقط اجازه بدهید نگاهتان کنم؛ به صدایتان گوش بدهم... 


نذنهم 
همان‌ها و سربریاکف. 


(ار پنجره) لیونچکاه کجایی؟ 
اینجام. 
عزیزم بیا اینجاء پیش ما بنشین... (از پشت پنجره می‌رود.)/ 
یلنا آندری‌یونا به طرف عمارت می‌رود. 
(از یی او می‌رود.) اجاژه بدهید از عشقم حرف بزنم. مرا از حودتان 
نرانید» همین‌قدر هم برای من نهایت خحوشبختی خواهد بود. 


پرده می‌الد. 


سربریا کف 
بلنا آندری‌یونا 
سریریا کف 
یلتا آندری یونا 


سریریا کف 


یلنا آتدری یونا 


سریریا کف 


بلنا آندری بونا 


پرده 9۵م 
اتاق غداحوري متزل سربریاکفه ساعته نزدیک دو بعداز نصف شب. یک قفسه پر از 
ظروف و میز ناهارخوری بزرگی در وسط اتاق است. از توی باغ صدای چوبدستی 


نگیبان شب شنیده می‌شود. 


صحن؛ اول 


سریریاکف روی صدلی دسته‌داری, جلو پنچر؛ُ بازنشسته است و چرت می‌زند و یلتا 
آندری‌یونا کتار او نشسته است؛ او هم چرت می‌زتد 
(بینار می‌شود.) کی اینجاست؟ سوئاه تویی؟ 
نه متم. 
تی لیونچکا.. دردم طاقت فرساست! 
پتویت افتاده زمین... (بو را به یاهای او می‌پیچد.) آلکاندر» می‌خواهم 
بنجره را بیندم. ۱ 
نه. نبند. حفه می‌شوم... الاان که چوت می‌زدم خواب دیدم پای 
چپم مال من نیست.. و از درد عذاب دهنده بیدار شدم. نهء این 
تفر تست :باعل زیاد وفاتت تسام دار 


یک و ست دققه. 
لحظه‌ای سکوت. 


صبح توی کتابخانه بگرد باتیوشکف! را برایم پیدا کن. قکر 


می‌کنم آن را داشته باشیم. 
هان؟ 


۱. بمتلعنوو«ق (۱۸۵۵-۱۷۸۷) شاعر روسی. -م. 


سربریاً لف 


بلنا آندری یونا 


سربریا کلف 


یلتا آتدری یوت 
سربریا کلف 


یلنا آندری یونا 
سربریا کف 


یلنا آندری یونا 


سریریا کف 


یلنا آندری بونا 
سربریا کف 
بلنا آتدری بونا 


سربریاکف 


مجموع آثار چخوق 


صبح بگرد باتیوشکف را پیدا کن. یادم می‌آید توی کتابخانه 
داشتیم. چرا اینقدر مشکل نف می‌کشم؟ 

تو سته‌ای. دو شب است چشم روی هم نمی‌گذاری. 
می‌گویند تورگتیف از نقرس, تنگی نفس گرفته بود. می‌ترسم 
من هم به همان درد مبتلا شوم. يبري لعنتي نفرت‌انگیز! مرده 
شوی‌ش ببرد! از وقتی پیر شده‌ام از خودم متزجرم. خیال می‌کنم 
همه شما هم از دیدن قیافة من متزجرید. 

تو از پیری حودت با لحنی حرف می‌زنی که انگار تقصیر ماست 
که تو ببر تده‌ای. 

پیش از همه مورد نفرت تو هستم. 

دلم گرفته است؟! (از او فاصله می‌گیرد و دور ترک می‌نشیند.) 

البته تو حق داری. من احمق نیت می‌فهمم. نو جوأن و 
تتدرست و زیبا هستی, دلت می‌خواهد زندگی کنی, حال آنکه 
من پیرم. تقریباً یک جنازه‌ام. چبه می‌شود کرد؟ مگر من حالی‌ام 
نیست؟ البته خیلی احمقانه است که تا حالا زنده مانده‌ام اما 
حوصله کنید» به زودی زود همه‌تان را از شر حودم حلاص 
می‌کنم» زیاد کشش نمی‌دهم؛ چیزی به خر عمرم نمانده است. 
ساشاء من از پا می‌افتم. اگر قرار باشد به‌عاطر شب‌هایی که تا 
صبح بی‌خوابی کشیده‌ام پاداشی دریافت کنم پاداش من 
سکوت تو خراهد بود. حرف نزن. خواهش می‌کنم! به خاطر 
حدا حرف نزن! چیز دیگری از تو نمی خواهم. 

از حرف‌های تو این‌طور برمی‌آید که از برکت وجود من 
همگی به ستوه آمده‌اند. افرده شده‌اند. جوانی‌شان را تباه 
می‌کنند: از پا درمی‌آیند و در اين میان فقط منم که از زندگی 
لذت می‌برم و از آن راضی‌ام. الته, صد البته! 

ساکت! ذله‌ام کردی! 

من همه را ذله کرده‌ام. البته! 

(کریان) غیر قابل تحمل است! آخر بکو. از جان من چه 
می‌خحواهی؟ 

هیچ. 


نمایشنامه‌ها ۲ ۹۱ 


یلنا آندری یونا پس حرف نزن؛ حوآهش می‌کنم. 

سربریا کف عجیب است وقتی ژر يا پیرزن ابله ماریا واسیلیونا حرف 
می‌زنند مهم نیست. اشکالی ندارد. همه گوش می‌دهند ولی 
همین که یک کلمه از دهان من درمی‌اید» همه اصاس بدیختی 
می‌کنند. حتی صدای من نفرت زاست. حوب. گیرم آدمی باشم 
نفرت‌انگیز و حودخواه و زورگو ولی آخر سر پیری هم آیاحق 
ندارم یک ذره خودخواهی داشته بائم؟ آخر چطور ممکن 
است شایستگی این لطف و محبت را پیدا نکرده باشم؟ من 
زندگی سختی داشتم. من و ایوان ایوانوی در دانشگاه همدوره 
بودیم. از خودش بیرس. او عیاشی می‌کرد» با زن‌همای کولی 
خوش می‌گذرانده ولی‌نعمت من بود» حال آنکه در همان موقع 
من در یک هتل ارزان قیمت. اتاق کثیفی داشتم» شب و روز مثل 
خر کار می‌کردم» گرستگی می‌کشیدم و از فکر اينکه به حساب 
غیر زندگی می‌کنم در عذاب بودم. بعد رفتم هىایدلبرگ" اما 
هایدلبرگ را ندیدم؛ در پاریس بودم و پاریس راهم ندیدم: تمام 
وفت بین چهار تا دیوار می‌نشت و کار می‌کردم. و بعد که استاد 
دانشگاه شدم تمام وقتم رابه قول معروف. با صداقت و ایمان, 
وقف علم کردم و حالاهم به آن حدمت می‌کنم. از شم می‌پرسم 
مگر من حن ندارم توقع توجه و آسایش پیرانه داشته باشم؟ 

پلنا آندری یوتا کی فصد ندارد تو را از حقوقت محروم کند.. 

باد تندی می‌وزد و پنجره به هم می‌خورد. 
باد شروع شد. پنجره را می‌بندم. (می‌بندد) الان است که باران 
بگیرد. کسی حقوق تو را انکار نمی‌کند. 
لحظه‌الی سکوت. صدای چوبدستی و آواز تگهبال شب از باغ شنیده می‌شود. 

سریریاکی آدم یک عمر به علم حدمت کرده باشد. به اتاق کار خود و به 
کلاس درس و به همکاران محترم خود عادت کرده باشد ولی 
ناگهان و بدون هیچ دلیلی» از توی این دنحمه سر دربیاورد. 


عهداه۱4ع۳۲ ,1 


۹۲ 


بلنا آتدری یوتا 


سوئیا 
سریریا کف 
سونیا 
سریریا کلف 
سولیا 


سربریا کف 


نا آتدری‌یوتا 


مجموعه آثار چخوف 


چت مش هر روز به آدم‌های بی‌شعور بیفتد و گوشش 
صحبت‌های پوچ و پاوه بشنود. من می‌خواهم زندگی کنم» من 
عاشق شهرت و موفقیت و هیاهو هتم حال انکه اینجا به 
تبعیدگاه می‌ماند. هر لحظه غصه گذشته‌ها را حوردن و شاهد 
موفقیت‌های دیگران بودن و از مرگ وحشت کردن و... نه 
نمی‌توانم! قادر تیتم! و بدتر از همه آنکه اینجا نمی‌خواهند 
پیری‌ام ابر من بیخشند! 

حوصله کن. صبر داشته باش, پنج نش سال بعد من هم پیر 
حواهم بود. 


سونیا وارد می‌شود. 


صحنذ دوم 


همان‌ها و سونیا 


نمی‌دانم چرا دکتر دیر کرده است. من به استیان سپرده بودم که 
اگر دکتر بیمارستان دولتی را پیدا نکرد» برودسراغ غول جنگلی. 
این غول جتگلی تو به چه دردم می‌خورد؟ او از طب همان‌قدر 
سر درمی‌آورد که من از ستاره شناسی. 

ما که نمی‌توانیم برای نقرس تو تمام استادهای یک دانشکده را 
دعوت کنیم. 

با آن ابله, حاضر تستم حتی حرف بزنم. 

هر طور میل توست. (می‌نشیند)/برای من فرق نمی‌کند. 

ساعت چند است؟ 

تزدیک دو. 

چه هوای سنگینی!.. سونیا آن قطره را از روی میز به من بده! 
الان. (شیشه قطره را به او می‌دهد.). 

(با عصیاتیت.) آه به این یکی! آدم پشیمان می‌شود از اینها کاری 
لطفا بهانه‌جویی نکن. شاید بعضی‌ها از بهانه‌جوئی‌های تو 
خحوششان بیاید ولی حواهش می‌کنم مرااز تحمل آن معاف کن. 


سربریا کف 


سونیا 


سریر با کف 


سونیا 


وینی تسکی 


سربریا کف 


وینی تسکی 


سربریا کف 


وینی تسکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۹۳ 


من طاقت آن را ندارم. 

این دحتر احلاقش غیر قابل تحمل است. آخحر چرا اوقاتت تلخ 
می‌شود؟ 

و توچرابا آن لحن فلک‌زده حرف می‌زنی؟ یک وقت ممکن 
است فکر کنند که واقعاً بدیخت هستی, حال آنکه در این دنیا 
آدمی خوشبخت‌تر از تو کم پیدا می‌شود. 

بله, الیته! بنده حیلی خوشبختم! خیلی! 

البته که حوشبختی... ولی اگر نقرس اذیتت می‌کند خودت هم 
خوب می‌دانی که دردش تا صیح فروکش می‌کند. چرا این همه 
ناله می‌کنی؟ این که مهم نیست! 


ویتی‌تسکی با رب‌دوشامبر و شمعی در دست وارد می‌شود. 


صحن سوم 

همان‌ها و وینی‌تسکی. 
به‌زودی رگبار می‌گیرد... 

آذرخش. 
عجب برقی!! ۵6و سوناء شمابروید بخوابید؛ آمده‌ام حای 
شما را بگیرم. 
(هراسان.) نهء نه! مرا پا او تتها نگذارید! نه! با پر حرفی‌اش عاجزم 
می‌کند! 
بالاخره اینها هم باید استراحت کنند یانه؟ با امشب دو شب 
است که نمی خوابند. 
بگذار بروند بخوابند ولی تو هم برو. متشکرم. خواهش می‌کنم» 


بماند برای بعد. 


دوستی دیریته‌مال.. راستش را بخواهی این برای من تازگی دارد. 


۱. »۰۲16167 معادل یلنای روسی. (فرانوی)». دم 


۹۴ 


بلنا آندری بونا 
سربریا کلف 
وینی تسکی 


مجموعة آثار چخوف 


ژرژ حرف نزد. 
عزیزم» مرا با او تهانگذا: ۱ دز ححرقین اشن دیوانه‌ام می‌کند. 
این دیگر مسخره است. 
صدای خروشجف از پست صحه: « توی اناق غذاخوری هستند؟ اینجا؟ لطفً بگوید 


به اسیم برستد» 


این هم دکتر. 


حروشییف وارد می‌تود. 


صحنة چهارم 


همان‌ها و خروشچف. 


حه هوای گندی! باران دتبالم کرده بود به زحست از جنگش در 
رفتم. سلام! (سلام علیک می‌کند.) 

ببختید که مزاحمتان شدند. من اصلاً راضی نبودم. 

که به سرتان زده؟ خجالت نمی‌کشید مریض می‌شوید؟ خحوب 
نیست! حالا بفرمایید چه‌تان است؟ 

راستی سیب چیست که طبیب‌ها معمولا با مریض‌های خود با 
لحنی پر از غرور صحبت می‌کنند؟ 

(می‌حندد.) ولی شما در کارثان این همه دقیق نشوید. (با مهربانی.) 
حوب است بیایید توی بسترتان دراز بکشید. اینجا برایتان 
خوب یست. انیحا, هم گرم‌تر است؛ هم راحت‌تر. بیاید... آنجا 
ساشاء حرفشان را گوش کن. برو. 

اگر راه رفتن تولید درد می‌کند شمارا با صدلی‌تان جابه‌جا 
مهم ست» می‌توانم... حودم می‌روم... (از جای خود برمی‌خیزد.) 
بی خحو د و بی‌جهت مزاحمتان شده‌اند. 


خروتسجف و سونیا بازوان او را می‌گیرند و راهش می‌برند. 


پلتا آندری یونا 


وینی تسکی 


یلنا آندری یونا 


وینی تسکی 


یلنا آ تدری یوتا 


نمايشنامد‌ها ۲ ۹۵ 


مضافا به اينکه بنده اعتقاد چندانی هم به... دواندارم. لازم تیست 


کمکم کنید... خودم می‌ت وانم. (به اتفاق خروشجف و سونیاء بیرون می‌رود). 


پلتاآتدری‌یونا و وینی‌تسکی. 


از دستش به جان آمده‌ام. دارم از پا می‌افتم. 

شمااز دست او به جان آمده‌اید و من از دست خودم. سه شب 
است که نخواییدهام. 

ادم در این خانه راحت نیست. مادرتان» جز جزوه‌های خودش 
و جز پروفسور از همه چیز و همه کس: متتفر است؛ اعصاب 
پروقسور خحراب است. به من اعتماد ندارده از شما می‌ترسد؛ 
سونیایر پدرش خشم می‌گیرد و با من حرف نمی‌زند؛ شما از 
شوهرم متنفرید و نسبت به مادرم آشکارا انزجار نشان می‌دهید؛ 
من اوقاتم تلخ است و متل کسان دیگر عصبانی‌ام» امروز پیست 
دفعه نزدیک بودم بزنم زیر گریه. خلاصه آنکه همه علیه همه 
می‌جنگند. آخر این جنگ چه معنی دار به چه دردی 
می‌خور د؟ 

قافه‌یافی را بگذاریم کنارا 

آدم در این خانه معذب است. ژرژ. شما مردی تحصیل کرده و 
فهمیده هتید و قاعدتا باید این وافعیت را بدانید که این 
راهزن‌ها و آتش‌سوزی‌ها نیست که دنیا را تابود می‌کند بلکه 
نابودی دنيا به سیب نفرت‌های نهانی است؛ به دلیل دشمنی بین 
ادم‌های خوب و از دعواها و اخحتلاف‌های ناچیزی است که از 
چشم آنهایی که خانه‌مان را آشيانة روشنفکران می‌نامند پنهان 
مانده است. کمکم کنید همه را با هم آشتی بدهم! من به تنهایی 
زورم نمی‌رسد. 

اول از همه مرابا خودم آشتی بدهید! عزیز دلم... (خم می‌شود تا دست 
او را پپوسد.), 


دست از سرم بردارید! (دست خود را پی می‌کشد.) از اینجا بروید! 


۹۹ 


وبنی تسکی 


لنا آندری بونا 


وی تسکی 


یلا آ ندری‌یوتا 
وینی تسکی 
یلنا آندری یوتا 
وینی تسکی 


بلنا آندری بوتا 


وینی تسکی 
بلنا آندری‌یوتا 


مجموعة آثار جخوف 


الان باران می‌گیرد و آنچه در طبیعت است شاداب می‌شود و 
نفس تازه می‌کند. فقط این منم که رگبار شادابم نخواهد کرد. این 
فکر که زندگی‌ام برای همیشه تباه شده است شب و روز» مثل 
یک شبح خفه‌ام می‌کند. من گذشته‌ای ندارم زیر عمرم به 
گونه‌ای احمقانه به ابتذال صرف شده است. حال نیز ناچمیزی و 
تسیا افتادکی آن وحتعاک است: اری» چنین اسّت زندکی 
من و عشق من؛ می‌گوئید چه کارشان کنم؟ احساس من مانند 
اشعة خورشیدی که توی گودال افتاده باشد به عبت از بین 
می‌رود و خود من هم با آن باه می‌شوم... 

وقتی شمااز عشق‌تان حرف می‌زنید من یک جوری خرفت 
می‌شوم و در می‌مانم که جه بگویم. ببخشید» من چیزی ندارم که 
به شمابگویم . (می‌خواهد برود) شب بححیر | 

(راه بر او می‌بندد.) کاش می‌دانستید از فکر اینکه در همین خانه و در 
کنار من» زندگی دیگری هم -زندگی شما- تباه می‌شود» چقدر 
رنج می‌برم! آخر متظر چه هتید؟ کدام فلف؛ لعنتی. انم 
خندانشت؟ اه هراک عافد تفوتا که اصتورن اعتاوهن 
عبارت از آن نیست که شما جوانی‌تان رابه غل و زنجیر بکشید 
و بکوشید عطش و عشی به زندگی را در وجودتان خفه کنید... 
(خیره نگاهش می‌کند.) ژرژء شمامست هتد! 

شاید شاید... 

فیودور ایوانویچ پیش شماست؟ 

تا کرت تفس مس اک کف اس ات سوه 
امروز هم مشروب خوردید؟ آخر چرا؟ 

در هر حال به زندگی شبیه‌تر می‌شود... پاپیچ من نشوید ۱۳۸6۱۵06 
سابقاً هرگز مشروب نمی‌خوردید و مثل امروز این همه 
پرحرفی نمی‌کردید. بروید بخوابید! با شما که هستم حوصله‌ام 
سر می‌رود. در ضمن به دوستتان فیودور ایوانیچ بگویید که اگر 
فست از سرن تاره تاجا نهر شوم سای کر الا 


پروید! 





وینی تسکبی 


تمایشنامه‌ها ۲ ۹۷ 


(خم می‌شود که دست او را ییوسد.) عز یز من... حو مد شک من! 


خروشچف وارد می‌شود. 


همان‌ها [ خروشچف. 


یدنا آندری یوناء آلکس‌اندر ولادیمیرویج خواهش کرده‌اند 
بروید پیشش.- 

(دست خود را بهتندی پس می‌کشد) الان!(ییرون می‌رود)» 

(به ویی تسکی) برای شما هیچ چیزی مقدس نیست؟ کاش شماو 
آن علیامخدره خوش بر و رویی که الان از اینجا یرون رفقت 
فراموش نمی‌کردید که شوهر او زمانی شوهر همشیره تنی‌تان 
بود و توجه می‌داشتد که در کتار شماء در زیر سقف همین 
خانه» دحتر جوانی زندگی می‌کند! در سراسر این ایالت کسی 
مس که از ما ام ععمی با طیعت نتخاون انیا 
(تزد بیمار می‌رود.). 


(تنهام) رفت.. 
لحظه‌ای سکوت. 


ده سال بیش دود که او را گاهی اوقات پیش حواهر مرحومم 
می‌دیدم. آن روزهااو هفده ساله بود و من سی و هفت ساله. چرا 
همان مرتع عاشقش نشدم و بهش پيشنهاد آزدواج نکردم؟ و جقدر 
هم از دواج ما امکان‌پذیر برداو حالا ممکن بود که او زن من باشد... 
بله... حالا هر دومان از هیاهوی رگبار بیدار می‌شدیم. او از غرش 
رعد وحشت می‌کرد و من بفلش می‌کردم و در گوشش زمزمه 
می‌کردم: «نترس. من اینجام». از این حیال‌های شگفت‌انگیز خحوشم 
می‌آید. حتی می‌خندم... ولیء خدای من افکارم درهم برهم 
می‌شود... اخر چرا باید پیر باشم؟ چرادرکم نمی‌کند؟ از قلمب 
گویی‌اش از اصول اخلاقی منقعلش. از افکار جرندش دربارة 


تابودی دنیا از همه اینها شدیداً منزجرم... 


۹4۸ 


فیودور ایوانویچ 


وی تحکی 
فیودور ایواتویچ 
وینی تصکی 
فیودور ایوانویچ 


وینی تس 
فیودور ایوانویچ 


وینی تسکی 
فیودور ایوانویچ 


مجموعة آثار چخوف 
لحظهایی سکوت. 


آحر چرا بد خلق شده‌ام؟ راستی که به آن فیردور خل و به آن 
ساده‌اند. احمقند... آنها با این ریشخند و این طعنه لعنتی مسموم 


فیودور ایوانویج که پتویی به خود پیچیده است وارد می‌شود. 


وینی‌نسکی و فیودور آیوانویچ. 
(در آستانة در.) شما اینجا تنها صتل؟ خانم‌ها نیستند؟ (وارد سی‌شود.) 
من از صداي رعد و برق بیدار شدم. رگبار قابل ملاحظه‌ای 
است. ساعت چند است؟ 
من چه می‌دانم] 
بله, الان اینجا بود. 
چه زن باشکوهی! (به داروهای روی میز نگاه می‌کند) توی این شیثه‌ها 
چه هست؟ آب نبات نعنایی؟ (می‌خورد) بله؛ زن باشکوه... راستی» 
پروقور ناعو تس امتت؟ 
بله. 
از این جور زنده بودن سر درنمی‌آورم. می‌گویند یونانی‌های 
عهد باستان. بچه‌های صعیف و مریض‌شان را از بالای کوه 
مونبلان" می‌انداختند توی پرتگاه. امثال اين پروفسور را باید 
انداخت پایین! 
(باتثیر) آن صحخر؛ تاریی " بود. نه مون‌بلان. چه جهالتی! 
حالا که می‌گویی از صره خوب از صخره... جه فرق می‌کند؟ 


عصولظ ۳6۵2۸ .1 


۲ 19720 در روایت است که در روم باستان جنایتکاران را از بالای این صخره پرت می‌کردند 


پایین. -م. 


وینی تحکی 


فیودور ایوانویچ 


وینی تسکی 
فیودور ایوانویج 
وینی‌تحکی 
فیودور ایواتویچ 


یی تسکی 
فیودور ایواتویچ 


نمایشنامه‌ها ۲ ۹۹ 


می‌سوزد؟ 


پرو» راحتم بگذار. 
لحظه‌ای سکوت. 


سم 


یا تاید عاتی خانم پروفور شده‌ای؟ ها؟ اشکال ندارد! ممکن 
است... عاشق شو.. ولی گوش کن ببین چه می‌گویم: اگر یک 
صدم شایعاتی که در این منطقه بر سر زبان‌هاست حفقیقت داشته 
صحره تاریی می‌اندازمت پایین... 

این زن» دوست من است. 

به این زودی؟ 

یعتی چه ابه این زودی»؟ 

یک زن فقط به یک شیوه است که می‌تواند دوست مرد شود: 
اول» آشنای نزدیک: بعد معشوقه و سرانجام دوست. 

به همین مناسبت باید گلو تر کرد. بیا برویم. خیال می‌کنم هنوز 
یک بطر شارتروز" داشته باشم. ته بطری را بالا می‌آوریم. هوا 
هم که روشن شدراه می‌افتیم حانة من. موافقی؟ مباشری دارم به 
اسم وکا" که هیچ وقت کین کون «موافقی»؛ اه 
«موافقتی»؟ از ان ارقه‌هاست... حوب. موافقتی؟ (نونا را می‌بیند که 
وارد می‌شود) وای خد... ببخشید بی کراوات هستم! (بیرون می‌رود.)؛ 


۳ 


دایی زرژ, باز که نشستی با فدیا شامپانی خرردی و ترویکا 
را برداشتی و بااو به گردش رفتی. دو تاجوان رعنارا 


۱ 202717605 از لیکورهای ساخعت قرانسه. -م. 


میاه 2 





وینی تمکی 


وینی تسکی 


وینی تسکی 


خرو‌شجف 


سونیا 


خروشجز 


مجموعه آثار چخوف 


باش که با هم دوست شدهاند! او اصلاح ناپذیر است. دایم الخمر 
به دنیا آمده ولی تو چرا؟ در سن و سال تو این کار اصلابراژنده 
چه ربطی به سن و سال دارد؟ آدم وقتی زندگی حقیقی نداشته 
باشد به سراب پتاه می‌برد. در هر حال بهتر از هیچ است. 

تمام علوفه‌مان که درو شده هنوز در دشت است و به‌طوری که 
امروز گراسیم می‌گفت نزدیک است همه‌اش زیر باران بیوسد 
ولی تو. سرت گرم سراب است. (هراسان) دایی جان» توی 
چشم‌هایت اک جمع شده! 

چه اشکی؟.. مهمل می‌گویی... تو الان طوری نگأهم کردی که 
مادر مرحومت. عزیز من... (دست‌ها و صورت او را حریصانه می‌بوسد.) 
خواهر من... خواهر عزیز من... حالا کجاست؟ اگر می‌دانست! 
آه: کاش می‌دانست! 

چحه شد؟ چی را می‌دانست. دایی؟ 


سصحخحت است. بد است... جیزی یست... 
خروشچف وارد می‌شود. 


باشد برای بعد... چیز مهمی نیست... من می‌روم... (بیرون می‌رود). 


صحنة نهم 

سونا و خروشچف. 
پدر جان شما اصلا نمی‌خواهد حرف‌شنوی کند. من به او 
می‌گویم که دردش از نقرس است ولی او ول کن رماتیسم 
نیست؛ ازش حواهش می‌کنم دراز بکشد اما او می‌نشیند. (کلاه خود 
را برمی‌دارد) اعصابش... 
زیادی نازیرورده است. کلاهتان را بگذارید سر جایش. صبر 
کیتاباران تک پیاید سل دار یی نو ریز 
بدم نمی‌اید, لطف کنید. 
من دوست دارم شب‌ها: جحیزی به دندان بکشم. مثل اينکه توی 
بوفه چیزهایی هست... (توی بوفه می‌کردد) مگر او به طبیب احتیاج 


خروشجة 


خروفحف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۰1 


بنشینند» توی چشم‌هایش نگاه کنند و آه کشان بگویند: «آه 
پروفسور؛ از این پنیر میل کنید... 
ول می‌کنم که او آدم بدقلقی است اما اگر بخواهيم با دیگران 
انگشت کوچک او هم نمی‌شوند. 
یک انسان بزرگ حرف می‌زنم. من پدرم را دوست دارم ولی 
ان ان‌های بزرگ با آن ادا و اصول و دنگ و فنگ‌هاینان حسته‌ام 
کر ده‌اند. 

می‌نشیند. 
چه بارانی! 


آذرخش. 


این هم رعد و برق! 

رعد و برق دور ترک می‌زند فقط گوشه‌اش مارا می‌گیرد. 
(مشروب می‌ریزد) یحو رید. 

ان‌شاءالثه صد سال عمر کنید. (می‌توشد.) 

از این که نصف شب مزاحمتان شده‌ایم از ما دلگیرید؟ 
برعکس. اگر احضارم نکرده بودید حالا من خواب بودم. حال 
انکه ترجیح می‌دهم شمارا در بیداری ببینم؛ تا در حواب. 

پس قیافه‌تان چرا خشم‌آلود است؟ 

برای اینکه عصبانی هست. اینجا کی حرف‌های‌مان را 
نسمی‌شنود بسنایراین می‌شود صریح حسرف زد. سوئیا 
الک‌اندروناء با کمال میل حاضرم همین الان. شما را از اینجا 
بیرون ببرم. هوای اینجارا نمی‌توانم تنفس کنم و به نظر می‌آید 
که چنین هوایی مسمومتان می‌کند. آن از پدرتان که باتمام 
وجودش رفته توی نقرسش و توی کتاب‌هایش و کاری به 


سونیا 


خروشفجف 


مجموعة آثار چخوف 


چیرهای دیگر نداردو آن از دایی ژرژ و بالاخره از نامادریتان... 
نامادری‌ام چی؟ 

همه چیز را که نمی‌شود گفت... دوست قابل تصین من من 
خیلی چیزها را در آدم‌ها نمی‌فهمم. انان باید همه جیزش 
خیلی زیبا باشد: هم صورتش, هم لباسش؛ هم روحش» هم 
انکارش... گاهی اوقات چهره و لباسی را آن‌قدر زیباو برازنده 
می‌بینم که سرم از شوق گیج می‌رود ولی وفتی در روح و 
افکارش دقت می‌کنم - خدا نصیب نکند! گاهی اوقات توی 
اضطراب هستم... آحر شما برای من حیلی عزیزید... 

(چاقو ار دش می‌افتد.) از دستم افتاد... 

(چاقو را از زین بلند می‌کند.) مهم نیسست.... 


یک وقت آدم در یک شب طلمانی از جنگلی می‌گذرد و در 
همان موقع اگر آتش بی‌رمقی در دور دست کورسو بزند 
نمی‌دانم به چه علت روحیه‌اش به‌قدری خوب می‌شود که دیگر 
نه به حستگی فکر می‌کند. نه به ظلمت شب و نه به شاخه‌های 
تیغ‌داری که به صورتش می‌خورند... منء تابستان و زمستان از 
صبح تابوق سگ کار می‌کنم؛ روی استراحت را نمی‌بینم» با 
آنهایی که درکم نمی‌کنند می‌جنگم. گاه به طور غیر قابل تحملی 
رنج می‌برم... ولی اینهاش بالاخره آتش کوچکم را پیدا کردم... 
من قصد ندارم گزاف گویی کتم و بگویم که شمارا بیش از همه 
جیز دییادوست می‌دازم... در زندگی من عشی همه چیز یست 
بلکه... پاداش من است! دوست خوب و شیرینم برای کی که 
کار می‌کند. مبارزه می‌کند. رنج می‌برد. هیچ پاداشی بالاتر... 
(با میجان.) ببخشید... سوالی دارم میخاییل لوویچ. 

راستی؟ بپرسید زودتر... 

می‌دانید... شما غالبا به خانه‌مان می‌آیید. من هم گاهی اوقات به 
اتفاق امل بیت‌مان می‌آیم خانة شما. قبول کنید که شما ایین را 


هرگز ثمی‌توانید به خودتان ببخشید... 


خروشجض 


خروشحف 


خروشح 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۰۳ 


می‌خواهم بگویم از اینکه با ما آشنایی نزدیک دارید به احصاس 
آزادمنشانة شما برخورده است. من دحتری ساده و ی تجربه‌ام 
یلنا آندری‌یوناهم یک زن اشرافی است. ما هر دومان مطابق مد 
خرب... خوب... این حرف‌ها را بگذاریم کنارا وقت این 
و مهم آنکه خودتان تورب استخراج می‌کنید. جنگل می‌کارید... یک 
جور عجیبی هتد. خحلاصه آنکه شما تازژدنک 1 

دموکرات نارودنیک... سونیا آلکساندرونا مگر می‌شود از این 
موضوع به‌طور جدی و حتی با صدایی لرزان حرف زد؟ 

بله, بلهء به‌طور جدی, هزار بار جدی. 

تخیر» این‌طور مشاه 

به شما اطمینان می‌دهم و به هر چیزی که بخواهید قسم 
می‌خورم که من اگرء به فرض خواهری می‌داشتم و مثل من بود 
و شما عاشقش می‌شدید و ازش خراستگاری می‌کردید» این 
عمل را هرگز به خودتان نمی‌بخشیدید و خجالت می‌کشیدید 
جلو شم دکترهاو خانم دکترهای بمارستان قو لین ظطاهر 
شوید. از اينکه عاشق یک دختر ساده و بی‌تجربه و عشوه گری 
شده‌اید که تحصیلات دانشگاهی ندارد و مطایق مد روز لباس 
می‌پوشد. احاس شرمندگی می‌کردید. خیلی خوب می‌دانم 
که... از چشم‌هایتان پیداست که گفته‌هايم حقیقت داردا حلاصه. 
در یک کلام می‌گویم که آن جنگل‌ها و آن تورب و پیراهن‌های 
به ثیو؛ روستایی گلدوزی شده‌تان» چیزی بیش از خودنمایی 
و ادا و اصول و دروع نیست. 

آنعر چرا؟ طفل خوب من. آخر چرابه من اهانت می‌کنید؟ 
درازتر کندء حشمش کورا حداحافطظا! (به طرف در می‌رود.) 


۱ ۱۷2۳24016 طرفدار یا عضو نهضت روشتفکران آزادیشواه در روسیهُ قرن نوزدهم. -م. 


سونیا 
خرومخجتف 


سوئیا 


خروشجف 
سونیا 


مجموعه آثار چخوف 


حداحافظ... از عشونتم عذر خواهی می‌کنم. 
(بازمی‌گردد) کاش می‌دانستید که جو اینجا چقدر سنگین و خفقان‌آور 
است! جوی که در آن باآدم, روراست نیتد؛ کج‌کج نگامش 
می‌کنند و در وجودش غیر از انسان هر چه بخواهید می‌یابتد از 
نارودنیک گرفته تا بیمار روانی و جمله‌پر داز متظاهرا.. می‌گویند: 
(یارو مریض روانی است!» و خحوشحال می‌شوند. می‌گویند: 
«جمله‌پرداز است!» و طوری احساس رضایت می‌کنند که انگار 
آمیرنکا را کخت کب وم شتا و وفتی سرا درک مر کی 
در می‌مانند که چه برجیی به پیشانیام بچانند. خود مرا مقصر 
می‌شمارند و می‌گویند: «مرد عجیبی است» عجیب!» شما فقط 
بیست سالتان است ولی مثل دایی ژرژ و پدرتان پیر و معقول 
هستید و اگر یک وقت از من دعوت می‌کردید که بيایم و نقرس‌تان 
را معالجه کنم به هیچ وجه متعجب نمی‌شدم. این‌طور نمی‌شود 
زندگی کردا من هر که هستم و هر چه بخواهم باشم. تری 
چشم‌هایم مستقیم و روشن و بدون مقاصد پنهانی و برنامه‌ریزی‌های 
قبلی نگاه کنید و در وجود من پیش از هر چیزی در صدد باشید 
انسان را پیدا کنید و گرته در رابطه‌تان با آدم‌هاء هرگز صلحی وجود 
نبخواهد داشت. خداحافظ! و اين گفته‌ام را فرامرش نکنید که با 
چشم‌های محیل و مشکرکی که شما دارید. هرگز عاشق نخواهید شدا 
این توا شنت نیت 
درست است! 
درست نیست! از لج شما هم که شده... من عاشقم! دوست دارم 
زیاد هم دوست دارم! مرا تنها بگذارید! از اینجا برویدء خواهش 
اقتخار دارم حداحافظی کنم! یرون می‌رود) 
(تنهاء) از کوره در رفت. حدا همچه اخلاقی نصیب ادم نکتد! 
لحظه‌ای سکوت. 
او قشنگ حرف می‌زند ولی کی می‌تواند به من اطمینان 
بدهد که لفاظی نمی‌کند؟ فکر و ذ کرش هميشه جنگل‌ها و 
جنگل‌کاری‌هایش است... این بد ننست ولی آخر محتمل است 


یلنا آندری یونا 


سولیا 


یلا آندری‌یوتا 


یلما آندری یونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۵ 


که بیماری روانی باشد... (صورتش را با دست‌هایش می‌پوناند) هیچی 
نمی‌فهمم! (گریه می‌کند.) در دانشکده طب تحصیل کرده ولی 
این چیزها سر دربیاورم! 


یلا آندری‌یونا وارد می‌شود. 


صحنة دهم 
سونیا و يلنا آندری‌یون. 
(ینجره را باز می‌کند.) رگبار تمام شد! چه هوای خوبی! 
لحظبای سکوت. 


عغول جتگلی کجاست؟ 


رفبت 


تاکی می‌خواهید با من احم و تخم کتید؟ ما که به همدیگر بد 
نکرده‌ايم پسن جرا بایل دشمن هم باشیم؟ کافی است... 
خود من هم می‌حواستم... (او را در آغرش می‌کشد.) عزیزم! 

هر دو در حال هیجان. 
پدر خوابید؟ 
نه نوی اتاق غذاخوری نشسته‌است. من و او هفته‌ها می‌گذرد و 
با هم حرف نمی‌ژنیم و نمی‌دانم چرا... بالاخره وقت آن است 
که... (به روی میز نگاه می‌کند.) این دیگر چیست؟ 
عغول جنگلی شام خورده است. 


۱ ۴۳027260211 برادری. (آلمانی). منتی که طی آن دو نفر جام‌های مشروب خحود را می‌نوشند و 
روی یکدیگر را می‌برستد و از آن پس همدیگر را «توه حطاب می‌کنند. -م. 


۱1 


سوتیا 
یلنا ۲ تدری یوتا 


سونیا 


یلا آندری‌یونا 
سونیا 
پلنا آندری‌یونا 


سویا 


یلنا آندری‌یونا 


سونیا 


یلتا آندری یوت 


مجموعة آتار چخوف 


باشد, موافقم. 

با یک گیلاس... (گیلاس را پر می‌کند.) این‌طور بهتر است. پس بعد از 
این -«تو»؟ 

بله. «تو4. 


می‌نوشند و همدیگر ر می‌بوسند. 


مدت‌ها بود که می‌خحواستم آشتی کنم ولی یک جوری خجالت 
می‌کشیلدم... (گریه می‌کند) 
چرا گریه می‌کنی؟ 
هیچ همین‌طور... 
خوب بس کن, بس کن... (کریه می‌کد) دیوانه. مرا هم به گریه 
انداحتی! 

لحتلای سکوت. 


تو به گمان آنکه من از سر حسابگری زن پدرت شده‌ام از من 
دلگیر هتی. اگر به قسم خوردن‌ها اعتقاد داشته باشی برایت 
قسم می‌خورم که عاشقانه زنش شدهام؛ به او به عنوان یک مرد 
دانشمند» یک مرد سرشناس دل بسته بودم. عشقم غیر و اقعی و 
ساختگی بود ولی آن موقم من خیال می‌کردم که حقیقی است. 
تقصیر من نیست. تو هم از اولین روز ازدواجم. با آن چشم‌های 
باهوش و شکاکت. مدام مجازاتم می‌کردی. 

فراموش کنیم! صلح. صلح. صلح! امروز این دومین دفعه است 
می‌شنوم که چشم‌های من محیل و شکاک‌اند. 

نباید این طور محیلانه نگاه کنی. به تو نمی‌آید. باید به همه 
اعتماد کرد وگرنه نمی‌شود زندگی کرد. 

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. بارها دچار 
سرخوردگی شدهام. 

از کی سرخورده شده‌ای؟ پدرت مردی خوب و ثشریف و 
زحمتکش است. تو آمروز ملاتتش کردی که حوشبخت است. 
ولی اگر هم حقیقتاً حوشبخت بود آنقدر کار می‌کرد که متوجه 


شون 
یلنا آندری یونا 


سویا 
پلنا آندری وتا 
سوئیا 


یلنا آندری‌یونا 


سونیا 


یبلنا آتدری یونا 


سونیا 


یلنا آتدری‌یونا 


نمایخنامه‌ها ۲ وک 


خحوشبخت ی اش نمی‌شد. من به تو و پدرت. هرگز عمداشر 
نرسانده‌ام. دایی تو رُرژ مردی است بیار مهربان و شریف 


لحظه‌ای سکوت. 


مثل یک دوست, وجدانا بگو ببینم... تو حوشبختی؟ 

نك 

این را می‌دانستم. یک سوال دیگر. راستش را بگوء دلت 
می‌خواست شوهری جوان داشته باشی؟ 

راستی که هنوز دختر بچه‌ای!.. البته که دلم می‌خو است! (می‌خندد.) 
حوب از هم پرس, بپرس... 

تو از این غول جنگلی حوشت می‌آید؟ 

بله» خیلی. 

(می‌خندد.) من قيافه بی‌ریختی دارم... مگر نه؟ با اینکه رفته است 
ولی من هنوز هم صدایش راو صدای پایش را می‌شنوم و تا 
چشمم به این پنجره تاریک می‌افتد قیافة او در نظرم مجسم 
می‌شود... بگذار حوفم را تمام کنم... ولی من نمی‌توانم اینقدر 
بلند صحیت کنم. خجالت می‌کشم. بیا برویم توی اتاق من 
حرف بزنیم. اعتراف کن که به نظرت من موجود احمقی 
هستم... بیینم» او مردخوبی است؟ 

علاقه‌اش به جنگل و استخراج تورب و اینجور چیزها به نظرم 
عجیب رس درنمی‌آورم. 

مرضوع جنگل چه آهمیتی دارد؟ چرا نمی‌خواهی بقهمی که او 
یک نابغه است؟ می‌دانی تابفه یعنی چه؟ یعنی جسارت. یعنی 
استقلال فکری. یعنی وسعت دید... درختی می‌نشاند يا جند من 
تورب استخراج می‌کند و هزار سال بعد را پیش‌بیتی می‌کند و 
حوشیختی بشریت در نظرش مجسم می‌شود. ایجرر آدم‌ها 
کمابند. باید دوستثان داشت. خدا نصیب‌تان کند. شماء هر 
دوتان آدم‌هایی هستید پاک جسور؛ شریف... او بوالهوس است 





نو 


یلنا آندری‌یوتا 
سوینا 
بلنا آتدری‌یونا 
تسوت 
یلنا آندری‌یونا 


یلنا آتدری‌یونا 


صدای تگهبان 
یلتا آندری‌یونا 


صدای نگهبان 


مجموعة آثار چخوف 


و تو معقول و فهمیده... همدیگر را به خویی تکمیل حواهید 
کر د... (برمی‌خیزد) آما من چهره‌ای هت کل کننده و فرعی... هم 
در موسیقی» هم در خانهٌ شوهرء هم توی تمام رمان‌های شما- 
همه جا فقط یک چهرة فرعی بودم. راستش را بخواهی سونیاء 
اگر درست فکر کنیم احتمالاً من موجود خیلی خیلی بدبختی 
هستم! (در صحته. بامیجان راه می‌رود) در دنیا؛ چیزی که برای من و جود 
ندارد حوشبختی است! نه» وجود ندارد! چرا می‌خندی؟ 
(صورتش را با دست‌هایش می‌پوشاند و می‌ختدد) من خحیلی خو شبختم... 
عیلی عوشبختم| 

(دست‌هایش را به هم می‌مالد) در واقع من خیلی بدیختم! 

دلم می‌خواهد پیانبزنم... حاضرم حالا یک کمی بزنم.. 
خحوب بزن. (اورادرآغوش می‌کشد.) من خوابم نمی‌آید... بزن. 

الان می‌زنم. پدرت بیدار است. و وقتی ناخوش است صدای 
موسیقی را نمی‌تواند تحمل کند. برو ازش پرس. اگر حسرفی 
نداشته باشد» می‌زنم... برو بپرس... 

الان. (بیرون می‌رود.). 


از توی باغ صدای چوبدستی نگهبان شب شنیده می‌شود. 


خیلی وقت است دست به پیانو نزده‌ام. می‌زنم و متل دیوانه‌هاه 
ی اشک می‌ریزم... (به طرف بنجره) یفیم » تویی که تق تق می‌کنی؟ 
بله خاتم! 


سر و صدانکن, آقا ناهوش است. 

(سوت می‌زند) هی ژوجکا! ترزور ۷ ژوچکا! 
احتهای سگونت: 

(باز می‌گردد) اجازه نمی‌دهد! 


پرده عی‌اقد. 


1 28۳ 


۲ 65۵6 ۵۶032 اسح سگ‌های نگهیان سشب. م 


پردة سوم 


زمان: روز. مکان: اتاق پذيراتي منزل سربریاکف. در سمت راست و چپ و روبروه سه 
در دیده می‌شود. از پشت صحنه صدای پیانوی یلنا آندری‌یونا که آواز پیش از دوئل 
۲ ۳5 ی م سن نا ۲ 

آنسکی ۳ از ایرای ایوگنی اونگین گ می‌نوارد. سیده می‌سولد. 


صحنة اول 


ارلوسکی, وینی‌تسکی وقیودور ایوانویج ( شخص اخیر لباس چرکسی پوشیده و 
پاپاخی در دست دارد.). 


وینی‌ تسکی (به صدلی پیانوگوش می‌دهد.) این یلنا آندری‌بوناست که می‌زند... قطعهٌ 
مورد علاقَةٌ من« 


صدای پیانو در بشت صحنه, خاموش می‌شود. 


بل قطمةٌ قشنگی است... خیال می‌کنم خانه‌مان تا حالا اینقدر 
ملال انگیز نبوده است... 
فیودور ایواتویچ جان من. تو هتوز ملال واقعی را ندیده‌ای. آن سالی که به عنوان 
داوطلب. در صریستان حدمت می‌کردم ملالی داشتیم آن سرش 
تاپیدا! گرم هواق ستگین کثافت سر باد کرده از خماری صبح 
که نزدیک بود بترکد... یادم می‌آید یک روز توی انبارک کثیفی 
نشته بودم... سروان کاشکینازی "هم همانجا کتار من نگه 
بود... حرف‌های‌مان را زده بودیم. جایی نداشتیم که بسرویم» 
معا -1 


۲ اپرای «یوگتی آنگین» اثر چایکوسکی که برای منظومة پرشکین تصنیف شده است. -م. 
۵۰0221 .3 


ارلوسکی 


سونیا 

ار لوسکی 

سونیا 

قیودور ایوانویچ 
سونیا 

قیودوز ايوانويچ 
ونیا 

فیودور ایوانویج 


سوئیا 


مجموعذ آثار چخوف 


کاری نمانده بود که بکنيم دیگر مشروب هم به دلمان 
نمی‌چسبید - حالمان رابه همم می‌زد - می‌فهمی؟ ادم 
می‌حواست خودش را حلق آویز کند! من و سروان» عين دو تا 
کقچه مار نشسته و به همدیگر زل زده بودیم... او به من نگاه 
می‌کرد و من به او... من به او نگاه می‌کردم و او به من... نگاه 
می‌کردیم و خودمان هم نمی‌دانستيم چجه می‌خواستيم... یک 
ساعت گذشت. دو ساعت گذشت. می‌فهمی, ولی ما همین‌طور 
به همدیگر نگاه می‌کردیم. یکهو. ابتدا به ساکن. سروان از 
جایش جست زد و شمشیرش رابرداشت و به طرف من حمله 
کرد... نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورم... من البته معطل 
نکردم ‏ آخر ممکن بود بکشدم! _شمشیر خودم را از نیام بیرون 
کشیدم و شروع شد: چیک جاک چیک -چاک» چیک -چاک... 
من و او رابه زور از هم جدا کردند. من البته طوریم نشد ولی 
سروان کاشکینازی ردپای شمشیرم را هنوز روی گونه دارد. 
پس می‌بینی که گاهی اوقات آدم‌ها تاچه حد خحرقت می‌شوند... 
پله:بیین م ی اند: 


سونیا وارد می‌شود. 


صحن دوم 
هی ما 


(با خود.) آرام و فرارم از دست رفته... (می‌رود و می‌خنددم) 
کیمارس کی با کی با این 

فدیاء بیا اینجا... (فیودور ایوانویج را به کناری می‌برد.) بیا اینچا... 
چه می‌خواهی؟ قیافه‌ات جرا اینقدر بشاش است؟ 
فدیاء فول بد» خواهشم را اجابت کنیا 

چه می‌خواهی؟ بگو. 

برو پیش... غول جنگلی. 

که چه بشود؟ 


فیودور ایوانویج 
همگی 


فیودور ایوانو یچ 


ارلوستی 


فیودور ایداتویج 


ارلوسکی 
فیودور ایوانویحج 
ویتی تسکی 
ارلوسکی 


وینی تسکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۱ 


پیدایش یست... دو هفته است. 


سرخ شدی! خجالت می‌کشی! دوستان. سونیا عاشق شده! 
خحجالت می‌کند! خحجالت می‌کند! 


سونیا چهره را با دست‌ها می‌پوشاند و با به فرار می‌گنارد. 


مثل سایه تو اتاق‌ها ول می‌گردد و قرار و آرام ندارد. عاشق غول 
بخنگلی شله: 

دخحتر نازئیتی است... درستش دارم. قدیوشاء او می‌کر دم او را 
بگیری» عروسی بهتر از او را حالا حالاها پیدا نمی‌کنی» ولی 
انگار حواست خحداست...اگر تو او را می‌گرفتی نمی‌دانی چقدر 
می‌افتاد به احاق خحانوادگیات» به سباور جوشانت... 

من از این لحاظ آدم بی‌سوادی هستم. اگر هم یک وقت به سرم 
می‌زد که زن بگیرم در هر صورت یولیا را می‌گرفتم. او لااقل 
کوچک است و آدم عاقل از میان تمام شرها همیشه باید شر 
کر چک‌تر را انتخاب کند. گذشته از این کلبانو هم است... (به 
پیشانی خود می‌زند.) فکر بکری! 

چه فکری؟ 

پیاید شامیانی بخوریم! 

هم زود است» هم گرم... صتتر کر رد 

(با چشم‌های آکنده از تحسین تگاهش می‌کند.) پسر عزیز و خحوشگلم... پسر 
شیرین من» هوس شامیانی کرده. 


یلنا آندری‌یونا وارد می‌شود. 


صحنة سوم 


همان‌ها و بلنا آندری‌پونا/ 


یلا آندری‌یونا از صحنه رد می‌شوا. 


تماشایش کنید و لذت ببرید: می‌رود و از تنبلی‌اش انگار تلوتلو 


۱۳ 


پلنا آندری یونا 


وینی تسکی 


بلتا ۲ ندری بونا 


وینی تسکی 


یکنا آندری یونا 


وبنی تسکی 


قیودور ایوانویچ 


وینی تسکی 
بلنا آتدری یونا 


مجموعذ آثار چخوف 


می‌خورد. چه بامزه! خیلی بامزه است! 
بی کنید ژرژ! اینجا بدون وزوز شما هم ملال‌انگیز است. 
(راه را بر او سد می‌کند.) تابغه, هنرمندا آعر کجای شمایه هنرپیشه 
شاهت دارد؟ بی‌حال. ابلوموف مه ی ی اه تفوی دارید 
اخر چرا عذات می‌کشید؟ (با حرارت.) عزیز من» تجمل من» عاقل 
باشید! توی رگ‌های شما خون پری آبی جاری است. پس پری 
آبی باشید! 
بگذارید بروم! 
در زندگی‌تان یک بار هم که شده حودتان را از قید و بندها 
عبت 
و گردنتان را تسلیم یوغ کنید و باهاش طوری توی آب بجهید 
کهر تون و ی وی 
پری آبی؛ مگر نه؟ «عاشق ی ی بر ید ۱6 
زندگی می‌کردم! مثل یک پرنده آزاد به پرواز 0 
همه‌تان از این دک و پوزهای خوات آلودتان و از صحت‌های 
کل کننده و نفرت انگیزتان دور می‌شدم و وجود همه‌تان را در 
دنا «« می‌کردم و در این صورت کسی هم جرات 
کرد تعلیمم بدهد. اما اشکال کار اینجاست که من اراده 
جبو جبون و کمرو هستم و همه‌اش خیال می‌کنم که که اگر به 
شوهرم خیانت کنم. تمام زن‌ها از من سرمشق می‌گیرند و به 
شوهرهایتان یت می‌کنند و همه‌اش ترس ان دارم که خدا 
مجازاتم کتد و و جدان عذابم بدهد وگرنه نشانتان می‌دادم که در 
اراد حطور زندگی می‌کنتد! (لیرون می‌روا.)؛ 


1 ا مکقیت ای ریا مه او کر ارو یکی میاه زوین سوم 
تتبلی و بیکارگی و بطالت است. -م. ۲. 67 فا (المانی). -م. 
3 هر دوه ر نگراسف مع 


ارلتوسکی 
وینی تسکی 


ارلوسکی 
وینی تسکی 
آرلوسکی 


ژبنی لسکی 


پولیا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳ 


روح من, خوشگل من... 

فکر می‌کنم به زودی از این زن احساس نفرت خواهم کرد! متل 
یک دخترک. کمروست و مثل یک شماس پیر و بیار پرهیزگار 
فلفه می‌بافد! ترش عین ابغوره! عین ماست! 

بس کن»بس.. حالا پروقسور کجاست؟ 

توی اناق کارش. می‌نویسد. 

نمی‌دانم حه کارم دارد که نامه‌ای نوشته و احضارم کرده انشیخت: 
شما نمی‌دانید چه کارم دارد؟ 

ار هیچ کاری ندارد. جفتگیات می‌نرید. غرولند می‌کند. 
حادت می‌ورزد و دیگر هیچ. 


از در سمت راست, ژلتوخین و یولیاء وارد می‌شوند. 


صحنذ چهارم 
همان‌ها و ژلتوخین و یولیا 
سلام آقایان! (ملام علیک می‌کند, 
سلام: پدر تعمیدق عزیزا (روبوسی می‌کند) سلام قدیای عزیز! 
(روبوسی می‌کند.) سلام یگور پترویچ! (روبوسی می‌کد. 
الکسا نون ولادیمیرو یج تشریف دارند؟ 
بل خانه است. توی اتاق کارش نشته. 


بایگ بروم پیشش. نو شته است که با من کاری دار >... اییرون می رود 
یگور پترویج دیروز سفارش جوتان را تماما دریافت کردید یا 
ه؟ 


جیزهایی از شما گرفته بودیم, درست یادم تمی‌آید چه بود.. 
۰ که ت 7 ۳ ۳ 1 

باید بسثییم و سویه حساب کنيم. هیچ خحوشم نمی‌اید 

جات ‌ها قاطی شود با عقب بیفتد. 

۱ [۱ 2 

یگور پترویج, در بهاری که گذشت هشت ربعک چاودا 


۳۹ 
۳1 م ص‌ 


د‌ 


‌ 
یگ 


۱. از واحدهایاندازه گیری حبوبات در روسیه قدیم که معادل یک ریم یا ۲۱۰ لیتر بود. -م. 


۴ 


ازلوسکی 


فیودور ایوانویچ 


ارلوسکی 


وی تحلی 


مجموعذ آثار چخوف 


راس گوساله و یک رأس گاوتر گرفتید؛ در ضمن از ده‌تان هم پی 
روغن فرستاده بو دند. 

بالاخره چقدر طلبتان می‌شود؟ 

یگور پترویج مگر می‌توانم بگویم؟ بی چرتکه که نمی‌شود 
صاب کرد. 

اگر احتیاج به چرتکه دارید الان می‌روم برایتان می‌آورم... [می‌رود 
و در دم با چرتکه‌ای باز می‌گردد.). 

کبوتر خوشگلم. حال برادر جانت چطور است؟ 

شکر خدا. پدر تعمیدی عزیز شماکراواتتان را از کی 
حریده‌اید؟ 

در شهر خریدمش, از کرپیچف . 

قشنگ است. باید یکی از این کراوات‌ها رابرای لیونچکا بخرم. 
بفرمایید. این هم چرتکه. 


تعسو وروی راردا 


ببین خدا چه کدبانویی نصیب لیونا کرده! با یک وجب قدش 
ببین چه کولا کی می‌کند! عجب! 

بله, ولی خود او فقط دستش را روی گونه‌اش می‌گذارد و ول 
شوگ وشن بیکاره.. 

ورور جادوی عزیز خودم... آحر می‌دانید او شتل بلند می‌پوشد! 
جمعه گذشته داشتم از توی بازار رد می‌شدم» دیدمش که شنل 
پوشیده بود و لای گاری‌ها پرسه می‌زد... 

بفرمایید... حواسم را پرت کر دید. 

ببایید آقایان» بیایید برویم یک جای دیگر -مثلاً سالن. اینجا 
بحوصله‌ام سر رفت... (خمیازه می‌کشد). 


از در سمت چپ تارج می‌شوند. 


(تنهاء پس از لمحظه‌ای سکوت.) فدنکا لباس ججنی پوشیلده... رفتی 
والدین آدم به ژندکون بچه‌ثان جهت درستی ندهند باید همین 


1 ۹60 ۷ 
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۱۹ 


بو 


مجموعذ آثار چخوف 


را اتظار داشت... در تمام ایالت‌مان مردی حوشگل‌تر از او پیدا 
نمی‌شود. فهمیدهء یولدار و بی‌فایده... احمق احمق‌ها... (چرتکه 


می‌انداود.)؛ 


سونیا وارد می‌تنود. 


یولیا و سوتیا. 
(رویوسی می‌کند.) عز یز م 
اینجا چه می‌کنید؟ صاب؟ چه کدبانوی خوبی؛ نگاهتان که 
همین‌طور.. آمده بودند خواستگاریام ولی من جواب رد دادم. 
یک داماد حابی» محال است از من خراستگاری کندا (آه می‌کشد) 
حرا؟ 
نگذ اشتند به تحصیلم ادامه بدهب! 
یولچکا چرا نگذافتند اداعه‌ائی بدهید؟ 
به دلیل ایتکه استعداد نداشتم. 


سوییاً می‌خندد. 


چرا می‌خندید سرنچکا؟ 

افکار عجیب و غریبی در سر دارم... یولچکا امروز من به قدری 
حوشبختم. به قدری خوشبختم که از فرط خوشبختی حتی 
احاس دلتتگی می‌کنم... آرام و قرارم را از دست داده‌ام... بیائید 
از یک چیز دیگری حرف بزنیم.. آیا تا حالا شده است که عاشق 
بشوید؟ 


یولیا با تکان دادن سر جواب متیت می‌دهد. 


راستی؟ مرد جالیی است؟ 


سونیا 
بولیا 


سوتیا 


یلنا آندری یوتا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۷ 


یولیا در گوش او حرق‌هایی می‌زند. 

گفتی کی ؟ عاشقل فیودور ایوانیچ؟ 

(به علامت تأئید سر تکان می‌دهد.) و تما جه؟ 

دلم می‌خواهد درد دل کنم. می‌دانید... من نسبت به شما همیشه 
روحا احاس نزدیکی می‌کنم... من بین دخترها آشناهای زیاد 
دارم ولی شما بهتر از همه‌شان همستید... اگر یک وقت رو 
مثلاً دویست ون کوب بذهید) با کمال میل می‌دادم... محال 
بود چیزی را از شما مضایقه کنم... 


می‌کردید به عن و می‌گفتبد: لسکا مرن که تسه تا 


ححالت میکشم... می... صن با تمام و جودم به شما علاقه دارم... 
شمااز همه بهترید... متکیر نیستید... چه چیت قشنگی داریدا 
صحبت چیت بماند برای بعد... حالا برایم حرف یزنید... 
(مموش) نمی‌دانم به زبان آدم‌های فهمیده چطرر می‌شود گفت... 
اجازه بقرمایید به شما پيشنهاد کنم.. او را خحوشیخت کنید.. 
یعتی... یعنی... یعنی با لیونچکا ازدواج کنید. (چهره را با ست‌ها 
می‌پوشاند.)ه 

(در حالی که برمی‌خیزد.) یولچکاء بیا از این موضوع بگتريم.». لازم 


یلنا آندری‌یونا وارد می‌شود. 
صحنة ششم 
همان‌ها و یلا آتدری‌یونا. 


راستی هم آدم نمی‌داند به کجا پناه ببرد. ارلوسکی و ژرژ تری 


11۸ 


یلنا آندری یونا 


فیودور آیوانویج 


مجموعة آثار چخوف 


نمام اتاق‌ها ول می‌گردند. به هر اتاقی که با می‌گذارم می‌بینم 
آنجا هستند. آدم حوصله‌اش سر می‌رود. آخر اینجا چه کار 
دارند؟ چرا نمی‌روند یک جای دیگر؟ 
(از میان اشک) سلام» یلنا آندری‌یونا! (می‌خواهد با روبوسی کند4 
سلام یولچکا. ببختید. من خوشم نمی‌آید زیاد روبوسی کنم. 
سونیاء پدرت چه می‌کند؟ 
لحظه‌ای مکوتد 
سونیاء جرا جواب نمی‌دهی؟ از تو می‌پرسم: پدرت چه می‌کند؟ 
لحظه‌ای سکوت. 
سونی؛ چراجواب نمی‌دهی ؟ 
دلتان می خواهد بدانید؟ بیائید اینجا... (اورا یکی دو قدم به کناری می‌برد.) 
اجازه بدهید بگویم... امروز روحم به قدری یاک است که محال 
استبعواتم باعما حرف برتم ودر همان سال زازع را کتبان کنم. 
بفرمائید بگیریدش! (امه‌ای به دست او می‌دهد.) توی باخ پیدایش 
کردم. بولچکا: بیا برویم! (به اتفاق یولیا از در سمت چپ بیرون می‌رود). 


صحنذ هنتم 
یلنا آندری‌یونا و دقیقه‌ای بعد. قیودور ایوانویچ. 
(تنهء) یعنی جه؟ نامه ژر خطاب به من! آخحر من جه گناهی 
کرده‌ام؟ وای که حقدر غیر انانی و ی شرمانه است... و او 
(از در سمت چپ وارد می‌شود و روی صحه به راه خود ادامه می‌دهد.) وفتی 
حشمتان بر من می‌افتد جرا همه‌اش می‌لرزید؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


هوم... ایامه را ار دست او برمی‌دارد و آن را یاره پاره می‌کند.) این جیزها را 


بگذارید کنار. شما باید فقط به من فکر کنید! 


یلنا آتدری یونا 


فیودور ایوانویچ 


یلنا آندری‌یوتا 


فیودور ایوانویچ 


یلنا آندری یونا 


فیودور ایوانویچ 


بلنا آندری‌یوتا 


فیودور ابواتویچ 


یلا آندری یونا 


فیودور آیوانویچ 


بلنا آتدری بونا 


نمايشنامه‌ها ۲ ۹ 


لحته‌ای سکوت. 


یعنی چه؟ 

یعتی این که اگر من به کسی نظر داشته باشم؛ آن کس نمی‌تواند 
از چنگ من در برود. 

خیر معنی این حرف آن است که شما احمق و گستاخ تشریف 
دارید. 

ساعت هفت و نیم شب. شما باید در پشت باغ» پای پل کوک 
منتظر من باشید... متوجه ندید؟ دیگر حرفی ندارم به شما 
(می‌خواهد دست او را بکیرد) 


یلنا آندری‌یونا به صورت او سیلی می‌زند. 


جواب محکمی بود.. 

گورتان رام کید 

اطاعت می‌کنم... (می‌رود و در دم باز می‌گردد.) من متأثر هستم... بایید در 
صلح و ضفا صححت کیم... بینبد... من در اینجاه همه چیز را 
تجربه کرده‌ام» حتی دو دفعه سوپ ماهی طلائی حوضص 
خورده‌ام... ولی تا حالا نه توی بالن پرواز کرده‌ام نه زن 
فرو یداتوا هر توواش: 

گورتان راگم کتید.. 

الآن می‌روم... همه چیز تجربه کرده‌ام... و به همین عل اقته 
وقاکعی و کر ههام که یی مان عته کارش کنیو مر فاقیزه ان 
حرف‌ها را از آن جهت می‌زنم که اگر روزی به یک دوست یا 
یک سگ با وفا احتیاج پیدا کردید. به من مراجعه کنید... من 
متأثرم... 

من به هیج سگی احتیاج ندارم. گورتان را کم کنید! 

اطاعت می‌کنم... (متأتر است) با و جود این در هر حال بنده متاثرم... 
البته که متأثرم... بله... (با تردید بیرون می‌رود)- 

(تها.) سرم درد می‌کند... مر شب خواب‌های مه می‌بیتم و 


یولیا 
ژلتوخین 


ژلتوخین 


ارلوسکی 


مجموعه آثار چخوف 


احصاس می‌کنم که فاجعه‌ای در کمین من است.. چه نقرت‌انگیزا! 
این جوان‌ها» در یک زمان متولد شده و با هم بزرگ شده‌اند, با 
هم دوستند و یکدیگر را «تو» خطاب می‌کنند و همیشه 
همدیگر را می‌بوسند؛ و باید باهم در صلح و صفا زندگی کنتد 
ولی آدم تصور می‌کند که نزدیک است همدیگر را بخورند.. 
جنگل‌ها را غول جنگلی نجات می‌دهد اما کسی نیست آدم‌ها را 
نجات بدهد. (به طرف در سمت چب می‌رود اما وقتی ژلتوخین و یولیا را می‌بیند که از 


مقایل او می‌آیند, از در وسط بیرون می‌رود.)/ 


صحنة هستم 

ژلتوخین و یولی. 
لیونچکا: من و تو خیلی بدبختیم! حیلی بدبخت! 
آخحر کی به تو وکالت داده برد باهاش حرف بزنی؟ خحواستگار 
تاو استه1 تماله رتک او کار عرا پاک بر انت کرهعا تالا فک 
خحواهد کرد که خودم بلد نیستم حرف‌هايم را بزنم و... و تو 
چقدر کو ته بیتی! هزار دفعه به تو گفته بودم که از این موضوع 
باید صرفنظر کتیم. هیچ نتیجه‌ای جز خفت و خواری... و این 
اشار‌هاو طمته‌ها ویب سای روخات هاز یر مره قطعا بی رده 
است که او را دوست می‌دارم و از حالا می‌خواهد از احساسم 
بهر» کشی کند! می‌خواهد این ملک را ازش بخرم. 
چفذر می‌خواهد؟ 
هیس!.. دارند می‌ایند... 

سربریاکف ارلوسکی و ماریا وادیلیوتا که در حال خواندن یک جزوه است. از در سمت 


چپ وارد می‌شوند. 


صحده نهم 
همان‌ها و سربریا کف و ارلوسکی و ماریا واسیلیونا. 


دوست من امروز حال من هم چندان خوش نیست. دو روز 


سربریا کف 


ژلتوخین 


سربریا کف 


ارلوسکی 
ماریا واسیلیونا 


ار لوسکی 


وینی تسکی 
سریریا کف 
وینی تحکی 
سربریا کف 


نمایشنامه‌ها ۳ ۳ 


ست که هم سر درد دارم هم استخوان درد... 
پس بقیه کجا هتند؟ از این خانه عوشم نمی‌آید, یه لابیرنت! 
می‌ماند. همه توی بیست و شش تااتاق درندشت پخش و پلا 
می‌زند) بگوئید یگور پترویج و یلا آندری‌یونا تشریف بیاورند 
اینجاا 
یولیاء تو کاری نداری, برو یگور پترویج و یلنا آندری‌یونا را 
پیدا کن. 

یولیا بیرون می‌رود. 
روحیه‌ای را که حالا دارم به هیچ وجه نمی‌توانم هضم کنم. 
حالی دارم که انگار مرده‌ام و یا از کرة خا کی‌مان روی تاو 
دیگری افتاده‌ام. 
(در حال خواندن.) یک مداد به من بدهید... باز هم ضد و نقیض! باید 


یادداشتش کنم. 
بفرمایید» سرکار علیه! (مداد می‌دهد و دست او را می‌بوسد.) 


وینی‌تسکی وارد می‌شود. 


صحنه دهم 
همان‌ها و وینی‌تسکی و دقیقه‌ای بعد» یلنا آندری‌پونا. 
بله ژرژ. 
شمااز من چه می‌خواهید؟ 
اشما»!.. چرا عصبانی می‌شوی؟ 


۱ ۲۳۲6 تاه بنایی که دهلیزها. راهروها و عبات اصلی و فرعی فراوان و متصل به هم دارد به 
طوری که یاقتن مدخل و مخرج آن مشکل است. (فرانسری). -م. 


۱۳۳ 


وینی تصکی 


سربربا کف 


یلنا آ ندری یونا 
سریریا کف 


مجموعط آثر چخوف 
این لحن را کنار بگذار... برویم سر اصل مطلب... چه 
می‌خواهی؟ 


یلا آندری‌یونا وارد می‌شود. 
این هم لیونچکا... دوستان» بفرمایید بنشینید. 
لحظه‌ای سکوت. 


دوستان شما رابه اینجا دعوت کرده‌ام تا به اطلاعتان برسانم که 
قرار است به ملک‌مان یازرس" بیاید. باری شوخی را بگذاریم 
کنار. موضوع کاملاً جدی است. شمارا به اینجا دعوت کرده‌ام تا 
ازتان کمک فکری و رأی مشورتی بخواهم و با علم و اطلاع از 
محبت‌های همیشگی‌تان امید این را دارم که انتظارم برآورده 
شود. من آدمی هستم اهل علم و کتاب و ه میشه بی‌اطلاع از 
رموز زندگي عملی.یدون راهنمانی اشخاص مطلع» نمی‌توانم 
سر کنم بتابراین ایوان ایوانیج از تو و للونید استيانیج از شماو 
همین‌طور از تو زرز... موضوع از این قرار است که 
20 هه :0۳۳6 ۳۵7 یعنی همه‌مان زیر ساية خداوند متعال 
اسر مین ییاه ؟قم برع هم وناز این زیربت میدن 
مسأله داراییام را تا آنجا که به خانوادهام مربوط می‌شود تنظیم 
کنم. زندگی من به آخر رسیده است. من دیگر در فکر خحودم 
نیستم ولی همسری جوان و دختری دم بخت دارم... آنها دیگر 
تباید در ده بمانند. 

برای من» هیچ فرقی نمی‌کند. 

مابرای ده علق نشده‌ايم. با درامدی هم که از این ملک عایدمان 


۱. سخنان گورودتیجی (0004010) در آغاز نمایشنامة کمدی «بازرس اثر گوگول.-م. 
۲ «یک شب در انتظار همه است» (شبی که در انتظار همه است» یکان است.) تقل از تصیده 
هورامیا؛ شاعر رومی (۶۵ق.م -۸ ب‌م) -م. 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۳۳ 


می‌شود محال است بتوان در شهر زندگی کرد. پریروز به اندازه 
چهار هزار روبل درخحت فروختم ولی این یک تدبیر فوق‌العاده 
است و نمی‌شود هر سال تکرارش کرد. باید تدابیری اندیشید که 
برای ما درآمد دایمی و کم و بیش مشخص و معینی را تضمین 
کند. من چنین تدبیری انديشیده‌ام و اکلون افشار دارم آن را 
جهت بحث و مداقه با تما در میان بگذارم. از جزییات 
می‌گذرم و خطوط کلی آن را مطرح می‌کنم. ما از ملک‌مان: به 
طور متوسط بیش از دو درصد عایدمان نمی‌شود. بنده پيشتهاد 
می‌کنم آن زاو تم اه با بو قه ان من فروسن علی 
به دست می‌آوریم اوراق بهادار بخريم. به جای دو درصد. چهار 
تا پنج درصد عایدمان حواهد شد. من فکر می‌کنم به این تر تیب 
سالیانه چندین هزار روبل هم زیاد می‌آوریم که با آن می‌توانیم 
در فنلاند یک ملک کوچک ییلاقی بخریم... 

صبر کن, صبر کن» انگار درست نشنیدم چه گفتی. تکرارش 
کن... ۱ 

پول رابه اوراق بهادار تبدیل کنیم و با اضافه در آمدمان یک ملک 
ییلافی در فتلاند بخریم... 

فنلاند نه... قبل از آن تو چیز دیگری هم گفتی. 

من پيشنهاد می‌کنم ملک‌مان را بفروشیم. 

منظورم همین بود. ملک را می‌فروشی... چه فکر بکری... چه 
عوب.. ولی تکلیف مراو مادر پیرم را روشن نگردی... 
نفرمودی کجابرويم. 

دربارة این مسایل به موق حود بحت می‌کنيم... همه راکه 
صبر کن... از قرار معلوم بنده تا حالا یک ذره عقل سلیم نداشتم. 
تاکنون این از حماقت من بود که خیال می‌کردم این ملک به 
سونیا تعلق دارد. پدر مرحومم اینجا را خریده و آن را جهيزيه 
خواهرم قرار داده بود. من تا این لحظه ساده لوح بودم و قوانین 
رابه شیو؛ُ ترک‌های عشمانی تفسیر نمی‌کر دم. بلکه بر این گمان 
بودم که ملک خواهرم به سوتیا متقل شده است. 


۱۳۳ 


سربریا کف 


وی تصکی 


ماریا واسیلیوتا 


وینی تسکی 


سریریا لف 


دبادین 


سربریا کف 


دیادین 


وینی تسکی 


مجموعذ آتار چخوف 


بله» البته» ملک به سونیا تعلق دارد... مگر کی انکار می‌کند؟ من 
نمی‌فهمم! غیر قایل درک است! یا من دیو انه شده‌ام یا,.. یا... 
ژرژه با پروفسور جر و بحث نکن! قبول کن که او عوب و ید را 
نه... یک جرعه آب به من بدهید... (آب می‌نوشد) هر جه دلعان 
می‌خواهد» بگویید! هر چه دلتان می خحواهد! 
ژرژ» من نمی‌فهمم که چرا تاراحتی. من نمی‌گویم که طرح من 
عالی و عاری از نقص است. و چنانچه همه‌تان آن را به در دنشور 
بدانید من پافشاری نخواهم کرد. 
دیادین وارد می‌شود؛ فراک بوشیده است» دستکش سفید در دست کرده است و کلاه 
ملون لبه پهنی بر سر دارد. 


صحن یازذهم 


همان‌ها و دیادین. 


افتخار دارم سلام عرض کنم. بنده را از اين که گستاخحی به حرج 
داده و یی کسب اجازه وارد شده‌ام ببخشید. بنده مقصرم اما 
مستوجب این هم هستم که گناهم بخشوده شود زیرا در راهرو 
خانه‌تان خیری از خدمتکار نبود. 

(متفیر.) از زیارتتان خوشحالم... بفرمایید... 

( تعظیم می‌کند.) حضرت اشرف! :65037۳]. بتده از دخحول غیر 
مجاز به قلمرو شما دو هدف دارم. اولاً عدمت رمیده‌ام عرض 
ادب و احترام کنم» ثانیابه مناسبت این هوای عالی. شمارا جهت 
انجام یک گردش علمیء به سرزمین خودم دعوت کنم. بنده در 
آسیابی که از دوست مشترکمان» غول جنگلی اجاره کرده‌ام» 
سکونت دارم. در این قطعه زمین مجزا و خلوت و شاعرانه 
شب‌ها صدای آبتنی پری‌های آبی شیده می‌شود و روزها... 
صبر کن آبکش میرزاء صحت‌مان از کار است... حرفت را 


سربریا کف 
وینی تسکی 


سریریا کف 


وینی تسکی 


تمایشنامه‌ها ۲ ۱۳۵ 


بگذار برای بعد... (به سربریاکف) اگر می‌خواهی از او پپرس... این 
ملک از عموی او خریداری شلده بود. 

آ» چه احتیاجی دارم سوّال کنم؟ به چه دردم می‌خورد؟ 

این ملک با پول آن زمان به مبلغ نودو پنج هزار روبل خریداری 
شده بود! پدرم فقط هفتاد هزار روبل پرداخته و بقیه را بدهکاز 
مانده بود. حالا گوش کنید... من اگر از سهميه ارئیه‌مان به نقع 
خواهرم که بی‌انداژه دوستش می‌داشتم نمی‌گذشتم. این ملک 
ابتیاع نمی‌شد. گذشته از این من ده سال تمام مثل گاومیش کار 
کردم و عرق ریختم تا ۲۵ هزار روبل بدهی را پرداعت کنم. 
جان من. چه می‌خواهید بگوئید؟ 

این ملک فقط به یمن تلاش‌های شحص من است که ته بدهی 
دارد و نه به ویرانه مبدل شده است. و حالا که پیر شله‌ام 
می‌خواهند با اردنگی از اینجا بیرونم کنند! 

من نمی‌فهمم تو دنبال چچه هستی؟ 

من بیست و پنج سال تمام این ملک را اداره کردم» زحمت 
کشیدم و عين یک مباشر باوجدان» مرتبا برایت پول فرستادم اما 
تو در تمام این مدت حتی یک بار هم از من تشکر نکردی! 
حقوقی که به من می‌دادی -چه در جوانی‌ام و چه حالا -از سالی 
پانصد روبل تجاوز نمی‌کرد و تو حتی یک بار هم نشد به 
صرافت آن بیفتی که لااقل یک روبل به حقوقم اضافه کنی! 
ژرژ آخر من از کجا می‌دانستم؟ من آدمی هت در مائل 
عملی ناوارد و از چجیزی سر درنمی‌آورم. تو خودت می‌توانستی 
حقوقت راهر چه بخواهی اضافه کنی. 

می‌عواهی بگویی که چرا نمی‌دزدیدم؟ چرا همه‌تان از اینکه 
دست به دزدی نمی‌زدم. از هین مخز تیتاد؟ این کان 
متصفانه‌ای می‌بودو من حالا دا نمی‌بودم! 

(با لحن جدی) رَررّ! 

پا تشویش) زرز عزیز» بس کن... لازم نیست... من دارم می‌لرزم... 
آدم چراباید روابط حویش را خراب کند؟ (و را ی‌بوسد) ول کن... 
من بیست و پنج سال آزگار» با همین مادرم مثل موش کور؛ توی 


۱۳1 


دیادین 
تیربریا کلف 
وی تحلی 


سریریا کلف 
پلنا آندری‌یونا 
و یی تحکی 


دیادین 


بربرباکف 


زلتوخین 


بلنا آندری یونا 


وی تمکی 


ماریا واسیلیونا 


مجموعة آثار چخوف 


این چهار دیواری گذرانده‌ام... تمام افکار و احاسات‌مان فقط 
متعلق به تویود. روزها از تو و از کارهای تو حرف می‌زدیم به 
تو افتخار می‌کردیم و اسمت را با احترامی عمیق بر زبان 
می‌آوردیم؛ شب‌ها هم وقت‌مان را با مطالعهٌ مجله‌ها و 
کتاب‌هائی که حالا ازشان به شدت متزجرم تلف می‌ک ردیم! 
ول کن, ژر عزیز.. لازم نیست... من دیگر نمی‌توانم... 

من نمی‌فهمم؛ تو چه می‌خواهی؟ 

تو در نظر ماه وجود متعالی بودی و مامقاله‌هایت را از بر 
می‌دانتيم. اما حالا چشم و گوشم باز شده است. همه حیز را 
می‌بینم! دربار؛ هنر می‌تویسی ولی خودت از هنر هیچی نمی‌فهمی! 
تمام نوشته‌هایت که من عاشمشان بودم. به پشیزی نمی‌ارزد! 
آقایان! بالاحره ساککش می‌کنید یانه؟ وگرته من می‌روم! 

ژرژ من از نما می‌خواهم سکوت کنید! می‌شنوید؟ 

تخیر سکرت نمی‌کنم! (راه را یر سربریاکف سد می‌کند)؛ صبر کنن؛ من 
هنوز حرفم را تمام نکرده‌ام! تو زندگی‌ام را تباه کرده‌ایامن 
زندگی نداشتم!؛ بله, زندگی نمی‌کردم! از تصدق سر تو بهترین 
سال‌های عمرم را تباه کردم! تر بدخواه‌ترین دشمن من هستی! 
من دیگر نمی‌توانم... طاقت ندارم... من به اتاق دیگری می‌روم... 
(لا هیجان شدید. از در سمت راست بیرون می‌رود). 

تو از من چه می‌خواهی؟ تازه چه حق داری با من با چنین لحنی 
حرف بزنی؟ پست و ناچیز! گر ملک مال توست برش‌دار. من 
اسان به آن ندارم! 

(با خود) شروع شدا... من رفتم! (بیرون می‌رود). 

اگر سکوت نکنید من همین الان این جهنم را ترک می‌کنم! (فریاد 
می‌کند.) بیش از این تاب تحمل ندارم! ۱ 

کین تباه شد!! من استعداد دارم شور و دل جرات دارم... اگر 
یک زندگی عادی می‌داشتم ممکن بود یک شوینهاور با 
داستایوسکی می‌شدم... من قاطی کرده‌ام! دارم دبوانه می‌شوم.. 
مادرجان. من دچار یاس شده‌ام! مادرجان! 


از پروقور حرف شنوی داشته باش. 


وینی تسکی 


سریربا کف 


ارلوسکی 


مریریا کف 


یلنا آتدری یونا 


سربریا کف 


بلنا آندری‌یونا 


سربریا کلف 


لا آندوی‌یونا 
ار لوسکی 


خروشجف 


ثمایتننامه‌ها ۲ ۱۳۷ 


می‌دانم چه باید کرد! (یه سربریاکف) کاری می‌کنم که فراموشم 
نکتی! (از در وسط بیرون می‌رود). 


ماریا واسیلیونا از یی او بیرون می‌رود 


دوستان» آخر این چجه وضعی است؟ این دیوانه را از من دور 
کنید! 

مهم نیست. ساشاء مهم نیست. بگذار هرچه در دل دارد بریزد 
من نمی‌توانم با او زیر یک سقف زندگی کنم! اتجا (در وسط را تشان 
می‌دهد.) تقریبا در جوار من.. کی می‌کند. او باید از ایتجا به ده 
یابه عمارت جتبی برود و الا من می‌روم.. نمی‌توانم با او توی 
یک خانه بمانم... 

(به نوهر خود) اگر باز هم چیزی نظیر این رخ بدهد من چمدانم را 
برمی‌دارم و از ایتجا می‌روم! 

خواهش می‌کنم مرا نترسان! 

من نمی‌ترسانم ولی همه‌تان انگار دست به یکی کرده‌اید که 
زندگی مرا به جهنم مبدل کنید... من از اینجا می‌روم!.. 

همه کاملاً واقفند که تو جوان هستی و من پیر: و با ماتدنت در 
بگو... ادامه بده... باز هم بگو... 


جوا کو تاه بیایید... دوستان هن -. 


خروشچف شتابان وارد می‌شود. 


صح دوازدهم 
همان‌ها و خروشچف. 
(هیحان‌زده.) الکسا تن ولادیمیرویج حیلی خوشحالم که تشریف 
دار بد... بیخحتید» شاید آمدنم بی‌موفع باشد شاید مزاحمتان 


۱۳۸ 


سر پر یا کف 


خروشحف 


ارلو سکبی 


خروشجی 


ار لوسکی 


ببخشید از این که کمی هیجان دارم. علتش آن است که هر چه توان 
داشتم اسب تاختم تا زودتر به اینجا برسم... آلک‌اندر 
ولادیمیرویج؛ شنیده‌ام که پریروز درخت‌هایتان رابه کوزشف! 
فروختید تا آنهارا قطع کند. اگر این موضوع یک حقیقت باشد نه 
یک غیت معمولی خواهش می‌کنم از این کار متصرف شوبد. 
میخاییل لوویچ. در حال حاضر شوهرم آمادگی ندارد از کار 
صحیت کند. بیایید پرویم باغ. 

ولی آخر من باید الان با او حرف بزنم! 

هر طور میل شماست... من نمی‌توانم... (یرون می‌رود) 

اجازه بقرماید بروم سراغ کوزنتسف و بهش بگریم که شما 
پشیمان شده‌اید... اجازه می‌دهید؟ بله؟ انداعتن هزار اصله 
درخت. از بین پردن آنها به حاطر دو سه هزار روبل, به خاطر حرید 
لباس‌های زنانه, به خاطر هوس و تجمل.. از بین بردن آنها تا 
نسل‌های آینده, بربریتِ ما را نفرین کنند! اگر مرد عالم و سرشناسی 
شرت شاه تک ی فساوشی فر هس تکاف اسان کدی 
میم هی بان ار شتعاف ار مارد حیقا؟ واق که حعلر 
وحشتناک است! 

میشا بماند برای بعد! 

ایوان ایوانریچ بیایید برویم» این بحث هرگز تمام نمی‌شود. 

(راه بر سربریاکف سد می‌کن.) آقای پروفسور, در این صورت... صبر 
کنید. سه ماه دیگر پولی به دستم می‌رسد و خودم در خت‌هایتان 
را هی ححرم: 

میشاء ببخش, ولی حرف‌های عجیب وغریبی می‌زنی... حوب؛ 
گیرم که تو اندیشه متعالی در سر داری... از این بابت از صمیم 
قلب از تو متشکریم و تعظیم و نکریمت می‌کنيم. (تعظیم می‌کند.) 


ولی آخر صتندلی‌ها را چرا باید فک ت ٩۳‏ 


1 ۶۵۷ 


۲ جزیی از یک عبارت گررودنیچی در «بازرس» اثر گوگول. اصل عبارت چنین است: «البته که 


خروشجف 


ارلویکی 


سربریا کف 


ارتوسکی 


نمایتشنامه‌ها ۲ ۳۹ 


(از جا در می‌رود) آخر پدر تعمیدی همگانی! آدم نیک‌نفس در دنیا 
زیاد است و این موضوع همیشه در من ایجاد شبهه می‌کرد! 
می‌دانی» نیک‌نفی این ادم‌ها از ان روست که همه‌شان ادم‌های 
بی‌علاقه و بی‌اعتتایی هستندا 
دوست عزیزء معلوم می‌شود که امروز سر دعوا داری... سوب 
نیست! آرمان به جای خود محقوظ ولی برادر» ادم باید این جیز را 
هم (به قلب خود اساره می‌کند.) داشته باشد... جان من اگر این چیز و جود 
نداشته باشد تمام آن جنگل‌ها و تورب‌های تو پشیزی ارزش 
ندارند... از من دلگیر مشوء توهنوز خیلی جوانی, آخ خیلی جوان! 
(ا لحنی تند.) دفعهٌ دیگر» پیش از اينکه وارد شوید. لطفاً به خودتان 
زحمت بدهید که اجازه بگیرید حالا هم استدعا دارم مرا از 
فیض تماشای رفتار عجیب و غریب‌تان معاف بدارید! همه‌تان 
می‌خواهید طاقتم را طاق کتید و در این کار موفق شده‌اید... 
خواهش می‌کنم مرا تنها بگذارید؛ اگر بخواهید عقیدة مرا بدانید. 
من تمام آن جنگل‌هاو آن تورب‌های‌تان را هذیان و عارضد 
بیماری رواتی می‌تمارم! ایوان ایوانویج: برو یم! (ٍیرون می‌رود) 
(از بی او رله می‌افعد.) ساشاء این دیگر زیاده‌روی است... یس به عفيدة 
این بروفور عالی مقام و این دانشمند معروف. بنده دیوانه‌ام.. 
در برایر اعتبار جنابعالی؛ سر تعظیم فرود می‌آورم و الان 
برمی‌گر دم خانه و سرم را از ته می‌تراشم. نه دیوانه حاکی است 
که وجودتان را هنوز هم تحمل می‌کندا! 

شتایان به سمت در طرف راست می‌رود: سونياکه تمام گمت و گوی صحنهٌ دوازدهم را 


از پشت در گوش می‌کرده است. از در سمت چب وارد می‌شود. 
صحنه سبزدهم 
۳۹ ۰ ‌ 
حروشچف و سوئیا: 


(از پی او می‌دود| صبر کنید... من به صحبت‌هایتان گوش می‌دادم.. 
حرف بزنید... زودترء وگرنه من طاقت نمی‌آورم و خودم شروع 
می‌کنم به حرف زدن! 


خروشجف 


سونبا 


خروئچف 


خروشج 


پلنا آندری‌یونا 


مجموعة آثار چخوف 


سوفیا آلک‌اندرونا؛ من هرچه را لازم می‌دانتم گفتم. من به 
پدرتان التماس کردم به درخت‌ها رحم کند. حق با من بود ولی 
او به من اهانت کرد. دیوانه‌ام خواند... من دیوانه‌ام! 
کافی است.. بس کنید. 
بله, دیرانه آن‌هایی ند که قلبی از سنگ دارند. بی‌عاطفگی 
دانشی عمیق قلمداد می‌کنند! آن‌هایی که فقط به این خاطر زن 
یک پیرمرد می‌شوند تابا پول فروش درخت بروند یرای 
حودشان لباس‌های ثیک و مد روز بخرند دیوانه بیستندا 
گوش کنید چه می‌گویم... گوش کنی...(دست لوا می‌نارد) بگذارید 
به شما بگویم که.. 
بس کنید. بیایید قضیه را تمام کنیم. من برای شما یک بیگانه‌ام» 
از نظرتان دربارة حودم بی‌خبر نیستم» در اینجا هم دیگر کاری 
ندارم. حداحافظ. متأسفم که از آشنایی کوتاه‌مدت‌مان که برای 
من خیلی باارزش بود» در خاطره‌ام چیزی جر نقرس پدرتان و 
استدلال‌های شما دربار؛ دمکرات‌منشي من» چیز دیگری باقی 
نخواهد ماند... اما در اين میان من گناهی ندارم... تقصیر من 
تا من نبودم که... 

سونیا گریه سرمی‌دهدء صورت خود را با دست‌هایش می‌پوشاند و تتابان از در سمت 


چپ بیرون می‌رود. 


من این بی‌احتیاطی را داشتم که در اینجا عاشق شوم این باید برای 
من درسی باشد! باید هرچه زودتر از این سردابه خارج شد! 


به طرف در سمت راست می‌رود؛ از در سمت چپ یلنا آندری‌یونا وارد می‌شود. 


صحن چهار دهم 
خروشچف و یلنا آندری‌یونا: 


شماهنوز ایتجا هستید؟ صبر کننید... دقیقه‌ای پیش ایوان 


خروشحف 


پلنا ‏ ندری یونا 


بلنا ۲ ندری بونا 


دیادین 


نمایتسنامه‌ها ۲ ۱۳۱ 


است.... ببخنید. او امروز نارهت است و لابد متظور شمارا 
درک نکرده است... اما تا آنجایی که به من مربوط می‌تود روح 
شما احترام می‌گذارم. از درگیری‌تان با او متأسقم و باشما 
همدردی می‌کنم... و اجازه بدهید با قلبی پاک دست دوستی به 
طر فتان دراز کنم! (هر دو دست خود را به طرف او دراز می‌کند.). 

می‌رود.)ر 


(تهاست. آه می‌کسد.) آخحر چرا؟ به حاطر حه؟ 


از پشت صحته صدای تیر شیده می‌شود. 


صحنه بانزدهم 


یلنا آندری‌یونء ماریا واسیلیوتا, دقیقه‌ای بعد سونیا و سربریاکف و ارلوسکی و 
ژلتوخین. 

ماریا واسیلیونا از در سمت وسط تلوتلوخوران وارد می‌شود جیغ می‌کسد و غن 
می‌کد. سویا بیرون می‌آید و به طرف در وسطی می‌دود. 


صدای حیع‌های سونیا سیده می‌شود؛ او بار می‌گردد و فریاد می‌زند: «دایی 
ژرژخودش را با تیانجه کست!» سیس او و ارلوسکی و سربریاکف و ژلعوخین از در 


وسطی بیرون می‌دوند. 
۳ ۳ ۳ ّ ۰ ۱ 3 
(اد عی‌کشد.) احر حرا؟ به حاصر حه؟ 


در آسانهُ در سمت راست. دیادین تلاهر می‌شود. 
صحنه شانزدهم 
پلنا آندری‌یوناه ماریاواسیلیودا و دیادیس. 


(در آستانه در )جه شده؟ 


۱۳۲ 


بلنا آندری یونا 


مجموعف آثار چخوفر 
(به دیادین) مرا از اینجا بیرون ببرید! از بالای پرتگاهی عمیق پر تم 
کنید پایین, مرا بکشید ولی نگذارید اینجا بمانم. التماستان 
می‌کنم. عجله کنید. مرا از اینجا ببر ید! (به اتفاق دیادین بیرون می‌رود). 


پرده می‌آفتد. 


بلنا آندری یونا 
دیادین 


یلنا آندری‌یونا 


دیادین 


یلنا آندری یوت 


پردهُ چهارم 


خانه‌ای در جنگل, کنار آسیابی که دیادین از خروشجف اجاره کرده است. 


صحده اول 
یلنا آندری‌یونا و دیادین» زیر پنجره روی نیمکتی نهسته‌اند. 


دوست من. ایلیا ایلیج» فردا باز به یتخانه سر بزنید. 
نعتماً این کار زا می‌کنم: 
سه روز دیگر صبر می‌کنم و اگر از برادرم جوابی نرسد از شما 
پول قرض می‌کنم و خودم راهی مسکو می‌شوم. من که 
نمی‌توانم یک عمر در آسیابتان زندگی کنم. 
الته صحیح می‌فر مایید... 

اطه ات 
خانم خیلی محترم» من آنقدر گستاخ نیستم که بخواهم 
درس‌تان بدهم ولی تمام نامه‌ها و تلگرام‌هایی که هرروز به 
پستخانه می‌برم ببختید» نقلایی بیهوده است. برادرتان هر 
جوابی هم که به نامه‌تان بدهد» شمادر هر حال برمی‌گر دید پیش 
شوهرتان. 
برنمی‌گردم... آدم باید منطق داشته باشد ایلیا ایلیچ... من 
شوهرم را دوست ندارم. جوان‌هائی راهم که دوست می‌داشتم 
همه‌شان» از صدر تا ذیل با من بی‌انصاف بودند. پس چرا برگردم 
آنجا؟ ممکن است بگوئید. به حکم وظیفه... این را خود من هم 
شبوانب هی دانم آما مگراز مر کتم: آهم بای متطفی فک کنقد 


۳۳ 


دیادین 


یلنا آندری‌یوتا 


دبادین 


پلنا آندری بونا 


دیادین 


یلنا آندری‌یونا 


دیادین 


محموعا آثار چخوف 

احظه‌ای سکوت. 
ارشفانگلسکه دورفت تا تخت دشن را در متکو بیدا کدی 
فرار کردید؟ آخر چنانچه بخواهیم وجداناً قضاوت کنیم برای 
شما در هیچ جا سعادتی وجود ندارد... اگر بناست که قتاری 
کوچولو توی قفی باشد و خوشبختی دیگران را تماشا کند. 
پس چاره‌ای ندارد و باید یک عمر توی قفس بماند. 
ولی شاید من قتاری کوچولو نباشم. بلکه گنجشکی آزاد باشم! 
عجب! خانم خیلی محترم؛ هر پرنده‌ای از پروازش قابل 
تشخیص است... در عرض این دو هفته‌ای که گذشت هر زنی که 
به جای شمابود به ده تا اشهر سرمی‌زدو کلی گردو خاک راه 
می‌انداحت ولی شما دورتر از اين آسیاب ندویدید باوجود 
این روحتان از تاب و توان افتاده است. نه» این حرف‌ها به درد 
نمی‌خوردا یک چند مدتی ایتجاء پیش من می‌مانید. قلب‌تان 
آرامش پیدا می‌کند و بعد برمی‌گردید پیش شوهرتان. (گوش تیز 
می‌کند.) یک کسی با کالسکه به این طررف می آید. (برمی‌خیزد 
نی ۳9 : 
بنده به خحودم اجازه نمی‌دهم بیش از این مزاحم شتا باشم... 
می‌روم سر اسیاب و انجا کمی می‌خو ابم... امروز صبح. از الهه 
سپیده‌دم هم زودئر بیدار شدهام. 
خوابتانرا که کردید بیابید اینجا با هم چای بئوشیم. (ه درون عمارت 
می‌رود.). 
کاریکاتورم را می‌کشيدند و آن را با یک عنوان جالب هجایی» 
نوی مجله‌ای چاپ می‌کر دند. ولی حالا بیا و بین! بنده با این 
صن و سال زیادو با این قيافة بی‌ريختم زن جوان پروفسور 
معروف را قر زده‌ام! حیلی بامزه است؟ (بیرون می‌رود). 


۱ »مععموموم! (۱۷۶۵-۱۷۱۱) شاعر و دانشمند روسی. -ع. 


اعاهوجدهته 2 


پولیا 
سیمیون 
پولیا 
سیمیون 
ژلتوخین 


دیادین 


یولب 


دیادین 


بولیا 


نمایشنامه‌ها ۳ ۱۳۵ 


صحنذ دوم 

سیمیون (سطل‌ها را می‌برد) و بولیا (وارد می‌شود). 
سلام ستکا؛ خداقوت! ایلیا ایلیچ خانه است؟ 
بله. رفت اسیاب. 
برو صدایش کن. 
الساعه. (بیرون می‌رود). 
(تنها) لابد خواب است... (روی نیمکتی که زیر پنجره است می‌نشیند و آه عمیقی 
می‌کشد) بعضی‌ها می‌خوابند. بعضی دیگر تفریح می‌کنند اما من 
از صبح تا شب دربه‌در و سرگردانم... خدا هم مرگم نمی‌دهد تا 
راحت شوم. (آهی عمق‌تر می‌کشد.) خدایاء چه آدم‌های احمقی نظیر 
این آبکش میرزا که وجود ندارند! الان که از جلو انبار رد 
می‌شدم بچه حوک سیاه رنگی را دیدم که داشت از تسوی انبار 
بیرون می‌آمد... وقتی حوک‌ها گونی‌های مردم را پاره‌پوره 
می‌کنند تازه آبکش میرزا حالی اش می‌شود... 


ديادین ورد می‌شود. 


صحنة سوم 

پولیا و دیادین. 
(در حال پوشیدن کت) سللام یولیا استپانونا... ببخشید, بنده دزاییه ۲ 

۲ ۲ ۲ هی ری ی مد 
هستم... می‌خواستم در اغوش معرفه چرتی بزنم.. 
سلام. 
ببختید که شمارابه خانه دعوت نمی‌کنم... آنجا نامر تب و غیره 
من یک دقیقه همین جا می‌نشینم. ایلیا ایلیچ» می‌دانید برای چه 
کاری آمده‌ام اینجا! لیونچکا و پروفور در نظر دارند امروز به 


۱. 602 خطابی محبت‌آمیز برای سیمیول. دم 


۲ هه با باس خانه. (فرانسوی). در متن روسی نیز به همین گونه آمده است. -م. 
۳ ۸60۲0۷62 نجدای حواب و رویا در اساطیر ررم. -م. 





۱۳۹ 


دیادین 


یولیا 


دیادین 


دیادین 


پولیا 


دیادین 


پولیا 


مجموعة آثار چخوف 


قصد تفریح در آسیابتان پیک - نیکی ترتیب بدهند... چای 
ف وله 

خیلی خوشحال می‌شوم. 

من زودتر از آنها راه افتادهام... انهابه زودی از راه می‌رسند. 
دستور بدهید میزی بگذارند اینجاو البته سماوری هم رو به راه 
کنند... به سنکا هم بگویید برود سبد پراز خوراکی را از توی 
کال که‌ام بیاورد اینجا. 

اشکالی ندارد. 


لحظه‌ای سکوت. 


خوب؟ پیش شما چه خبر؟ 
تاحوش شدهام. لابد خبر دارید که حالا پروفور و سونچکا در 
خاید اوقت مر خفتز: 
بله, خبر دارم. 
آنها بعد از حودکشی یگور پترويچ. دیگر نمی‌توانند در خانة 
آن را یک جوری سر می‌کنند ولی ثشب‌ها همه‌شان توی یک 
می‌ترسند. وحشت‌شان از آن است که یگور پترویج یک وقت از 
خیالاتی شده‌اند... از بلنا آندری‌بونا چه؟ ازش اد می‌کنند؟ 
البته که یادش می‌کنند. 

لحظه‌ای بیکوت, 
دررفت و جانش را حلاص کر دا 

3 کج 7 1 ۱ ۰ 

یله این موضوع لایق قلم‌موی ایوازوسکی است... دررفت و 
حان خلاص..- 
حالا هم معلوم تیست کجاست... شاید گذاشته رفته. شاید هم 


واعبمعهسی۸ (۱۹۰۰۰-۱۸۱۷) تقاس درپاتگار معر وف روسی.-م. 


ر 


دیبادین 


خروشجف 
دیادین 


یوئیا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۳۲ 
در یک حالت نومیدی... 
خدا کریم است پولیا استپانونا!ا همه چیز خوب می‌شود. 
خروشچی با یک کارتن و جعبه‌ای متخصوص وسایل نقاشی وارد می‌شود. 
صحنه چهارم 
همان‌ها و خروشچف. 


ای! اینجا کی همست؟ هی سیمیون! 


به این طرف هم نگاهی بینداز! 
هاا... سلام یولچکا! 
سلام میخاییل لوویچ. 


ایلیا ایلیج دوباره آمده‌ام پیش تو کار کنم. نمی‌توانم در خحانه 
بنشینم. مثل دیروز دستور بده زیر این درخت میزی بگذارند 
دو تاچراغ نفتی هم بیاورند هوا دارد تاریک می‌شود... 
اطاعت می‌شود عالیجتات. (بیرون می‌رود.) 
حالتان جطرر امشتت 2 بولجکا؟ 
بدک‌ یست... 
بله. پیش ما هستند. 
چرا که نه! 
امحظه‌ای سکوت. 
جه اشکالی دارد؟ (آه می‌کشد.) دا کند! او مردی است 
تحصیل‌کرده و شریف, سونیا هم از خانواد؛ خوبی است... من 


همیشه می‌خحواستمش.. 


دیادین 


خروشجف 


دبادین 


مجمرعة آثار چخوف 


آو دحتری است بی‌شعور... 

نه, این حرف را نزنید. 

لبونچکای شما هم باشعورتر از او نیست... رویهم رفته 
جماعت شما انگار دستچین شده‌اند. همه‌شان علامه دهر و 
فکر می‌کنم امروز ناهار نخورده باشید. 

چرا این طور فکر می‌کنید؟ 

آخر حیلی عصبانی هستید. 


دیادین و سیمیون وارد می‌شوند؛ آن دوبا هم میز کوچکی را حمل می‌کنند. 


همان‌ها و دیادین و سیمیون. 
اتخاب کرده‌ای. اینجا عین یک واحه است! بله. درست یک 
واحه! در نظرت این طور مجم کن که یولچکایک آهوی 
محیوب است. تو شیری و من ببر و هسرچه هم دور و برمان 
هت درخت نخل است. 
یلا ايليچ؛ تو مرد حوبی هستی, قلب پاکی داری ولی این چچه 
رفتاری است که تو داری؟ حرف‌های بامزه می‌زبی» یاشته‌های 
می‌دهی.. اگر غریبه‌ای بیندت خیال می‌کند که تو آدمیزاد 
نیتی بلکه خدا می‌داند جه هستی... بعاعن تاش اوه 
لابد سرنوشت من این است... تقدیر شوم. 
تقدیر شوم! از این حرف‌ها دست بردار. (نقنه را به میز یونز می‌کند.) 
حال آن که من خحوش خحوشم! حالی دارم که انگار پرنده 
کوچولوی خوش آوازی توی سینه‌ام نشسته است و چه‌چه 


دیادین 


۳ 


خروشجچف 


دیادین 


تمایشنامه‌ها ۲ 1۳۹ 


خوب. خوش باش. 
لحظه‌ای سکوت. 


می‌گویی توی سینه‌ات پرنده‌ای چه‌چه می‌زند ولی توی سینه 
من وزغ قور قور می‌کند. یک سر دارم و هزارها دردسر! 
تا کی درخحت‌هایش را و داست که 
شردازها بف بان آنهای ای ازل الا لیوا از سین 
۱ ثان! 
من احساس متی‌کنم کنه ووز بسه روز اجمی‌تر و تا چیزتن و 
خرفت‌تر می‌شوم.. .. این ثالً! دیروز می‌خواستم برایت تعریف 
کنم ولی نتوانستم» شهامتش را نداشتم. می‌توانی به من تبریک 
بگویی. بعد از خودکثی مرحوم یگور پترویچ دفتر خاطراتش 
را پیدا کردند که پیش از همه به دست ایوان ایوانیچ افتاد و پیش 
او بود که حدود ده دفعه خواندمش.. 

اهل خانهٌ ما هم آن را خوانده‌اند. 

معلوم شد که داستان عشق و عاشقی ژرز و یلا اندری‌یونا که 
درباره‌اش, در هر گوشه و کنار این ولایت دادار دودور می‌کردند 
فقط یک غیبت پست و کثیف بود... من این غیبت را باور کرده 
بودم و بادیگران در افترا زدن به آن‌ها هم‌صدا می‌شدم 
تحقیرشان می‌کردم از ایشان متتفر و منزجر بودم... 

اليته کار خوبی نیست. 

اول از همه حرف‌های برادرتان را باور کرده بودم» یولچکاا 
راستی که آدم عجیبی هتم حرف‌های مردی را باور می‌کردم 
که بیش استرام تنل نیستم ولی حرف‌های زنی را که خمودش 
را در مقایل چشم‌های ما قربانی می‌کرد؛ باور نمی‌کردم. من شر 
واه تر از خیر باور می‌کنم» دورتر از دماغم را نمی‌بینم. و این 
به معتای آن است که من هم مثل همه بی‌قابلیت و بی‌استعدادم. 
(به یولیا) ) طفل من بیایید برویم سر آسیاب. بگذار این آدم بدخلق 


که ۱ 


خروشجف 


سیمیون 


خروشی 


ژلتوخین 


مجموع آثار چخوق 


اینجا کارش را بکند و من و شما برویم کمی بگردیم. بیایید 
برویم... کار کن میشا جان کار... (او و یویا بیرون می‌روند.؛ 

(تبها؛ کمی رنگ را توی یک تعلبکی رقیق می‌کند.) یک شب خحودم شاهد بودم 
که لب‌ها و صورتش را مثل بادکش به دست او جسبانده بود. 
ظهور مرا در آن شب و گفت و گویم رابا او. توی دفتر خاطراتش 
به تفصیل شرح داده و از من به عنوان مردی احمق و کوته‌فکر 
یاد کرده است. 

لحظه‌ای سکوت. 


خیلی پررنگ شد... باید کمرنگش کرد... بعدش به سونیاء بابت 
اينکه دوستم دارد بد و بیراه گفته است... ولی سونیا هرگز عاشق 
من نبود... (یک قطره رنگ روی نقشه می‌چکد.) چبه لکه‌ای!.. (کاغذ را با چاقویی 
می‌خراشد تلکهر پاک کند) اگر هم قرض کتیم که یک ذره حقیقت 
داشته باشد, در هر صورت حالا دیگر نباید بهش فکر کرد... 
احمقانه شروع شله بودو احمقانه هم تمام شله است... 


سیمیون و کارگرها میز بزرگی می‌آورند. 


چه می‌کنید؟ این میز را چرا آورده‌اید؟ 
ایلیا ایلیچ دستور داده... خانم‌ها و آقایانی از ژلتوخینو" می‌آیند 
اینجا چای بخورند. 


چشم ماروشن. یعنی کار بی‌کار.. همه را جمع می‌کتم 
برمی‌گردم خانه. 


زلتوخین که بازو به بازوی سونیا داده است وارد می‌شود. 
صحنه سنم 
خروشچف و ژلتوخین و سونیا. 
(می‌خواند.) و نیرویی مجهول می‌کتاندم بی‌اختیار به این 


محواطلنمااه! 1 


نمایشتامه‌ها ۲ ۱۳۱ 


کرانه‌های غم‌انگیز...") 
کی‌یه؟ چه خیره؟ (يا عجله سمی می‌کند وسایل نقاشی را توی جعبه بگذارد) 
سونیای عزیز» یک سال دیگر... ناهارٍ سالگرد تولدم در 
حانه‌مان یادتان است؟ اعتراف کنید که آن روز قیافه‌ام را 
قهفهه‌زنان مخره می‌کر دید. 
بس کنید لئونید استپانیچ. چه فکرهایی می‌کنید! من آن روز 
بی‌دلیل می‌خندیدم. 
(خروتچف را می‌بیند) به» به! پارسال دوست. امسال اشتا! تو هم 
ایتجایی؟ سلام. 
سلام. 
کار می‌کنی؟ عالی است... ابکش میرزا کجاست؟ 
آنجا... 
یعنی کجا؟ 
فکر می‌کنم که حرفم روشن بود... آنجا س رآسیاب. 
من می‌روم صدایش می‌کنم. (می‌رود و زیرلب می‌خواند) او نیرویی 
مجهول می‌کشاندم بی‌اختیار...! (برون می‌رود). 
سلام. 
سلام. 

لحظه‌ای سکوت. 
چه می‌کشید؟ 


شیی ای کی ۳ 


نقشنه است؟ 
نقعه جنگل‌های تاحیةه ماست. خود من تهیه‌اش کرده‌ام. 
لحظه‌ای سکوت. 


۱ الف) آواز «شاهزاده» در ایرای «یری آبیه اثر ۲اوزرموتد۳ 
ب) در نمایشنامة درام اپری ابی؛ اثر پوشکین پرد:ٌ چهارم مرسوم به «طوفان» هم با عبارت بالا 
صروع می‌عود. -م. 


۱۳۳ 


خرونجف 


سوئیا 


خروشچز 


مجموعة آتار چخوف 


پیش از آن. پوشیده از جنگل بوده است. رنگ سبز روشین 
علامت جنگل‌هایی است که طی بیست و پنج سال اخیر قطع و 
نابرد شده و رنگ آیی هم جنگل‌هایی را نشان می‌دهد که هنوز 
باقی مانده‌اند... بله... 





لحظه‌ای سکوت. 
حوب. شما جطورید؟ خوشیختید؟ 
میخاییل لوویج. حالا وقت آن نیست که آدم به حوشبختی فکر 
کنر 
پس می‌گریید به چه فکر بکند؟ 
اندوه و بدیختی ماناشی از آن است که بیش از اندازه به 
حوشبختی فکر می‌کردیم... 
که این طوو:.. 

لحظه‌ای سکوت. 
هیچ شری نیست که عاقتش خیر نباشد. این را بدبختی به من 
آموخته است. میخاییل لوویچ. انسان باید حوشبختی خودش 
را فراموش کند و فقط به حوشبختی دیگران بینديشد. باید 
سواسر زندگی انسان دا از خو دگذشتگی تتکیل دهد. 
بله... الحه... 

لحظه‌ای سکوت. 


قرزند ماریا واسلیوتا خودکنی کرده است حال آنکه این زن 
هنوز هم توی جزوه‌های ناجیز خود دنبال مطالب ضد و نقیضص 


خحودخحواهی‌تان این گونه تسلی می‌دهید: می‌کوشید زندگی‌تان 
را خراب کنید و حیال می‌کنید که این کار» شبیه به از 
خودگذشتگی است... هیچ کسی در سینه‌اش قلب ندارد. نه 
شماء نه من... آنچه که صورت می‌گیرد اصلاً چییزی نیست که 
می‌بایست صورت می‌گرفت. همه چیز دارد به جهنم می‌رود... 
من الان از اینجا می‌روم تا موی دماغ شماو ژلتوخین نباشم... 


سوئیا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳ 
چرا گریه می‌کنید؟ من به هیچ وجه نمی خواستم شمارابه گریه 
مهم نیست. مهم نیست... (اشک‌هایش راپاک می‌کند). 


یولیا و ديادین و ژلوخین وارد می‌شوند. 


صحنة هفتم 


همان‌هاء یولی؛ دیادین» ژلتوخین و دقیقه‌ای بعد سريريا کف و آرلوسکی وارد می‌شوند. 


صدای سربریا کف هی[ دوستان, کجا هتید؟ 


سونیا 


دیادین 


ارلوسکی 


دیادین 


سربریا کف 


(بانگ می‌زند.) اينجاييم. پدرا 


سماور را دارند می‌آورندا چه بامژّه! (به اتفای یولا کنار میز تقلا می‌کند.). 
سربریاکف و ارلوسکی وارد می‌شوتد. 


از این طرف پدر! 

می‌بینم: میم .. ۱ 

(با صدای رساء) آقایان» جلسه را مفتوح اعلام می‌کنم! ابکش میرزا 
چوب پنبة بطری رابکش بیرون! 

(به سربریاکف) آقای پروفور بیایید کدورت‌ها را فراموش کتیم! 
(دست خود را به طرف او دراز می‌کند.) من از شما معذرت می‌خواهم... 
متشکرم. خیلی خوشحالم. شماهم مرا ببخشید. می‌دانید. وقتی 
فردای وقوع آن حادثه. سعی کردم کلية آن وقایم را در نظرم 
مجم کنم به یاد گفت و گوی با شما اقتادم و احساس نا گواری 
به من دست داد... بياید دوست باقی بمانیم. (زیر بازوی او را می‌گیرد و 
هر نو به طرف عیز می‌روند.)» 

کاش این کار را زودتر می‌کردید. جان من! صلح بد بهتر از 
دعوای خحوب است. 

حضرت والاء از اينکه به واحة بسنده قدم رنجه فرموده‌اید 
احساس خوشبختی می‌کنم. بی‌نهایت خوشحالم! 

متشکرم جانم. راستی هم که اینجا حیلی زیباست؛ عین یک 


واحه, 





۱۳۴ 


ار لوسکی 
سربریا کف 


پولیا 


دیادین 


سربربا کف 


دیادین 


ژلتوخین 


دیادین 


مجموعة آتار چخوف 


ساشاء تو طبیعت رادوست داری؟ 
خیلی. 

لحظه‌ای سکوت. 
بيایید حرف بزنیم, ی یز 
گر تایه یی به شین ها تاندشت کر ءزبا آنها بای 
شجاعانه پرخورد کرد. نگاه من به بدبختی‌ها شاداب‌تر از نگاه 
همه شماست زیرا من از همه‌تان پدبخت‌ترح. 
آقایان چایتان را شیرین نمی‌کنم آن را با مربا بخورید. 
(دور و بسر مهمان‌ها می‌چرخد و می‌خواهد به آنها خدمت کند.) راستی که 
خحوشحالم» حیلی خوتحال! 
میخایل‌لوویج در ظرف همین مدتی که گذشت به قدری رنج 
کنیدم و آنقدر به مایل زندگی فکر کردم که به نظر صی‌آید 
بعوانم برای عبرت نسل‌های آینده رسالة مقصلی تحت عنوان: 
«یعگونه باید زنل کیک رد» بنویسم . آدمیزاد تا زنده است چیز یاد 
9 تعلیم‌دهندگان ما هستد. 
کور شود آنکه گذشته‌ها را به یاد بیاورد. خدا رحیم است. همه 
چیز به خیر می‌گذرد. 


مونیا یکه می‌خورد. 


دش چم بر رت ول ۲ 

صدای فریاد شنیدم. 

این سر و صدای دهاتی‌هاست که در رودحانه مشغول صید 
خر چنگ‌اند. 

لحظه‌ای سکوت. 

آقایان قرارمان بر این بود امشب را طوری بگذرانیم که انگار 
هیچ اتفاقی نیقتاده است... ولی راستش یک جور ی 
حشرت والا بنده نست به علم نه تنها اصاس احترام بلکه 
احساس خویشاوندی هم دارم. پرادرم؛ گریگوری ایلیچ؛ برادر 
نی داشت ‏ شاید بشناسیدش -به اسم کنستانتین گاوریلیچ 


نمایتنامه‌ها ۲ ۱۳۵ 


نوو لف که استادیار ادبیات زبان‌های خارجی بود. 


بولیا فردا مصادف می‌شود با پانزدهمین روز مرگ یگور پترویچ. 
خروشجف یولچکاء بیایید از این موضوع صحبت نکنیم. 
سربریا کف تأیید می‌کنم باتفا 
لحنله‌ای سکوت. 
سربر یا لف ۳ ۲ ۲ 


کف اما وفع نگذشت که که به منظرر رفع این نقیصه دوستان 
تازه‌ای به من اعطا کرد. لمونید استپانویج» می‌خورم به سلامتی 
شماا 
ژلبوخین آلک‌اندر ولادیمیرو یج عزیز» سپاسگزارم! اجازه بقرماید سد ه 
بذرهای فضیلت و نیکی و ابدیت بیفشانید 
تا ملت روسیه از صمیم دل سیاسدارتان باشد." 
سربریا تف درود شمارا ارج می‌نهم و از صمیم قلب آرزو می‌کنم که هرچه 
زودتر روزی فرا برسد که بند رابطه دوستی‌مان کوناه و کوتاه‌تر 


سود. 


فیودور ایوانویج وارد می‌مود. 


4 
همان‌ها و فیودور ایوانویج. 
فیودور ابوانویچ که این طور! به. به از این پیک -نیک! 
ارلوسکی م... پسر خحوشگل رل 


ت«ماعووبن << طهاراتندی) طاععهتعومگ رز 


اوه شخ بل افتتاه ,ات نک ۱ 
۲ از قطعه شعر «یلراعشانان: آتر تکراسب دم 


۱۳۹ مضموعة انا خرف 


فیودور ایوانویچ سلام ۳ همگی. (با سونیا و یولبا رویوسی می‌کند). 

ارلوسکی دو هفته است پیدایت نبود. کجا بودی؟ چه ها دیدی؟ 

فیودور ایوانویچ الآن رفته بودم پیش لیوناه به من گفتند که شما اینجا هستید. من 
هم راه افتادم امدم اینجا. 

ار توسکی کچاها ول فز کی ۱ 

فیودور ایوانویچ سه‌ شب است که تبخواییده‌ام... پدر» دیروز قمار کردم و پنج هزار 
رویل باعتم. هم مشروب خوردم هم قمار کردم پنج دفعه هم 
رفتم شهر... یاک دیوانه شده‌ام. 

ارلوسکی آفرین! یس حالا شنگولی؟ 

فیودور ایوانویچ اصلا. یرلکا برایم جای بریز... با لیمو... دیدید ژزرژ جه کار کرد. 
ها؟ یی خود و بی‌جهت» تیری به شقیقه‌اش در کرد! آن هس با 
لفوشه! انگار اسمیت یا وسون" دم دست نداشت! 

خروشجف خعفه کنو حمیر انا ۲ 

فیودور ایوانویج قبول می‌کنم که حیوانم ولی حیرانی هستم اصیل. (به ریش خود دست 
می‌کشد.) تنها همین ریشم کلی قدر و قیمت دارد... من هرچجه 
بگوئید هستم... هم حیوان؛ هم احمق» هم لعنتی ولی اگر دلم 
بخواهد با هر زنی می‌توانم عروسی کنم. سونیاء بیاو بامن 
ازدو اج کن! (به خروشیف) باری. ببخشید... 2۲000... 

خرونچف حلبازی را بگذار کنار! 

بولیا فدنکا نو آدم از دست رفته‌ای هتی! در سر تاسر این ایالت 
ا نان ی بات ۱ 

فیودور ایوانويج باز که ننه من غریبم دراوردی! بلند شو بیا؛ کنارم بنشین... حالا 
شدی دختر حرف‌شنو. می‌ خواهم بیایم دو هفته پیش تو بمانم... 
به استرلحتی احتیاج دارم... (او ر می‌بوسد.) 

۱ ۷۷۵۵۵۲ ,طاب5۳ ,ع۵6)ع] مارک‌های مختلف تیانجه. فیردور ابوانویج که سابقهٌ خدمت در 


ارتش دارد. اسمیت و وسون را که در آن زمان در ارتش روسیه متداول بود به تپانچه مارک لفرشه 
ترجیح می‌دهد. -م. 


فیودور ایوانویچ 


تولیا 


فیودور ایوانویچ 


خر وشچف 
یولبا 
دیادین 
ازلوسکی 


دیادین 
ارلوسکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۳۲ 


دلخوشی پدر پیرت باشی فقط همین را بلای که آبسرویش را 
ببری. حما که زندگی احمقانه‌ای داری! 

دیگر لب به مشروب نمی‌زنم!بس است! (یرای خودش متروب می‌ریزد] 
این عرق آلوست یا آلبالو؟ 

ی 8 

کی تال دناوت اش کرش مس 
جنگلی: یک جفت اسب و تفنگم رابه تو می‌بخنم. خحودم 
می‌زوم بیگن بولیا هی روم یکی دو هفته پیش می‌مانم, 

تو جایت تو گردان انضباطی است. 

بخور. چایت زاب 

فدنکاء چجای را خوب است با سوخاری بخوری. 

(به سربریاکف) ساشای عزیز. خود من هم. برا در تا جهل سالگی 

عین فیودور خودم زندگی می‌کردم یک روز سعی کردم حساب 
1[ 
به هفتاد تا که رسیدم سته شدم. ولی همین که جهل سالم شد. 
برادن یکهو یک چیزی به جانم افتاد. ملال و اه ود کون یز 
حوره به جانم افتاه بس از آن نه آرام دارم ته قرار. حلاصه اینکه 
زوحم دجار احتلال شده... هر دری را بگوئی زده‌امء خواندن 
کتاب. کار. سیر و سیاحت. ولی هیچ کدام از این کارها افافه 
نمی‌کندا دوست عزیزء یادم می‌اید یک روز رفته بودم منزل 
مرحوم پدر تعمیدی‌ام.جناب کنت دمیتری یاولویچ . ناهاری 
خوردیم و گلویی تر کردیم.. بعدء به خحاطر آن که چرتمان 
نگیرد توی حیاط خانه‌اش. تیراندازی به هدف راه انداعتيم. 
آنقدر جمعیت جمم شله بود که نگو. یکت زیر ژاعن نو دسان 
هم انچایود. 

پله آنجا بودم.. یادم می‌آید. 

ملال. می‌فهمی. مثل خوره به جانم افتاده بود! طاقت نباوردم 
یکهو اشک از چشم‌هايم فواره زد. مثل آدم‌های مست 1 


عناوم وتا ۱ 


1۴۸ 


سربریا کف 


سربریا کف 


خروشج: 


مجموعة آثار چخوف 


خوردم و تأمی‌ترانستم فریاد زدم: «دوستان من ای آدم‌های 
خوب روزگان شمارابه مسیح قم می‌دهم. مرا ببخشیدا» و در 
همان لحظه قلبم پاک و مهربان و گرم شد و از همان موقع؛ 
خوشبخت‌ترین مرد این ناحیه شدم. جانم. تو هم باید همین 
کار را بکنی. 

چه گفتی؟ 


شفق سرخی در آسمان نمایان می‌شود. 


همین کار را بکتی. باید بی‌قید و شرط تسلیم شوی. 

بو اهند! 

زنم است. مگر به عقيدهٌ شما مقصر منم؟ این حتی خنده‌آور 
بیست و پنج سال تمام پروفسور بودید و به علم خدمت کردید. 
مراهم که می‌بینید جنگل می‌کارم و طبابت می‌کنم اما وقتی به 
زحمات مابه درد کی می‌خورد؟ ما مدعی هستیم که به مردم 
غیرانانی نابود می‌کنيم. متلا آیا بنده و شما برای جنوگیری از 
انتحار رز کاری کردیم؟ همرتان که همه‌مان بهش توهین 
می‌کردیم کجاست؟ آرامش روحی شماو دخترتان کجاست؟ 
همه چیز از بین رفته و ویران شده و مثل دود به هوارفته... 
آقایان شما اسم مرا غول جنگلی گذاشته‌اید ولی خر این غول 
فقط در وجود من یست. بلکه در وجود همه‌تان یک غول 
جنگلی نشسته است. همه‌تان در ظلمت جتگل آواره‌اید و 


خروشجز 


نمایضنامه‌ها ۲ ۱۳۹ 


کورمال کورمال زندگی می‌کنید. شعور و دانش و عاطفة 
همه‌مان فقط به درد آن می خورد که بتوانیم زندگی خود و 
دیگران را تباه کنيم. 


یلنا آندری‌یوتا از درون عمارت بیرون می‌آید و روی نیمکتی که زیر یتجره است 


می‌نشیند. 


ن نوم 
همان‌ها و یلا آندری‌یوتا 


من خودم را مردی صاحب عقیده و بشر دوست می‌شمردم و در 
راستأی این تصور از کوچک‌ترین خحطای انسان‌ها نمی‌گذشتم» 
یاوه‌های سخن‌چینان را باور می‌کردم یابه پای دیگران به این و 
آن بهتان می‌زدم. مثلاً وقتی هسمسرتان, از روی حسن‌نیت و 
ساده‌دلی دست دوستی به طرف من دراز کرد» بنده از جایگاه 
رفیع حود» بر سرش بانگ زدم: «از من دور شویدا! من از 
دوستی‌تان متزحرم» می‌بینیل چه مو جودی هتم؟ در وجود 
من» غول جنگلی نهفته است. من حقیر و بی‌استعداد و کور 
هت اما شماهم الک‌اندر ولادیمیرویج عقابی بلند پرواز 
نیتیدا و در این میان کلیة اهالی این ناحیه و تمام زن‌های 
ولایت‌مان, به من به چشم یک قهرمان و انان مترقی نگاه می‌کنند. 
شهرت شما هم سراسر روسیه را فرا گرفته است. پس وفتی 
ادم‌هائی مثل مرا قهرمان می‌بندارند و امثال شما هم به طور جدی 
دارای شهرت می‌شوید ادم به این نتیجه می‌رسد که در عهد 
قحطالررجال, فوما" هم در زمره نجبا درمی‌آید و چیزی به اسم 
قهرعان‌های حقیقی و استندادهای واقعی وجود ندارد. به این فکر 
می‌افتد که آدم‌هایی که دستمان را بگیرند و ما رااز دل ظلمت جنگل 
حارج کنند وجود ندارند نتیجه این کار عقاب بلند پروازی که به 


حق از شهرنی افتخا رآفرین بهره‌مند باشد وجود نلارد. 


۳۵2 از نام‌هایی که تقریباً حاص طفات پایین حافتهً روسیه بو ۵ دم 





زلتوخین 


خروشجف 


بلنا آندری یونا 


دیاین 


خروشجف 


یکنا ؟ ندری یوئا 


مجموعة آثار چخوف 


ببخشید.. من اینجا نیامده‌ام که با شما جر و بحث کنم و از حق 
خودم در زمینة معروفیت دفاع کنم. 
میشاء بیا به طور کلی این بحث را بگذاریم کتار. 
من اللان حرفم را تمام می‌کنم و می‌روم. بله بتده حقیر و ناچیزم 
اما شماهم: اقای پروفور عقاب نستیدا زرژ هم که جز آنکه 
تیری به شقیقه خود خالی کند چیز دیگری به عقلش نرسید» 
حقیر و اجیز بود. همه حقیرندا و اما تا انجائی که مربوط به 
ژد‌هاست... 
(سخن اوراقطع می‌کند) اما تا آنجایی که مربوط به ژن‌هاست. آنها هم 
حقیرند. (به طرف میز ی‌رود) وقتی یلنا آندری‌یونا ضوهرش راول 
می‌کند و می‌رود» شما تصور می‌کنید که از آزادی حود 
سوءاستماده حواهد کرد؟ نگرانی به حودتان راه ندهید... او با 
می‌گردد... (کار میز می‌نشیند) بفرمایید. این هم یلنا آندری‌یونا که 
باز گشته است... 

همگی سراسیمه می‌شوند. 
(بلند بلتد می‌خندد) چه بامه! خیلی بامرّه است! آقایان مجازاتم 
نکنید. اجازه بدهید حرفی بزنم! حضرت اشرف. همان طوری 
که زمانی یک کی به اسم پاریس, هلن " حوشگل را دزدیده 
بود» من هم یلنای شما را ربودهام! بله. من! گرچه هیچ پاریس 
آبله‌رویی پیدا نمی‌شود اما هوراس " عزیز, در دنیا چیزهایی 
همست که مدیّران ما حتی خوابش راهم کب 
اصلاسر درنمی‌آورم... یلا آندری‌یونا؛ این شما هستید؟ 
این دو هفته را پیش ایلیا ایلیچ بودم.. چرا همه‌تان این طور 
نگاهم می‌کنید؟ نحوب» سلام... من زیر آن پنجره نشسته بودم و 
تمام حرف‌هایتان را شنیدم. (سونا را در آغوض می‌گیرد) بیایید اشتی 


۱. ۲161۵06 ,۳۵۲۱۶ در آماطیر بونان, یاریس پسر دوم پریام و اغفال‌کننده ر فریبنده هلن زن منلاس 


اصست. بم- 


ل‌ 


۳ م1102 شاعر رومی که در قرن پیش از ملاد مسیح می‌زیسته است. «. 
۳ در نراژدی «هاملت+ اثر شکسپین هاملت می‌گرید: «.. دوست من هوراس. در دنیای سا 
چیزهای زیادی هست که حتی به خواب مدبران هم نیامده است!.-م. 


آرلوسکی 

یلنا آندری‌یونا 
سریریا کف 
پلتا آ تدری یوتا 


سریریا کف 


ارلوسکی 


یلنا آندری‌یوتا 


دیادین 
فیودور ایواتویچ 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۵۱ 


کنیم. سلام دعتر عزیز... صلح و صفا! صلح و سازش! 

(دست‌های خود را به هم می‌مالد.) بامژه است! حیلی بامز ه! 

(به خروشجف) میخاییل لوویچ» (دست خود را به طرف او دراز می‌کند.) کور 
شود آنکه گذشته‌ها را یاد کند. سلام فیودور ایوانیج... سلام 
یولچکا.. 

دوست نازنین ماه هسر خوب و خحوشگل پروفسور... باز آمده 
نا 

دلم بر ایتان تتگ شده بود. سلام آلکتانلر زر ودرا مه طرف 
شوهرش دراز می‌کند اما سربریاکف از او روی می‌گرداند) آلکساندر! 

هیا رطف تان وا خیسا کل فعباید, 

آلکاندرا 

اعتراف می‌کنم که از دیدن شما حرشحالم و حاضرم با شما 
حرف بزنم امانه ایتجاء بلکه در خانه‌مان... (از میز فاصله می‌گیرد): 
ساشا! 


لحظه‌ای سکوت. 


که این طور... پس می‌ خواهی بگویی که مشکل من و تو صاف و 
ساده لایتحل است. ها؟ باشد! من یک چهر؛ ضمنی هستمء 
سرنوشت قتاری توی فقس را دارم سرنوشت زنانه... یعنی 
عمری سر جایت بنشین و از خانه بیرون نیاو فقط بخور و 
ینوش و بخواب و هر روز خدا صحبتی جز از نقرس ایشان و 
بخ رز شقو یو تعلت فان نعتر,عر) همهتان دعانه حععا ادها 
سرهایتان را انداخته‌اید پایین؟ جطور است می بنوشیم ها؟ 
اس تکار کار درست می‌شود... خوب می شود... 

(به طرف سریری کف می‌روده هیجان‌زده) آلکساندر ولا دیمیرویچ من حیلی 
متاثر و هیجان‌زده هستم... از شماخواهش می‌کنم حانمتان را 
نوازش کنید. به عنوان یک نجیب‌زاده به شرفم قم می‌خورم که 
کافی است حتی کلمه‌ای حاکی از مهربانی به او بگویید تایک عمر 
دوست وفادارتان شوم و بهترین ترویکایم " رابه شما هدیه کنم. 


۱. 1۳۵1۴2 سوونمة سه آسیه. بدم. 


۱۵۳ 


سریرءا کف 


فیودور ایوانویج 


سریریا کف 
فیودور ایوانو يچ 
ار لو سکی 


فیود ور ایوانويچ 


ازلوسکی 


دیاد بن 
فیود ور ایوانویج 


مجموعة آثار چخوف 


متشکرم اما بیخشید منظور شمارا نمی فهمم... 

هوم... که نمی‌فهمید... یادم صی‌اید یک روز داشتم از شکار 
برمی‌گنتم خانه. یک دقعه روی شاخه درختی» نگاهم به 
جغدی افتاد. با فشنگ ساجمه ریز تیری درکردم ولی از جایش 
جمب نخورد... قشنگ نماره نه گذاشتم توی تفنگ و باز 
شلیک کردم... دیدم باز هم نشسته است... هیچ فشنگی در او اثر 
از چی حرف می‌زنید؟ 

از جغد. (به طرف میز باز می‌گردد). 

(گوش فرا می‌دهد.) آقایان» اجازه بفرمایید... یک دقیقه سر و صدا 
نکیند... مثل اینکه یک جایی ناقوس اعلام حطر می‌زنند.. 
(شقق حریق را می‌بینید) وای -وای -وای! آسمان را تگاه کندا چه 
شفقی! 

و مارا باش که اینجاء بی خبر از همه جا نشسته‌ایم! 

عیج! 

هی - هی -هی! این رابهش می‌گریند چراغانی! باید طرف‌های 
آلکسی یوسکویه" باشد. 

ته» آلکسی یوسکویه. بیشتر از اینها طرف راست است.... باید 
نووپتروسکایا باشد. 

الته که در نوویتروسکایاست. 

بانگ می‌زند.) سیمیون: بدو بالای سد از آنجا نگاه کن ببین کجا 
می‌سوزد. شاید از آنجا دیده بشود! 

تخب تلی پوستکی ایست که آتتن گرافته: 

حه گفتی ؟ 

جنگل تلی‌بیوسکی! 


سکونی طولانی. 
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خروشجف 


بلنا آندری پونا 
او لوسکی 


سربربا کف 


نما یشنامه‌ها ۲ ۳ 


من باید بروم آنجا... سر حریق. خداحافظ... هیچ وقت به اندازة 
امروز احاس افسردگی نداشتم و به همین سبب است که 
سراسر روز را خشن بودم... ببخشید... قلم گرفته است... ولی 
بگذریم. مهم نیست.باید انسان بود و عحکم روی پای خحود 
ایستاد. محال است من به پیشانی‌ام تیر حالی کنم يا خودم را زیر 
چرخ‌های آسیاب بیندازم... گیرم که قهرمان نباشم» ولی 
می‌شوم! مانند عقاب بال در خواهم آورد و نه از این حریق 
وحشت خواهم کرد نه از خود ابلیس! گر جنگل‌ها بسوزند» چه 
باک؟ خحودم جنگل‌های تازه احداث خواهم کرد. بگذار دوستم 
نداشته باشند. من هم می‌روم عاشق یک کس دیگر می‌شوم! 
(شتابان بیرون می‌رود.). 

چه مرد دلیری! 

بله... «بگذار دوستم نداشته باشند. من هم می‌روم عاشق یک 
کس دیگر می‌شوم». می‌فرمایید منظورتان از این عبارت 
جست؟ 

مرا از اینجا ببرید... می‌خواهم برگردم خانه... 

بلهء وقت رقتن است. هوای اینجا خیلی دم دارد. پالتو و پتوام را 
اینجا یک جایی گذاشته بودم... 

پتو توی کالسکه است اما یالتو اینمجاست. (پالتو را به او می‌دهد.) 

(با هیجان شدید.) مرا از اینجا ببرید... ببرید... 

بتده در حلامت شماً هستم... 

نهء من یا پدر تعمیدی‌ام می‌روم. پدر تعمیدی عزیز» مرا با 
خودتان ببرید... 

بیا خوب من ییا برویم. ( کمک می‌کند پالتواش را بپوشد.), 

(با خود) اصلاً سر درنمی‌آورم... این چیوی نیست غیر از رذالت و 


فیودور ایوانویچ و یولیا ظرف‌ها و دستمال سفره‌ها را توی سبد می‌گذارند. 


کف پای چپم درد می‌کند... باید رماتیسم باشد... باز مجبور 
می‌شوم تمام شب را از درد نخوابم. 


1۳ 


پلنا آندری‌یونا 


سربریا کف 


فبودور ایوانويچ 


ژلتوخین 


ارلوسکی 


مجموعة آثار چخوف 


(دکمه‌های یالتو سربریاکف را می‌اندازد.) اپوان ایلیچ عزیز, کلاه و مانتوی 
مرا لطفا از توی عمارت برایم بیاورید! 

الساعه! (وارد عمارت می‌شود و لحظه‌ای بعد باکللاه و مانتوی یلنا آندری‌یونا باز 
می‌گردد.). 

دوست من از شفق وحشت برش داشت! تترس» حریق دارد 
به اندازه نصف شیشه» مربای زغال اخته سانده... می‌گذارمش 
برای ایلیا ایلیچ. (به برادر خود) لیونچکاء سبد را بر دار بر ویم. 

من حاضرم.(به شوهر خود.) تحوب؛ ای مجسمة فرمانده. مرا بردار و 
پاخودت بیر فاسرای ملالآفرین پیت وشن افاقه‌ات فارا 
فرو ببلعد اسزای من همین است! 

مجمه فرمانده... من می‌توانستم به این مقایه‌ای که کردی 
بخندم اما درد پا مانع این کار است. (به همگی.) خحداحافظ. اقایان! 
از پذیرایی و مصاحبت دلیذیرتان تشکر می‌کنم! یک شب عالی 
و چای قوق‌العاده حوب. هم اینها در جای خود» بیار قشنگ 
و دلچب است ولی بخشید. راستش را بخواهید بتله این 
قلسفهٌ محلی و این نقطه‌نظرهایتان دریار؛ زندگی را نمی‌توانم 
بپذیرم. آقایان باید کار انجام داد. این طور نمی‌شود زندگی کرد! 
باید کار کرد... بله... حداحافظ افایان! (به اتفاق هسرش بیرون می‌رود). 
بیاه برویم وروره جادوی خودم! (به پدر) خحداحافظ پدر! (به اتفاق 
یولیا بیرون می‌رود. 

(سبد در دست آزبی آن دو می‌رود.) چه سب سنگینی» مر ده شوی‌ش ببردا.. 
از هرچه پیک -نیک است, متنفرم. (ببرون می‌رود و صدایش از پشت صحنه 
شنیده می‌شود) آلکسی: کالسکه را بیار جلو! 


صحنه دهم 
ارلوسکی: بویت و دیلاین. 


(به سونیا) باز هم نشستی؟ پیا برویم» گربه ملوسم... (با سونی اه می‌افتد)/ 


۱. مقول از صحنذ پایانی افسانة ذن ژوان. -م. 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۵۵ 


(با خود) هه... کی با من حداحافظی نکرد... چه بامژه! (شم‌ها را 
خاموش می‌کند.) 

(به سونیا| حوب. منتظر چه هستی؟ 

نمی‌توانم بيایم. پدر تعمیدی... نا ندارم! من مأیوس هستم؛ پدر 
تعمیدی... دچار یاسم! قلیم پر از درد است! 

(مضطرت) چه شده؟ خوب منء خوشگل من... 

بگذار کمی همین جابمانيم. 

یک دفعه می‌گوید «مرا از اینجا ببرید» حالا هم می‌خواهد 
بماند... من که از کارهای تو سر درنمی‌آورم... 

امروز. من در اینجا سعادتم را گم کردم... دیگر نمی‌توانم... 
تحملش را ندارم... آ» پدر تعمیدی: چرا نمرده‌ام؟ چرا هنوز 
زنده‌ام؟ (اورادر آفوش می‌کیرد) آه اگر می‌دانستید اگر می‌دانتید! 
برویم یک ذره بنشینیم... یک قلپ آب بخور... 

چچه شده؟ سوفیا آلکساندروناء مادرجان... من نمی‌توانم... تمام 
تنم می‌لرزد... (با صدایی لرزان و نالوار) تاب تحمل دیدن این چیزها را 
ندارم... فرزند عزیز من... 

ایلیا ایلیچ عزیز, مرا ببر آنجا... می‌خواهم حریق را ببینم! 
خواهش می‌کنم! 

حریق به جه دردت می‌خورد؟ جه کاری از دست تو ساخحته 
است؟ 

خواهش می‌کنم مرا ببرید آنجاه وگرنه خودم می‌روم. من دچار 
رن پدر تعمیدی عزیز» دلم گرفته است» خیلی گرفته... 
ببریدم حریق را تماشاکنم. 


خروشجف شتابان وارد می‌شود. 
صحنه بازدهم 
همان‌ها و خروشچف. 


(فریادمی‌کشد) ایلیا ایلیچ! 
ی ار ۱۳ 





۳ 


خروشجة 


سونیا 


خروشجف 


و 


ارلوسکی 


دیادین 


ارلوسکی 


مجموعهٌ آثار چخوف 


من نمی‌توانم پای پیاده بروم: اسبی به من بده. 

(خروشچف را جا می‌آورد و تادمانه جیغ می‌کشد.) میخاییل لوو یچ (به طرف او 
می‌رود) میخاییل لوویچ یه ارلوسکی) پدر تعمیدی» شما بروید. من 
باید با او حرف بزنم. (به خروشچف) میخاییل لوویج. شما گفتید که 
عاشق یک کس دیگر می‌شوید... (به ارلوسکی.) پدر تعمیدی عزیزه 
شما بروید...(یه خروشچف) حالا آن یک کس دیگر منم... من چمیزی 
جز حقیقت نمی خواهم... هیچ چیزی جز حقیقت! من دوستتان 
دارم... دوستتان دارم.. 

عجب داستانی! (بلند بلند می‌ختدد). 

یه یامر ها 

(به ارلوسکی) پدر تعمیدی» شمابروید لازم نیست بمانید. (به 
خروشجف) بله, بله, فقط حقیقت و دیگر هیچ... پس حرف بزنید» 
حرف بزنید... من همه چیز را گفتم... 

(او را در آغوش می‌گیرد) کبوتر ناز من! 

(به ارلوسکی) پدر تعمیدی عزیزم» نروید... هر دفعه‌ای که با من از 
عشق صحبت می‌کردی» نفسم از خوشحالی می‌گرفت اما 
خیال‌های واهی. دست و پایم را زنجیر کرده بود؛ همان 
احاسی که مانم آن می‌شود پدرم به روی بلنا لبخند بزند 
نمی‌گذاشت که من حقیقت را به تو بگویم.ولی حالا آزاد 
توت 7۳ 

(بلند بلند می‌خندد) بالا ره با هم همأواز شدند! خودشان را به ساحل 
نجات رساندندااقتخار دارم به شما تبریک یگویم! (عظیم می‌کند) 
ای بی‌شرم‌هاء حجالت نمی‌کنیدید؟ هی دور و بر یکدیگر 
می‌چرخیدید و هی ادا درمی‌اوردید! 

(خروشچف را در آغوش می‌گیرد) میشتکا » عزیزم» چقدر خوشحالم 
کردی! میشنکاا 

(سونیا را در آعوش می‌گیرد و می‌بوسد.) قناری شیرین من... دختر عزیز من... 


سونیا بلند بلند می‌خندد. 


۱. هاممم/۱ حطابی محبت‌آمیز برای میخاییل. -م. 


خرو دس 


یولیا 
ار لوسکی 


فیودور ایواتوبچ 
پولیا 


فیودور ایوآنویچ 


یولیا 


دیادین 
یولیا 
فیودور ایواتویچ 


تمایشنامه‌ها ۲ ۱۷ 


چه غش و ریسه‌ای! 

اجازء بدهید... من هنوز منگم هنوز گیجم... بگذارید باز هم با 
ز ش تیه زو ملعم با تقو یز زاغ سر کتم مارا شتا 
بگذارید.. 


فیودور ایوانویچ و یولبا وارد می‌شوند. 


صحنة دوازدهم 
همان‌ها و فیودور ایوانویج و پولید 


فدنکاء ولی آخر تو همه‌اش دروغ می‌گویی! همه‌اش دروغ! 
بچه‌ها» تشم !سر و صدان نکنید! دزد سر گردنة من هم پیداش 


ارلوسکی, دیادین؛ خروشچف و سونیا پتهان می‌شوند. 


من تازیانه و دستکشم را اینجا جا گذاشته‌ام. 

تو همه‌اش دروغ می‌گویی! 

خوب دروغ می‌گویم... چه می‌خحواهی گفته باشی؟ من الان 
خوش ندارم بیایم پیش تو... اول یک کمی می‌گردیم» بعدش 
می‌رویم پیش نو... 

همه‌اش برایم دردسر درست می‌کتی! عین عقوبت الهی! (بازوانش 
را از سر درماندگی تکان می‌دهد.) باز هم بگو که این آبکش میرزاه احمق و 
بی‌شعور نیست! میز را هنوز جمم نکرده! فکر نمی‌کند که 
ممکن است سماور را بدزدند... آه آیکش میرزاء آبکش میرزا 
آدم خیال می‌کند که به اندازةءُ کاقی پیر شده است ولی عقلش 
کمتر از عقل یک بچه است! 

(با خود.) تحیلی هم ممنون. 

وقتی وارد اینجا شدیم یک کی داشت می تحند ید... 

خند؛ٌ زن‌های دهاتی بود که دارند آبتتی می‌کنند. (دمسکشی رااز زین 
پل اش شکت یکره مان کی یمام تابر ارو زار 
داشت که انگار زنبور نیشش زده بود. حاطرخواه غول جنگلی 


۵۸ 


پولبا 
فیودور ایوانویچ 


ار لوسکی 
تولیا 


قیودور ایواتویج 


یوئیا 


فیودور ایوانویچ 


یولیا 
فیودور ایوانو یج 
یو لیا 


فیودور ایوانویج 
یولیا 


فیودور ایوانویچ 


۱ نقل نه جندان دقیقی از مقدمة «روملان و لیردمیلاه اث 


مجموعه آثار چخوف 


شده... دیوانه‌وار عاشق او شده ولی آن احمق متوجه قضیه 

با تغیر) بالاخره کجا داریم می‌رویم؟ 

روی‌سد... می‌رویم گشتی می‌زنيم... در تمام این ولایت بگردی 

جایی بهتر از آنجا پیدا نمی‌کنی... خیلی قشنگ است! 

با حود)اپسر عزیزم» پسر خوشگلم؛ پسر ریش پهنم!. 

من الان صدای کسی را شنیدم. 

«اینجا معجزه‌ها می‌بینم» غول جنگلی آهسته می‌گردد؛ پری آبی 

بر شاحه‌ای زنه.. » که این طور عمو! (به شانة یولیا می‌زند 4 

من عمو بیستم. 

بیا حرف‌های‌مان را در صلح و صفا بزنيم. گوش کن: یولچکا. 
۱ من آدمی هستم از آب و آتش گذشته و سرد و گرم روزگار 

حئیله ...با آنکه سی و پنج سالم است. هنوز هیچ عنوانی غیر از 

سروان ارتش صربتان و ستوان ذخحیره ار رش روسیه ندارم. بین 

زمین و آسمان علافم... من باید شکل زندگیام را عوض کنم و 

می‌دانی... می‌فهمی حالا این فکر به سرم زده است که اگر زن 

بگیرم زندگی‌ام این رو به آن رو می‌شود... چطور است زن من 

بشوی» ها؟ راستش را بخواهی, زنی بهتر از تو لازم ندارم... 

(بهت‌زده) هوم... قدنکا می‌دانی... اول خحودت را اصلاح کین... 

از این شاخ به آن شاخ نپر! صریح حرف بزن! 

من حجالت می‌کشم... (به پیراس خود نگاه می‌کند) صبر کن» می ترسم 

یک وقت کی بیاید تو یا به حرف‌های‌مان گوش بدهد... مثل 

اینکه آبکش میرزا از توی پنجره نگاه می‌کر د. 


(به گردن او آویزان می‌شود) فد نکا! 


سونا بلند بلند می‌خندد؛ ارلوسکی:دیادین و خروشچف بلند بلد می‌خندند. دست 


می‌زتند. و فریاد می‌کشند: «براوو! براوول» 


تف! زهره ترک‌مان کردید! از کجا بیداتان ند؟ 


و 


ست | 


اس 


صونیا 


دیادین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۱5۹ 


پولچکا تبریک می‌گویم! من هم من هم! 


خنده» بوسد, هیاهو. 


خحیلی بامژّه است! خیلی بامز ء! 


برده می‌افتد. 


ساللرد 


یکت پرده 
کمدی در بتک , 


اشخاص نا بشنامه 


شپوجین آتدری آ ندری بویچ همه طاسهموتت 

0۲2۷۷ 
تاتیاتا آلکی بونا وراه حصدتنو]" 
خر ین کوزهانیکلایویچ ۳۱۱۵۱2 عنام ج۲نل 


مرجو تکینا ناستاسیا فیودورونا ۵ ۲۵0۲0۵2 


م۱2( 


اعضای یات مد یره 
کارمتدان بانکت 


ایو تیا ال زر 
شرکت تعاونی اعتبار شهر 
«( که مسردی است نه 
چسندان پسیر و عینک 
کشت برس دازرف 
همسر ۲۵ مالة او. 
حابدار بانک؛ پیرمرد 


پیرزنی که یالتر گل و 
گنادی بر تن دارد. 


محل وقوع: ماحتمان بانک شرکت تحاونی اعتبار ثهر .٩(۱«‏ 


خیرین 


اتاق رئیس هیأت مدیرة بانک. سمت چپ دری به دفتر بانک بار می‌شود. دو میز 

تحریر. میلمان اتاق» دم از تجمل و سلیقه می‌زند: پارچه مبل‌ها محملی است. حابه‌جا 

گل و مجسمه قرار دارد. فرش, تلفن. 

زمان: نیمروز, 

خیرین» تنهاست؛ او چکمة نمدی به با دارد. 
(به سمت در که باز است بانگ می‌زند.) یکی را بقرستید دواخحانه به اندازه 
پانزده کویک قطر؛ والرین بخرد. در ضمن بگویید یک لیوان 
آب خنک هم به دفتر ریاست پیاورند! آدم را وادار می‌کنید هر 
مطلب را حصلد دفعه تکرار کند! (به طرف صبز می‌رود.) با ک از یا افتاده‌ام. 
در خانه (مرفه می‌کند-) و بدتر از همه التهایی است که در تمام نتم 
چشم‌هايم... انگار از هم فاصله می‌گیرند. (می‌شین.) رئیس رذل و 
ادا اطراری اداره‌مان قرار است امروز در جحلم4 مجمع عمومی 
از را نیسحت عنوان «پانک ما امروز و در آینده» بخواند. 
۵ س‌ 1 
می‌خواهد با یک مشت حرف. چشم‌های مردم را حیره کند ولی 


۱ (مهق]) 0200210۵ (۲۸۸۲-۱۸۳۸) وکیل دادگستری و رجل سیاسی فرانسه که سخور ماهری 


۱ 


۳ بت 


11۳ 


خیرین 


مجموعه آثار چخوف 


بنده یاید ایتجا بنشینم و مثل یک زندانی محکوم به اعمال شاقه؛ 
برایش جان بکنم!.. او توی گزارشش مثل یک شاعر» چیزی غیر 
از شعر نگفته ولی بنده باید از بام تا شام بنشینم و چرتکه بندازم. 
مرده شوی‌ش پیردا+ (جرتکه می‌اندازد.) تمحملتس را ندارم! (می‌نویسد.) 
یس خلب یکا... سه... هقت... دو... یک... صفر... قول داده بود 
پاداش بدهد. اگر جلسة امروز به خیر بگذردو او بتراند سر 
حضار شیره بمالد» قول داده است بابت زحماتم یک سک؛ طلا و 
سیصد رویل یاداش بدهد... بینیم و تعریف کنیم. (می‌تویسد) ولی 
اگر زحماتم مفت و مجانی هذر برود» آن وقت دیگر برادر... 
هرجه دیدی از شم خودت دیدی» من آدمی هستم تدحو ... 
اگر از کوره در بروم یک وقت ممکن است مرتکب جنایت هم 
بشوم. برادر... بله! 

از پشت صحنه صدای هیاهو و کف زدن می‌آید. صدای شپوچین شنیده می‌شود که 


می‌گوید: «متشکرم» متتکرم! شرمنده‌ام می‌کنید» او وارد می‌شود. فراک بر تن دارد و 
کراوات سفیدی زده است؛ آلبهمی را که لحظه‌ای بیش به او هدیه کرده‌اند» در دست 


دارد. 
(در آستانهُ در می‌ایستد و روبه دفتر بانک می‌کند.) همکاران عریزء این هدیه را 
تا عمر دارم به عنوان یادگار سعادت بارترین ربوزهای زندگی‌ام 
حفظ خواهم کرد! بله آقایان عزیزا یک بار دیگر سپاسگزارع! 
(بوستٌ هوایی می‌فرستد و به طرف خبرین می‌رود.) کوزما نیکلاییج! عزیز و 
بیار محترم خودم! ۱ 

در تمام مدتی که اه روی صحنه است. گاه گاه کارمندها کاغذ در دست وارد می‌شوند و 


پس از آن که او کاغذ را امضا می‌کند, بیرون می‌روند. 
(در حالی که برمی‌خیزد) آندری آندری‌پویچ افتخار دارم پانزدهمین 
سالگرد تأسیس بانک‌مان رابه حضورتان تبریک بگویم و آرژو 


(دست او را محکم می‌فشارد.) متشکرم. عزیزم! متشکرم! به مناسیت این 


۱ ۷60/27800( حطاب خودمانی برای نيکلايريچ.-م- 


خبرین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۵ 


سالگردو این روز فرخنده, تصور می‌کنم بشود روبوسی هم 


و 
یا هم روبوسی می‌کنند. 


خوشحالم خیلی خحوشحال! به خحاطر کار و خدمتان متشکرم... 
از همه چیز متشکرم! در مدتی که افتخار ریاست این بانک رابر 
عهده داشتم. اگر کار مفیدی انجام شده باشد. از این بابت پیش از 
همه خود را مدیون همکارانم می‌دانم. (آه می‌کشد.) بله پدرجان» 
پانزده سال! اسمم راعوض می‌کنم اگر پانزده سال نشده باشد! (با 
شوق و ذوق) خوب. گزارش در چه وضعی است؟ پیش می‌رود یا 
نه؟ 

بله. فقط پنج صفحه مانده که تمام بشود. 

عالی است! یس حدود ساعت سه حاضر می‌شود؟ 

اگر کسی مزاحم نشود. تمام می‌شود. مطلب مهمی نمانده.. 
بسیار خوب! عالی است! همان تدر عالی که اسم شیپوچین| 
جل؛ مجمع ساعت چهار بعدازظهر تشکیل می‌شود. لطفا 
قمت اول گزارش را بدهید کمی مطالعه‌اش کنم جانم... 
زودتر... (گزارش را می‌گیرد) به این گزارش امیدهای فراوان دارم... 
این ۲0 عذ 0850( من یا بهتر بگويم آتشبازی من است... 
اسمم را عوض می‌کنم اگر آتشبازی تباشد! (می‌نشیند و با خود مشقول 
مطالعة گزارش می‌شود.) ولی راستش را بخواهید. خحیلی خحسته‌ام... 
دیشب استخوان درد داتم» امروز هم از صبح همه‌اش گرفتار 
بودم و همه‌اش سگدو زدم بعدش هم این همه هیجان و 
اضطراب و ابراز احساسات... خسته شدم! 

(می‌تویسد.) دو... صقر ... صقر ... سك... که دو.. صفر... از این همه 
عدد چشم‌هایم شاه رهز ههد ره باصن ی تیاو 
یک... پنج... (چرنکه می‌اندازد؛ 

و یک تاراحتی دیگر... امروز صبح خانمتان آمده بود پیش من و 


۱ بیان عقیله -دین و ایمان. (فرانسوی). -م. 


۳۹۹ 


خیرین 


مجموعة آثار چخوف 


از دست شما شکایت می‌کرد. می‌گفت که دیشب شمابا چجاقو 
افتاده بودید دنبال او و خواهرش. کوزما نيکلاييچ: این دیگر چه 
رفتاری است؟ وای -وای -وای! 

(با لحن جدی.) آندری آندری‌یچ! اجازء بفرمایید به مناسبت این 
بالگرد از اما تنواهعی یکت تمه سکس تدیشکی به ارام 
زحمات طاقت‌فرسایب در زندگی خانوادگی من دحالت 
نفرمایید. حواهش می‌کنم! 

(آه می‌کشد) انحلاقتان غیر قابل تحمل است. کوزما نیکلاییج! گرچه 
مرد بسیار خوب و محترمی هستید ولی رفتارتان با زن‌هاء 
چیزی کم از رفتار جک " ندارد. راست می‌گويم. من نمی‌فهمم 
چرا از زن‌ها ایتقدر متنفرید؟ 

بنده هم یک چیزی را نمی‌فهمم: شما چرا زن‌هارا اینقدر 
دوست می‌دارید؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


شنیده‌ام که اعضصای هیأت مدیره هم فصد دارند یک تقد نامه و 
یپک جام نقره‌ای به من هذیه کنند... (با عینک تک‌چشمی خود ور می‌رود.) 
ضرورت داردا! شماکه غریبه نیستید.. و البته از همه جیز خبر 
دارید... متن تقديرنامه راخودم نوشته‌ام» جام نقره‌ای را همم 
خحردم خریده‌ام... چهل و پنج رویل هم بابت جلد تقدیرنامه دادم 
ولی آخر تقدیرنامه که بدون جلد نمی‌شود. اطمیتان دارم که آنها 
خود نگاه می‌کند) جعه دفتری درست کرده‌ام! جچه مبلمانی» حه 
تزئیناتی! بعد می‌گویند که من کوته‌بینم به جزئیات توجه دارم. 


۳ ۸۲۲ خطات خودمانی برای آندری‌بريچ. -م. 
۲ 120۷ در سال ۱۸۹۰ روزنامه‌های انگلتان پربود از بر تتل زنان متعدد ترسط یک جنایتکار 
سودایی معروف به «جک کم پاره کن 4 -م- 


خیرین 


خبرین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۷ 


فقط مواظب آنم که دستگیره‌های درها برق بزند. که کارمندها 
کراوات‌های مد روز بزنند. که دربان بانک موجوه کت و کلفتی 
باشد. نخیر آقایان. این طور نیست. دستگیره تمیز و براق و 
دربان کت و کلقت را بنده در شمار جزئیات نمی‌دانم. من در 
خحانهة خودم می‌توانم مثل مردم طبقات پائین زندگی کنم» خحواب 
و خوراکم عین خوک‌ها باشد تاخحرخره مشروب بخورم.. 
خواهش می‌کنم. لطف کنایه نز نید! 

آمی من که کنایه نمی‌زنم! چه اخحلاق غیرقایل تحملی داریدا.. بل 
داشتم می‌گفتم: من در خانة حودم مختارم که یک آدم معمولی 
ان عادت‌هایم بدهم اما 
اینجا» همه جیز باید 04 7 باشد. اینجا یک بانک است! ابنجا 
هر چیز جزیی باید... چطور بگویم... نظرها را به خودش جلب 
بکند. باید ظاهر آراسته و باشکوهی داشخته باشد. (کاغذ پاره‌ای را از 
زمین برمی‌دارد و آن را توی شومینه می‌اندازد) حدمت بزرگ من درست در 
همین است که اعتبار و حثیت باتک را بالا برده‌ام!. می‌دانی. 
نباشد. (خیرین را برانداز می‌کند.) هر لحظه ممکن است از طرف هیات 
مدیره نمایندگانی بیایند اینجاو شمابا این چکمه‌های نمدی و 
این شال گردن... و این کت بدرنگ... لااقل می‌توانتید یک 
فراک بپوشید جانم. یا بالاخره یک کت مشکی تتان کنید.. 
سلاعتی عن به مراتب مهم‌تر از اعضای هیأت مدیره است. من» 
تمام تنم در تب می‌سوزد. 

یا هیجان.) ولی قبول کنید که این نهایت بی‌نظمی است! شما قيافة 
خود من هم از بی‌نظمی بدم ۱ (چرتکه 
می‌اندازد) بی‌نظمی‌ها رانحمل نمی‌کنم! خود شما خوب بود 


۱ ۳۵۲۷0۷ تازه به دوران رسیده. (فرانسوی). این کلمه در متن با حروف روسی آمده است. دم 
۲ به بزرگی طبیعی -بزرگ. (قرانسوی). مصطلحا: در حد عالی. ۸ 


۱۸ 


مجموعة آثار چخوف 


به عمل نمی اورید... 

نام کرت 

من می‌دانم که امروز به خاطر آنکه مردم را انگشت به دهان کرده 
باشید» سالن را با زن‌ها پر خواهید کرد ولی بدانید که آنها 
سر زن جماعت است. 

کبک با وهای شلف نی شتا یی تفای اما شش رها 
بله.. حانم شما که از قرار معلوم زن تحصیل‌کرده‌ای هم تلد 
دوشتبه گذشته حرف‌هایی پراندند که بنده تا دو روز بعدش هم 
دهانم از تعجب باز مانده بود. ایشان در حضور عده‌ای غریبه 
یکهو رو کرد به من و پرسید: «آیا این حقیقت دارد که شوهرم 
سهام بانک «دریاگو -پریاگو »را که قیمحش در بورس سقوط 
گر ده برای بانک‌مان حریده است؟ آمی شوهرم خیلی تگران 
است!» و این حوف‌ها در حضور آدم‌های غریبه! من نمی‌فهمم 
چه لزومی دارد اسرارتان را به ایشان بگویید؟ مگر دلتان 
می‌خحو اهد پایتان به دادگاه کشیده شود؟ 

خوب بس کنید» کافی است! این حرف‌ها در روز سالگرد 
زیادی حزن‌انگیز است. راستی خوب شد یادم انداعتید. (به ساعت 
نگاه می‌کند) الآن است که زن جانم از راه برسد. در وافم می‌بایست 
می‌رفتم ایتگاه به پیشواز طفلکی: ولی وقت ندارم و.. و 
خسته‌ام. راستش را بخواهید از امدنش خحوشحال نیستم! یعنی 
خحوشحالم ولی اگر یکی دو روز دیگر پیش مادرش می‌ماند 
بیشتر به دلم می‌نشست. می‌دانم اصرار خواهد کرد که تمام شب 
را با او بگذرانم حال آنکه امشب بعد از شام» گردش مختصری 
برنامه‌ریزی الب ه: ناه (می‌لرزد.) باژ لرزه‌همای عصبی‌ام شروع 
شد. اعصابم به قدری تحریک شده است که فکر می‌کنم هر 
موضوع پیش پا افتاده‌ای ممکن است اشکم را در بیاورد. اما ن. 


مومت یروط .۱ 
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تاتیانا آلکسی یونا 
تاتیانا ] لکسی یونا 


تاتیانا آلکسی بونا 


مجموعة آثار چخوق 


که آدم باید قوی باثد! 


تاتینا آلکسی‌بونا که بارانی بر تن دارد و یک کیف سفری کوچکی به شانه آوسخته 


است وارد می‌شود. 


بفرمایید! این هج حود حللال‌زاده‌اش! 
عزیزم! (به طرف شوهرش می‌رود. بوسة طولانی.)/ 
همین الان داشتیم از تو حرف می‌زدیم... (به ساعت نگاه می‌کند). 
(تفس تفس زنان) دلت برایم تنگ شده بود؟ حالت حوبه؟ هنوز 
ترفته‌ام خانه از ایتگاه یکراست آمدم اینجا. گفتنی زیاد دارم» 
خیلی زیاد... طاقتش را نداشتم صبر کتم... باید برایت تعریف 
کنم... بارانی‌ام را درنمی‌آورم. مط یک دقمه اینجا می‌مانم. (به 
خیرین) سللام کوزما نیکلاییچ! (به خومرش) اهل خانه همه حوبند؟ 
همه. تو در ظرف یک هفته کمی چجاق شده‌ای. خوشگل‌تر 
شده‌ای... خوب. مسافرت خوش گذشت؟ 
عالی بود. مادر و کاتیا" به تو سلام رساندند. واسیلی آندری‌یچج 
هم گفت که پبوسمت. (می‌بوسدش) عمه یک شیشه مریا داده برای 
توء همه از اینکه نامه نمی‌نویسی از دستت عصبانی‌اند. زیتا" هم 
کفت که بوسمت. (می‌بوسذش.) اه اکر می‌داد ۳ انهجا جچه خحیر 
بودا چه خبر! حتی تعریف کردنش وحشت‌انگیز است! آه. چه 
خوشحال نیستی! 
برعکس.. عزیزم... (او را می‌بوسد.)ر 

خیرین با عصبانیت سرفه می‌کند. 
(آه می‌کشد) آه, کاتیای بیچاره» کاتیای بیچاره! دلم به حالش کباب 
یو 
لحظه ممکن است هیأتی وارد اینجا بشود ولی لباس‌های تو 


۳2 .2 2اه .1 


تاتیانا آلکیی یونا 


تاتیانا آلکسی بونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۷ 


برای چنین موقعیتی اصلاً مناسب نیست. 

راستی؟ سالگرد؟ تبریک می‌گويم. آقایان... آرزو می‌کنم... پس 
امروز جله و شام داریم... من از این چیزها خوشم می‌آید. آن 
تقدیر نامه قتنگ یادت هست؟ چقدر وقت صرف نوشتن آن 
کردی! امروز آن را می‌خوانند؟ 


خیرین با عصبانیت سرفه می‌کند. 


(دستیاچه) عزیزم. این موضوعی نیست که ازش صحبت شود... 
تن 

الان می‌روم الان می‌روم. در عرض یک دقیقه برایت تعریف 
می‌کنم و می‌روم. بگذار از اول تعریف کنم. حوپ... اگر یادت 
باشد موقعی که مرا بدرقه کردی» توی واگن کتار زن چجاقی 
نشستم و مشغول خواندن کتاب شدم. توی واگن حوشم 
نمی‌آید با کی صحت کنم. تاسه ایستگاه همه‌اش کتاب 
خواندم و با احدی حرف نزدم.. بعد» غروب شد و می‌دانی» 
افکار حزن‌انگیز آمدند سراغم! روبروی من جوانی نشسته بود 
که موی مشکی داشت. قیافه‌اش هم بدک نبود... خوب. سر 
صحبت باز شد... صحبت‌های ما یک تأوی و بعدش هم یک 
دانشجو رابه طرف ما کشاند... (می‌خندد) من بهشان گفتم که 
ازدواج نکردهام... تو نمی‌دانی چطور با من گرم گرفته بودند! تا 
نصف شب همه‌اش وراجی کردیم» جوان مو مشکی لطیفه‌هایی 
تعریف می‌کرد که ادم از خنده روده‌بر می‌شد, ناوی هم همه‌اشس 
آراز می‌حواند. سینه‌ام از خنده درد گرفته بود. و وقتی که 
جوان‌ناوی -آه از دست ناوی‌ها! -بله وقتی تصادفاً فهمید که 
اسج من تاتیانا است. می‌دانی چه اوازی خواند؟ (با صدای بم خواند.) 
«آنگین, از تو پنهان نمی‌کنم - تاتیانا را دیوانه‌وار دوست 
می دارم !..» (لندبلند می‌خندد, 


۱ آواز کت گرمین (عنصه) در ایرای «یرگنی آنگین» اثر جایکوسکی که برای منظوعه‌ای به 
همین نام» آثر یوشکین تصنیف شله است. -م. 


1۷۳ 


تاتیانا آلکسی یونا 


۳ 


مجموعة آثار چخوف 
خیرین با عصبانیت سرفه می‌کند. 


تانیوشااء در ضمن مامزاحم کوزما نیکلاییج هستیم. برو خانه, 
عزیزم... بعد تعریف می‌کنی... 
مهم تست مهم نیست بگذار او هم گرش بدهدء خیلی جالب 
است. الان تمام می‌کنم. به آنجا که رسیلم سریوزا را دیدم که به 
استقبالم آمده و منتظر ورود قطار بود. مرد جوانی هم همراهش 
بود که به گمانم بازرس دارایی بود... بدک نبود» خورش‌قيافه, 
بخصوص چشم‌هایش... سریوژا او را به من معرفی کرد و هر 
سه‌مان با هم راه افتاديم... هوا فوق‌العاده بو... 

از پشت صحنه صداهایی شنیده می‌شود- «نمی‌شود! گفتم: نمی‌شود! چه کارشان 


دارید؟» مرچوتکینا وارد می‌شود. 


(در آستانة در. دستض را طوری تکان می‌دهد که انگار می‌خواهد یک دسته مس رااز خود 
دور کند) به من دست نزنید! فهمیدید؟ من با خودشان کار دارم!.. 
(وارد می‌شود؛ به شیوچین.) عالیجتاب. افتخار دارم خحودم را معرفی 
کنم: ناستاسیا فیودورونا مر چونکیناه همر منشی استانداری. 
جه فرمایشی دارید؟ 

استانداری, پنج ماه تمام مریض بود و در مدتی که بستری بود و 
عالیجناب. موقعی هم که رفتم حقوقش را بگیرم آنهاء ملاحظه 
بفرمایید. بیست و چهار روبل و سی و شش کویک از حقوقش 
کم کردند. پرسیدم: «آخر به چه متاسیت؟؟ در جوایم گفتند که 
همین مبلغ را از صندوق تعاونی کارمندها گرفته بود. عده‌ای از 
همکارهاش هم ضامتش شده بودند. ولی آخر مگر ممکن 
است؟ مگر او جرأت داشت بدون موافقت من پول قرض کند؟ 
این کار درستی نیست. عالیجناب! من زن فقیری هستم چرخ 


. مطه۵هبزم2] خطابی محبت‌آمیز برای تاتیاند -م. 


تاتیانا آلکسی یونا 


خیرین 


تاتبانا آلکمی بونا 


تاتیانا آلکمی یونا 


مرجوتیا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۷۳ 
اجاژه بفرماید... (تماضانامهٌ او را می‌گیرد و همانعوری که ایستاده است مشتول 
خواندن آن می‌شود.), 
(به خیرین) باید از اول تعریف کنم... هفته گذشته. یکهر نامه‌ای از 
مادرم رسید. نوشته بود که یک کی به اسم گرندیلوسکی از 
خواهرم خواستگاری کرده است: جوانی معقول و مقبول و 
محجوب اما بدون مال و منال و فاقد مقام و موقیتی مشخحص.. 
و تصورش را بکنید بدبشتانه کاتيامان هم عاشقش شده. جه 
می‌شد کرد؟ مادرم نوشته یود که فوری بروم پیش‌شان و با 
نفوذی که روی کاتیا دارم 
(با لحنی جدی) ببعشید. شمامرابه اشتیاه انداختید! شمااز مادرتان 
و از کاتیا حرف می‌زنید ولی من رشتهة حساب از دستم در 
می‌رودو پاک قاطی می‌کنم. 
مگر چه اهمیتی دارد؟ وقتی خانمی با شما صحبت می‌کند باید 
گورش بدهید! امروز جرا این قدر بداخحلاق شده‌اید؟ نکند عاشق 
شده باشید! (می‌خندد). 
(به مرچوتکینا) اجازه بفرمایید... یمنی چه؟ اصلا سر درنم ی آورم... 
عاشفید؟ هااسرخ ثتدیدا! 
(به تایانا آلکسی‌یونا) تأنیوشاء عزیزم. برو یک دقیقه توی دفتر 
بسیار خحوب. (بیرون می‌رود)ء 
اصلةٌ سر درنمی‌آورم. از قرار معلوم بانک ما را با اداره‌ای که باید 
به آن مراجعه می‌کر دید عوضی گر فته‌اید. درخواست شماء در 
حقیقت کوچک‌ترین ربطی به ما ندارد. شما لطفاً به همان 
اداره‌ای مراجعه کنیل که شوهرتان در ان کار می‌کر ده است. 
پدرجان» تا حالا به پنج جا مراجعه کرده‌ام ولی حاضر نشدند 
حتی تقاضانامه‌ام را بگیرند. من دیگر پاک گیج شده بودم ولی 
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۱۳۳ 


مجموعة آثار چخوف 


خدا پدر دامادم بوریس ماتوی‌یج" را بیامرزد که یادم داد بيایم 
خدمت شماء برگشت به من کفت: «مادر جان. شماخوب است 
به آقای تیپوچین مراجعه کنید. ایشان مرد متفذی هستند» 
خحیلی کارها از دستشان برمی‌آید...» خحواهش می‌کنم عالیجناب: 
کنکم کید! 
خانم مرچوتکینا» از دست ما هیچ کاری ساخته نیست. شما چرا 
توجه نمی‌کنید؟ شوهرتان.تا آنجایی که من دستگیرم شده در 
ادارءٌ خدمات بهداشتی ارتش کار می‌کرده است. حال انکه اداره 
ما یک موس حصوصی است. یک بانک است. فهمیدن این 
موضوع که کار مشکلی نیست! 
برای اینکه باور بفرمایید که شوهرم مریض است تمام 
گواهی‌های پزشکی را با خودم آورده‌ام. ملاحظه‌شان کتید... 
(متفیر:) من حرف شما را باور می‌کنم ولی باز هم می‌گویم که این 
موضوع به ما مربوط نمی‌شود. 

از پشت صحنه صدای خندهٌ تاتیانا آلکسی‌یونا و لحظه‌ای بعد صدای خندهٌ مردی 

شنیده می‌شود. 
(به در نگاه می‌کند.) اوء آنمجا نمی‌گذارد کارمندها کارشأن را بکنند. (به 
مرچوتکینا) عجیب و حتی خندهآور است. مگر شوهرتان نمی‌داند 
که شما باید به کدام اداره مراجعه کنید؟ 
عالیجناب. او ادمی است از همه جابی‌خبر. فقط همین را بلد 
است که به من بگوید: «اين کار» کار تو نیست! برو گم‌شول4... 
خانم محترم تکرار می‌کنم که شوهرتان در ادارة عدمات 
بهداشتی ارتش کار می‌کرده است. حال انکه اینجا بانک است... 
یک مس خصیرصی. تجار تی... 
بله, بله» شما درست می‌فر مایید... می‌فهمم پدر جان. در ایین 
صورت. عالیجناب دستور بفرمایید لااقل پانزده روبل به منء 
بدهند! حاضرم همه را یک جا نگیرم. 
(آه می‌کتد.) اوف! 
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خیرین 


مرجو تکینا 


هرجوتکینا 


خبرین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۷۵ 


آندری آندری‌یچ. با این وضم گزارش بنده هرگز تمام نخواهد 
شدا 

الان. (به مرچوتکینا) من که نمی‌توانم حالی‌تان کنم. آنعر چرا 
نمی‌خحواهید بفهمید که با چنین تقاضایی مراجعه کردن به ما 
همان قدر عجیب است که برای گرفتن طلاق مثلاً به دواخانه یا 
به ادارهُ تعیین عیار ‏ مراجعه کنید. 


کسی در می‌زند صدای تأنیانا آلکسی‌یونا شتیده می‌شود: «آندری: می‌توانم بيایم 


تو» 


(بانک می‌زند.) صبر کن عزیزم» الآن! (بد مرچوتکینا) اگر از پولتان چیزی 
کر کرده باشند به ما چه مربوط است؟ گذشته از ایین. حانم 
محترم» امروز ما سالگرد داریم» سرمان شلوغ است... و هر آن 
عالیجتاب. به من بی‌پتاه رحم کنید! من زنی ضعیف و بی‌پناه 
هستم... به آمده‌ام... ص بدییعت هم با مستأجرها دعوا و 
خانه برسم... بدتر از همه آنکه دامادم هم بیکار است. 

خانم مرچ و تکیناء من... نه, ببخشید» من دیگر وقت ندارم با تما 
هم وقت‌تان را ببهوده تلف می‌کنید... (آه می‌کشد؛ با خود.) اسمم را 
عوض می‌کنم اگر این زن خل نباشد! (به خیرین) کوزما زکلاییچ. 
لطفا شما به خانم مرچوتکینا توضیح بدهید... (ستی تکان می‌دهد و به 
اتاق دیگر می‌رود.) 

(به طرف مرچوتکینا می‌رود. با لحن جدی.) شما چه می‌خحواهید؟ 

من زد ضعیف و بی‌پناهی هستم... ممکن است ببیه‌ام ظاهرا 
قوی باشد ولی اگر درست فکرش را بکنيم حتی یک رگ سالم 
داده‌ام... مثلاً امروز قهو؛ صبحم اصلا به دهانم مزه نگرد. 


۱ در روسیه تا سال ۱۸۹۶ تعسن عبار ف, اورده‌های طلااو نف هم با اب اداره بود عم 
از زو سب تفن عماز گرازرده‌هاي رها از جازه سردم 


۱۷۹ 


خیرین 


مرچو تکینا 


خیرین 


مرجو تکینا 


مرجو تکینا 


خیرین 


مجموعذ آثار چخوف 


پدر جان. دستور بدهید پانزده روبل به من پرداخت کنند. بقیه را 
هم مهم نیست اگر یک ماه دیگر بدهتد. 

ولی انگار یک دقیقه پیش,به زبان روسی به شما گفته شده است 
که ان باتک شتا 

بله. بله» درست است... ار لازم باشد می‌توانم گواهی پزشکی را 
بشانتان بدهم. 

آنچه که روی شانه‌هایتان حمل می‌کنید سر است یایک چیز 
دیگر؟ 

من که چیزی برخلاق قانون نمی‌خواهم» جانم. به پول کس 
دیگری هم احتیاج ندارم. 

خانم محترم. از شما می‌یرسم: روی شانه‌هایتان‌سر دارید یا یک 
چیز دیگر؟ مرده شوی مرا ببرده من وقت ندارم با شما حرف 
بزنم! من کار دارم! (به در اثاره می‌کند.) خواهش می‌کنم» بفرمایید! 
(متعجب.) پس پول چه می‌شود؟.. 

خحلاصه کلام انچه که روی شانه‌ها دارید سر نیست. این است... 
( انکشتش را به میز و بعد به پیشانی خود می‌زند.). 

(رنجيده خاطر.) چی؟ خوبه» حوبه... آن انگشت را ببر به کله ون 
خودت بزن... من زن منشی استانداری هستم... با من نمی‌شود 
شوخی کردا 

(از کوره درمی‌رود) پرو بیرون! 

آرام بگیر جانم... تند نروا 

یا صدای پست اگر همین الان بیرون نروی می‌گویم پیشخدمت 
بیروتت کند! بیرو ن! (پا بر زمين می‌کوید.)؛ 

خوبه» خوبه» داد نزن! مرا نمی‌توانی بترسانی! امثال تو را زیاد 
دیده‌ام... کله‌پوک! 

خیال می‌کنم در عمرم موجودی منفورتر از تو ندیده باشم.. 
اوف! خون به سرم زد... (به سختی نفس می‌کشد.) یک بار دیگر 
می‌گویم... می‌شنوی؟ اگر همین الان بیرون نروی» عفریته آش 
ولاشت می‌کنم! با احلاق سگی که دارم ممکن است برای یک 
عمر فلجت کنم! ممکن است دست به جنایت بزنم! 


نصایشنامه‌ها ۲ "۳ 
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۱۷۸ 


مرچوتکینا 


خبرین 


مرچوتکینا 


تاتبانا آلکسی یونا 


خیرین 


مجموعة آثار چخوف 


مه فشاند نور و سگ عوعو کندا می‌بینی که نترسیدم. امثال تو را 
زیاد دیده‌ام. 

(يا درماندگی) چشم دیدنش را ندارم! حالم دارد هم می‌خورد! من 
دیگر طاقتش را ندارم! (به طرف میز می‌رود و می‌نشیند.) وقتی بانک را پر 
از مادیته می‌کنند چطور می‌شرد کار کرد؟ من دیگر نمی‌توانم 
گزارش تهیه کنم! نه, نمی‌توانم! 

من که چشم طمع به پول دیگران ندوخته‌ام؛ من حق قانونی 
خودم را می‌خواهم. چه وقاحتی! توی اداره چکمه نمدی پاش 
کرده... مردکه دهاتی... 


شیپوچین و تاتیانا آلکی‌یونا وارد می‌شوند. 


(در حالی که پشت سر شوهرش وارد می‌شود.) شب هم به شب‌نشینی خانم و 
۳ 17 ۳ ۳ ی ۲ ۱ 
توری‌دار یقه‌بازش را پوشیده بود. موهایش را که بالا می‌زند 
ماه می‌شود؛ سرش رأخودم درست کردم... تاو زاین 
سرش؛ دل می‌ربود! 

(با سردرد.) بله. بله... دل می‌ربود... هر لیحطه کرت ایکا ببایند. 
عالیچتات]. 

با داتنگی.) چعه می‌گویید؟ دیگر چه می‌خواهید؟ 

عالیجناب!.. (به طرف خرین اشاره می‌کند) این آدم حود او... اول به 
پیشانیاش و بعد به میز تلنگر زد... شما دستور داده بودید به کار 
من رسیدگی کند ولی او مسخره‌ام می‌کند و حرف‌های نامربوط 
می‌زند. من نی ضیف و بی‌یتاه هستم... 

بسیار خوب خانم محترم به این موضوع رسیدگی می‌کنم... 
اقدامات مقتضی به عمل می‌آورم... قعلاً تشریف بیرید... بعدا.. 
(با خود) نفر سم دارد عود می‌کند!.. 

(به طرف شییوچین می‌رود؛ آهسته) آندری آتدری‌یج بفرستید پی دربان: 
بیاید این زنکه را با اردنگی بیندازد بیرون. آخر این چه وضعی 


است؟ 
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مر جوتکیتا 
تاتیانا آ لکسی یونا 


نمایشتامه‌ها ۲ ۱۳۹ 


آپارتمان مسکونی است. 

عالیجناب.. 

يا صدایی گریه‌آلو) آخحر صن باید گزارشم را بنویسم!.. کمامش 
نمی‌کنم.. (به طرف میز باز می‌گردد.) من نمی توانم! 

عالیجناب» پس پول راکی مرحمت می‌کنید؟ من الان بهش 
احتیاج دارم. 

(متفیر؛ با خود) زنکه رذل و یست! (به مرچوتکیا با لحتی ملایم) خانم 
حصوصی» تجار تی... 

عالیجتاب. تما لطف بفرمایید. در حق من پدری کنید... اگر 
گواهی پزشکی را کافی نمی‌دانید می‌توانم از کلانتری محل هم 
(آهی عمیق می‌کشد.) او ف! 

خانم حوشگل. مادرجان. هیچکی به فکر من نیست. فقط 
اسمش این است که می‌خورم و می‌نوشم. ولی هیچی به دهانم 
مزه نمی‌کند. قهوه‌ای که امروز خوردم‌اصلا به دلم تنشست. 

(به مرچوتکیا؛ با درماندگی.) چقدر می‌حواهید بگیرید؟ 

بیست و چهار روبل و سی و سش کویک. 

بسیار خوب؟! (از کیف خود ۲۵ روبل درمی‌آورد و ده طرف او درار می‌کند.) 
بفرمائید. این هم بیست و پنج روبل. بگیرید و... برو بد! 


خیرین با عصباتیت سرفه می‌کند. 


خیلی ممنونم. عالیجناند.. (یول را پهان می‌کند.) 

(بزدیک شوهر حود می‌نشیید.) وقت آن است که بروم خانه... (به ساعت نگاه 
می‌کند.) ولی حرفم هنوز تمام نشده... در عرض یک دقیقه تعریف 
می‌کنم و می‌روم... اگر بدانی جه خبر بوده! اه جه خبر بو د! بله. 
داشتم می‌گفتم که برای شرکت در شب‌نشینی به خانه 
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تاتبانا آلکسی یونا 


مرچو تین 
تاتیانا آلکسی یونا 


مرجو نکینا 


خیرین 


مجموعة اتار چخرف 


برژینسکی رفتیم بدک نبود» وش گذشت ولی نه چندان... 
البته گرندیلوسکی, عشق کاتیا هم آنجابود... من با کاتیا یک 
کمی صحبت کردم؛ یکی کمی برایش آبفوره گرفتم. یک کمی 
از نقوذم استفاده کردم تا اينکه همانجا با گرند یلوسکی حرف زد 
و پیشنهاد ازدواج او رارد کرد. با خودم فکر کردم که هیچ تر تیبی 
بهتر از این نمی‌شد داد: خیال مادرم راراحت کرده بودم. کاتیا را 
نجات داده بودم و حالا خود من هم می‌توانستم دغدغة صاطر 
تداشته یاشم... ولی فکر می‌کنی چه شد؟ درست قبل از شام بود 
که من و کاتیا در باغراه قدم می‌زدیم. یکهو... (با هیجان.) تق! صدای 
تیر به گوشمان رسید.. نه» از این موضوع نمی‌توانم با 
خونردی حرف یزنم! (با دستمال. خودش را با می‌زند) نه» نمی توانم! 
(آه می‌کشد) اوف! 

(گریه می‌کند.) من و کاتیا به سمت آلاچیق دویدیم و آنجا... بیچاره 
گرندیلوسکی افتاده بود... تیانچه‌ای در دست داشت... 

جانم به لب رسیدا تحملم تمام شد! (به مرجوتکینا) دیگر چه 
می‌خواهید؟ 

عالیجناب. نمی‌شود شوهرم برگردد سر کارش؟ 

(کریه می‌کند.ادرست به قلیش شلیک کر ده‌بود... به اینجاش... کاتیاء 
طفلکی غش کرد و افتاد زمین... او هم که سخحت وحشت کرده 
بود» همانجا افتاده بود و.. الكماس می‌کرد بقرستیم پی دکتر. به 
زودی دکتر امد و.. جوان بدیعت راتجات داد.. 

عالیجناب نمی‌شود شوهرم برگردد سر کارش؟ 

نه: نمی‌توانم تحمل کنم! (گریه می‌کند) طافتش را ندارم! (دست‌های خود 
را با درماندگی به طرف خیرین دراز می‌کند.) پیرونش کنید! خواهش می‌کنم 
پیرونش کنیدا 

(یه طرق تانینا آلکسی‌یونا می‌رود.) برو بیرون! 

او رانه» آن یکی را... آن زن وحشتناک را... (مرچوتکینا را نشان می‌دهد.) 
آن زن را! 

(متوجه اشارة او تشده است؛ به تاتیاتا آلکسی‌یونا) برو بیرون! (پا بر زمین می‌کوبد.) 
برو گم‌شو! 


خیرین 


تاتیانا آلکسی یونا 
خیرین 


مرچو تکیت 
تاتیانا آلکسی یونا 


عصو هیأت مدیره 


نمایشتامه‌ها ۲ ۱۸۱ 


چه وحشتناک!وای که چقدر بدبختم! بندازیدش پیرون! بیرون! 
(به تانیانا آلکسی‌یوتا) سیرون! والا می‌زنم ناقصت می‌کنم! خرد و 
خمیرتان می‌کنم! مرتکب جنایت می‌شوم! 

(از دست او می‌گریزد؛ خیرین از پی او می‌دود) چطور جرأت می‌کنید؟ مردکه 
گستاخ! (فرید می‌کند) آندری! نجاتم بده! آندری! (جیغ می‌کشد.) 
(ازبی آن دو می‌دود) بس کنید! خواهش می‌کتم! سر و صدا نکنید! به 
من رحم کتید! 

(دنبال مرچوتکینا می‌دود.) برو بیرون! برو گم‌شوا! بگیریدش! بزنیدش! 
قکف ناناشن کت نا 

(بانک می‌زند.) بس کنید! خحواهش می‌کتم! التماس می‌کنم! 

وای خحداجان!... وای خدای من!.. (جیغ می‌کند.) وای خحدا. 

(جیخ می‌کشد) نجاتم بدهید! نجاتم یدهیدا. آ» حالم خوش 
نیست!.. (می‌جهد روی صندلی» سپس روی کانایه می‌افتد و مثل کسی که غش کرده 
باشد ناله می‌کند.). 

(از یی مرچونکیتا می‌دود.) بزنیدش! بزنیدش! قطعه قطعه‌اش کنید! 

آخ آخ. خداجان؛ چشم‌هام سیاهی می‌رودا آخ! (در بل شیرچین 
غش می‌کند.). 


ضریه‌ای به در و صدایی از پشت صحه: «هیأت نمایندگی!» 


هتانت تاکز بط کر راز کرد که 

(پاهای خود را بر زمین می‌کوید.) پیرون» مر ده شویت ببرد! (آستین‌هایش را 

بالا می‌زند.) بدهیدش به من! ممکن است دست به جنایت بزنم! 
هیأتی مرک از پنج نعر وارد می شود؛ همگی فراک بر تس دارند. یکی از آسان 
تقدیرنامه را در جلد مختملی و دیگری جام نقره را در دست دارند. از دری که به دفتر 
باز می‌شود کارمندها ایستاده‌اند و تماشا می‌کنند. تائیادا آلکسی‌یونا روی کاناپه افناده و 
مرچوتکیتا روی دست‌های شیپوچین؛ هر دو زن به آرامی ناله می‌کنند. 

(بلند یلد می‌خواند.) آندری آندری‌یویج عزیز و بسیار محترم! نگاهی 

به گذشتة موس مالی‌مان و مرورٍ دهسي تاریخچه توسعة 

یره ان اسان وا ری کف وک ی تست باشین فراز 

می‌دهد. درست است که در مراحل نخست موجودیت آن» 


1۸۲ 


مرجو کین 
تاقبانا آلکی بونا 
عضو هیأت‌مدبره 


عضو هیأت‌عدبره 


مجموعذ آثار چخوف 


میزان ناچبیز سرمایه اصلی و فقدان عملیات بانکی کم و بیش 
جدی و همچنین نامشخص بودن هدف‌ها: بانک را در مقایل 
سوال جدی «بودن یا نبودن» هاملت قرار داده بود و زمانی حتی 
صحبت از اتحلال بانک به میان آمده بود. اما شما آمدید و در 
را مامتها لتیار تفع دای شیماه تگوشی تماق 
مهارت جبلی شما مسبب اصلی موفقیت‌های غیرعادی و 
تکوفایی بی‌سابقه بانک بود. شهرت بانک... (سرفه می‌کند.) شهرت 
ی 

(آه می‌کشد؛ می‌نالد.) آه! آه! 

(آه می‌کشد. می‌تالد) آب! آب! 

(ادامه می‌دهد) شهرت... (سرفه می‌کند.) شهرت بانک. از برکت 
مدیریت شمابه چنان سطحی از اعتلا ارتقا یافته است که اکنون 
م4 ما قادر است با بهترین مسسات خارجی رقابت کند... 
یا بت حفا نیا کر با سگرن آواز کی بر تقو دگی رانک شین 
دو دوست با هم قدم می‌زدند و بین خود از کار صحبت 
می‌کردند... مگو کز رشک من. جوانی‌ات عذاب دید و تباه 
کت . 

یا آشفتکی انامه می‌دهد.) از این رو با نگاهی واقم‌بینانه به وضع کنونی 
بانک ماء آندری آندری‌یویج عزیز و بسیار محرم... (صدای خود را 
پاسن می‌آورد) در این صورت. یعداً شرفیاب می‌شویم.. بهتر است 
بعدا حدمت برسیم... 


با آشفتگی بیرون می‌روند. 


پرده می‌افتد. 


به نفل از افسانذ «رهگذرها و سگ‌هاهه آثر کریلف. -م. ۱ 
۲ از رمانس #کولی!اثر پریگرژی ((۳۲۱۵0): روی شعر نکراسقف, -م. 


هرغ «ربالی 


کمدی در جهار برده 


اشخاص نما بشنامه 


ایرینا نیکلایونا آ رکاد بنا هوآفجایک دونهودامز۱۷ عمزم؟ 
کستانتین کاوز بلو یچ ترپلف م۲۳6۵ طماامازد) صتاصفاورمک 
یو تر نیکلا بویچ سورین ۵ بات ردام۱۷۱ تاد 
تینا میخایلونا زارجنا با «مصطمع 22 مونما دافم( 
(بلیا آ فاناسی بو یچ شامرایف ۱۱۳۵۱ 
پولینا آتدری‌یوتا مره م۸ عطنام2 
ماشا (ماریا ایلی‌نیجنا) (هحطم)تموناا دتته() عطعد۳ 
بوزبی آ لکی یویج تریگورین منمع1۲۳ عتت‌ ۵اه دتم 
یوگنبی سرگی بویچ دورن ات وت ۱2۱ 
سیمیون سمیونو یج مدودتکو . ۷۹۵۵۷۵۵60۲60 دعیزس‌ممنهاه حورمنگ 
با کف ی 
آشپز (مرد) 

خدمتکار (زن) 


محل وقوع: ملک سورین. 


هنرپيشه بیوغ ترپلف. 
فرزند او؛ مردی جوان. 
پرادر ایربتا یکلاپونا. 
دعستری صجوان؛ قرزند 
ما کی ثر و تنعل 


ستوان بازنتسته: ماتر 


مد ودنکو 
هاشا 


مدودتکو 


عاسا 


مد‌ودتکو 


پرده اول 
گوشه‌ای ار یک پارک در ملک سورین. باغراهی عریض از قسمت جلو صحته تا عمق 
پارک به طرف دریاچه‌ای امتداد یافته است که روی آن یک سکوی موقتی برای 
اجرای نمایش خصوصی» طوری بریا کرده‌اند که دریاچه بکسره ناپیداست. در سمت 
راست» و چپ سکوه بوته‌زار وجود دارد. چندین صندلی و یک میز کوچک. 
خورشید تازه غروب کرده است. پشت بردة قرو اقتادهٌ سکو» یاکف و کارگران دیگر 


متغول کارند؛ صدای شرقه و تق‌تق به گوض می‌رسد. 
ماشا و مدودنکو از سمت چپ وارد می‌شوند. آنها از گردش باز می‌گردند. 


شما چرا همیشه لباس سیاه می‌پوشید؟ 

عزای زندگی‌ام را گرفته‌ام. من موجود بدبختی هستم. 

چرا؟ (متفکرانه) نمی‌فهمم... حودتان تندرست و سالم هتد. 
پدرتان هم گرچه شروتمند نیست ولی دستش به دهانش 
می‌رسد. زندگی من به مراتب سخت‌تر از مال شماست. من 
ماهیانه فقط پیت و سه روبل مواجب دارم که تازه یک چیزی 
برای صندوق بازنشتگی از آن کسر می‌کنند ولی با وجود این 
لباس عزا تنم نمی‌کنم. (می‌نشینند.» 

مألة ول در میان نیست. یک آدم فقیر هم ممکن است 
این در نظریه است: نه در عمل: در عمل این طور است که من و 
مادر و دو خواهر و برادر کوچکم باید بابیست و سه روبل 
مواجب ماهانه‌سر کنیم. خوب. به عوردو نوش احتیاج داریم یا 
نه؟ به قند و چای احتیاج داریم یانه؟ توتون لازم است یانه؟ 
حالا بیاو چرخ زندگی را بچرحان. 


۱۸۹ 


ماشا 


مد ودنکو 


ماشا 


مدودنکو 


ماضا 


سورین 


مجموعد آثار چخوف 


(به سکوی نمایش نگاه می‌کند.| نمایش به زودی شروع می‌شود. 
بله» قرار است زارچنایا بازی کند. نمایشنامه را هم کنتانتین 
گاوریلویج نوشته است. آنها عاشق همدیگرند و امرون 
روحشان در جریان تلاشی که برای ارائة یک شکل هنری 
یکان به عمل می‌آورندء درهم خواهد آمیخت ولی روح‌های 
من و شما هیچ نقطة تماس مشترکی, با هم ندارند. من دوستتان 
دارم» طوری دلتنگ می‌شوم که نمی‌توانم در حانه بمانم. هر 
روز» تش ورست راه را پای پیاده به اینجا می‌آیم و شش ورست 
از ایتجا برمی‌گردم ولی با چیزی جز بی‌اعتنائی شما رویرو 
نمی‌شوم. من امکانات مالی ندارم. نان‌آور خانوادة بزرگی 
هستم... چه کسی ممکن است حرصله داشته باشد باعمردی 
ازدواج کند که ود محتاج نان شب است؟ 
مهمل می‌گونید.(انفیه بومی‌کشد) عشش شمامرا متأثر می‌کند اسا من 
نمی‌توانم متقابلاً به آن جواب بدهم. همین و بس. (انفیه‌دان را به 
طرف او دراز می‌کند.) بفرمائید. 
میل ندارم. 

لحظه‌ای سکوت. 
هاگن انست»مغان انتکه اسقت فان دوس گر ها قنها 
همه‌اش یا فلسفه‌باقی می‌کنید يا از پول حرف می‌زنید. به عقیده 
شما هیچ فلا کتی بزرگ‌تر از فقر و جود ندارد ولی به عقيدة من» 
ژنده‌پوشی و دریوزگی هزاران بار آسان‌تر از... باری» شما این 
چیزهارا نمی‌توانید بفهمید.. 


سورین و تریلف از سمت راست وارد می‌شوند. 


(به عصای خود تکیه می‌دهد) صن... برادر» پرواضح است که در ده 
یک‌جرری ناراحتم. به زندگی ایتجا هم هرگز عادت نمی‌کنم. 
دیشب ساعت ده بود که خوابیدم» امروز هم ساعت نه صبح با 
این احساس بیدار شدم که انگار از خواب زیاد‌مغزم به 

.تخوان رم چسبیده است و از همین قبیل... (می‌خندد) 


سودین 


سورین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۱۸۲ 


بعدازطهر هم باز یکهو خوابم گرفت و حالا خرد و خمیرم. از 
کابوس رنج می‌برم؛ نهایتا.. 

راستش. تو باید در شهر زندگی کنی. (ساشا و مدودنکو را می‌بیند) 
خانم‌ها و آقایان» نمایش که بشواهد شروخ شود شماراصدا 
می‌کنند ولی حالا ایتجا نمانید. لطفا از اینجا بروید. 

(یه ماشا) ماریا ایلی‌نیچناء لطفاً به پدرتان بگویید دستور بدهد 
زنجیر سگتان را باز کنند -مدام زوزه می‌کشد. خواهرم دیشب 
هم تا صبح تتوانست بخوابد. 

خودتان با پدرم صحبت کنیدء من صحبت نمی‌کنم. مرا از این 
کار معاف کنید. (به مدودنکو) بيایید برویم! 

(به تریلف) پس شما پیش از شروع نمایش خبرمان کنید. (هر دو بیرون 
می‌روند.). 

به این ترتیب سگ.امشب هم تا صبح زوزه حواهد کشید. 
عجب حکایتی است. هیچ وقت نشد آن طوری که دلم 
می‌خواست در ده وکین کت( قدیم‌هاء مرخحصی‌های بیست 
و هشت روزه می‌گرفتم ومی‌آمدم اینجا تا هیچ کاری غیر از 
استراحت نکنم ولی از همان روز اول با مسائل پیش افتاده 
طوری به تنگم می‌آوردند که هنوز از راه نرسیده آرزو می‌کردم 
فوری در بروم و برگردم شهر. (می‌خندد) اینجا را هميشه با 
احساس لذت ترک می‌کردم... ولی حالا که بازنشته شدهام» 
نهایتاً جایی ندارم که بروم. خواهی نخواهی همین‌جا می‌مانم... 
(به تریلف) کنستانتین گاوريلي. ما می‌رویم ی 

باشد» فقط زود برگردید. (به ساعت نگاه می‌کند) چیزی به شروع 
نمایش نمانده است. 

اطاعت می‌شود. (بیرون می‌رود.). 

(به سکوی نمایش نظر می‌افکند) بفرمائید» این هم تثاترمان. پرده» بعد از 
پرده دکورهای ردیف اول بعد دکورهای ردیف دوم» بعدش 
هم فضای خالی. فضای بدون دکور. چشی‌اندازی که باز 
می‌شود. به دریاچه و به افی است. سر ساعت هشت و نیم 
موقعی که ماه طلوع کند» پرده را بالا می‌کشيم. 


1۸۸ 


سودین 
تربلف 


سورین 


سورین 


مجموعة آتار چخوف 


عالی انشستا: 

الیته چنانچه زارچنایا دیر کند تمام زحمات ما هدر می‌رود. 
حالا دیگر باید پیدایش شود. پدر و نامادری‌اش طوری ازش 
مراقیت می‌کنند که در رفتنش از خانه, همانقدر مشکل است که 
از زندان. (کراوات دائی را مرتب می‌کند.) موی سر و ریشت ژولیده است» 
باید اصلاحشان کنی.. 

(ریشش را شانه می‌کن) این فاجعه زندگی‌ام است. در جوانی همم 
قیافه‌ام طوری بود که انار همیشه مست و یاتیل بودم. زن‌هاه 
هیچ وقت دوستم نمی‌داشتند. (می‌نتیند.) راستی» خواهرم چرا 
سردماغ سینت ؟ 

چرا؟ دلتنگی می‌کند. (کنار او می‌نشیند) حادت می‌کند. حالا دیگر» 
هم مخالف من است» هم مخالف نمایش هم مخالقب 
اصات انیت شا ماه اه بر نکن تست ارسانخ 
زارچنایا حوشش بیاید. مادرم هنوز نمایشنامه‌ام را نخوانده 
استء باوجود این ازش منزجر است. 

(می‌خندد.) از خودت چه حرف‌هائی درمی‌آوری... 

از همین حالاء از این که روی آن سن کوچک» زارچنایا موفقیت 
خحواهد داشت. خود به خود. دلگیر است. (به ساعت نگاه می‌کند.) 
مادرم یک اعجوبه روانی است. شکی نست که استعداد دارد. 
شعور دارد. ممکن است از خواندن کتابی زار زار گریه کند, تمام 
اشعار نکراسف " را می‌تواند از بر بخواندء از مریض‌ها متل یک 
فرشته پرستاری می‌کند ولی اگر جوأت داری در حضورش از 
دوزه " تعریف کن! خدا نصیب تکند! باید فقط او را تصین کرد. 
باید فقط دربار؛ او نوشت؛ باید فقط در برایر بازی خارق‌العاده 
او در ( کدنصی ند عمده هآ يا در (شور زندگی»" هلهله کرد و 
دار هیجان شد. اما از آنجایی که اینجاء در ده از این ماد مخدر 


۱. 0۷و۷۵2( (۱۸۷۷-۱۸۲۱) شاعر مترقی روسی. -م. 


)۱٩۹۲۴-۱۸۵۸( ۲:۵ ۲‏ بازیگر معروف ایتایایی.-م. 


۱ 


۳ مادام کاملیا» نمایشنامه‌ای از درما (پسر). -م- 
۴ تمایشامه‌ای از مارکویچ ۱۸۸۴-۸۲۲ -م. 


سورین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۸۹ 


خیری نیست. دلتتگی می‌کند. خشمگین می‌شود و همه‌مان را 
مقصر و دشمن می‌شمارد. گذشته از اینهاء موهوم‌پرست هم 
است. مثلاً از سه تاشمع ‏ و همین طور از عدد سیزده می‌ترسد. 
در ضمن حیس است. به طور قطع و یقین می‌دانم که در ادساء؛ 
هفتاد هزار روبل در بانک پول دارد ولی تا بخواهی ازش پول 
قرض کنی فوری گریه و زاری راه می‌اندازد. 

تو به حیال آنکه او نمایتنامه‌ات را نیسندیده است ناراحت 
شده‌ای. جز این هم نیست. ناراحت نباش. او تو را می‌برستد. 
(گلبرگ‌های گلی را یک به یک پریر می‌کند.) دوستم دارد. نذارد, دارد؛ ندارد. 
دارد نذارد. (می‌خندد) می‌بینی ؟ مادرم دوستم ندارد. او حوش دارد 
زندگی کند» عشق بورزد» بلوزهای رنگ روشن بپوشد ولی سن 
بیست و پنج سالگی من مدام به یادش می‌آورد که حالا دیگر 
جوان نیست. در مواقعی که پیشش نباشم سی و دو ساله و در 
حضور من چهل و سه ساله می‌شود. به همین سبب هم از سن 
متنفر است. این را هم می‌داند که من اعتقادی به تناتر ندارم. او 
عاشق تئاتر است و به خیالش می‌رسد که به بشریت و به هنر 
مقادس خدمت می‌کند ولی به عقیدهُ من, تثاتر معاصر, چیزی 
جز کهنه‌پرستی و خیال واهی نیست. وقتی پرده بالا می‌رود و 
نور شبانه, اتاقی را که فقط سه دیوار دارد روشن می‌کند این 
توابغ کییر و این خادمان هتر مقدس نشانمان می‌دهند که مردم 
چگونه می‌خورند و می‌نوشند و عشق می‌ورزند و راه می‌روند 
و کت‌هایشان را می‌پوشند؛ هنگامی که به یاری تصویرهاو 
جمله‌های میتذل سعی می‌کنند اصول احلاقی کوچک و به 
راحتی قابل فهم و مفید در محیط خانواده را با قلاب صید کنند» 
و هنگامی که مطلیی را که چیزی جز تکرار مکررات یست به 
هزاران عبارت. به حورد آدم می‌دهند طوری پا به فرار می‌گذارم 
که موپاسان" از فشاری که ابتذال برج ایفل به مغزش وارد 


می‌کرد. گریخته بر د. 


۱ در روسیه مرسوم است که بالای سر جسد مرده, سه عدد شمم روشن کنند. -م. 
کی درموپاسان نويسنده معروف فرانسوی از برج ایفل سخت نقرت داشت. -م. 


مجموعذ آثار چخوف 


به سبک‌ها و اشکال نو احتیاج داریم و اگر نتوانیم به و جودشان 
بیاوریم بهتر است تثاتری نداشته باشیم. (به ساعت نگاه می‌کند.) صنن 
مادرم را دوست دارم؛ خیلی هم دوستتش دارم ولی او سیگار 
می‌کشد. مشروب می‌خورد. علتابا ان نویسنده زندگی می‌کند. 
اسمش هر روز خداء بی‌خود و بی‌جهت توی روزنامه‌ها حاپ 
اوقات خحودخواهی یک انان معمولی در وجودم بیدار 
می‌شود گاه نیز از اينکه مادرم هنرييشهة معروفی است انوس 
می‌نحورم و این طور به نظرم می‌آید که او اگر یک زن معمولی 
حیزی ممکن است مایوس کننده‌تر و احمقانه‌تر از این باشد که 
مثلاً گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد کلی مهمان داشته باشد+ همه 
هنرمند و همه نوینده» همه هم جزو مشاهیر. و در آن میان 
فقط من هیج بودم, وجود مرا هم به خاطر آنکه پسر او بودم 
دانشکده به عللی که به قول روزنامه‌چی‌ها«از حیطة اختیار 
هیأت تحریریه خارج است» ترک تحصیل کردم؛ نه استعدادی 

۲ ۳ ۱ بدا 5 0 
دارم نه پول و پله‌ای, توی پاسیورتم هم شغلم پینه‌وری از 
کی‌یف " عنوان شده است. آخر پدرم؛ گرجه او هم هنرپيشة 
معروفی شمرده می‌شد. یک پیشه‌ور اهل کی‌یف بود. بله» داشتم 
می‌گفتم که گاهی اوقات که آن هنرمندها و نوینده‌هاء در اتاق 
می‌داشتند این طور به نظرم می‌آمد که آنها بما نگاه‌هایشان» 
حمارت و ناجیزی مرا ات]دازه همی‌گرفتند؛ افکارتان را 


۱. در روسی؛ قدیم (و ما اناکی تفاوت. در روسیة شرروی) شناسنامه یا ورق؛ هریت یاسیورت 
نامیده می‌شد که برای خررح از کشور فاقد اعتبار بود. پاسیورت مورد بحت گذشته از اطلاعات 
معمولی از قیل نام و نام حانوادگی. حاوی شفل و مذهب و نشانی ر شهر محل سکونت و وابستگی 


طقاتی دارندء ان هم بود. -م. 


یواک رل 


سورین 


سورین 


سورین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۹ 


راستی: بگو ببینم این آقای نویسند: او چه جور آدمی است؟ 
نمی‌شود ازش سر درآورد. همه‌اش ساکت است. 

مردی باهوش و ساده و کمی هم. می‌دانی» مالیخولیایی و بسیار 
هم درست و حابی است. با آن که حیلی مانده است تا چجهل 
ساله شود کاملاً مشهور و تا خحرخره سیر است. خیلی سیر... او 
حالا دیگر فقط آبجو می‌خورد و فقط عاشی زن‌های جاافتاده 
می‌شود. و اما نوشته‌هایش... چطور بگویم؟ دلچسب و سرشار 
از قریحه است... اما... اما بعد از تولتوی یا زولاکسی نمی‌آید 
سراغ آثار تریگورین را بگیرد. 

ولی من. برادر. عاشق اهل ادبیات هستم. یک زمانی دو چیز را 
می‌خواست نويسندة شوم اما آرزوهایم تحقق پیدا نکردند. بله 
آقا.. نهابتاً آدم نویسندهُ کرچکی هم که باشد» خو‌شایند است. 
(گوش تیز می‌کند.) صدای پا می‌شنوم... (دایی را در آغوش می‌گیرد) ببی آو 
نمی‌توانم زندگی کنم... حتی صدای پایش خیلی قشنگ است... 
من دیوانه‌وار خوشبختم. (شتابان به استقبال نینا زارچنایا که در 
حال ورود است. می‌رود.) افسونگر من رویای من... 

(با هیجان.) من دیر نکرده‌ام... الته که دیر نکر ده‌ام... 

(دست او را می‌بوسد.) ده ن نها .. 

از صیح تا حالا دلرایس بودم. لین وجت دایم ! می‌ترسیدم 
انتمان سرخ تده است و ماه دارد طلوع می‌کند؛ تا اینجا یک 
می‌فشارد.). 

(می‌خندد.) انار چشم‌های قشنگکتان گریه کرده‌اند... هه -هه! چقدر بدا 
دیگر برمی‌گردم باید عجله کرد. شمارا به خدا نگه‌ام نداربد. 
نمی‌توانم. پدرم نمی‌داند که اینجا هستم. 

در واقع هم وقت آن است که شروع کنیم؛ باید بروم همه را صدا 


کم 
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من صداشان می‌کنم! همین الان. (به سمت راست می‌رود و می‌خواند) (دو 
نارنجک‌انداز به فرانه ...» (به پیرامون خود نگاه می‌کند.) یادم می‌آید 
یک روز که این آواز را می‌خواندم» یک معاون دادستان برگشت 
به من گقت: «عالیجتاب. صدایتان خحیلی قوی است!.» بعد. کمی 
فکر کرد و ادامه داد: «وئی... نفرت‌انگیز است! (می‌خندد و بیرون 
می‌رود.). 
می‌ترسند که مبادا من یک وقت هنرپیثه بشوم... اما من عین 
یک مرغ دریایی به اینجاو به دریاچه کنیده می‌شوم... قلب من 
لبریز از تضانست این (یه بیرامون خود نگاه می‌کند.). 
ما تنها هستیم. 
مثل اينکه آنجاء یک کسی.. 
هیچ کی 

همدیگر را می‌بوسند. 
این چه درحتی است؟ 
چرا این قدر تبره رنگ است؟ 
غروب‌ها تمام اشیاء تیره رنگ می‌شوند. از اینجا زود نروید. 


التماستان می‌کنم. 

نمی توانم. 

نینا اگر ببایم پیش شما؛ چه؟ تمام شب را توی باغ می‌ایستم و از 
ینجره‌تان چم برنمی‌دارم. 


۳ ِ 2 تا ]۰ ش یج ۲ که 
نمی‌شود نگهبان مترجه‌تان می‌شود. ترزور" هم که هنوز به 
شماعادت نکرده است پارس خواهد کرد. 

صن دوستتان دارم. 


۱. رمانسی از شومان که برای قطعه شعر «نارنجک‌ندازها» اثر هایته (شاعر آلمانی) تصنیف شده 


2. ۲ 


پولینا آندری بوتا 
دورن 


پولیتا آ ندری بونا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۱ 


هیس!.. 

(صدای پا می‌شنود) کیت؟ يا کف. شمائید؟ 

(از پست صحته.) بله قربان. 

هر کی سرجایش بنشیتد! باید شروع کرد. ماه دارد طلوع 
می‌کند یانه؟ 

بله قرباد. 

الکل داریم؟ گوگرد چه؟ همین که چشم‌های قرمز ظاهر شوند 
باید بوی گوگرد بیاید. (به نینا) شما بروید, آنجا همه چیز آماده 
است. آیا دچار هیجان شله‌اید؟.. 

خیلی زیاد. مادرتان -باز مهم نیت -من ازش نمی‌ترسم ولی 
آخحر تریگورین حضور خواهد داشت... من می‌ترسم؛ حجالت 
می‌کشم که در حضور او بازی کنم... نوینده مشهور.. راستی» 
او جوان است؟ 

بله. 

چه داستان‌های شگفت‌انگیزی دارد! 

(ا لحتی سبرد.) نمی دنم آنها را نخوانده‌ام. 

بازی کردن در نمایشنامه شماسخت است. در آن. هیچ چجهره 
ژنده‌ای و جود ندارد. 

چهر؛ زنده! زندگی را باید آن طوری که در رویاهایعان مجسم 
عی‌شود. نان داد. نه ان طوری که همست یا باید باشد. 

در نمایشنامهة شماعمل و تحرک کم است فقط حرف و حرف. 
هت زاین به عقید: هن در هر نمایشنامه‌ای حتماً باید عق 


وحجود داشته باشد. 


هر دو بشت صحه م روند. 


پولینا آندری‌یونا و دورن وارد می‌سوند. 


هوا دارد مرطوت می‌شو د. بر و ید کانش‌مانان ۳ بت 9 


شما مواطب خودتان نتید. این کار. یکدندگی است. شما 
پزشک سید و توب هس دانیلد کنه هو این امسر طو سب ترای 


۹ 


دورن 


پولینا آ ندری یونا 


دورن 


پولینا آتدری‌یونا 


دوزن 


پولینا آندری وتا 


دورن 


پولینا آندری‌یونا 


دورن 
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سلامتی‌تان مضر است ولی دلتان می‌خواهد که من رنج بکشم. 
دیروز تمام عصر را عمدا در تراس نشستید... 
(زیر لب می‌خواند) «مگو که جواتی تباه شده. 
شما آنقدر مجذوب گفت و گو با ایرینا نیکلایونا بودید که... 
متوجه سردی هوانشدید. اعتراف کنید که ازش حوشتان 
می‌آید... 
من پنجاه و پنج سالم است. 
مهم نیست, این سن برای یک مرد» پیری محسوب نمی‌شود. 
شما خیلی خوب مانده‌اید و هنوز مورد پند زن‌ها هستید. 
حوب. منظورتان چیست؟ چه می‌خحواهید بگویید؟ 
شما مردها تا چشمتان به یک هنرپيشة زن می‌افتد حاضرید به 
سجده دربيایید. بله! 
(زیر لب می‌خواند) امن باز در براییر توام...» اگر در جامعه. 
هنرپیشه‌ها را دوست می‌دارند و با آنها طوری رفتار می‌کنند که 
مثلةً با تاجر جماعت رفتار نمی‌کنند» کاملاً طبیمی و عادی 
است. این اسمش ایده‌الیسم است. 
زن‌ها همیشه عاشقتان می‌شدند و به گردنتان می‌آويختند. آیا 
این هم ایده‌الیسم است؟ 
(شانه بالا می‌اتدازد) چه اشکالی دارد؟ در رابطه‌ای که زن‌هابامن 
داشتند جنبه‌های خوب. فراوان بود. آنها در وجود من به طور 
عمده یک طبیب کارکشته را دوست می‌داشتند. حتما یادتان 
است که حدود ده یانزده سال پیش من تتها پزشک بیماری‌های 
زنانٌ این ناحیه بودم. گذشته از اين. همیشه هم آدم درستی بودم. 
(دست او را می‌گیرد.) عزیزم! 
یواش‌ترا دارند می‌ایند. 

آرکادیناء بازو به بازوی سورین داده. و گریگورین و شامرایف و مدودنکو و ماشاء وارد 


می‌شوند. 


یر یات یی ]وی خی 


۲ مصراعی از یک قطعه شعر تکراسف. -م. 


۱ 
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شامرآیف 


دودن 


شام) یف 


تمایشنامه‌ها ۲ ۱۹۵ 


در سال ۰۱۸۷۳ بازی او در بازار مکارة پوئتاوا تگفت‌انگیز بود, 
اعجاز کرده بود! بازی‌اش فوق‌العاده بود! راستی خبر ندارید که 
حالا چادین. پاول سیمیونیچ . کمدین معروف‌مان کجاست؟ 
او در راسپلیویف " تک بود و به شما اطمینان می‌دهم خانم 
محترم که بازی‌اش بهتر از سادوسکی " بود. راستی» حالا 


می‌دانم کجاست؟! (می‌نشیند.) 

(آه می‌کشد) پاشکا چادین! امثال او دیگر وجود ندارند. ارزش 
صحنه پایین آمده است» ایرینا نیکلایونا! قدیم‌ه. بلوط‌های 
تنومند داشتیم ولی حالا چیزی جز کند: درخت نمی‌بينم. 
قبول صی‌کنم که این روزه ا اس تعدادهای درختان. 
انگشت‌شمارند اما بازیگران متوسط به سطح بالاتری دست 
یافته‌اند. 

نمی‌توانم با شما موافق باشم. باری» این مسألا سلیقه است. 
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تریلف از پشت صیحنه ظاهر می‌شود 


(به ترپلف.)اپسرم. عزیزم» پس نمایش را کی تروع می‌کنید 

یک دقيقة دیگر, خواهش می‌کنم حوصله کنید. 

(قسهای از «هاملت» می‌خواند.) #پسرم! تو نگاهم را به دزون روحم 
معطوف کردی و من آن زا با آنچنان زخم‌های مهلک و 
خونآلودی یافتم که نجاتم از آن میر نیست!» 
(او هم قطعه‌ای از هاملت عی‌خواند.) «پس حگونه است که : 


دادی و عشق را در ورطه جنایت جست و جو می‌کردی؟/ 


از یشت صحنه صدای نی‌لبک به کوش می‌رسد. 


وزلفط۲ طع) ناهن (عبج۳ 2 مساو .۱ 


۳ «عتا112:0170 شبعصیت اصلی در نمایشنامة «عروسی کر چیتسکی".-م. 
۴ (طعازماند۱۹ ۳۲۵۲) بماعنمم؟ (۱۸/۲-۰۱۸۸) بازیگر معروف رومی.-م. 
۵ از سلیقه‌ها یا خوب ( گریید) با هیج. (لاتین). -م. 
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لحظه‌لی سکوت. 


من شروع می‌کنم. (چوب کوچکی را که در دست دارد برای جلب توجه حاصران به 
یک شیء چوبی می‌زند و با صدای بلند ادامه می‌دهد.) ای اشیاح بیر و محترمی 
که در طلمت شب. بر فراز این دریاجه به شتاب در آمد و شد 
هستید. خواب به دیدگانم آورید باشد که رویدادهای دویست 
هزار سال بعد به خوایمان آیندا 
دویست هزار سال بعد هیچی و جود نخواهد داشت. 
پس بگذارید همان هیچ را تشانمان دهند. 
باشد. ما می خواییم. 

پرده بالا می‌رود؛ منظرة دریاچه نمایان می‌شوده؛ ماه در افق و بازتاب آن بر آب؛ نیتا 

زارچتایا سراپا سفیدپوش» روی تخخته سنگ بزرگی نشسته است. 
آدم‌ها. شیرها: عقاب‌هاو کیک‌ها, گوزن‌های شاخدا غازها؛ 
عنکبوت‌ها, ماهیان خاموش ساکن در آب‌ها» ستارگان دریا و 
هر آنچه که به چشم دیده نمی‌شوید ‏ خحلاصه آنکه تمام 
زندگی‌هاو زندگی‌هاو زندگی‌ها سیر دایره اندوهبار را به پایان 
دیگر هیچ مو جود زنده‌ای بر دوش خود حمل نمی‌کنذ و این ماه 
بیتوه فانوس خویش رایه عبث می‌افروزد. در چمن‌زان 
لک‌لک‌ها فریادزنان از خواب بیدار نمی‌شوند. دیگر هیاهوی 
سوسک‌های بهاری از انبوه درخت‌های زیرقون به گوش 
تمی‌اید. سرد است؛ سرد و سرد! تهی است: نهی و تهی! 
وحشتنای است. وحتتنای و وحشتتاک! 

لحطعای مکوت. 


جم موجودات زنده بدل به ذرات غبار شده و ناپدید گردیده 
است و ماد جاویدان آنها را تبدیل به سنگ و به آب و به ابر 
کرده و ارواحشان رادرهم آميخته و از آن‌هاروحی واحد ساخته 
است. و آن شا جهانی همگانی. من هتم... صن... ارواحی 


آرکادینا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۹۲ 


چسون روح اسکندر کبیر و سزار و شکپیر و ناپلئون و 
ناچیزترین زالوء در وجود من جمم شده‌اند. تعور انسان‌ها و 
غریزه‌های حیوان‌ها در وجودم درهم امیخته است و من همه 
چیز و همه چیز رابه یاد می‌آورم و هر یک از زندگی‌ها را بار 
دیگر در وجودم تجد ید می‌کنم. 

آتش‌های باتلاقی نمایان می‌شوند. 
(آهسته) این که انحطاط است! 
(ملتمسانه و ملامت‌کنان.) مادر! 
من تنهاهستم. هر صد سال یک بار دهان می‌گشایم تا سخنی بر 
زبان آرم لیک آوای من در آن خلاً طنیتی غمبار دارد و به گوش 
هیج کس نمی‌رسد... ای آتش‌های رنگ باخته, شمانیز آوای مرا 
نمی‌شنوید... مرداب متعفن» شمارا یش از آنکه سپیده بدمد 
می‌زاید و شماء تا سیید؛ صبح.ء بدون اندیشه و آراده و شور 
زندگی, ول می‌گردید. ابلیس. آن پدر ماد جاودانه» از ترس 
پروز مجدد زندگی در وجودتان, لحظه به لبحظه در شماو در 
ستگ‌هاو آب‌ها تبادل ذرات ایجاد می‌کند. از این‌رو شما مدام 
دچار تغییر می‌شوید. در جهان فقط روح است که جاویدان و 
لایتغیر می‌ماند. 

لحظه‌ای سکوت. 


من همچون اسیری که به اعماق چاهی زرف و بی‌آب افکنده 
شده باشد نمی‌دانم کجا هستم و چه چیزی در انتظارم است. تنها 
حیزی که بر من پوشیده یست. آن است که در نبرد بی‌آمان و 
بی‌رحمانه‌ام با ابلیس -اين منشأً نیروهای مادی -محکوم به آن 
هستم که پیروز شوم و آنگاه است که ماده و روح در هماهنگی 
شگفت‌انگیزی درهم خواهند آمیخت و دوران حاکمیت اراده 
جهانی. فراخواهد رسید. اما این وافعه» فقط زمانی روی خواهد 
داد که ماه و بنات‌التعش کبرا و زمین در گذر هزاران هزار سال. 
رفته رفته به غبار مبدل شده باشند... اما پیش از آنکه آن زمان فرا 


۱۹۸ 


پولینا آ ندری‌یونا 


آ رکاد بنا 


آ رکادینا 
مژریین 
آرکاد بنا 
سورین 
آ رکادینا 


مجموعٌ آتار چخوق 
پرسد وحشت... وحشت. 
لحظه‌ای سکوت؛ در زمية درباچه دو نقطه سرخ نمایان می‌شود. 
این دشمن قذرتمند من ابلیس است که تردیک می‌شود؛ من 


چشم‌های و حشت‌انگیز آتشگونش را می‌بینم. 


1 
(می‌خندد.) ۳ بله» برای آنکه صحه تا تن باشد. 
مادر! 


و او از فنای بش دلتنگی می‌کند... 
(به درون.) شما کلاه از سرتان برداشته‌اید. بگذارید سرتان وگرنه 
سرما می‌ خورید. 
نختیر» دکتر کلاهش را در برابر ابلیس پدر مادهٌ جاودانه از سر 
برداشت. 
(با حشم و بلند بلتد.) نمایش تمام شد! کافی است! پر ده! 
جرا از کوره درمی‌روی؟ 
کافی است! پرده! پرده رابکش پایین! (يا بر زمین می‌کوبد) پر ده! 

پرده می‌آفتد. 
متأسفم! من به این نکته توجه نداشتم که نوشتن نمایشنامه و 
اجرای نقش در آن, مختص فقط عدة معدودی از برگزیدگان 
آنشتمتا: من این حق اتنبحصاری را نادیده گرفته‌ام! مرا... من.. 
(می‌خواهد چیز دیگری هم بگوید اما دمحشی را از سر تومیدی تکان می‌دهد و از در سمت 
چپ بیرون می‌رود.) 
ایریناء عزیزم. با خودخواهی جوانان نباید این‌طور بازی کرد. 
مگر بهش چه گفتم؟ 
تو او را رنجاندی. 
خوداو از پیش گفته بود که نمآیشنامه‌اش یک شوخی است. من 
هم آن راعین یک شوخی تلقی کر دم. 


سودین 
آ رکادینا 


مدیدن 
آ رکاد نا 


تریگورین 
آرکا دبنا 


دورن 


آرکاد بنا 


مدودنکو 


آ رکادینا 


نمایشتامه‌ها ۲ ۹۹ 


با وجود این... 

ور الا انم ف و از انب طرسی یت که ار یک شاهکان ای کر نا 
است! ملاحظه می‌فرماید؟ از قرار معلوم اين نمایش را که بوی 
گوگردش نزدیک برد همه‌مان را حفه کند. نه من‌باب شوخی. 
پلگه ند عازن سک تظاهر ات آضن آمی واه انداعته سر فاگ 
می‌خواست به ما نشان بدهد که چگونه باید نوشت و چگونه 
باید بازی کرد. از این کار رفته رفته دلتنگ می‌شوم. حمله‌های 
دایمی‌اش علیه‌من ز خم‌زبان‌هاییکه‌می‌زند, هرچه می‌خواهید 
بگویید» هرکسی راخته می‌کند! پسرة یکدنده و خحودخواه! 
او می حواست خو شحالت کند. 

واقعا؟ پس چرابه جای تخاب یک نمایش معمولی مجورمان 
کرد به ان هذیان متحط گوش بدهیم؟ من اگر پای شوخحی در 
میان باشد حاضرم به هذیان گوش بدهم ولی آخر اینجا صحبت 
اه کال ینعی گر شرع ایا نهیم ات‌ها را 
اشکال جدید مطرح نیست بلکه ققط رک و راست پای خلق بد 
در میان است. 

هرکسی مطابق سلیقَه خود و توانایی خود. می‌نوید. 
بگذارید هر طوری که می‌حواهد و هر طوری که می‌تواند 
بنویسد ولی بگذارید مرا راحت بگذارد. 

زوییتر! تو خشم می‌کنی... 

من ژوییتر نیتم بلکه یک زن هستم. (سیگاری روشن می‌کند.) نه. من 
خحشمگین نیستم بلکه از این که مرد جواتی وقتش رابا چنین 
ملالتی می‌گذرانده متأسفم. من نمی‌خواستم او را برنجانم. 
هیچ کس دلیلی در دست ندارد که روح را از ماده جدا کند زیرا 
چه بسآخود روح. مجموعه ذرات مادی باشد. (با حرارت به 
تریگورین.) می‌دانید خوب است یک کسی زندگی ما معلم جماعت 
را در نمایشنامه‌ای بنویسد و ان راروی صحه اج را کند. ما 
زندگی خیلی سختی داریم! 

حرفت درست ولی بیا نه از نمایش صحبت کنیم» نه از ذرات. 
ایک ریا ی وی اعنان گهتاق اون اس کت یره 


آ رکاد نا 


ماش 
آرکاد ینا 


ماشا 


سوزین 
آ رکادینا 


آ رکاد بنا 


نیت 


مجموعه آثار چخوف 


(گوش می‌دهد) چقدر حوب می‌خوانتد! 
در آن طرف دریاچه می خوانند. 


لحظه‌ای سکوت. 


(به تریکورین.) کتار من بنشینید. ده پانزده سال پیش اینجا تقریباهر 
شب باط موسیقی و اواز برقرار بود. در این ساحل دریاچه 
ی فشیگاه عمارت آربابی و جود دارد. یادم می‌آید همه‌اش 
خنده بود و هیاهو و تیراندازی و ماجراهای عشمی و باز هم 
ماجراهای عشقی... آن روزها ۲:67:67 107و بت این شش 
ویلا» معرفی می‌کتم (با سر به دورن اثاره می‌کند.) همین دکتر بوگنی 
سرگی‌یویچج بود. البته او هتوز هم جذاب است ولی آن روزها 
مرد غیر قابل مقاومتی بود. اما رفته رفته وجدانم عذایم می‌دهد. 
آر چه لزومی داشت پسرک پينوايم را برنجام؟ من ناراحتم. (ا 
صدای بلن.) کوستیا "! پرم! کوستیا! 

من می‌روم که پیداش کنم. 

برو عزیزم» خواهش می‌کنم. 

(به سمت چپ می‌رود) آهای... کنتانتین گاوریلویچ.. آهای! (بیرون 
می‌رود.) 

۱ 

براوو! براوو! ما که از یازی شما لذت بردیم! با این ظاهر زیبا و 
این صدای شگفت‌انگیز. نباید و حتی گناه است که در ده بماید. 
شما حتماً استعداد دارید. می‌شنوید؟ وطفةه شماست که وارد 
تاتر شوید! 

آه, این آرزوی من است! (آه می‌کشد) اما آرزویی که هرگز تحمّق 
پیدا نخواهد کرد. 

کی چه می‌داند؟ اجازه بدهید معرفی کنم: بوریس آلکسی 
و 

آه حیلی خوشوقتم.. (با حجب و شرم.) من آثارتان را هميشه می‌خوانم... 


۱. جوان عاشت و همین‌طور جرانی که در نمایشنامه‌ای نقت اول را ایفا کند. (فرانسوی). -م. 


۲ 05012 خطابی محبت‌امیز برای کنستانتین. -م. 


ا 


آ رکادینا 


دودن 


شامرایف 


تریگورین 
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تریگورین 


3 


آ رکادینا 


شامرآیف 


نمایشتامه‌ها ۳ ۲۰۱ 


یلا را کنار خود می‌نشاند.) حجالت نکنید عزیزم. گرچه او از مشاهیر 
است ولی قلب ساده‌ای دارد. نگاهش کنید. حود او هم دارد 
فکر می‌کنم حالا می‌شود پرده را بالا کشید, وگرنه وحشتناک است. 
(با صدای بلند.) يا کف» پرده را بالا بکش برادر! 


پرده بالا می‌رود. 


(به تریکورین.) نمایشنامهٌ عجیبی بوده مگر نه؟ 
من که چیزی ازش نفهمیدم. با وجود این از دیدن آن لذت 
صمی‌برم. شماخیلی صمیمانه و صادقانه بازی می‌کردید. 
دکوراسیون هم خیلی قشنگ بود. 

لحظه‌ای سکوت. 


در این دریاچه باید ماهی فراوان باشد. 

بله. 

من عاشق آنم که ماهیگیری کنم. برای من هیچ ُذتی بالاتر از آن 
نیست که غروب‌ها در ساحلی بنشیتم و به شناور فلایم چشم 
پدوزم. 

اما من قکر می‌کنم کسی که طعم آفریدن را چشیده باشده ممکن 
تست اوه دیگری لت بیراد: 

(می‌خندد.) این طور نگویید. وقتی ازش تعریف می‌کنند. حودش 
را پاک گم می‌کند. 

یادم می‌آید شبی در اپرای مسکو سیلوای" معروف برنامه‌اش 
را با نت «دو» پایین شروع کرد. در همین موقع. از بخت بد 
باسی" ار گروه خوانندگان کلیسای‌مان هم در سالن اپرا نشسته 
بود و تصورش را بکتید. یکهو با کمال تعجب از لرُ ضوقانی 
صدای بمی داد زد: ابراری» سیلوا!» فریادش یک تاو ۳ بانتن تر 


1. 1۷2 


۲ وع8 بج‌ترین صدا نزد مرد همای خواننده.-م. 
۲ 061276 هنگام - فاصله بین ۸نت پی در پی.-م. 


دودت 


سودین 


؟ رکاه‌بنا 


شامرایف 


مجموعة آثار چخوف 


از «دو» سیلوابود... این طور (با صدای خیلی بم) براوو. سیلوا... همه 
ماتشان برده بود. 

لحظه‌ای سکوت. 
فرش آرام و ساکت از فراز سرمان گذشت. 
من باید بروم. حداحافظ. 
کجا؟ کجا به این زودی؟ ما نمی‌گذاریم بروید. 
پدرم منتظر من است. 
راستی که ادم عجیبی است... (بانینا روبوسی می‌کند) خوب» چجه 
می‌شود کرد. حیف که مجبوریم بگذاریم شما بروید. 
کاش می‌دانتید که از رفتم چقدر تاراحتم! 
عزیزم» خوب است یک کی شمارا تا خانه‌تان همراهی کند. 
(هراسان.) اوه نه» نها 
(یه نینا. ماتصسانه.) بماند! 
نمی‌توانم پیوتر نیکلايويچ. 
فقط یک ساعت بمانید همین. مگر چه می‌شود... 
(با چشم‌های اشکبار لحظه‌ای به فکر فرو می‌رود.) نمی شود! (با او دست می‌دهد و 
شتابان بیرون می‌رود)؛ 
در حقیقت دختر بیچاره‌ای است. می‌گویند که مادر مرحومش 
تا شاهی آخر ثروت خود رابه خوهرش بخشیده بودو حالا؛ 
این دعتر با هیچ ما وملجی ارو ریا پر هم کم 
هت و نان رابه زن دوم خود بخشیده است. واقعا که 
نقرت‌انگیز است! 
بله اگر عادلانه قضاوت کنیم باید بگوییم که پدرجانش یک 
حیوال تمام عیار است. 
(دست‌های یخ‌زده‌اش را به هم می‌مالد.) بیایید ما هم اژ اینجا برویم» هوا 
دارد مرطوب می‌شود. پاهايم درد می‌کند. 
پاهای تو انگار از چوبند. به زحمت حرکت می‌کنند. باشد» 
برویم پیرمرد بیچاره! (زیر بازوی اورا می‌گیرد) 
(دست خود را به طرف همسرش دراز می‌کند.) خانم! 


سورین 


شامرابف 


مدودنکو 


دورن 


دودن 


تمایشنامه‌ها ۳ ۳۰۳ 
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باز زوز؛ سگ را می‌شنوم. (به نامرایف) ایلیا آفاناسی یویج, لطفا 
دستور بدهید زنجیر این حیوان را باز کنند. 
پیوتر تیکلایویج تباید بازش کرد» می‌ترسم دزدها انبارم را 
بزنند؛ هرچه ارزن دارم آن توست. (به مدودنکو که در کتارش می‌آید.) بله. 
فرشت نک اکار بای سروس نوا ول ای او کنه 
ور اک کارا تام مزا کر 
همرایان کلیابود. 
یک خواننده کلیسا چقدر مواجب می‌گیرد؟ 

همگی غیر از دورن بیرون می‌روند. 
(تنوا) نمی‌دانم» شاید چیزی حالی‌ام نمی‌شود یا عقلم را از دست 
داده‌ام ولی هرجه هت از اين نمایشنامه حوشم امده است. 
توخالی نیست. موقعی که آن دختر از تتهایی حرف می‌زد و 
بعد. موقعی که چشم‌های سرخ ابلیس نمایان شد. دست‌هايم از 
شدت هیجان می‌لرزید. تازه بودو ساده‌دلانه... مثل اینکه 
حودش است که دارد می‌آید. دلم می‌خواهد هسرحه بیش 
حرف‌های خوتایندی بهش بزنم. 
(وارد می‌شود.) هیچ کس نیست» همه رفته‌اند. 
من اینجام. 
ماشنکا توی باغ در به در دنبال من می‌گردد. چه موجود 
غیر قایل تحملی! 
کنسانتن کاورریلم 


1 وبیج. من نمایشنامه‌تان را بیش از اندازه 
خوش قریحه‌ای هستید و باید ادامه بدهید. 

ترپلف در حالی که دست او را محکم می‌فشرده در آغوشش می‌گیرد. 
اوف حفلر احاساتی! امک بری چحشم‌هایش.. من جحه 


صی‌خواهم بگریم؟ می‌خواهم بگویم که شما موضوع 


۰ 120767۲2 عطابی محبت‌آمیز پرای ماشا. -م- 


دورن 


ترپلف 


دورن 


دودن 


مجموعه آثار چخوف 


نمایشنامه‌تان را از قلمرو انکار انتزاعی گرفته‌اید و این کار 
درستی بود زیرا یک اثر هنری باید حتماً بیانگر انديشة بزرگی 
باشد. فقط چیزی زیباست که جدی باشد. چقدر رنگتان پریده 
است! 

پس می‌گویید ادامه یدهم؟ 

بله... ولی فقط آن چه را مهم و ابدی است بیافرینید. شما 
می‌دانید که من زندگی متنوع و خوبی داشتم و از این حیث. یه 
هیچ وجه ناراضی نیستم اما اگر این طور پیش می‌آمد که ناچار 
می‌شدم همان اعتلای روحی را که به نقاشان هنگام علق 
آثارشان دست می‌دهد. حس کتم در این صورت تصور عی‌کنم 
از پوست؛ مادی‌ام و تمام متعلقات آن منزجر می‌شدم و از زمین» 
هرچه دورتر می‌گریختم و راه آسمان را در پیش می‌گرفتم. 
ببخشید» زارچتایا کجاست؟ 

و یک موضوع دیگر: هر اثری باید حاوی اندیشه‌ای روشن و 
مشخص باشد. شما باید بدانید که از نوشتن چه هدفی دارید 
وگرنه چنانچه بخواهید این شاهراه خوش منظره رایدون هدف 
بپیمایید گمراه حواهید شد و قریحه‌تان نابودتان خواهد کرد. 
(با ناتکیبایی) زاررچنایا کجاست؟ 

رفت خانه‌شان. 

با نومیدی) پس من چه بکنم؟ من می‌خواهم سبیتمش... باید 
ببینمش... من می‌روم... 


ماشا وارد می‌شود. 


(به تربلف) آرام بگیر بل دی نت من. 

باوجود این من می‌روم. باید بروم. 

کنستانتین گاوریلویچ. بروید خانه. مادرتان منتظر شماست و 
خیلی ناراحت است. 

بهش بگویید که من رفته‌ام. از همه‌تان خواهش می‌کتم راحتم 
بگذارید! دست از سرم بردارید! همه جا تعقییم نکنید! 

نه» نهء نه عزیزم... بد است... کار خوبی نمی‌کنید. 


ترپلف 
دورن 


مانقا 


دورن 


دورن 


ماشا 


دورن 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۰۵ 


(اشک آلود.) نحد امحافظ دکتر. متشکرم... (بیرون می‌رود). 
(آه می‌کشد.) جوانی» جوآنی! 
مردم وقتی حرفی نداشته باشند بزنند. می‌گویند: «جوانی» 
جوانی...» (انفیه بو می‌کشد). 
(انفیه‌دان را از دست او می‌گیرد و آن را پرت می‌کند لای بوته‌ها) از این اشفال 
دست بردارید! 

لحظه‌ای سکوت. 
انگار دارند پبانو می‌زنند. باید برویم خانه. 
قح :۴ 
یک بار دیگر به شما می‌گویم. دلم می‌خواهد با شما حرف 
بزنم... (يا هیجان) من پدرم را دوست ندارم... ولی به شما علاقه 
دارم. نمی‌دانم چرا با تمام وجودم احصساس می‌کنم که شمابه من 
نزدیکید... کمکم کنید... کمکم کنید وگرنه مرتکب حماقت 
ی ار تباه 
خواهم کرد... بیش از این نمی‌توانم... 
چه شله؟ چه ککی؟ 
من زجر می‌کشم. هیچ کس, هیچ کس, از رنج‌های من خبر 
ندارد! (سرراروی سینة او می‌گذارد. آهسته.) من کنتانتین را دوست دارم! 
همه احاساتی شده‌اندا همه لحصاساتی 0 همه‌اش هم 
عشق... وای از دریاجه افسونگرا (با مهربانی)» آخر طفلی من از 
دست من جه کاری ساخته است؟ چه؟ جه؟ 


پرده می‌آفتد. 


آ رکاد با 


دودن 


آرکادینا 


دودن 


بردة دوم 
زمین بازي کروکه. در سمت راست, در عمق صحنه خانه‌ای با یک ایوان بزرگ قرار 
دارد؛ در سمت چپ منظرة دریاچه و بازتاب پرتو خورشید در آب‌های آن دیده می‌شود. 
تعدادی باغچه. نیمروز است و هوا خیلی گرم. میدانجه‌هایی در کتار صحنه به چشم 
می‌آید. آرکادینا و دورن و ساشا زیر سايةٌ یک زیرفون کهنسال» روی نیمکتی 
نشسته‌اند. کتابی باز روی زاتوهای دورن دیده می‌شود. 


(به ماساء) خوب؛ بلتد شویم. 


هر دو بلند می‌شوند. 


بیایید کنار هم بایستیم . شمابیست و دو ساله هد و وهن تقریا دز 
یرایر شماسن دارم ك سرگی‌یو یج چ کدام یک ازما جوان‌ترمی‌نماید؟ 
الته تما. 


که این طور... ولی چرا؟ زیرا من کار می‌کتم. اصاس, سی‌کتم» 
همته در فعالیت و حرکتم» حال آن که که شما همیشه در یک جا 
نشه‌اید و زندگی نمی‌کنید... گذشته از این من بنا بر رسمی 
که دارم هرگز به آیند» سرک نمی‌زنم. هرگز به پیری و مرگ فکر 
نمی‌کنم. از سرنوشت گریزی نیست. 

ولی من حس می‌کنم که انگار خیلی وقت‌ها پیش از این متولد 
شده‌ام؛ من زندگی‌ام را مانند دتبالة دراز و بی‌پایان بیراهن ژنانه» 
دامن‌کشان با خودم می‌کشانم... غالبا میل به زندگی راهم به کلی 
از دست می‌دهم. (می‌شیند) البته همه اینهاء حرف مفت است. باید 
به خو ودم تکان بدهم و این حرف‌ها را دور بیندازم. 

(مه زیر لب زمزمه می‌کند.) « گل‌های زیبای من .حکایت کنید مر او را...! 


ِ. اواة زیبل (5:6061) در اپرای فاوست اثر گوبو.-م. 


آ رکاد ینا 


دوزن 


آ رکاد نا 


سودیج 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۰۷۲ 


در ضمن عزیزم. من مانند انگلیسی‌ها مدب هستم و نسبت به 
خودم سختگیرم؛ لباس پوتیدنم و آرایش موهایم ه میشه 
ناه [[ 07:6 است. محال است که حتی برأی رفتن به باغ به 
حودم اجازه بدهم با یک بلوز یا با موی نامرتب پایم را از حانه 
بیرون بگذارم. هرگز! و دلیل آن که خوب مانده‌ام این است که 
هرگز شلخته نبوده و متل بعضی‌هاء باری به هر جهت زندگی 
نکرده‌ام... (دست به کم می‌زند و روی چمن قدم می‌زند.) نگاه کنید» این طور؛ 
عین یک پرندة سیکبال - می‌توانم حتی نقش یک دحتر پانزده 
ساله را اجراکنم. 
یاوجود این من ادامه می‌دهم. (کتاب رادر دست می‌گیرد) رسیده بودیم 
به ماجرای تاجر غلات و موش‌ها.. 
و موش‌ها. بخوانید. (می‌نشیند) ولی بدهید من بخوانم. توبت من 
است. (کتاب را می‌گیرد و با نگاهش دنبال بقية داستان می‌گردد.) و صوش‌ها... 
اینهاش» پیداش کردم... (می‌خواند.) او بدیهی است که برای اعیان و 
اشراف» لوس کردن رمان‌نویس‌ها و جذب کردن آنان به سری 
خود. همان‌قدر خطرناک است که تاجر غلات. موش‌ها را در 
انبار خود تربیت کند. با این همه نویسندگان آنان را دوست 
می‌دارند. باری وقتی زنی: توینده‌ای را که قصد اسیر کردنش 
را دارد انتخاب کرد او را با تملق‌هاو تعارف‌هاو محبت‌های 
بیش از اندازُ خود محاصره می‌کند... » این موضوع ممکن 
است نزد فرانسوی‌ها مصداق ییدا کند ولی پیش ما از این خبرها 
نیست و هیچ برنامه‌ای هم وجود ندارد. زن‌های ما معمولا پیش از 
اک وهای زا ماس از ای تا وان سر آتعراد 
عاشقش می‌شوند. زیاد دور نرویم» نمونه‌اش من و ور وی نو 
سورین تکیه‌زنان بر عصا و در کنار او نینا وارد می‌شوتد. مدودنکو از پی آن دو می‌آید و 
یک صندلی چرخدار خالی را یه جلو ُل می‌دهد. 


(با لحنی که کودکان را نوازش می‌کنند.) بله؟ جشن و سرور داریم؟ امروز 
حوشحاليم نهایتا (به خواهر خود) امروز شاد و خوشحالیم! پدر و 


۱ آن طور که باید و شاید (فرانسوی». -م. ۲ منقول از «روی آب». اثر گی‌دوموپاسان. -م- 


۳۰۸ 


ماشا 
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ماشا 


دورن 
آرکادینا 
سوزین 
آ رکادبنا 


مجموعف آثار چخوف 


نامادری به تور " رفتند به این ترتیب ماسه روز تمام آزادیم! 
(کنار آرکادیتا می‌نشیند و او را در آغوش می‌گیرد.) من حوشبختم! حالا دیگر به 
شما تعلق دارم 

(روی صندلی خود می‌نسیند.) امروز خیلی خحوشگل شده! 

خوش‌پوش و جالب و... به خاطر همین آفرین بر شما! (نیا ر 
می‌بوسد.) و لی تباید ژیاد ازتان تعریف کرد می‌ترسم حشمتان 
از اين کار هم خحسته نمی شود! (می‌خواهد خواندن کتاب را ادامه بدهد.). 

چه می‌خوانید؟ 

«روی آب: موپاسان عزیزم. (چندین سطر پیش خود می‌خواند.) بقیه اش 
نه جالب است. نه درست. (کتاب را می‌بندد.) حیلی تاراحتم. بگویید 
ببینم. پسرم چه‌اش شده؟ چرا این قدر گرفته و حشن است؟ 
تمام روزش را در ساحل دریاچه می‌گذراند و من تقرییا 
سینه‌اش د یر از درد است. (به تیناء با فرمندگی) حواهش می‌کنم» کمی 
از نمایشتامه‌اش را بخو ادا 

(دانه بالا می‌اندازد.) واقعاً می حواهید؟ آخر اصلا جالب نیست! 

(با جلوگیری از بروز هیجان:) موقعی که حودش جیزی را می‌خواند 
چشم‌هایش مشتعل می‌شود و صورتش رنگ می‌بازد. صدای او 
گوشنواز و حزن‌انگیز است و حالت‌هایش عین حالات یک 
شاعر است. 


صدای خرویف سورین شتیده می‌شود. 
شب به خیر ! 


۳ 
پتروشا! 
ها؟ 


خوابی؟ 


1. ۲ 


۳۲ ۳۲۳۵۱۲۵۷۵۵۵2۵ خحطایی محبت‌آمیز برای پیوتر. -م. 
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۳۹۰ 


سورین 


آرکاد ینا 
سورین 
دورن 
سورین 
دورن 
آ رکاد ینا 


دورن 


آ رکادنیا 


دودت 


سورین 


مجموعة آثار جخوف 


به هیچ و جه! 


لحظه‌ای سکوت. 


برادر» این خوب نیست که تو نمی‌روی معالجه کنی. 

من می‌خواهم معالجه شوم ولی این دکتر نمی‌حواهد. 

شصت سالگی و مداوا؟! 

آدم در شصت سالگی هم می‌خواهد زندگی کند. 

يا رنجش)|»! حوب. چند قطره والرین میل کنید. 

من فکر می‌کنم او حوب است به یکی از جشمه‌های آب معدنی 

سود کر 

چرا که نه؟ می‌شود رفت؛ می‌شود هم نرفت. 

بیا و از حرف‌هایش سر دربیاور. 

لازم به سر در آوردن نیست. همه چیز روشن است. 
لحظه‌ای سکوت. 


بیوتر نیکلایر یج باید سیگار را ترک کند. 

مهمل می‌کویی! 

خیر. مهمل نمی‌گويم. شراب و سیگار انسان را از شخصیت 
می‌اندازد. شما بعد از یک سیگار با یک پیک ودکا دیگر پیوتر 
نیکلایویچ نیتید بلکه پیوتر نیکلایویج هستید به اضافةٌ یک 
کس دیگر. «من» شما در وجودتان پخش و محو می‌شودو شما 
با حودتان به گونه‌ای سلوک می‌کنید که بااسوم شخص مفرد -با 
(او ۷. 

(می‌فنند) موشتان می‌آید بحث کنید. شما در عمرتان از زندگی 
بهره برده‌اید ولی من چه؟ من بیست و هشت سال آزگار در 
دادگستری خحدمت کرده‌ام ولی هنوز نه زندگی کرده‌ام» نه چیزی 
را آزموده‌ام و نهایتاً پرواضح است که دلم خیلی بخواهد زندگی 
کنم. شماسیر و بی‌قید هستید. از این رو گرایش به فلسفه دارید 
ولی من می‌خواهم زندکی کنم. از این رو سر ناهار و شام شراب 
مردافکن می‌خورم و سیگار می‌کشم. همین. 


دورن 


دورن 


شامرایف 


۳۹ 


تمایتنامد‌ها ۲ ۲۱۱ 


زندگی را باید جدی تلقی کرد اما در شصت سالگی به صرافت 
مداوا افتادن و تأسف خوردن از اين که در جوانی کم لذت 
بوده‌آید انشمت هختل مب‌کسری امه 

(برمی‌خیزد) انگار وقت ناهار است. (با قدم‌های سست و بی‌حال, راه می‌افتد) 
پایم نحواب رفته... (بیرون سی‌رود.) 

الان می‌رودو بل از ناهار دو بیک بالا می‌اندازد. 

طقلکی در زندگی‌اش هیچ دلخوشی ندارد. 

مهمل می‌گریید. عالیجتاب! 

قما درستهت یک انسان سیر و بی‌ناز اسخدلال می‌کید: 

آ جحه جیزی ممکن است ملال‌انگیزتر از این ملال دلچسب ده 
باشد؟ گرم است. آرام است. هیچ کس کاری نمی‌کند. همه 
فلسفقه‌باقی می‌کنند... با شمابودن وبه حرف‌هایتان گوش دادن, 
خحوشایند است اما... در اتاق هتلی نتن و نقشی خودرا تمرین 
کردن» به مرآتب بهتر است! 

(با هیجان.) چقدر حوب گفتید! من شمارا می‌فهمم. 

اثبته در شهر به آدم خوش می‌گذرد. توی اتاق کارش می‌نتیند 
پیشخدمت احدی رابدون کب اجازه به اتاق کار راه 
نمی‌دهد. تلفن... کالسکه‌ها در کوحه و همه... 

(زیر لب می‌حواند.) « گل‌های زییای من: حکایت کنید مر او را...» 


‌ ف م1 -ا 1 ۳ ۳ 
شامرایف و از پی او پولینا آندری‌یوتا وارد می‌شود. 


این هم جمع حودمان! روز بخیر! (دست آرک‌ادیناه سیس دست نینا را 
می‌بوسد.) خوشحالم که شمارا صحیح و سالم می‌بینم. (به آرکادیا.) 
زنم می‌گرید که امروز قصد دارید به اتفای او به شهر بروید. 
راست می‌خوید؟ 

پل چنین قصدی داریم. 

هوم... عالی است ولی خانم محترم بفرمایید باکدام وسیله 
می‌خواهید تشریف ببرید؟ امروز ما حمل جاودار دارییم و 
کارگرها همه مشغولند. تازه اجازه بدهید سوّال کنم که با کدام 


اسب‌ها می‌خواهید بروید؟ 


۳۳ 


آرکاه ینا 
سوزین 
شامرایف 


آرکادیتا 
شامرایف 


آ رکادینا 


شامرایف 


آرکادینا 


سوزین 
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پولینا آندری یونا 


سودین 


مجموعة آثار چخوف 


کدام اسب‌ها؟ من جه می‌دانم! 
مگر اسب‌های کال که نداریم؟ 
(با ناراحتی) اسب‌های کالکه؟ ولی از کجا برایشان حاموت 
بیاورم؟ از ک‌جا؟ عجیب است! غیرقابل درک است! خانم 
محترم» ببخشید, من به قریحه شما حیلی احترام می‌گذارم و 
حاضرم ده سال از عمرم را فدای تشماکنم ولی هیچ اسبی 
نمی‌توانم در اتیارتان بگذارم! 
ولی من اگر بایدبروم» چه؟ عجیب حکایتی است! 
حانم بسیار محترم! شمامتوجه تیستید که کشاورزی یعنی چه! 
(با ععبانیت) این داستان. تازگی ندارد! در این صورت من همین 
امروز می‌روم مسکو. دستور بدهید در ده برایم اسب کرایه کنند 
وگرنه پای پیاده به ایستگاه راه‌آهن می‌روم! 
(با عمبانیت.) در این صورت من هم استعفا می‌دهم! مباشر دیگری 
برای خودتان پیدا کنید! (بیرون می‌رود). 
هر تایستان همین بساط را داریم! هر تابستان ایتجا به من اهانت 
می‌شودا دیگر پایم رابه اینجا نخواهم گذاشت! 

از سمت چپ که به نظر می‌رسد محل آبتنی باشد بیرون می‌رود؛ دقیقه‌ای بعد حین 


ورود به ویلا دیده می‌شود؛ پشت سر آو تریگورین که چوب‌های ماهیگیری و سطلی 


در دست دارده می‌آید. 
(با ععبانیت) این نهایت پررویی است! غیرقایل تحمل است! نهايتاً 
من به تنگ آمده‌ام! همین الان تمام اسپ‌هارا بیاورید اینجا! 
(به پولیتا آندری‌یونا) به ایریتا نیکلایونا» به این هترييشهة مشضهور» 
جواب رد می‌دهد ! مگر هر حواست و حتی هر هوس او مهم‌تر 
از کشت و ذرع‌تان نیست؟ اصلا نمی‌شود باور کرد! 
(انومیدی) از دست من چه برمی‌آید؟ موقعیت مرا بفهمید: از من 
جه ساتعته است؟ 
(به تیاء) بیایید پیش خواهرم برویم... بیایید همه‌مان السماسش 
کنیم که نرود. این طرر نیست؟ (به طرفی که شامرایف رقته بود نگاه می‌کند.) 
موجود غیر قابل تحمل! ظالم و خودرأی! 


سوزین 


دودت 


پولینا آتدری یونا 


دودن 


پولینا آتدری یوت 


دودن 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳ 


(از برخاستن او مسمانعت می‌کند) بستشینید» باینید... ما شمارا 
می‌رسانیم... 

نینا و مدودنکو بل را یه جلو می‌رانند. 
آمی چه وحشتاگ!. 
واقعاً که وحشتناک... ولی او از اینجا تخواهد رقت؛ قالخ 
می‌روم باهاش حرف می‌زنم. 

همه, بجز دورن و پولینا آندری‌یوتا بیرون می‌روند. 
راستی که مردم ملالآورند! در واقم شوهرتان را می‌بایست با 
ختم خواهد شد که آن پیوتر نیکلایویچ پیرزن صفت و 
خواهرش از او عذرخواهی کنند. حالا می‌بیید! 
شوهرم اسب‌های کال که را هم به دشت فرستاده است. روزی 
نیست که از این سو ء تقاهم‌ها نداشته باشیم. کاش می‌دانتید که 
این وضع چقدر مشوشم می‌کند! من مریض می‌شوم؛ ببینیل» 
دارم می‌لرژم.. خشونت‌هایش را تحمل نمی‌کنم. (ماتسانه) 
بو کتی :و نز من موب من مرا ببرید پیش خو دتألد... زمان 
ما می‌گذرد ما دیگر جوان نيستیم. کاش بتوانیم لااقل سال‌های 
آخحر عمرمان را بی‌آنکه دروغ بگویيم و مخفی‌کاری کنیم 
بگذرانیم... 


ك_ پنجاه و یتج سالم است؛ دیگر دیر سل »اي که بسخواهم 
زندگی‌ام را عوض کنم. 

می‌دانم. چون غیر از من: زن‌های دیگری هستند که برایتان 
عزیزند. به من جو اب رد می‌دهید. همه را که نمی‌شوهد ببرید 
پیشتان. می‌فهمم. ببخشید که به تنگتان آوردام. 


تیتا نزدیک ویلا نمایان می‌ود؛ او در حال چیدن گل است. 


نه این طور نیست. 


۳۳ 


پولینا آندری‌یونا 


دورن 


نیا 
دورت 


پولینا آندری‌یوتا 


‌ 


مجموعة آثار چخوف 


من از صادت رنج صی‌برم: البته عتها تسیک همست و 
نمی‌توانید از زن‌ها اجتناب کنید. من می‌فهمم که... 

(به نيناکه دارد تزدیک می‌نود.) کی به؟ 

ایرینا تیکلایونا دارد گریه می‌کند» پیوتر نیکلایویچ هم دچار 
کی نش نله آمیک. 

(سرمی‌خیزد.) نحوب أست بروم به هردوشان کمی قطره والرین 
بل هتو ار 

(گل‌ها را به او تعارف می‌کند) بفرمایید! 

120 ۱/6۵۲۵ (یه طرف ویلا می‌رود.) 

(همراه و راه می‌افتد.) چه گل‌های قشنکی! (تزدیک وبلا با صدایی خفه) آن 
گل‌هارا به من بدهید! گفتم به من بدهید! (گل‌ها را می‌گیرد آنها را پربر 


می‌کند و دورشان می‌آندازد) 
هر دو وارد ویلا می‌شوتد. 


(تنها | حیلی عجیب است که هنرييشه مشهوری گریه کند» آن هم 
به خاطر یک موضوع این قدر یوچ!و باز آیا عجیب نیست که 
نويتدء معروفی که مورد ستایش مردم است ودر کلية 
روزنامه‌ها درباره‌اش مقاله‌ها می‌نویسندو عکس‌هایش راهمه 
جامی‌فروشند و آنارش رابه زبان‌های عارجی ترجمه 
می‌کنند. از صبح تا غروب ماهی بگیرد و از صید چند تا ماهمی 
ریز کلی خوشحالی کند؟ من خیال می‌کردم که آدم‌های مشهور» 
دنت تایافتتن ی تخیر ند وا مردمان عادی وا تتقیمی‌کتد و از 
این که آتها ثروت و اهمیتِ اصل و نسب را برتر از همه چیز 
می‌دانند. انگار به کمک اعتبار افتخار و آواز خود ازشان انتقام 
فی که »وین بفرمائید تماشاشان کنید: مناهیر گریه می‌کسد. 
ماهمی می‌گیرند» ورق‌بازی می‌کنند. می‌خندند و حشمگین 
می‌شوند عین همد... 

(سر برهنه و تفنگی حمایل شانه و یک مرغ دريايي بی‌جان در دست. وارد می‌شود.) شم 
تها هستید؟ 


ا. خیلی ممنوز. (فرانسوی). -م. 
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ترپلف مرغ دریائی را جلو پای نینا می‌اندازد. 


این کار چه معنی دارد؟ 

من آمروز با نهایت رذالت این پرنده را کشتم و حالا آن را زیر 
پایتان می‌اندازم. 

چه‌تان شده؟ (پرنده راز زمین برمی‌دارد و نگاهش می‌کند) 

(یس از لحظه‌ای سکوت.) به زودی به همین نحو به زندگی‌ام خاتمه 
خواهم داد. 

طوری عوض شده‌اید که نزدیک است نشناسمتان. 

پله» از روزی که سن هم از شتاختن شما عاجز ماندم. عرضص 
شده‌ام. رفتارتان با من تغییر کرده, نگاهتان سرد شده و حضور 
مرا تحمل نمی‌کنید. 

مدتی است که شما بدخحلی شده‌اید و حرف‌هایتان را به ابهام و با 
ایماو اثاره می‌زنید. به نظرم می‌اید که این مرغ دریایی هم 
توعی تمثیل است اماء ببخشیاه من معتی اش را نمی فهمم: (برننه 
را روی نیمکت می‌گذارد) من ساده‌تر از انم که بتوانم درکتان کنم. 

این قضیه از شبی شروع شد که نمایشنامه‌ام با آن وضع احمقانه 
شکست خورد. زن‌ها شکت را نمی‌بخشند. من نمایشنامه را 
تا ورق اخرش, سوزاندم. کاش می‌دانتید که چقدر بدیختم! 
سردی رفتارتان» وحشتتاک و باور نکردتی است. درست به این 
می‌ماند که از خواب بیدار شوم و یبینم آب دریباچه ناگهان 
خشک شده يا به زمین فرو رفته باشد الان به من گفتید که 
ساده‌تر از آن هستید که بتوانید مرا بفهمید. آم چی را بفهمید؟! 
نمایشنامه‌ام را پسندیده‌اید. استعدادم را تحقیر می‌کنید مرا 
مانتد خیلی‌ها مبتذل و ناجیز می‌شمارید... (یای خود را بر زمین 
می‌کوب.) این چیزها را چقدر خوب می‌فهمم» خحیلی خوب 
می‌فهمم! انگار به مغز من میخی فرو کرده‌اند که با خودخو اهی 
من که لعنت خدا بر هر دوشان باد! -دست به یکی کرده و مانند 
زالر» خویم را می‌مکد... (تریگورین را می‌بیند که می‌آید و کتابی در دست دارد.) 


۳۱۹ 


تر یگورین 


تریگورین 
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بفرمائید, این هم استعداد و قریحه حقیقی که دارد می‌آید؛ مثل 
هاملت می‌اید و مثل او هم کتابی در دست دارد. ( ادای او را درمی‌آورد.) 
« کلمات. کلمات. کلمات..» این حورتید هنوز به ما نرسیده 
شمالب‌خند می‌زنید و نگاهتان در انوار آن ذوب می‌شود. 
مزاحمتان نمی‌شوم. (با عجله می‌رود؛ 

(در کتابی که در دست دارد چیزی می‌تویسد.) انفیه می‌کشد و ودکا می‌خورد... 
همیشه هم سیاه می‌پو شد و معلم عاشقش است... 

سلام بوریس آلکی‌یر یچ! 

سلام! به علت وضع غیرمتظره‌ای که پیش آمده است انگار 
امروز مجبور می‌شویم از ایتجا برویم. کمتر احتمال می‌رود که 
دیدار من و شما تجدید شود. و حیف. به ندرت اتفاق می‌افتد که 
من با دعتران جوان و تو دل‌برو آشناشوم فراموش کرده‌ام و 
حتی نمی‌توانم به روشنی در نظرم مجم کنم که انسان در سن 
همجله نوزده سالگی چه احساسی دارد از این رو در 
داستان‌هایی که می‌نویسم معمولاً دعتران جوان ساختگی و 
بدلی از اب درمی‌ایند. دلم می‌خواست ولو یرای یک ساعت هم 
که شده. جای شماباشم تا بدانم چگونه فکر می‌کنید و به طور 
من هم دلم می‌حواست جای شماباشم. 

چرا؟ 

برای آن که بدانم نوینده‌ای مشهور و برجته جه اصاسی 
دارد؛ اسان شهرت را چگونه احصاس می‌کند؟ جطور احصاس 
می‌کنید که شماشهرت داربد؟ 

چطرر؟ از قرار معلرم. هیچ طور. به اين موضوع هرگز فکر 
نکرده بودم. (کمی فکر می‌کند) از دو حال خارج ثیست: يا شمادر 
شهرت من مبالفه می‌کنید و يا اينکه شهرت به هیچ وجه قابل 
جن و درک یست. 

ولی چنانجه نوشته‌های روزنامه‌ها را دربارة خودتان بخوانید. 
بحه؟ 


وقتی از من تعریف و تمجید می‌کنند حوشم می‌آید اما وقتی بد 


تریکورین 


تریکورین 
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و بیراه می‌گریند و فحشم می‌دهند. یکی دو روز برج زهرمار 
می‌شوم. 

دنیای شگفت‌انگیوا کاش غي دانتید که جقدر به شما حنادت 
می‌کنم! سرنوشت انان‌هاء متفاوت است. بعضی‌ها که همه‌شان 
متل هم و همه‌شان هم بدبختند در فقر و گمنامی عمر به سر 
می‌آورند! و بعضی دیگر -مثلاً خود شما در واقع یکی از میان 
یک میلیون نف از زندگی روشن و پرمعناو جالبی نصیب 
می‌برند. 

من نصیب می‌برم؟ (شان‌هایش را بالا می‌اندازد) هوم... شما دارید از 
کدام شهرت و خوشیختی و نمی‌دانم زندگی روشن و جالب 
صحت می‌کنید, حال آنکه تمام این حرف‌های قشنگه برای 
من» ببخشید در حکم مارملادی است که طعم آن را هرگز 
کش ی وسا شخ 

در آن چه چیز خحاصی هست که خوب باشد؟ (به ماعت نگاه می‌کند.) 
من باید الاآن راه بیفتم و مشغول نوشتن شوم. ببخشید» وقت 
ندارم... (می‌خندد.) شماء به فول معروف روی محبوب‌ترین 
میخچه‌ام پا گذاشتید. از این رو من رفته رفته مضطرب و کمی 
هم عصیانی می‌شوم. باری. بيایید حرف بزنیم. از زندگی روشن 
و زیبای من حرف بزنیم... بسیار خوب. از کجاشروع کنیم؟ (کمی 
فکر می‌کند.) گاهی اوقات انان در تصورهای جبری شود شب و 
روز فقط و فقط متلاً به ماه فکر می‌کند من هم برای خحودم 
چنین ماهی دارم. اندیشه‌ای پر وسوسه: شب و روز مرابه تنگ 
می‌آورد: من باید بنویسم من باید بلویسم» من باید... نمی‌دانم 
سبب چیست که هنوز از نوشتن داستانی فارع نشده باید 
داستان دیگری شروع کنم و بعد داستان سومی و بعد هم 
مها رشب تورکم اضر پر رففهانت کمیه اتمه سفربی آتراق 
با اسب‌های چاپاری می‌ماند؛ طور دیگری هم تمی‌توانم باشم. 
حالا از شما می‌پرسم: کجای این زندگی روشن و زیباست؟ آه 
چه زندگی پوچی! متلا الان که با شما هستم به هیجان آمده‌ام با 


۳۱۸ 
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این همه در هر لحظه‌ای که می‌گذرد به یاد می‌آورم که داستانی 
تاتمام در انتظار من است. آن ابری که در آسمان پیداست به نظر 
من شبیه به یک پیانوی بزرگ است. با خودم فکر می‌کنم که 
جائی در داستانم باید بنویسم که ابری شبیه یه پیانویی بزرگ در 
سیله آسمان شناور بود. يا مثلاً همین که بوی گل آفتاب‌گردان به 
دماغم می‌خورد فوراً به ذصتم تداعی می‌شود که هنگام 
توصیف یک غروب تابستانی. از بوی زننده و از رنگ بی‌جلا 
پاد کنم. هر عبارت و هر کلم شماو خودم را می‌فایم و سعی 
می‌کنم آنها را همرچه زودتر توی پستری ادبی‌ام» زندانی کنم که 
شاید روزی به کار آید! وقتی کارم را تمام می‌کنم یابه تثاتر 
می‌روم یا به ماهیگیری تا مگر کمی بیاسایم و از خود فارغ شوم 
اما نه» فایده تدارد زیرا موضوع تازه‌ای مانند گلولة جدني 
سنگینی توی مغزم وول می‌خورد و بار دیگر مرا به سمت میز 
می‌کشاند و وادارم می‌کند که بتشیتم و بتویسم و باز هم بنویسم. 
و هميشه و همیشه به همین نحو است و هیچ وفت از دست 
خودم آرام ندارم» حس می‌کنم که زندگیام را دارم تباه می‌کنم و 
در ازای علی که در فضا به این و آن می‌دهم. گرده‌های بهترین 
گل‌های زندگیام راامصرف می‌کنم و خود گل‌هارا پرپر کرده و 
ریشه‌هایشان را زیر پایم له می‌کنم. آیا من دیوانه نیستم؟ مگر 
دوستان و تزدیکانم باامن همان طوری سلوک می‌کنتد که با یک 
عاقل؟ مدام می‌پرسند: «چه می‌نویسید؟ چه دارید به ما هدیه 
کنید؟» همه‌اش تکرار مکررات: و چنین به نظر می‌رسد که این 
همه توجه و تمجید و تین دوستان, فقط یک فریب است؛ 
مرا مثل آدم‌های مریض فریب می‌دهند و گاهی اوقات از ترس 
انکه از پشت سرم دزدانه به من تزدیک شوند و دست‌هایم را 
بگیرند و مرا مانند پوپرشچین" به تیمارستان ببرند» به لرزه 
می‌افتم. در آن سال‌هاء در بهترین سال‌های جوانی که تازه شروع 
به کار کرده بودم. نویسندگی برایم عذابی الیم بود. یک نویسند؛ 


۰۱ ۲۵۳۳:۵۲۵0 شخصیت اصلی «یادداشت‌های یک دیرانه», اثر گرگول.-م. 
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تازء کار. بخصوص در اوان بدبیاری‌اش خویشتن را آدم دست 
و پا چلفتی و ناشی و زیادی می‌انگارد و اعصایش مدام کشیده و 
متشنج است؟؛ و بی‌آنکه مورد توجه قرار بگیرد» مدام دور و بر 
وابستگان به عالم ادب و هنر پرسه می‌زند و مانند قمارباژ 
قهازی که یش تال بشید درب شا طانه عم من تعگتم 
کی بدوزد. من خوانندة اثارم را تدیده‌ام اما نمی‌دانم سبب 
چیت که او رادر خیالم موجودی بدخواه و بدگمان می‌انگارم؛ 
از تماشاچی می‌ترسم و همیشه از او وحشت داشتم و هر بار که 
نمایشنامه تازه‌ای از من روی صحنه می‌رفت خیال می‌کر دم که 
تمام موسیاه‌ها با حصومت و تمام موبورها با بی‌علاقگی از آن 
استقبال می‌کنند. وای که چقدر وحشتناک است! وای که چجه 
عذابی بود! 

اختیار دارید مگر الهام و نحود خلاقیت هنری دقایقی عالی و 
شو غار از تنکیشنی غاد بان تم عتره 

بله... مادام که می‌تویسم خحوشحالم. از خواندن نمونه‌های چاپی 
ارم هم رم مب هم که کین یز زرا 
نمی‌کتم. متوجه می‌شوم که مرتکب اشتباه شده‌ام و اين همان 
چیزی نیست که می‌خواستم خلق کنم و اصلاً نمی‌بایست دست 
به قلم می‌بردم. پس متأسف می‌شوم و حالم به هم می‌خورد... 
(می‌کندد) ولی مردم می‌خوانند و می‌گویند: «بله. قشنگ و باذوق 
نوشته شده... ولی حیلی مانده است به پای تولستوی برسد» یا 
«اثر حبلی قشنگی است اما «یدران و فرزندان» تورگیف» به 
مراتب بهتر است» و به همین نحو تاروزی که توی تابوتم 
بگذارند چیزی جز «قشنگ و خحوب و جالب نوشته شده است» 
در کار نخواهد بود اما بعد از مرگم» دوستان و آشنایان» هتگام 
گذر از کنار مزارم خواهند گفت: «ایتجا آرامگاه تریگورین 
است. او نويندة خوبی بود اما بدتر از تورگنیف می‌نوشت». 
ببخشید. من حرف‌های شمارا نمی‌توانم درک کنم. موفقیت. 
رز تالک دبک 


کدام موفقیت؟ هیچ وفت نشده است که از خودم حوشم بياید. 


۳۳۰ 


تریگورین 
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مجموعة آثار چخوف 


خحودم رابه عنوان یک نویسنده نمی‌پسندم. و بدتر از همه آنکه 
انگار در نوعی مه به سر می‌برم و غالباً نمی‌فهمم که چه دارم 
می‌نویسم... من این آب و درخت‌ها و آسمان راادوست می‌دارم 
و طبیعت را الحساس می‌کنم» طبیعت در و جود من تور و علاقة 
غلبه ناپذیری به نوشتن, برمی‌انگیزد. ولی آخر من که فقط یک 
تقاش منظره کش نیستم بلکه یک شهروند هم هستم» میهن و 
ملتم را دوست می‌دارم و اصاس می‌کنم که به عتوان یک 
تویسنده مکلفم از ملت و از رنج‌ها و آیندهاش و نیز از علوم و از 
حقوق بشر و از غیره و غیره حرف یزنم» پس عجولانه از هر 
دری سخن می‌گویم و این مطالب مرااز هر طرف به شتاب 
وامی‌دارند و بر من خشم می‌گیرند و من همچون روباهی که 
سگ‌های شکاری محاصره‌اش کرده باشند هراسان از این سو به 
آن سو می‌روم و می‌بینم که زندگی و علم» مدام پیش می‌تازند و 
من مانند دهاتی ساده‌ای که بعد از حرکت قطار به ایستگاه 
رسیده باشد از قافله عقب مانده‌ام و سرانجام درمی‌یابم که بجز 
کشیدن منظره» کار دیگری از من برنمی‌آید وگرنه در بقية 
مائل تا مغز استخوانم متقلب و دروغزنم. 

شما آنقدر سرگرم کار بوده‌اید که نه میل و نه فرصت آن را 
داشته‌اید که به اهمیت خودتان پی ببرید. گیرم که شما از خودتان 
ناراضی باشید ولی برای دیگران سیار بزرگ و عالی, هستید!اگر 
من نویسنده‌ای چون شما بودم» تمام زندگی‌ام را وقف مردم 
می‌کر دم و در همان حال اذعان داشتم که خوشبختی آنها فقط در 
آن است که خودشان را تا حد سطح من ارتقا دهند؛ مردم نیز مرا 
در کال که‌ای زرنگار می‌نشاندند و عزت و احترامم می‌کردند. 
آن هم زرنگار!.. مگر من آ گاممتون! هستم؟ 


هر دو لبخند می‌زنند. 


در راه سعادتی نظیر نویسنده یا هنرپیشه شدن حاضرم احتیاج و 
نومیدی و بی‌مهری نزدیکانم را تحمل کنم» حاضرم در یک اتاق 


۸2072:0000 در اساطیر یوئان» پادتاه افانه‌ای آرگوس و میسین. -م. 


صدای آ رکاد ین 


تریگورین 


تریگورین 


تریگورین 


تمایتنامه‌ها ۲ ۳۳ 


زیر شیروانی زندگی کنم و چیزی جز نان جوین نخورم و از 
درک عدم رضایت از خحود و از نقاتصم رنج بکشم ولی در 
عوض در جستجوی شهرت باشم... شهرتی حقیقی و پر سر و 
صدا... (صورت خود را با دست‌ها می‌یوشاند.) سرم یج می‌رو د... اوف! 
(از درون ویلا) بوریس آلکسی‌یویچ! 
صدایم می‌زند... خیال می‌کنم برای بتن جمدان‌هاست. دلم 
نمی‌خواهد از اینجا بروم. (سرش را برمی‌گرداند وبه دریاچه نگاه می‌کند.) 
نگاهش کنید, چه خیر و برکتی!. چقدر زیباا 
آن ویلاو باغ را در آن طرف دریاچه می‌بتید؟ 
بله. 
این ویلای مادر مرحومم است؛ من آنجا متولد شده‌ام» تمام 
سال‌های شمرم را در کتار این در یاحه سپری کرده‌ام و تک تک 
جزیره‌های کوچکش را می‌شناسم. 
اینجا زندگی خوبی دارید! (نگاهش به مرغ دریئی می‌افتد) این دیگر 
چیست؟ 
مرغ دریانی. کنستانتین گاوریلویج زده است. 
پرنده قشنگی است. راستش را بخواهید دلم نمی خواهد از اینجا 
بروم. با ایرینا تیکلایونا حرف يزنید و راضی‌اش کتید که بماند. 
(توی دفترش چیزی می‌تویسید). 
حه می‌نویسیل؟ 
چیز مهمی نیست... یادداشت می‌کنم... موضوعی به معزم 
خحطور کرد و یادداشتش کردم... (دفترچه را پنهان می‌کند) موضوعی 
بزاع نک قاسعان کز تاهه فع هر انز مفرن شهار از ی رد 
خود در کنار دریاحه ژنذگین می‌کند. او مانتد یک مرغ در یائی. 
دریاچه را دوست می‌دارد و مانند یک مرغ دریانی» خحوشبخت 
و آزاداست. اما نا گهان مردی از راه رسید و دختر را دید و زندگی 
او را مانند زندگی این پرنده از فرط بطالت. نابود کرد. 

لحظه‌ای سکوت. 


آرکادینا پشت پنجره نمایان می‌شود. 


مجموعة آثار چخوف 


بوریس الکی‌یویچ» کجاید؟ 
امدم! (می‌رود و سر برمی‌گرداند و به نینا نگاه می‌کند؛ آرکادینا کنار پنجره است.) چمه 
شده؟ 


نمی‌رویم؛ می‌مانيم. 
تریگورین به درون ویلا می‌رود. 


(یه قسمت حلو صحنه می‌آید؛ پس از کمی تفکر) رو یا! 


پرده می‌افند. 


تریگورین 
ماشا 


تریکورین 
ماش 


تریگودین 
ماشا 


تریکورین 


پردة سوم 
صحهه اتاق غذاخوری سورین است. سمت راست و چپ چندین در وجود دارد. اتأق 
یک بوفه و یک ففسهٌ مخصوص دارد. میزی وسط اتاق دیده می‌شود. یک چمدان و 
چندین جعیة مقوایی؛ نشانه‌های تدارک برای سفر به چشم می‌خورد. تریگورین ناهار 
می‌خورد و ماشاکتار میز ایستاده است. 
اين همه را برایتان تعریف می‌کنم زیرا شما نویسنده هصتید و 
ای بااز گفته‌هایم استفاده کنید. و جداناً می‌گویم که اگر حودش 
رابه سختی مجروح می‌کرد حتی یک دقیقه به زندگیام ادامه 
نمی‌دادم. با این همه من خیلی شجاعم. تصمیم گرفته‌ام انترن 
عشق را از وجودم ريشه کن کنم. 


دارم شوهر می‌کنم. با مدودنکو. 

همان معلم مدرسه؟ 

بله. 

نمی‌فهمم؛ این کار چه ضرورتی دارد؟ 

نومیدانه عاشق بودن و سال‌های متمادی منتظر چیزی بودن... 
ولی همین که شوهر کنم دیگر فرصتی برای عشق و عاشقی 
باقی نخواهد ماند و گرفتاری‌های جدید تمام زندگی گذشته را 
تحت‌الشعاع قرار خواهتد داد. بالاخره هرچه باشد تفییر و تنوع 
است. گیلاس دیگری نزئیم؟ 

زیادی‌مان نمی‌کند؟ 

نه بابا! (دو گیلاس مشروب می‌ریزد.) این طور نگاهم نکتید. زن‌ها پیش ‌تر 
از آن چه که فکر می کنید مشروب می‌نحورند. عدة کمی از آنهاء 
فعل مین علعا هی حورنلولی اکغر زن‌هنا در تهان این کار وا 


۳۳۴ 


تریگودین 


عاشا 


تریگورین 


مجموعة آثار چخوف 


رابه هم می‌رنند.) به سللامتی! شمامرد ساده‌ای هستید حیفم می‌آید 
از شماجداشوم. 


می‌توشتد. 


خود من هم مایل نتم از اینجابروم. 
در این صورت ازش خواهش کنید که بماند. 
نف حالادیگر نخو اهد مأند. زفتار پسرش به کلی دور از ادب 
است. اول دست به خودکشی زد حالا هم می‌گویند قصد دارد 
مرابه دوئل دعوت کند. و جرا؟ به خاطر چه؟ اخم و تخم 
مگر جا تنگ است؟ برای همه چه کهنه چه نو جاهست. پس 
چرا باید در یک جاازدحام کرد و به همدیگر تنه زد؟ 
خوب. حسادت هم فمست. ول ان یه انعر قواط میمبتاد 
لحظه‌ای مکوت. 
یاکب چمدان در دست. از سمت چپ په راست می‌رود؛ نبا وارد می‌شود و پای پنحره 


می‌آیستد. 


معلم من مردی است نه جندان هوشمند ی انسانی است 
عهریان و فقیر؛ مرا هم خیلی دوست می‌دارد. دلم به حال او 
می‌سوزد. دلم به حال مادر پیرش هم می‌سوزد. حوب. حالا 
اجازه بدهید با شما دا حافظی کنم. به بدی یادم نکنید. (بااو محکم 
دست می‌دهد.) به خاطر رفتار دوستانه‌تان از شما مسیون همتونم. 
کتاب‌هایتان را برایم بفرستید و ها امضاشان کنبد. ف قط 
مواظب باشید ننویسید: «به دوست بسیار محترم...» بلکه در 
نهایت سادگی بنویسید: «به ماریا که تبارش رابه یاد ندارد و 
(دست خود را به طرف دست منست نده تریگورین دراز می‌کند.) تاق با حفت؟ 

(آه می‌کشد) نه. توی دستم فقط یک نخود هست. فکر کرده بودم 
بروم هتریشه شوم یانه. کاش دنا خسن راهنمایی‌ام می‌کرد! 


تریگورین 
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آ رکاد ینا 


تریگورین 
آرکا 0 ینا 


نمایخنامه‌ها ۲ ۳۳۵ 


در این مورد: نباید راهنمائی کرد. 


لحعله‌ای سکوت. 


ما داریم از هم جدا می‌شویم و... ی اسدکداز ان شون 
همدیگر را تبینیم. حواهش می‌کنم این مدالیون را به عنوان 
یادگاری از صن بپذیرد. در یک طرف آن داده‌ام حرف اول اسمتان 
رابکنند و در طرف دیگر آن اسم کتاب‌تاد را: «روزهاو ب‌ها». 
جقدر ظریف! (مدالیون را می‌بوسد.) هدیة فوق‌العاده قشنگی است! 
گاهی اوقات به یاد من باشید. 
شمارا فراموش نمی‌کنم. به همان شکلی که در آن روز آفتابی 
دیدمتان به باد شما حواهم بود یادتان می‌اید؟ یک همته 
پیش... پیراهن روشتی تن‌تان بود... با هم صحبت می‌گردیم... 
مرغ دریائی سفیدی روی نیمکت افتاده بود. 
(غرق در اندیشه) بله مرغ دریانی... 

لحظهای سکوت. 


بیش از این نمی‌توانيم صحبت کنیم. یک کسی داردبه این طرف 
می‌آید.. قبل از حرکت‌تان دو دقیقه از وقت‌تان رابه من بدهید. 
حراهس می‌کنم... (از در سمت چپ بیرون می‌رود.) 


همزمان با خروج او آرکلاینا و سورین که فراک بوسیده و نسانی به یه آر رده است و 
۱ 


رز سمت راست وارد 


اک زیخ رخو با کف که عرگرس فور هت و ره تفر ات 


3 


می‌شوند. 


بو قفش خانه تما ربا از سامت ماو تفه این طر فتاه 
جح مب ۰ رِ ‌ ۹ ما ی ۳۹ ی 
آن طرف به مهمانی د و ی؟ اه تریگهرین) کی بود که الان از ایتجا 
با ون رفت؟ ننا؟ 

بله. 

۵۳ ما مزاحمتان شدیم... می‌نشیند.) فکر می‌کنم همه چیز را 
بسعه باشم. پاک از پا در آمده‌ام. 


٩‏ ببخشید. (قرانسوی).-م. 


۲ رکادینا 


هورین 


مجموع آثار چخوف 


(نوشتهة روی مدالیون را می‌خواند.) «روزهاو شب‌ها» صفحه ۰۱۲۱ سطر 
بازده و دوازده. 
(روی میز را جمع می‌کتد) وسایل ماهیگیری راهم ببندم؟ 
یله هنوز به دردم خواهند خورد. ولی کتاب‌هارابه هر کی 
می‌خواهی بده. 
اطاعت می‌شود. 
شاف فد ۱۲۱ص و مضه ن ای ی سطر 
چیست؟ به آرکادینا) ایتجا چیزی از کتاب‌های من پیدا می‌شود؟ 
بله, توی اتاق کار برادرم» در قفه کنج اتاق. 
صفحه ۲۱ ۱... (بیرون می‌رود.). 
پتروشاء راست می‌گویم. حوب است در خانه بمانی. 
شما دارید از اینجا می‌روید. من از تنهائی دق خراهم کرد. 
مگر در شهر چه خبر است؟ 
خیر خاصی نیست؛ با وجود این... (می‌خندد) مراسم نصب سنگ 
بنای شورای شهر و خبرهایی از همین قبیل... دلم می‌خواهد 
لااقل به اندازهء یکی دو ساعت از این زندگی یکنواخت بگریزم 
أز نو روحیه پیدا کنم والا مدت‌هاست که عین یک چوب سیگار 
کهنه عاطل و باطل افتاده‌ام. دستور داده‌ام اسب‌ها رابرای ساعت 
یک آماده کنند. بنابراین همزمان با هم از اینجا راه می‌افتیم. 
(بس از کمی سکوت.) همین جا بمان, نه دلتنگی کن» نه سرما بخور. از 
پسرم مواظبت کن, راهنمانی‌اش کن. 

لحطه‌ای سکوت. 


دارم از اینجا می‌روم ولی بالاخره نخواهم دانست که چرا 
کنستانتین می‌خحواست خو دکشی کتد. من فکر می‌کنم که علت 
اصلی این کار حسادت بود و من باید هرچه زودتر تریگورین 
رااز اینجا ببرم. 

چطور برایت بگویم؟ علل دیگری هم در کار بود که پر واضح 
است: مردی جوان و باهوش. بی‌پول و بی‌موفعیت و بی‌آأینده» 
در دهی پرت و دورافتاده زندگی می‌کند. او هیچ مشغله‌ای ندارد 


آ رکادینا 


سودین 


آ رکادبنا 


آ رکادینا 


سورین 


آ رکادینا 


دوست می‌دارم او هع به‌اعن دلیتگی ,داز د. یاو جود این نهاتا 
به نظرش می‌آید که در این خانه. طقیلی و نانخور و آدم زیادی 
است. پرواضح است که عرور.. 
بلای جان من شده است! (فکر می‌کند.) شاید صلاحش در این باتد 
که جایی استخدام شود... 
(سوت می‌زند, میس با دودلی) ولی من فکر می‌کنم که بهتر بود تو... کمی 
بهش پول می‌دادی. پیش از هر کاری او باید مشل آدم لباس 
و هنن نگاهشن کر مه سل !کار اس که مرانک 
کت کی بر توسین #بگری ندارد... یالتر هم ندارد تتش کند... 
(می‌خدد) تاز تفریح مختصری هم به حال اد ین بچه ضرر ندارد 
مثلابد نیست سفری به خارجه بکند... حرج این جور سقرها که 
ژیاد یست... 
یا وجود این... شاید از عهدة حرج رخت و لباسش بریبایم ولی 
تراک 7 حتی برای لباسش پول 
ندارم. (باقاطیت.) اصلاً پول ندارم! 

سورین می‌خندد. 
ی 
(سوت می‌زند) که این طور... ببخش عزیزم. عصبانی نشو.. من 
حرقت را باور می‌کتم... تو زنی هستی بلندهمت و نجیب. 
(گریه کنان) من پول ندارم! 
من اگر پول می‌داشتم پرواضح است که بهتش می‌دادم ولی من 
یک پایاسی همم ندارم شب قس رم هام بعسه وی 
بازنشتگیام را از من مر و آن را خرج مزرعه و دام و 
ژنبور عسل و غیره می‌کند و بی‌خودو بی‌جهت هدرش 
ی‌دهد. زنبورها می‌میرند. گاوها تلف می‌شوند اسبی هم 
هرگز در اختیارم نمی‌گذارند... 
بله. من پول دارم ولی آخر من یک هنرپیشه هستم؛ فقط خرج 
لباس و آرایش کافی است که خانه خرابم کند 








۳۳۸ 


سودین 


آ رکادینا 


سودین 


سودین 


مد ودنکو 


سورین 


مدودتنکو 


آرکاد نا 


مجموعةٌ آثار چخوقف 


تو وب و مهریان هستی... من به تو احترام می‌گذارم... یله.. 
ولی باز یک طوریم می‌شود... (باندول‌وار تکان می‌خورد.) سرم گیج 
می‌حورد. (لبهٌ میزرا می‌گیرد.) حالم حوش نیست؛ همین. 

(هراسان.) پترو شا! (می‌کوشد از افتادن او جلوگیری کتد.) پتروشا. عزیزم... (فریاا 
می‌کشد) کمکم کنیدا کمک!... 


تریلف با ری باندییچ شده و مدودنکو وارد می‌شوند 


حالش به هم خورده! 
چیز یج نیست.., (لیختد می‌زند و آب می‌نوشد) حالم سا استا: همین... 
(به آرکادینا:) نترس مادرء خحطرناک نست. دابی غالا دحار این 
حمله‌ها می‌شود. (به دایی) دایی: تو باید دراز بکشی. 
یک کمی بله... با وجود این حتماً می‌روم شهر... کمی دراز 
می‌کشم و راه می‌افتم... پرواضح است... (با تکیه بر عصا می‌رود). 
(زیر بازوی او را می‌گیرد.) یک مهما: آن چیست که صبح روی چهارپا و 
ظهر روی دوپاو غروب روی سه پاست؟ 
(می‌خندد.) درست همین طور است. و شب هم روی پشت است. از 
محبتتان سپاسگزارم. حودم می‌توانم بروم... 
چه تعارف‌هاتی!. 

مدودنکو و سورین بیرون می‌روند- 
واقعاً که عیلی مرا ترساتد! 
زندگی در ده برایش اصلاً حوب نیست. مدام دلتنگی می‌کند. 
مادره تزا اکن بگهن کر که راخا مس کی و ها تاه 
یکی دو هزار روبل بهش قرض می‌دادی با خیال راحت 
می‌توانست یک سال تمام در شهر زندگی کند. 
من پولم کجا بود؟ من هنرپيشه‌ام نه بانکدار. 

لحظه‌ای سکوت. 
ماد باندپیچی سرم را عوض کن. تو این کار را حوب انجام 


ص ی د هی . 
(ار فقسهٌ دارو مقداری یدوفورم و وسائل ز خم‌بندی درسی‌آورد.) دکتر دیر کر ده. 


۲ رکا دبا 


ترپلف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۹ 


قرل داده بود ساعت ده صبح اینجا باشد ولی حالا ظهر است. 
بنشین. (باند دور سر او را باز می‌کند.) انگار عمامه سرت کلاشتداوب 
دیروز در آشپزخانه مرد غریبه‌ای از من ملیّت تو را یرسید. 
زخمت تقرییا خوب شده و چیزی ازش نمانده. (سراو را می‌بوسد) 
ببینم» در غیاب من که دیگر تق‌تق راه نمی‌اندازی, ها؟ 

نه مادر. آن, لحظه نومیدی جنون‌آمیز بود - لحظه‌ای که من 
تسلط بر خود رااز دست داده بودم. این کار» دیگر تکرار تخواهد 
سك (دست‌های او را می‌بوسد.) از هر انگشتت» هنر می‌بارد. یادم می‌اید 
در سال‌های خیلی دور» موقعی که تو هتوز در تثاتر دولی کار 
می‌کردی -أن وقت‌ها من بچه بودم -توی حیاط‌مان زد و خورد 
مفصلی شد و مستأجری را که شغلش رختشویی بود» حسابی 
کتک زدند. یادت آمد؟ زن بیچاره را که بیهوش نقش زمین شده 
بودبه اتاآقش بردند... تو ازش پرستاری می‌کردی» برایش دوا 
نه. (مشغول بستن باتد تو می‌شود.). 

در همان خانه‌ای که ما بودیم دو بالرین هم زندگی می‌گر دنك... 
هرقن دنا باه قهراهن و ردید. 

خحیلی هم متدین بودند. 


لحظه‌ای سکوت. 


که در سال‌های کودکی‌ام دوست می‌داشتم. حالا دیگر غیر از تو 
کرفته است؟ 
کت انتین» تو او را تمی‌شناسی. او یکی از نجیب‌ترین 
آدم‌هاست... 
با وجود این وقتی بهش خبر دادند که من قصد دارم به دوئل 


۱. اشاره به عودکشی او با تپانچه است -م. 


۳۳۰ 


آرلادینا 


۲ رکاد ینا 


آرکا دیا 


آ رکاد‌ینا 


مجموعة آثار چخوف 


دعوتش کنم نجابتش مانع آن تشد که نقش یک ترسو را ایفا 
تکتد و تال ان ایتها ی رفن فرار عتشیعانه] 

چقدر مهمل می‌گویی! من خحودم از اینجا می‌برمش. السته 
نزدیکی من و او نمی‌تواند به مذاق تو خوش بیاید ولی تو عاقل 
و روشنفکر هستی. و من حق دارم از تو بخواهم که به آزادی‌ام 
احترام بگذاری. 

من به آزادی‌ات احترام می‌گذارم اما تو هم اجازه بده من ازاد 
باش‌و با این مرد طوری رفتار کنم که دلم 
می‌خواهد.نجیب‌ترین آدم! در همین لحظه‌ای که من و تو. به 
خحاطر او داریم تقریبا دعوا می‌کنيم» او توی اتاق پذیرایی یا در 
باغ نشته است و دارد به ریش من و تو می‌خندد و روی نینا کار 
می‌کند و سعی دارد او را کاملاً متقاعد کند که طرف صحبتش 
یک تابغه است. 

تو از این که به من حرف‌های ناخوشایند بزنی, لذت می‌بری. 
من به این مرد احترام می‌گذارم و خواهش می‌کنم در حضور من 
از او بدگویی نکتی. 

ولی من بهش احترام نمی‌گذارم. تو می‌خواهی که من هم او را 
نابغه بشمارم ولی ببخش, من بلد نیتم دروعغ بگویم. 
نوشته‌های او حالم رابهم می‌زند. 

این از حسادت است. برای ادم‌های بی‌استعداد و در همان حال 
پرسدعاء کاری باقی بو تست آن که استعدادهای حقیقی را 
انکار کنند. چه تلای خاطری! 

(با تمسخر.) استعدادهای حقیقی! (با ختم) حالا که این طور شد. من 
استعدادم از همه‌تان بیشتر است! (پانسمان را از سر خود می‌کند.) شماه 
جامد فکرها: مقام‌های اول را در عالم هتر غصب کرده‌اید و فقط 
آن چه را خودتان بسلدید انجام بدهید قانونی و حفیقی 
می‌انگارید و بقیه راحفه و لکدکوب می‌کنید! من به شما اعتماد 
ندارم! نه به تو اعتماد دارم! نه به اوا 

منبحط(.. 

به همان تئاتر نازنینت برگرد و در نمایشنامه‌های بی‌ارزش و 


آ رکادینا 


آ رکادنیا 


تریکورین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۱ 


رقت‌انگیزش ایفای نقش کن! 

من در این جور نمایشنامه‌هاهرگز بازی نکر ده‌ام. راحتم بگذارا 
تو حتی قادر تیستی که یک ودویل ! ناچیز بنویسی! پیشه‌ور 
کی‌یفی اانگل! 

کنس! 

پار»‌پوض! 


تریلف می‌نشیند و آهسته گریه می‌کند 


پست و فرو مابه! (مشوّش» روی صحنه قدم می‌زند.) گریه نکن لازم 


نیست گریه کنی... (گریه می‌کند) لازم نیست... (پیشانی و گونه‌ها و سر او را 
می‌بوسد.) طفل نازنینم» بیخش ... مادر گناهکارت را بیخش. ی 
بدبشت را ببخش. 


(او را در آعوش می‌گیرد.) کاش می‌دانستی! من همه جیز رااز دست 
داده‌ام! او دوستم ندارده من دیگر نمی‌ترانئم جیزی بنویسم... 
نومید نشو... می‌گذرد... من الان او را از اینجا می‌برم و نیتا باز 
دوستت خواهد داشت. (انک‌های او را پاک می‌کند) پس کن. من و تو 
دیگر آشتی کرده‌ایم. 

(دست‌های او را می‌بوسد.) بله» مادر. 

(نوازشگرانه) با او هم آشتی کن. نمی خواهد دوئل کنی... نمی‌کنی» 
نه؟ 

بسیار خورب.. مادر, فقط به من اجازه بده با او روبرو نشوم. 
دیدن او برایم سخت است. غیرقابل تحمل است.. . (تریگورین وارد 
می‌شود) این... من یک دقیقه بیرون می‌روم... (داروها را با عجله توی قفسه 
می‌گذارد) سرم ر امی‌دهم دکتر پانسمان کند... 

(توی کتاب دنبال چیزی می‌گردد.) ص فحه ۱. سطر ۱ ۱۲.. 
ایتهاش... (می‌خواند.) «چتانچه روزی به زندگی احتیاج پیدا کردی. 


پیاو آن رابگیره. 


۱ »۷2۷۵۵۷۱۱ نمایش کوتاه کمدی» همراه رقص و آواز. (فرانوی). -م. 


۳۳۲ 


آ رکادنیا 


تریگورین 


آ رکادینا 


تریگورین 


آرکادنیا 


تریگورین 


آرکاد بنا 


تریگورین 


۲ رکادنیا 


تریگودین 


آ رکادینا 


تریگورین 


مجموعة آثار چخوف 


قرپلف باند زخم‌بندی را از زمن جمع می‌کند و بیرون می‌رود. 
(به ساعت نگاه می‌کند.) نزدیک است اسب‌ها را حاضر کنند. 
با خود) چتانچه روزی به زندگی احتیاج پیدا کردی, بیا و آن را 
(تاشکیبا) بله بله... (متفکرانه) به چه سیب در ندای این روح پاک: 
آوای غم شتیدم و قلیم این چجنین بیمارگونه فشرده ند؟. 
چنانچه روزی به زندگی احتیاج پیدا کردی» بیا و آن را بگیر. (به 
رکادینا؛) بیا یک روز دیگر بمانیم! 


آرکادینا به علامت نفی, سر تکان می‌دهد. 


سیم ۱ 
عزیزم» من می‌دانم چه چیزی از آمدن بازت می‌دارد. ولی بر 
حودت مسلط شو. کمی مست شده‌ای» هوشیار شو. 

تو هم عاقل و متطقی و هشیار شو. التماست می‌کنم و با ایین 
موضوع مثل یک دوست واقعی برخورد کن... (دست او را می‌فشارد) 
تو بلدی از خودگذشتگی کنی... بیا دوست من باش و مرا آزاد 
بگذار... 

(با هیجان شدید.) تو این قدر گرفتار شده‌ای؟ 

من به سمت او کشیده می‌شوم! ای بسا این همان چیزی باشد که 
مورد نیاز من است. 

عشق یک دختر شهرستانی؟ وای که حودت را چقدر دستِ کم 
گرفته‌ای! 

گاهی اوقات انسان در حین راه رفتن خواب می‌روده من هم الآن 
در حالی که دارم با تو صحبت می‌کنم ولی انگار حواب هستم و 
او را در خواب می‌بینم... رژیاهای شیرین و شگفت‌انگیز بر 
وجودم مستولی شده‌اند... بیا و آزادم کن... 

(لرزان) ته» نه... من یک زن معمولی هستم. نباید با من این طور 
حرف زد... رنجم نله پوریس.. من می‌ترسم... 

تواگر بخواهی می‌توانی یک زن غیر معمولی باشی. در دنیا فقط 


آرکاد نا 


تریگوزین 
آ رکادینا 


تریکودین 
آ رکادینا 


تریکورین 
آرکاد نا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۲۳۳ 


و فقط یک عشی جوان و زیباو شاعرانه و رویانگیز است که 
ممکن است سعادت واقعی نصب انسان کندا تاکتون دجار 
چنین عقی نشده‌بودم... در جوانی وقت این کار را نداشتم. با 
ناشرآن سر و کله می‌زدم و با فقر دست و پنجه نرم می‌کردم... 
ولی حالاء سرانجام این عشق از راه رسید و مرابه سمت خحود 
عی‌خواند... چه معنی دارد که از آن بگریزم؟ 

(با خشم) تو دیوأنه شده‌ای! 

بگذار دیوانه شده باشم. 

امروز همه‌تان دست به دست هم داده‌اید که عذابج بدهید! (گریه 
می‌کند.). 

(سر را ین دست‌ها می‌گیرد.) نمی فهمد! نمی خواهد بفهمد! 

مگر من آنقدر زشت و پیرم که با من بشود بی‌پرواء از زنان دیگر 
صحبت کر د؟ (او را در آغوش می‌کیرد و می‌بوسد.) وای که دیوانه شده‌ای! 
عزیز من» خوب من.. تو آخرین صفحة زندگی‌ام هستی! (به زان 
درم‌آید.) تو شادی من» غرور من. سعادت من هستی.. (زانوهای او را 
در بغل می‌گیرد) اگر حتی یک ساعت ترکم کنی, دیوانه می‌شوم؛ 
زنده نمی‌مانم... بت من!سرور من 

هر آن ممکن است یک کی بیاید تو. (کمکش می‌کند که بلند شود.)4 
باشد... من از این که عاشق تو هتم شرمنله نیتم. (است او را 
می‌بوید.) عشق من تو تومید شده‌ای» می‌خواهی دیوانگی کنی 
ولی من نمی‌خواهم» نمی‌گذارم... (می‌خندد) تو مال متی... مال 
من... و این پیشاتی و این چشم‌ها و این موهای قشنگ ابریشمی 
هم مال من است... تمام و جودت مال من است تو حوش‌قریحه 
و هوشمندی, تو بهترین نويندة معاصر و نتها امید روسیه 
هستی... وجودت سرثار از صدافت و سادگی و شادایی و 
ظرافت و خوشمزگی... تو با ترسیم یک حط می‌توانی 
اصلی‌ترین حصیصءٌ یک چهره يا یک منظره را توصیف کنی, 
شخصیت‌های داستان‌هایت جان دارند. آ»» نوشته‌های تو را 
نمی‌شود بی‌هیجان خواند! قکر می‌کنی مدیحه‌سرایی می‌کنم؟ 
تملقت را می‌گویم؟ پس توی چشم‌هايم نگاء کن... نگاه کسن... 


۳۳۴ 


تریگورین 


آ رکادینا 


تریگورین 
۲رکادینا 


تریگورین 


شامرایف 


مجموعة آثار چخوف 


آیا من شباهتی به یک دروغگو دارم؟ پس می‌بینی که فقط من 
می‌توانم ارزش تو را بفهمم؛ فعط من هستم که حقیقت رابه تو 
می‌گویم... عزیز من... دلبندم... می‌آئی؟ مگر نه؟ ترکم 
ی 
من از خودم اراده‌ای ندارم... من هرگز اراده نداشتم... متنستیت)» 
یوک همیته مطیم -مگر ممکن است زنی این صفات را 
بپسندد؟ مرا بگیر. با حودت ببر ولی نگذار حتی یک قدم از تو 
دور شوم... 
(با خود.) حالا او مال من است. (با لحنی عادی» انگار اتفاقی نیقتاده.) ولی اگر 
بخواهی می‌توانی بمانی. من تتها می‌روم و تو یک هفته بعد 
می‌ایی. در واقع حه عجله‌ای داری؟ 
نه با هم می‌زویم. 
هر طور میل توست. حالا که می‌گویی باهم پس باهم 
می‌رویم... 

لحظه‌ای سکوت. 

تریگورین توی کتاب» چیزی می‌نویسد. 


تو چه می‌کنی؟ 

امروز صبح عیارت قشنگی شتیدم: دنه دوشیزگان»... ممکن 
است به در دم بخورد. (کش و قوس می‌رود) پس راه می‌افتیم» ها؟ باز 
هم وا گن‌هاو ایستگاه‌ها و رستوران‌هایشان و بیفتک و وراجی و... 
(وارد می‌شود) اقتخخار دارم با نهایت تأسف اعلام کنم که اسپ‌ها 
حاضرند. بانوی محترم» وقت آن است که به ایستگاه بروید؛ 
قطارء ساعت دو و پنج دقیقه می‌رسد. ایرینا نیکلایون؛ لطفاً 
فراموش نکنید راجم به سوزدالت_ ف" هتریشه تحقیقاتی 
بکنید: در حال حاضر کجاست؟ آیا زنده‌است؟ آیاحالش خوب 
است؟ یک زمانی ممپیاله بودیم... بازی‌اش در «محموله پستي 
سرفت شده۲ في لظطتر ودره در آن سال‌ها یادم می‌آید» 


بوعالد 5020 .1 


۲ درامی از بوردین (۱۸۸۷-۱۸۲۷) -م. 


آ رکاد نا 


پولیتا آندری یونا 


آ رکاد تا 


پولیتا آندری یونا 


آ رکادیتا 


سورین 


مد ودتکو 


آ رکادینا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۲۳۵ 


ای زمایلف" هترپیشة نمایشنامه‌های تراژیک هم در شهر 
بلی‌ساوتگراد" بازی می‌کرد؛ او هم شخحصیت برجسته‌ای بود... 
بانوی محترم من عجله نکنید. هنوز پنج دقيقه دیگر وقت 
داریم. یک روز که هر دو آنها در یک ملودرام نقش دو تاادم 
تسوطه گر را بازی می‌کردند» یادم می‌آید موقعی که 
مخفی‌گاه‌شان کف شد می‌بایست شین کفتال: «ما در دام افتأدیم» 
ولی ایرمایلف برگشت گفت: «مادر جام افتادیم»... (بلند بلند 


می‌خندد) در جام!. 


مادام که او صحبت می‌کند یا کف چملان‌ها را می‌بندد؛ خدمتکار کلاه و مانتو و چتر و 
دتکش‌های آرکادینا را می‌آورد؛ همگی به آرکادینا کمک می‌کتند لباس پوشد. از در 
سمت چپ آشیز سرک می‌کشد و دقیقه‌ای بعد مرددانه وارد می‌شود. پولینا آندری‌یوناء 
سیس سورین و مدودنکوه وارد می‌شوند. 

(سبد کوچکی در دست دارد.) این هم کمی آلر برای راهتان.. خیلی 

شیرینند. شاید هوس کنید بخورید... 

شما خیلی لطف دارید پولینا آندری‌یونا. 

خداحافظ عزیزم!اگر چیزی طبق دلخواهتان نبوده ببخشید. (گریه 

می‌کند.) 

(اورا در آغوش می‌گیرد) همه چمیز خوب بود. خیلی حوب. فقط نباید 

گریه کرد. 

زمان ما دارد می‌گذرد! 

چه می‌تو د کر دا 

(با عما وکلاه و پالتو و شنل کوتاهی از در سمت چپ وارد می‌شود؛ عرض اتاق را ططی 

می‌کند) خواهر باید راه بیفتیم» می‌ترسم نهایتاً دیر کنم. من 

می‌روم سوار کال که شوم. (بیرون می‌رود). 

من هم پای پیاده به ایستگاه می‌روم... مشایعت‌تان کنم. فوری 

راه می‌افتم... (بیرون می‌رود.) 

خداحافظ, عز یزان من... خداونداگر عمری بدهد تابستان آینده 

باز همدیگر را می‌بینيم... 


2 اردص ب1 


۳۳۹ 


تریگورین 


تریخورین 


مجموعذ آثار چخوف 
خدمتکار و یا کف و آشیزء دست او را می‌بوسند. 


فراموئم نکتید! (به آشپز یک روبل پول می‌دهد.) این هم برای سه نقرتان. 
خیلی ممنونیم» خانم! سفرتان به حیر! ما از شما حیلی راضی 
هتیم! 
بانامة کوتاهی خحوشیخت‌مان کنید! حداحافظ بوریس 
پس کنستانتین کجاست؟ بهش بگریید که من راه می‌افتم. باید 
خداحافظی کرد. از من به بدی یاد نکنید! (به یاکفه) به آشپز یک 
روبل دادم؛ مال هر سه‌تان است. 
همگی از سمت راست بیرون می‌روند. محه خالی است. از پشت صححه هیاهوی 
مخصوص مشایعت به گوش می‌رسد. خدمتکار بازمی‌گردد. سبد آلو را از روی میز 
برمی‌دارد و باز بیرون می‌رود. 
(بازمی‌گرد.) عصایم را جا گذاشته‌ام. فکر می‌کنم. آنجا در ایوان 
باشد. 


می‌رود و در آستانُ در سمت چپ با نیااکه در حال ورود است» روبرو می‌شود. 


من حس می‌کردم که باز همدیگر را می‌بينيم. (با هیجان) بوریس 
آلکسی‌یویچ من تصمیم قطعی گرفته‌ام که وارد تتاتر شوم. فردا 
از اینجا می‌روم. پدرم را ترک می‌کنم» از همه چیز ای نجا 
می‌گذرم و زندگی جدیدی راشروع می‌کنم... متل شما... به 
مسکو می‌روم. آنجا همدیگر را می‌بنيم. 

(به پیرامون خود تگاه می‌کند.) در هتل «اسلاویانسکی بازار » اقامت 
کنیه ماقرا از ور دهان فا کار مه هر عو ارفا جر 
خانة گروخولسکی "منزل دارم... باید عجله کنم... 

لحظه‌ای سکوت. 


فقط یک دقيقه دیگرا.. 


م00 3 م۳۷)۵۱۲/۲2۵۵9 .2 عوهت داد .۱ 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۳۷ 


تر یگورین (استه) شما آنقدر زیبا هستید... اوه از فکر این که به زودی 
همدیگر را می‌بیتیم احساس خوشبختی فراوان می‌کنم! 
نیتابه طرف سیته او خم می‌شود. 
من این چشم‌های شگفت‌انگیز و این لبخند ظریف و فوق‌العاده 
دلنشین را... این حطوط ملایم و این نمود یا کیزگی فرشته‌اسارا 
باز هم می‌بینم... عزیز من... 


پرده می‌افتد. 


پین پرده‌های سوم و چهارم, دو سال فاصله می‌آفند. 


مد ود تکو 


پردة چهارم 


یکی از اتاق‌های یذیرانی خان سورین که توسط کنستانین ترپلف به ات کار مبدل 
تده است. سمت راست و چب» چندین در به اتاق‌های دیگر باز می‌شود. روبرو یک در 
شیشه‌ای رو به ایوان قرار دارد. غیر از مبلمان معمولی اتاق غذاخوری, در گوشهٌ راست 
یک میز تحریر و در کار در سمت چپ یک کانابه و قفسه‌ای پر از کتاب به چشم 
می‌خورد. مقداری کتاب روی پنجره‌ها و صندلی‌ها دیده می‌شود. شب است. فقط یک 
چراع حابدار روتن است. هوا: نمه تاریک است و صدای همپمهٌ درخت‌ها و زوزهٌ 
باد در دودکش‌ها شنیده می‌شود. صدای چوبدستی نگهیان شب به گوش می‌رسلد, 


مدودنکو و ماشا وارد می‌شوند. 


(صدا می‌زند) کنستانتین گاوریلیچ !! کنستانتین گاوریلیج! (به پیرامین 
خود نگاه می‌کند) هیچ کس نیست. پیرمرد دقیقه به دقیقه می‌پرسد: 
وتا تکوس او ۲ رتاو کب بر نونک کل 

از تتهائی می‌ترسد. (کوش می‌دهد) چجه هوای گندی! دو روز است 
که همین هوا را داریم. 

(میلف چراع را بالا می‌کشد.) دریاجه طوفانی است. موح‌های بلندی 


دا 
ح‌ 


رد. 

توی باغ» تاریک است. می‌بایست می‌گفتم که سکوی نمایش 
توا( رنه هل کلی فتاومی عفد 
انجا افتاده است. ناد هم توی رده می‌یبجد و تکانش می‌دهد. 
دیشب که از کنار آن می‌گذشتم به نظرم رسید که انگار یک کسی 
دارد رزوی بکو گربهمی‌کند: 


۱ بموانجود) عطات خودمانی برای گاوریلویج -م. 


مدودنکو 


هاشا 


پولینا آ ندری‌یونا 


ماشا 


پولینا آندری یو 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۹ 


لحظه‌ای سکوت. 
ماشاه برویم خانه! 
مهم یست» فان بخ غذایش می‌دهد. 
لحظه‌اي سکوت. 
دلم به حالش می‌سوزد. سه شب است که روی مادرش راندیده. 
تو کسل‌کننده شده‌ای. سابقاً گاهی اوقات لااقل فلسفه‌بافی 
می‌کردی ولی حالا غیر از خانه» بچّه. خانه بچه» حرف دیگری 
از دهانت درتمی‌آید. 
بیا برویم» ماشا! 
تو تنها برو. 
پدرت اسب در اختیارم نخواهد گذاشت. 
چراء می‌گذار د. از شش خواهش کن: می‌دهد. 
بسیار خوب, ازش خواهش می‌کنم. پس تو فردا می‌آیی؟ 
(انقیه می‌کشد.) بله, فردا. ذله‌ام کردی... 
ترپلف و پولیتا آندری‌یونا وارد می‌شوند؛ تربلف چندین بالش و پتو و پولینا آندری‌یوتا 
چندین ملاقه و روبالشی در دست دارند؛ آنها را روی کانایه می‌گذارند؛ سپس تریلف به 
طرف میز خود می‌رود و می‌نشیند. 
مادر» ایتها را چرا آورده‌ای؟ 
پیوتر نیکلایویچ خواهش کرده است رختخوایش را توی اتاق 
کوستیا بندازیم. 
بگذارید من... (رختخواب را یهن می‌کند.4 
(آه می‌کشد.) ادم» پیر که تشد می‌شود عین یک بچه... (به طرف میز تحریر 


می‌رودء آرنچش را به آن تکیه می‌دهد و به کاغذهای روی میز نگاه می‌کند.) 


لحظه‌ای سکوت. 


1- 20۷۵3 


۳۳۰ 
مدودنکو 
پولینا آندزی یوتا 


مدودنکو 


پولینا آندری‌یونا 


مانا 
پولینا آندری بونا 
ماشا 


پولینا آتدری یونا 


ماشا 


مجموعة آثار چخوف 


یس من می‌روم. خداحافظ ماشا. (دست اورا می‌بوسد) حداحافظ 
مادر. (می‌خواهد دست مانرزن را هم ییوسد). 
(با دلخوری.) حوب! برو. خدا به همراهت. 

تریلف بی‌ااای کلمه‌ای با او دست می‌دهد مدودتکو بیرون می‌رود. 
(به دستتویس تگاه می‌کند.) کوستا هیچ کس فکر نمی‌کرد و حتی 
حدس نمی‌زد که از شا یک نویندة واقعی دربیاید. و حالا؛ 
خداراشکر مجله‌ها برایتان پول می‌فرستند. (دست خود رابه موهای او 
می‌کشد) خوشگل هم شده‌ای... کوستیای عزیز و خویم با 
ماشنکای من مهربان‌تر باش!.. 
(در حال یهن کردن بسترم) مادرء راحتش بگذارید. 
(به ترپلف.) او دخعتر خوبی است. 

لحظه‌ای سکوت. 
کوستیاء زن به چیزی جز آنکه با چشم‌های نوازشگر نگاهش 
کنند, احتیاج ندارد. من که این طور هستم. 

تریلف از پشت میز برمی‌خیزد و بی‌ادای کلمه‌ای بیرون می‌رود. 
بفرمایید» اوقاتش را تلخ کردید. حتماً می‌بایست پیله می‌کر دید! 
ماش‌کا. دلم به حال نو می‌سو زد. 
دلسوزی شمابه چه دردم می‌خورد! 
می‌فهمم. 
حرف‌های احمتانه.. عتشی بدون امید» فقط نوی رمان‌هاست. 
چرند. فقط انان نباید جلو خودش راول بدهد و همه‌اش 
متظر یک چیزی باشد... در ساحل دریا بایستد و متتظر آن باشد 
که هوا عوب شود... همین که عشقی به قلب راه پیدا کرد باید از 
آنجا بیرونش راند. قول داده‌اند شوهرم را به ولایت دیگری 
منتقل کنند. به مجرد اینکه به محل جدیدمان برسم همه چیز را 
فرامرش می‌کنم... این عشق را از قلبم ريشه کن می‌کنم. 


پولینا آندری‌یونا 


مد و دنکو 
دودن 


مد ودنکو 


دورن 


دودت 


مائا 


نمایشتامه‌ها ۳ ۳۳۱ 


از ورای دو اتاق, نوای یک والس حزن‌انگیز به کوش می‌رسد. 


(به آهنگ والس, بی‌صدا دو سه بار می‌چرخد) ماد مهم ان است که دم چشم 
نباشد. اگر سیمیون مرا منتقل کنند باور کنید در عرض یک ماه 
در سمت چپ باز می‌شود و دورن و مدودتکو وارد می‌شوند؛ آن دو صندلی چرخدار را 


که سورین توی آن نشسته. به جلو حرکت می‌دهند. 


در خانه‌ام حالا دیگر ماشش نفریم, حال انکه فیمت یک یره 


حق دارید بخندید؛ شایولتان از پارو بالا می‌رود. 

روزهای آن به خودم تعلق داشت و نه شب‌هاش. توانستم فقط 

دو هزار روبل پس‌انداز کنم. آن را هم چندی پیش که به خارجه 

(به مدودنکو) تو هتوز نرفته‌ای؟ 

(با احساس کنام) چعطور بروم؟ وقتی اسب نمی‌دهتد چطور بروم؟ 
صندلی چرخدار در نیمه چپ اتاق, از حرکت یاز می‌ماند؛ یولیتا آندری‌یوناء ماشا و 


دورن کنار آن می‌نشند؛ مدودتکو محزون. خود را کار می‌کشد. 


اینجا را چقدر تغییر داده‌اید! اتاق پذیرایی رابه دفتر کار مبدل 
کر ده‌اید. 

کنستانتین گاوریلیج, در اینجا راحت‌تر کار می‌کند. هر وقت 
دلش بخواهد می‌تواند به باغ برود و فکر کند. 


صدای چوبدمتی نگهبان شب به کوش می‌رسد. 


۱. ۴۵۵۵ واحد وزن در روسیه معادل ۱۶/۳ کیلرگرم. -م. 


۳۳۲ 


سورلن 


دودن 


سورین 


دودن 


سورین 


پولینا آندری یونا 
سورین 
توت 


سوزین 


دورن 
سورین 


دورن 


مورین 


مجموعد آثار چخوف 


خواهرم کجاست؟ 

برای پیشباز از تریگورین, به ایستگاه راه‌آهن رفته است. الان 
برمی‌گردد. 

حالا که توشته‌اید خواهرم بیاید اینج؛ء معلوم می‌شود بیماری 
من حطر ناک است. (احظه‌ای سکوت.) عجب حکایتی است. با انکه 
سخت مریضم هیچ دوایی به من نمی‌دهند. 

جه دوایی می‌ خواهید؟ قطرء والرین؟ سودا؟ گنه گنه؟ 
فلسفه‌بافی شروع شد. چه مصیبتی! (با سر به طرق کاناپه اشاره می‌کند.) 
این ر عتخواب رابرای من انداخته‌اید؟ 

بله پیوتر نيکلايويچ. برای شماست. 

متشکرم. 

(زیر لب می‌خواند) و قرص ماه شناور است در آسمان‌های شبانه...» 
برای نوشتن یک داستان, می‌خواهم موضوع جالیی در احتیار 
کوستیا بگذارم. داستان باید این طور نامیده شود: «مردی که 
می خو است» يا «نااناه۷ 2 آاه 1/۵۳۳ یک وقت در جوانی» 
می‌خواستم نویسنده شوم ولی نشدم؛ می‌خواستم قشنگ حرف 
بزنم ولی خیلی بد حرف می‌زدم (ادای خودش را درمی‌آورد.): (همه‌اش 
و همه‌اش همین جور. این طور, آن طور»... و گاهی اوقات 
می‌خواستم خلاصه کنم ولی غرق عرق سی‌شدم و جمله‌ام 
صلاصه نسمی‌شد؛ صی‌خواستم زن بگیرم ولی نگرفتم» 
می‌خحواستم همینه در شهر زندگی کنم ولی همان طوری که 
می‌بینید عمرم را توی ده به آخر می‌رسانم» همین. 

می‌خواستی به مقام مدیریت اداره برسی و رسیدی. 

(می‌خندد) این دیگر جزو آرزرهایم نبود بلکه خود به حود اتفاق افتاد. 
قبول کنید که در سن شصت و دو سالگی اظهار ناخشنودی از 
زندگی: دور از جوانمردی است. 

چقدر یک دنده! چرا نمی‌خواهید بفهمید که دلم می‌خواهد 


زندگی کنم؟ 


۱ مصراعی از تعر سرناد شیلوسکی (۱۸۴۹-۱۸۹۲ دهدن -م 


دورن 


سورین 


دورن 


سورین 


دودت 


تولف 


۰ 


مدودنکو 


دورن 
تریلف 


دودت 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۳۳ 


اسم این» سبکری است. قوانین طبیعت حکم می‌کند که 
زندگی‌ها باید پایان هم داشته باشند. 
نها مانل کی اد لال عي کناد که شخمی سیر باشد: می نماز 


متد از ا. و نسبت به زنداگی بی‌اعتتنا مانده‌اید. همه چیز در 


ین رو 
نظرتان یکسان است با و جود این. از مرگ وحشت دارید. 
ترس از مرگ. یک ترس سیوانی است... باید بر آن غلبه کرد. 
فقط آنهاتی که به زندگی ابدی اعتقاد 0 از مرگ 
می‌ترسند زیرا از گناهان حود وحشت دارند اما شما او لا جنین 
عقیده‌ای ندارید. ثانیاً چه گناهی مرتکب شده‌اید که از عاقبتش 
وحشت داشته باشید؟ شمابیست و پنج سال در دادگستری 
خحدمت کر ده‌اید. فقط همین. 


ترپلف وارد می‌شود و کتار سورین؛ روی تیمکت کوجکی می‌نشبند. ماشا ار او جشسم 
برتمی‌گیرد. 


نه. مهم پیسست. 
لحظه‌ای سکوت. 


س 


دکتر اجازه بدهید از شمایپرسم که در حارجه از کدام شهر 
پیت تر نحوشتان آمده است 

از جنوا. 

گرا ت۱٩‏ 

ازدحام خیاباتی آنجا بی‌نظیر است. غروب‌ها پایتان راکه از هت 
سرون می‌گذار ند خبانان را می‌بنبد که جمعیت در آن مسوح 





می‌زند. در مان این انبوه, در مسیری کح و معوحج» و بی‌هادف 
حرکت می‌کنید. با جمعیت زندگی می‌کنید. آز لحاظ رو حی با 
آن درم ی آمیزید و یکی می‌شوید و رفته رفته باورتان می‌شود که 
ممکن است واقعاً یک روح جهانی. نظیر آنکه زمانی نینا 
زارجتایا در نمایشتامه‌تان بازی می‌کرد. و جود داشته باشد. 
راستی حالا زارچنایا کجاست؟ کجاست و چه می‌کند؟ 


۳۳۲ 


دودن 


دودن 


مجموعة آتار جخوقف 


ظاه رآ باید حالش خوب باشد. 

تلهم که کوتا بر آق و وی رزیل گر عاطی ردتقم ات 

موضوع چیست؟ 

این داستان سر دراز دارد» دکتر. 

خوب. شما خلاصه‌اش کنید. 
لحنه‌ای سکوت. 


او از حانه‌اش فرار کرد و مدتی با تریگورین زندگی کرد. اين را 
می‌دانتید؟ 

بله, می‌دانستم. 

بچه‌دار ند. بچه‌اش مرد. تریگورین از او سیر شد و همان 
طوری که انتظار می‌رفت به زندگی و به علایق سایق خحود 
بازگشت. گرچه باید بگویم که او آنها را هرگز رها نکرده بود 
فقط به سبب فقدان اراده‌اش توانسته بود هر دو رایرای خود نگاه 
دارد. از آنچه که شنیده‌ام می‌شود این طور استتباط کرد که 
زندگی حصوصی نینا باشکت کامل رویرو شده است. 

ولی تتاتر چه؟ 

فکر می‌کنم از آن هم بدتر. کارش را در حنومةٌ سکوء در یک 
تئاتر یبلاقی شروع کرد بعد به شهرستان‌ها رفت. آن روزهامن 
او را از نظر دور نمی‌داشتم همه جا تعقیبش می‌کردم. همه‌اش 
در تقش‌های بزرگ ظاهر می‌شد اما بازی‌اش ترأم با خشونت و 
بی‌ذوقی و زوزه کتیدن‌هاو حرکات تند بود. گاهی اوقات 
اتفاق می‌افتاد که هنرمندانه جیغ بکند يا هنرمندانه بمیرد ولی 
فقط بعضی اوقات. 

پس این طور نیست که استعدادی در کاز نباضد ها؟. 
فهمیدنش مشکل بود» قاعدتاً استعداد دارد. من او را می‌دیدم 
ولی او نمی‌خحواست مرا ببیند و خدمه از ورود من به اتاقش 
جلوگیری می‌کردند. من وضع روحی‌اش را می‌فهمیدم و برای 
دیدار با او پافشاری نمی‌کردم. 


لحظه‌ای سکوت. 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۵ 
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«عرغ دریایی» 
ضفقحه ۲۷ هه (اداره) مانسور با اصلاحاتی در عتن پردهٌ سوم 
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دورن 
بلف 
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مدودنعو 


سوبن 
دورن 


سودین 


دودن 


مجموعة آثار چخوف 


دیگر چه بگویم؟ بعدأ که به ملکمان بر گشتم. گه گاه نامه‌ای ازش 
می‌رسید ‏ نامه‌های گرم و جالب و حاکی از هوشمندی؛ از بخت 
بد خود شکایت نمی‌کرد ولی من حس می‌کردم که عمیقا 
قرسوده‌اش را می‌دیدم. تخیلش هم تاحدودی مختل تده بود. 
زیر نامه‌هایش «مرغ دریائی» ام ضا صی‌کرد. در ایری آیتی ۸ 
آسیابان می‌گوید که خود او کلاغ است. نینا هم در نامه‌هایش 
مدام تکرار می‌کرد که مرغ دریائی است. او حالا ایتجاست. 
ایتجا؟ منظورت چیست؟ 
در شهن در مافرخانه‌ای منزل کرده است. ینج روزی می‌شود 
که آمده و آنجا اتاقی گرفته است. می‌خواستم به دیدنش بروم» 
ول قارا انا شتا رشه اما ان شاه ایا کی دیدار و 
بعدازظهر او را در دشت. در دو ورستی ایتجا دیده بود. 
بله» دیدمش. به آن طرف» به طرف شهر می‌رفت. سلامش کر دم 
و پرسیدم که جرا پیش ما نمی‌آید؛ جواب داد که خواهد آمد. 
لحظه‌ای مکوت. 


پدر و نامادری‌اش حاضر تیتند حتی اسمش را بشنوند. همه 
جا نگهبان گذاشته‌اند تا نگذارند حتی پای او به ملک برسد. (به 
اتقاق دکتر به طرف میز تحریر می‌رود.) دکتر» روی کاغذ فیلسوف تشدن 
چقدر آسان می‌نماید اما در عمل چقدر مشکل است! 

دحتر خیلی دلربائی بود. 

چه کفتید؟ 

می‌گویم. دختر خیلی دلربایی بود. چند وقتی هم حتی همین 
سورین کارمند عالیرتبة دولت» عاشقش بود. 

هی... کهنه زن‌باز! 


۱ درامی از یوشکین. -م. ۲ 10102هوا حطابی خودماتی برای ابلی تیجنا. -م. 


پولینا آندری‌یونا 
ترپلف 


شامرایف 


آرکادینا 


تریگورین 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۳۷ 


صدای خنده شامرایف شتیده می‌تود 
مثل ایتکه ‌ بتگانتان از ار نستگاه رسیدید. 
بل صدای مادرم را می‌شنوم. 

آرکادینا و تریگورین و از پی آن دوء شامرایف وارد می‌شوند. 


(حین ورود) همه‌مان پیر می‌شویم و در آثر بلیات آسمانی و زمینی 
محو می‌شویم ولی شما؛ خانم محترم هنوز جوان تشریف 
دارید... بلوز روشن و سبک» زنده‌دلی... ملاست... 
شما می‌خواهید باز چشمم بزنید. ای مرد ملال آورا 
(به سورین) سلام پیوتر نیکلایویج! چه حبرتان است این همه 
مریض می‌شوید؟ اصلاً حوب نیت! (ماشا را می‌بیند. شادمانه.) ماریا 
انلنزتها 
شا یو ( یاهمیت سی ههد 
شومر کرده‌اید؟ 
مدت‌هاست. 
خحو شیختید؟ (یا دورن و مدودنکو با حرکت سر سلام‌علیک می‌کنده سپس مرددائه به 
ترپلف نزدیک می‌شود) ایرینا نکلایونابه من گفت که شما گذشته‌ها را 
فراموش کرده‌اید و دیگر حشمی از من به دل ندارید. 

ترپلف دست خود را به طرف او دراز می‌کند. 
(به تریلف) پوریس آلکسی‌یویچ مجله‌ای را که داستان جدید تو در 
آن چجاپ شده با خودش اورده است. 


(مجله را می‌گیرد. به تریگورین) متشکرم. شما حیلی لطف دارید. 


عی‌تشیتد. 


ستایشگرانتان به شما سلام می‌رسانند... در پترزبورگ و مسکو 
عموما به کارهایتان علاقه نشان می‌دهند و مدام راجم به شما از 
من سوال می‌کنند. می‌خواهند قیافه‌تان راء سن و سالتان راو 
حتی رنگ مویتان را بدانند. همه‌شان نمی‌دانم چراه فکر می‌کنند 
که شما دیگر جوان نتید. هیچ کس هم اسم حقیقی شمارا 


۳۳۸ 


ترپلف 


۳ 


تریگورین 


مان 


شامرایف 


ماش 


مدودنکو 
پولینا آندری یونا 


مدود لکو 


مجموعذ آثار چخوف 


نمی‌داند زیرا داستان‌هایتان رایااسم مستعار جاپ می‌کنید. شما 
متل «نقاب آهنین "» مرموز هستید. 
پیش مازیاد می‌مانید؟ 
نه» فردا قصد دارم بروم مسکو. باید بروم. اولا عجله دارم 
داستانی را تمام کنم. قاتا قول داده‌ام برای یک مجموعهً ادبی 
مطلیی تهیه کنم. یک کلام؛ داستانی است همیشگی. 
مادام که آن دو گرم صحبت‌اند آرکادینا و پولینا آندری‌یونا یک میز بازی در وسط اتاق 
قرار می‌دهند. شامرایف شمع‌ها را روشن می‌کند و دور میزه صندلی می‌چیند. از توی 


قفسه لوتو بیرون می‌آورند. 
هوا با کمال نامهربانی از من استقبال کرد. باد بی‌رحمانه‌ای 
می‌وزد. فردا صبح اگر آرام بگیرد برای ماهیگیری به دریاچه 
صی‌روم. در ضمن باید سری به باغ بزنم و محل اجرای 
نمایشنامه‌تان را - يادتان می‌آید؟ - ببینم. می‌دانید. موضوع 
داستائی به ذهنم رسیده ولی باید محل وقوع آن را در خاطرم 
زنده کتم. 
(به پدر خود) پدر» شوهرم باید برگردد خانه اسب در اختیارش 
بگذار. 
(ااا درمی‌آورد) خانه... اسب... (با لحن جدی.) خحودت دیدی که آنها را به 
ایستگاه فرستاده بودم. دوباره که نمی توانم بتازانمشان. 
ولی آخر اسب‌های دیگر که هست.. (يا دیدن سکوت پدر دست خود را 
نومیدانه تکای می‌دهد.) با شما سر و کار داشتن... 
ماشا. من پای پیاده می‌روم. راستش را.. 
(آه می‌کشد.) پای پیاده آن هم در این هواا.. (پشت میز باری می‌نشیند.) 
بفرماییده آقایان. 
پیشتر از شش ورست "که نیست... من رفتم, خداحافظ... (دست 
ماشارا می‌بوسد) خحداحاقظ مادر. 


. اشاره به زندانی ععر وف و مرموز زندان باستییل در عهد ساطنت لردویک چپاردهم. -م 
۲ 0:مانوخی بازی که در ايران به نام تادرست دبلتا یا داولنا معررف بود. -م. 


۳ ۷ واحد طول در روسیه معادل ۱۰۶۰ متر. وست جمم کلمه «ورستاه است. متهی به علت 
تداول آن در ژبان فارسی به ثکل جمم (نه مفرد) کار برد جمع ترجیح داده سل -م. 


شامرایف 


پولینا آندری‌یونا 


آرکادینا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۴۹ 


مادرزن دست خود را با بی‌میلی دراز می‌کند تا او ببوسد. 


تکان می‌دهد.) خعداحاقظ... (با طرز راه رفتن کسی که احساس گناه کند. بیرون 
می‌رود. 

ها مر رما ترا که رس تا 

(الگتتش راتق تق به میز می‌زند.) بفرمائید آقایان. وقت را تباید تلف 
کرد: به زودی تام حاضر می‌شود. 


شامرایف» ماشا و دورن» دور میز بازی می‌تشیتند. 


(به تریگورین) در شب‌های بلند پائیزی» اینجا لوتو بازی می‌کنند 
ببینید با چه بازی می‌کنند: همان لوتوی کهنه‌ای و 
مرحوم مادرمان با آن با ما بازی می‌کرد. پ پیش از آن که شام را 
حاضر کنند میل ندارید باما یک دست بازی کید؟ (با تریگورین پشت 
میز می‌نشیند) بازی کسل‌کننده‌ای است ولی اگر آدم بهش عادت 
کند زیاد خته نمی‌شود. (به هر باریکن؛ سه عدد کارت می‌دهند.), 

(در حال ورق زدن یک مجله.) داستان خودش را خواند ولی مال مرا 
حتی لای مجله را باز نکرد تا بخواند. (مجله را روی میز تحریر می‌گذارد. 
سپس به طرف در سمت چب می‌رود؛ هنگام عبور از کنار آرکادیناء سر او را می‌بوسد.). 

تز ای کویتاه 

ببخش. میل ندارم بازی کنم... می‌روم قدم بزنم. (یرون می‌رود). 
گارتی اه کر( کر ف عبات مرول 

اطاعت می‌شود. 

همه پول‌هاشان را گذاشتند؟ شر شروع می‌کنم.. .بیست و دوا 
دارم. 

سها.. 

بله. 

سه را گذاشتبد؟ هشت! هشتاد و یک د.! 

این قدر عجله نکن 

خحدای من. هر وقت یاد استقبالی می‌افتم که در خارکف از من به 


عمل آوردند. سرم گیج می‌رود! 


۱۵۰ 


آ رکادینا 


شامرایف 
ماشا 
دودن 


آرکا دیا 


پولینا آندری یونا 
شامر) یف 

ماشا 

آرکاد بنا 


تریکورین 


ماشا 


آرکاد ینا 


دوزدن 
هاشا 


تریگورین 


ماشا 


تریکورین 


مجموعة آثار چخوف 


سی و چهار! 


از پشت صحنه توای یک والس آندوه‌زا که پا پیانو تواخته می‌شول». به گوش می‌رسد. 


احاسات کردند... سه تا سبد گل و دو تا حلقه گل و به اضافهة 
این... (گل سینه‌ای را از لباس خود برمی‌دارد و آن را روی میز می‌اندازد.). 

بله» این چیز.. 

شتا 

درست پنجاه؟ 

آرایش شگفت‌انگیزی داشتم. هر کار که بلد نیاشم لاس 
پوشیدن را بلدم. 

نوی روزنامه‌ها کلی بهش فحش می‌دهتد. 

هفتاد و هفت! 

حوصله ندارم محلش بگذارم. 

پیدا کند. عجیب و گنگ و گاهی حتی شبیه به هذیان می‌نویسد. 
حهرهایی که هی آقز ید زنده تیستعند 

بازده! 


(بد سورین تگاه می‌کند.) پتروشا» حوصله‌ات سر رفت؟ 


خواب رفت. 

کار مند عالیر تبه دولت. خواب تشریف دارد. 

هقت! نود! 

اگر من در چنین ملک و در چنین ویلایی. کنار دریاچه‌ای 
در وجودم می‌کشتم و هیچ کاری جز ماهیگیری نمی‌کردم. 
بیست‌ و هشت! 


آدم کیف می‌کند وقتی یک ماهی سوق یا ماهی جلی می‌گیرد! 


دون 


آ رکادینا 


ماشا 


شامرایف 


تریگورین 
آ رکادینا 
شامرایف 


آرکاد بنا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۲۵۱ 


ولی من به کتانتین گاوریلیج اعتقاد دارم. یک چیزی در 
وجودشی هستا یله یک جیوغ! ان با اسخفاره فکر می‌کنده: 
داستان‌هایش با آب و رنگ است و مرا سخت تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. فقط حیف که هدف‌های مشخصی ندارد. تحت تأثیر 
قرار می‌دهد و دیگر هیچ. ولی با تأثیر خالی که نمی‌شود زیاد 
دور رفت. ایرینا نیکلایونا از اينکه پسرتان نویسنده است 
خوشحالید؟ 

تصورش را بکنید. من هنوز چیزی ازش نخوانده‌ام. وفت 
نمی کم 

بیست و ثشش! 


ترپلف آهسته وارد می‌شود و به طرف میز خود می‌رود. 


(به تریگورین.) بوریس آلکسی‌یویچ, می‌دانید مادر اینجا یک چیزی 
داریم که به شما تعلق دارد. 

چه چیزی؟ 

یک روزی کنستانتین گاوریلیج یک مرغ دریائی زده بود و شما 
از من خحواسته بودید. بدهم شکمش رابا کاه پر کنند. 

یادم نمی‌آید. (سفکر) نه اصلاً یادم نمی‌آید! 

شصت و خش!یک! 

(ینجره را چهارطاق باز می‌کند و گوش فرامی‌دهد.) چقدر تاریک! نمی‌قهمم: 
علت این همه ناراحتی‌ام چیست. 

کوستیاء پنجره را ببند. کوران می‌شود. 


تربلف پنجره را می‌بندد. 


هشتاد و هتشست! 

خانم‌ها و اقایان» من بردم! 

(شادمانه.) براوو! براوو! 

براوو! 

در همه جا و همه چیز» بخت با این مرد یار است. (برمی‌خیزد) حالا 


برویم چیزی به دندان يکشيم. مرد مشهور ماء امروز ناهار 


۳۵۲ 


محموع آثار چخوقف 


نخورده است. بازی را بعد از شام ادامه می‌دهیم. (به ترپلف) 
کوستیاء نوشته‌هایت را کنار بگذار» بیا شام بخوریم. 
نمی حورم مادر» سیرم. 
هر طور میل توست. (سورین را بیدار می‌کن.) پتروشاء شام! (بازو به بازوی 
شامرایف می‌اندازد.) بیایید از استقبال گرمی که در خارکف از من به 
عمل آمد برایتان تعریف کنم... 

پولینا آتدری‌یونا شمع‌های روی میز را خاموش می‌کند؛ سپس او و دورن صتدلی 

چرخدار را بد جلو می‌رانند. همگی از در سمت چپ بیرون می‌روند. روی صحنه فقط 

ترپلف می‌ماند که پشت میز تحریر نشسته است. 
(آماده می‌شود بنویسد؛ آن چه را قبلاً نوشته است» مرور می‌کند.) منی که آن همه از 
سبک‌های نو حرف زده بودم حالا اضاس می‌کنم که خودم هم 
رفته رفته به طرف سبک‌های کهنه و قراردادی می‌غلتم. (می‌خواند) 
«آ گهی بزرگ روی حصار اعلان می‌کرد... چهرة رنگ‌باخته در 
قابی از موی سیاه...» اعلان می‌کرد» در قابی... نه. پوچ و بیمعنی 
است. (خط می‌زند.) از جایی شروع می‌کنم که قهرمان داستان از 
هیاهوی باران بیدار می‌شود بقیه را از داستان بیرون می‌اندازم. 
وتان مطو از وگن ات اب کار بای 
تریگورین آسان است زیرا او شیوه بیان خودش را کشف کرده 
است... در نوشته‌های او. سر یک بطری شکسته در کنار سد 
می‌درخشد و سایة چرخ اسیاب سیاهی می‌زند - بفرمائید. اين 
هم وصف شب مهتابی. ولی در نوشته‌های من هم فروغ لرزان 
هست.»هم سوسوی آرام ستارگان هم نوای دور دست یک ییانو 
که در هوای آرام و عطراً گین شب فرو می‌میرد... واقعاً که 
رنج‌آرر است! 


لحظه‌ای سکوت. 


و کهنه نیست بلکه انان می‌نوید بی‌آنکه در قید سبک‌ها 


باشد» می‌نویسد زیرا کلام از روح او آزادانه یرون می ر یز د. 


تریلف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵۳ 


یک کسی به تزدیک‌ترین پنجرهٌ میز یا اتکشت ضربه می‌زند. 


جه خبر است؟ (به پنحره نگاه می‌کند.) هیچی نمی بینم... (در شیشه‌ای را باز 
می‌کند و به باغ می‌نکرد) یک کی از پله‌ها پایین دوید. (بانگ می‌زن.) 


اینجا کسی هست؟ 
بیرون می‌رود؛ صدای, پای عجولانه‌اش روی ابوان شنيده می‌شود. لحظه‌ای بعد به 
اتقاق نینا و زارچتایا یاز می‌گردد. 

تتاانتتا! 


نینا سر بر سيته او می‌گذارد و به آرامی گریه می‌کند. 


(مضطرب.) نیتا! نینا! این شما هستید.. شما.. انگار دلم گواهی 
می‌داد. قلیم از صبح تا حالا در تب و تاب بود. (یالتو و ضنل او را 
درمی‌آورد) اوه تحوب من محیوب من بالاحره آمد! گر یه نکنید. 
گریه نکنید. 

کی اینجانیست؟ 

من تتها هتم. 

در را ففل کنید می‌ترسم بیایند تو. 

هیچ کس نمی‌آید. 

می‌دانم که ایرینا تیکلایونا اینجاست. در را قفل کنید... 

(در سمت راستی را قفل می‌کند ویه طرف در سمت چپ می‌رود) این در فقل ندارد. 
یک مبل می‌گذارم پشتش. (سبلی پئس در می‌گذارد) نترسید» کسسی 
تمی‌اید ایتجا. 

(خیره در او نگاه می‌کند.) بگذارید نگاهتان کنم. (به پیرآمون خود نظر می‌اندازد.) 
اینجا گرم است. راحت است... آن موقع» اینجا اتاق پذیرایی بود. 
من خحیلی تغییر کرده‌ام! 

بله... لاغر شده‌اید» چشم‌هایتان هم درشت تر شده است. نناء به 
نظرم عجیب می‌اید که می‌بینمتان. چرا نمی‌گذاشتید به دیدنتان 
بیایم؟ چرا تا حالا نیامدید؟ می‌دانم که تقر یبا یک هفته است که 
اینجا هستید... هر روز چندین بار به خانه‌تان می‌رفتم و مثل 
گداها زیر پنجره‌تان می‌ایستادم. 


۳۵۳ 


ترپلف 


مجموعد آثار چخوف 


می‌ترسیدم از من متنفر باشید. هر شب خواب می‌بینم که نگاهم 
می‌کنید ولی مرابه جا نمی‌آورید. کاش می‌دانستید!. از روز 
ورودم همه‌اش در کتار دریاچه قدم می‌زدم. چندین بار تا 
نزدیکی خانه‌تان امدم ولی جرات نکردم داخحل شوم. بیایید 


مین تم 


بنشيتیم و هی حرف بزنیم و حرف بزنيم... اینجا حوب و گرم و 
راخت است... زوزة باد را می‌ننوید؟ تورگنیف در جاتی 
می‌نوسد: «خحوش به حال آنکه در چنین شبی زیر سقف خانهة 
حود می‌نشیند و گوشه گرمی دارد من مرغ دریائی‌ام... نه. این 
طور نیست. (بیشانی خود را می‌مالد) داشتم چه می‌گفتم؟ بله... 
تور گنف ار «و خداوند پار و باور تمام آوارگان بی‌یناه هن 
مهم نیست. (گریه می‌کند.). 

تینا. باز که... تنا! 

نکرده‌ام. دیشب سری به باع زدم تاببینم تناتر سایقمان 
سرجایش همست بانه. و دیدمش که هنوز آنجاست. و بعد از دو 
یافت. می‌بینید» حالا دیگر گریه نمی‌کنم. (دست او را صی‌گیرد) یس 
تالا ایک موی لدابت شما نز مستله ی مرش هر تتهی قرن 
و شماتوی گرداب افتادیم... آن روزها مانند بچه‌ها خوشبخت 
بودم. صبح‌ها تا چشم باز می‌کردم اواز می‌خوآندم. دوستتان 
داشتم و عاشق شهرت بودم ولی حالا؟ قردا صبح زود باید توی 
واگن درجه سه.. کتار دهاتی‌هابه شهر یلتس آبروم و آنچا 
تاجرهای متجدد با اظهار محبت‌هایشان جانم را به لب خواهند 


به پلتس چرا؟ 


!و ۲ منفرل از رمان ار ودین ۱ اتر تورگلیف. -م. 
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ترپلف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵۵ 


برای تمام زمستان قرار داد بتهام. حالا دیگر باید بروم. 

نیناه من نفرین‌تان می‌کردم. از شما متنفر بودم. نامه‌ها و 
عکس‌هایتان را پاره می‌کردم ولی در تمام لحظه‌ها می‌دانستم که 
روح من تا اید واسته به شماست. نیتاء من نمی‌توانم دوستتان 
نداشته باشم. از روزی که آثارم چاپ می‌شودو از روزی که شما 
رااز دست داده‌ام» زندگیام غیرقابل تحمل شده است من زحر 
و عذاب می‌کشم... حالی دارم که انگار جوانی نا گهان از من به 
کلی گریخته است و این طور به نظرم می‌آید که در این دنیاه نود 
سال است که عمر می‌کنم. صدایتان می‌زنم. خا کی راکه روی آن 
راه رفته‌اید می‌بوسم؛ به هرجا که نگاه می‌کنم. همه جا چهرة 
شماو آن لبخند نوازشکری که به بهترین سال‌های زندگیام 
روشنی بخشیده است. در نظرم مجم می‌شود... 

(سراسیمه) چرا این طور حرف می‌زنید؟ آخر چرا؟ 

من تنهای تتها هستم. هیچ کی قلیم را گرم نمی‌کند. طوری 
احاس سرما می‌کنم که انگار در سردابه‌ای تاریک به سر می‌برم 
و هر آن چه می‌تویسم خشک و عاری از احساس و تیره است. 
نیتاء خواهش می‌کنم بمانید یا اجازه بدهید با شمابیایم! 


تیناکلاه و شنل خود را با عجله می‌پوشد. 


نیناء جرا؟ شمارابه خدا» نیتا... (به نینا نگاه می‌کند که در حال پوشیدن شنل 


است.). 
لحظه‌ای سکوت. 


کال که صنن حلو در متظر انیت مش‌یستم نکند» خودم 
می‌روم... (اشک می‌ریزد.) کمی أب بدهید... 
(به او آب می‌دهد) حالا کیجا می‌روید؟ 
ِِ 
لحظه‌ای سکوت. 


۳8۹ 


مجموعهٌ آنار چخوف 


بله. اینجاست... روز پنجشنبه حال دائی‌ام بد شد. به مادرم 
تلگراف زدیم که بیاید. 
چرا می‌گوید خحاکی را که من روی آن پا گذاشته بودم 
می‌بوسیدید؟ من متح کشتن هستم. (به طرف میز خم می‌شود.) 
شعیلی خحسته‌ام! کاش بتوانم کمی بیاسایم! (سر حود را بلد می‌کند.) من 
مرغ دریائی‌ام... نه این طور نیست. من هنرپیشه‌ام؛ بله هنرپیشه! 
(به صدای خندة آرکادیتا و تریگورین گوش می‌دهد. سپس به سمت در چپ می‌رود و از 
سوراخ کلید نگاه می‌کند.) او هم ایتجاست... (نزد تربلف باز می‌گردد) بله... مهم 
نیست... بله... او به تثاتر اعتقاد نذاشت و همه‌اش به رژیاهای من 
می خت1 ید. کم‌کم من هم اعتقادم را از دست دادم و دچار یاس 
شدم... و بعد گرفتاری‌های ناشی از عشق و حسادت و نگرانی 
دایم از سرنوشت بچهام... به موجودی ناچیز مبدل شدم. 
احمقانه بازی می‌کردم... نمی‌دانستم با دست‌هایم چجه کنم. 
نمی‌توانستم روی صحنه آن طوری که باید و شاید بایستم به 
هداب خباط نداشتم: شما تمی‌ت رآ بقهعید که وعتی اسان 
آ تام ام کف هریس داود کت سس ول بسا ال سنا 
می‌کند. من مرخ دریائی‌ام. نه» این طور نیست. یادتان همست که 
روزی یک مرغ دریائی زدید؟ مردی تصادفاً از راه می‌رسد. آن 
را می‌بیند و از سر بیکاری نابودش ۳ موضوعی برای یک 
داستان کوتاه... نه» متظورم این نیست... (ٍیشانی خود را می‌مالد) داشتم 
حه می‌گفتم؟.. از صحنه حرف می‌زدم. حالا دیگر مثل گذشته‌ها 
و دیگر هی کی انش هیا اي شوخ 
لذت بازی می‌کنم. روی صححنه از خود بی‌خود می‌شوم و حس 
می‌کنم که 9 کنون, مادام > که اینجا هتم مدام 
پای پیاده قدم می‌زنم و فکر می‌کنم... فکر می‌کنم و احساس 
می‌کنم که روحیه‌ام روز به روز قوی‌تر می‌شود... کوستیاء حالا 
دیگر می‌دانم که در حرفة ما -اعم از اینکه بازی کنیم یا بنویسیم - 
مهم. افتخار و شهرت و آن چیزی نیست که من آرزویش را 
می‌کردم بلکه مهم داشتن تحمل و شکیبائی است. در کار سا 
انان باید بل باشد صلیب خود رابر دوش بکشد و ایمان داشته 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵۲ 


بائشد .من ایمان دار از این رو زیاد درد نمی‌کشم و مرقعی که 
رسالتم فکر می‌کنم دیگر از زندگی نمی‌ترسم 
(يا اندو) تما راهتان را یافته‌اید و می‌داید کجا می‌روید حال آنکه 
من هنوز در اشوب روژیاهاو تخیلات دست و پامی‌زنم و 
او 3 به ِِ جه می‌خورد. من ایمانی ندارم و 
۱ حداحافظا وقم یه 
بزرگی شدم. ببایید تماشایم کنید. قول می‌دهید؟ ولی حالا... (دست او 
را می‌فقارد) دیر است.. به زحمت سرپا بندم... من خسته‌ام» گر سنه‌ام... 
بمانیل» الان شامتان می‌دهم... 
خل نه4... مشایمتم نکید. حودم میرو ع... کال کهام همین 
جاهاست... پس او را هم با خودش افرقه انس ؟ شور یرای 
من فرق نمی‌کند. وقتی تریگورین را دیدید چیزی بهش 
فگواش یز من دوستش دارم! ححتی بیش بر از سایق دوستش دارم... 
موضوعی برای یک داستان کو تاه... دوستش دارم دیوان»وار 
دوستش دارم تا حد نومیدی دوستش , دارم. کوستیا ساتا 
ژندگی خوبی داشتیم! یادتان می‌آید؟ چه ز ندگی رو شن و گرم و 
ثاد و پاکی و جچه احساساتی! اصاساتی شبیه به گل‌های 
ظریف و لطیف.... یادتان می‌آید؟ (صی‌خواند.) «آدم‌ها رها 
ماهیان حاموش ساکن در آب‌هاء ستارگان دریاو هر آن حه به 
چشم دیده نمی‌شود - خلاصه آنکه. تمام زندگی‌ها و زندگی‌ها 
و زندگی‌هاء سیر دایر؛ اندوهبار را به پایان آورده و خأمرش و 
ناپدید گشته‌اند. هزاران قرن است که و هایگ هیچ موجود 
زنده‌ای بر دوش خورد 0 ماه بیتوا. انوس 
خویش را به عبت می‌افروزد. در چمن‌زان لکلک‌ها فریادزنان 
خواب بیدر نمی‌شوند. همهسة سوسک‌های بهاری دیگر ژ 
میان انبوه درختان زیرفون به گوش تمی‌آید... ۸ [تریلف ربا هیجان به 


۱ آغاز تمایشنامه تریلف. -م. 


۳۵۸ 


دورن 


آرکادینا 


پولینا آندری بونا 


شامرایف 


تریگورین 


آ رکادینا 


دورن 


مجموع آثار چخوف 


آغوش می‌کشد و از در شیشه‌ای فرار می‌کند.), 
(در حال ی که می‌کوشد در سمت چب را باز کند.) عجیب است! این در انگار قفل 
است... (وارد می‌شود ومبل را سر جای خودش می‌گنارد) دو با مانم! 

آرکادینا و پولینا آندری‌یونا و از پی آن در ماشا و یاکف (چندین بطری در دست): 


مپس شامرایف و تریگورین؛ وارد می‌شوند. 


شراب قرمز و آبجو بوریس آلکسی‌بویج را بگذارید اینجاء 
روی میز. بازی می‌کنیم و می‌نوشیم. بیایید بنشینید آقایان. 

(به یاکف.ایرو همین الان چای بیاور. (شمع‌ها را روشن می‌کند و پشت میز بازی 
می‌تشیند.)/ 

(تریگورین را به طرف ققسه می‌برد) این همان چیزی است که ساعتی 
پیش صحبتش را کرده بودم... (از درون قفسه مرغ دریانی انباشته از اه را 
بیرون می‌آورد.) سفارش شما. 

یه مرغ نگاه می‌ند.) یادم نمی آید. (کمی فکر می‌کند) یادم نمی آید! 


از پشت صحنه از سمت راست صدای تیری خنیده می‌شود همگی از جا می‌پرند 


(هراسان.) این چه بود؟ 

هیچی. ممکن است توی دواخانة سفری‌ام شیشه‌ای ترکیده 
باشد. نارااحت نشوید. (از در سمت راست بیرون"می‌رود و دقیقه‌ای بعد باز 
می‌گردد) حدسم درست بود. شیثة محتری ارم ترکید. (زیر لب 
می‌خواند.) «باز مفتون و واله...» 

(پشت میز می‌نشیند.) آوف» چجقدر ترسیدم! این صدامرابه یاد... (صورتش 
را با دست‌هایس می‌پوشاند) جشم‌هایم سیاهی رفت.. 

(مجله‌ای را ورق می‌زند. یه تریگورین.) یکی دو ماه قبل, در این مجله 
مقاله‌ای جاپ شده بود... نامه‌ای بود از امریکاو من در ضمن 
می خواستم از شما بپرسم... (دست در کمر تریگورین می‌اندازد واو رابه قسمت 
جلو صحنه هدایت می‌کند.)... زیرا به این مو ضوع علاقه فراوان دارم... (با 
صدایی آهسته‌تر) ایرینا نیکلایونا رأبه بهانه‌ای از اینجا بیرون ببرید. 
حقیقت این است که کنستانتین گاوریلویج خودکشی کرده است... 


پرده می‌افعد. 


رای وانیا 


صحه‌ هایی از زندگی روستا یی 
دز جهار پرده 





سربریا کف آتکساندر ولادیمیرویج 


نا آ ندری یونا 
سوقیا (سونیا) آلکساتدرونا 
وینی تسکایا مار یا واسلیونا 


ویتی تسکی ایوان پترویچ 
آسترف میخا یبیل لوویچ 
تلگین ایلما ابلیج 


ماریتا 


کارکر 


اشخاص نمایغنامه 
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موم هتم (فتعمق) )5۵ 


مصاازکمه۷ ۳۸۰۱۵ هزور۷ 


م۵ و ریا ره ۱۷ 
متمتسا تافص۱۷۱ بمتاعم 
ترا درآ عاععاه1 


مصتد۳( 


محل رقوع داستان: ملک سریریاکف 


پروفنسور بازتسسته. 
همسر او؛ حدود ۷ سلله. 


دختر او از ازدواج اولش. 
بیو؛ یک کارمند عایر تبه. 
مادرٍ زن اول پروسور. 


پرده اول 


باغ. قسمتی از عمارت و ایوان آن پیداست. در باغراه زیر یک صنویر کهنسال» میزی 
آماده برای صرق چای وجود دارد. چندین نیمکت و صندلی به چشم می‌خورد؛ روی 
یکی از تیمکت‌ها گیتاری دیده می‌شود. در فاصلةٌ نه چندان دور از میزء یک عاب. 
ساعت ۲ بعدازظیر است. هوا ابری است. 


مارینا (ییررنی چاق و کم حرکت. پای سماور نشسته است و جوراب می‌بافد) و آسترف 


(دور و بر او قدم می‌زند.), 


ماریتا (چای می‌ریزد) بخورء جانم. 

آسترق (استکان چای را با بی‌میلی می‌کیرد) اصلاً میل ندارم. 

مارینا بایک جرعه ودکا چطوری؟ 

آسترف نه. هر روز که ودکا نمی‌خورم. گذشته از این» هوا سنگین است. 
لحظه‌ای مکوت. 


دایه جان» از آشنایی‌مان چند سال می‌گذرد؟ 

مارینا (فکر می‌کند.) جند سال؟ خدا خو دش حافظه بدهد... تو به اینجا به 
این طرف‌ها... کی بود که آمدی؟.. وراپتروناا؛ مادر سونچکا؟ 
هنوز زنده بود. در زمان حیات او دو تا زمستان را آمدی پیش 
ما... یعتی از آن موقع یازده سال می‌گذرد. (کمی فکر می‌کن.) شاید هم 


آسترف از آن هن خیلی تغییر کرده‌ام؟ 
مار بنا زیاد. آن زمان جوان و خحوش قیافه بودی. ولی حالا پیر شده‌ای. 
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آسترف 


مار بنا 


آسترف 


مجموعة آثار چخوف 


قیافه‌ات هم به حوشگلی سابق‌نیت. و نا گفته نماند که ودکا هم 
می خحوری. 

بله.. در عرض ده سال»: آدم دیگری شده‌ام. به جه علت؟ به علت 
اینکه خودم را از شدت کار فرسوده کرده‌ام. دایه‌جان. از صبح تا 
غروب سر پاهستم. لحظه‌ای ارام ندارم شب هم که دراز 
می‌کشم و زیر لحاف می‌خزم. همه‌اش ترس آن را دارم که بیایند 
ومراکان کتان سر مریض ببرند. از زمانی که با تو اشنا شده‌ام 
بحتی یک روز آزاد نداشتم. با این وضم چطور ممکن است پیر 
نشد؟ تازه خرد زندگی همم, خود به خود ملال انگیز و احمقانه و 
کثیف است... وجود ادم را می‌خورد. اسان به دور و برش که 
نگاه می‌کند جز احمق تمام عیار نمی‌بیند ولی کافی است دو سه 
سالی با آنها زندگی کند تا یواش یواش بی آنکه حالی‌اش بشود. 
خردش هم یک پا احمق شود. سرئوشت گریزناپذیر. (سبیل بلند 
خود را می‌تاباند) عجب سبیل مفصلی به هم زده‌ایم... سبیل احمقانه. 
دایه‌جان من ادم عجیب و غریبی شده‌ام.. درست است که هنوز 
خحل نشده‌ام.به لطف خدا عقلم سر جایش است. ولی احساساتم 
یک جوری زنگ زده است. نه چیزی می‌خواهعم. نه محتاج 
چیزی هتم نه کی رادوست می‌دارم... لبته تورادوست 
دارم. (سر او را می‌بوسد) یادم می‌اید وقتی بچه بودم دایه‌ای داشتم 
درست عین نو. 

شاید گرسنه‌ات باشد. ها؟ 

نه. در سومین هفتة پرهیز بزرگ به مالیتسکویه! رفته بودم... 
تیفوس شیوع پیدا کرده بود و بیداد می‌کرد... توی کلیه‌ها مردم 
پهلو به پهلری هم افتاده بودند... کنافت. بوی گند دود 
گوسلله‌ها همان جاروی کف کلبه‌ها؛ کنار مریض‌ها... همان جا 
هم یک مشت بچه خوک... تمام روز را مشغول بودم. نه یک 
دقیقه نشستم. نه لقمه‌ای توی دهان گذاشتم ولی همین که 
برگشتم خانه مگر امانم دادند؟ سوزنبان راه‌آهن را آوردند... 


مارینا 


وینی تسکی 


مارینا 


نمایشتامه‌ها ۲ ۹۳ 


خوایاندمش روی میز تا جراحی‌اش کنم ولی بارو تابوی 
کلروقورم به دماغش خورد. جابه‌جا تمام کرد. و درست موقعی 
که نباید به یاد این ماجرا می‌افتادم. احصاسی در وجودم بیدار 
شد و وجدانم را طوری به درد آورد که انگار من او را به عمد 
کشته بودم... نشستم و چشم‌هايم را این طوری بستم و با خودم 
فکر کردم: آنهایی که صد یا دویست سال بعد از مرگ ما زندگی 
می‌کنند آیا از اينکه راه پیشرفت‌شان را هموار کرده‌ايم» از ما به 
نیکی یاد خواهند کرد؟ نه دایه‌جان» نخواهند کرد! 

آدم‌ها اگر یاد نکنند. حداوند یاد می‌کند. 

متشکرم. حرف خوبی زدی. 


ویتی‌تسکی وارد می‌شود. 


(از درون عمارت بیرون می‌آید؛ خواب بعدازظپرش راکرده و قیاقة مچاله شدای دارد؛ 
روی تیمکت می‌تشیند وکراوات شیک خود را مرتب می‌کند.). بله... 

لحظه‌ای سکوت. 
بله... 
خوب خواییدی؟ 
پله... خیلی خحوب. (خماره می‌کشد) از و قتی که پروفسور و زنش 
اینجا اقامت کرده‌اند. زندگی از خط خودش خارج شده. 
شب‌هادیر می‌خوابم. سر شام و ناهار خس‌های جور واجور و 
شراب می‌خورم... این‌طور خرب نیست. مگر نه؟ آن قدیم 
ندیم‌ها وقت ندائتیم سر بخارانيم من و سونیا؛ عرض کنم» هر 
دومان کار می‌کردیم ولی حالاء فقط سونیا کار سی‌کند و بنده 
می خحرايم... می خورم و می خوایم... اصلاً خوب نیست! 
(سر تکان می‌دهد) به حق چیزهای ندیده! این آقای پروفسور ساعت 
۲ بیدار می‌شود ولی سماور از صبح سحر قل قل می‌جوشد و 
انتظار او را می‌کشد. پیش از این مشل تمام آدم‌ها, ساعت یک 
تاهار می‌خوردیم ولی حالا ساعت هفت می‌خوريم. شب‌ها 
همه‌اش می‌خواند. و می‌تویسد. یکهو ساعت یک بعداز نصف 


۳۹۴ 


وینی تکی 


وینی تسکی 


مجموعذ آثار چخوف 


جای! بیا و به خاطر او لت زا از خواب بیدار کن و سماور را راه 
بنداز... به حق جیزهای ندیده! 
فا که ار فسات ز؟ 
(سوت می‌کشد.) تا صد سال. پروفور قصد دارد اینجا مقیم شود. 
بفرمایید. باز همان آش است و همان کاسه... سماور از دو 
ساعت به این طرف» دارد روی میز می‌جوشد ولی انها رفته‌اند 
دارند هی اس دارند هن ا تیم مضطرب تشو. 

صداهایی به گوش می‌رسد؛ در اتتهای باغ سربریاکف و یلنا آندری‌یونا و سونیا و 

تلگین که از گردش باز می‌گردند» دیده می‌شوند. 
عالی است. عالی!.. مناظر شگفت‌انگیز. 
پدر. فردا ما می‌رویم جنگلباتی. با ما می‌آیی؟ 
خانم‌ها. آقایان چای حاضر است! 
دوستان, لطفاً چای مرا بفرستید به اتاق کارم. امروز باید کمی 
کا کنم 

ر کنم. 


پدن از جنگلبانی حوعت خواهد آمد.. 


پلنا آندری‌یوناء صربریا کف و سونیایه عمارت می‌روند؛ تلگین به طرف میز می‌رود و ذر 
کنار مارینا می‌نشیند. 


گالوش و چتر و دستکش بیرون می‌اید. 

لابد مواظب خودش است. 

زنی زیباتر از او ندیده‌ام. 

مارینا تیموفی‌یونا! چه در دشت اسب بتازم و چه در باغ قدم 


بزنم و چه به این میز نگاه کنم, در همه حال حوشبختی غیر قابل 


وینی تسکی 
۲ سترف 
وبنی تسکی 


] سترف 


وینی تسکی 


آست ف 
ر 


وینی لسکی 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۹۵ 


وصفی احساس می‌کنم! هوا عالی است پرنده‌ها می‌خوانند و 
همه‌مان در صل و صفازندگی می‌کنيم -دیگر جه می‌خواهیم؟ 
لیوان چای را می‌گیرد) با تمام و جودم سپاسگزارم! 

(ستفکرانه) و چشم‌هایش.. زن شگفت‌انگیزی است! 

ایوان پترویج» یک چیزی تعریف کن. 

[بابی حالی.) می‌خحواهی چه تعریف کتم؟ 

چیز تازه‌ای نداری تعریف کنی؟ 

نه ندارم. هرچه هست. کهته است. من همانی هستم که بودم» 
شاید بدتر شده باشم زیرا کمی تنل شده‌ام» هیچ کاری انجام 
تمی‌دهم فقط مثل یک پیر هفهفو غرولند می‌کنم کلاع پیر من» 
«دصه را می‌گویم» هنوز هم فوبارة آزاد زن‌ها داد سخن 
می‌دهد؛ با یک چشمش به گور نگاه می‌کند و با چشم دیگرش 
توی کتاب‌های حکیمانه‌اش دنبال طلوع زندگی جدید 
می‌گر دد. 

پروفور چه؟ 

پروفسور مثل همیثه از صبح تأاشب خیلی دیروقت توی اتاق 
کارش می‌نشیند و می‌نویسد. به قول معروف «غرق در تفکر و 
چین بر جبین می‌نویسیم ما قصیده‌ها: لیک از چیست که ماو 
آنها محرومیم از ستایش‌ها؟ » بیچاره کاغذا! او بهتر بود 
زندگی‌نامهٌ حودش را می‌نوشت. و چه موضرع جالبی از آب 
درمی‌آمد! یک پروفور بازنشسته - می‌فهمی؟ -پیرمرد 
یبوست مزاج. ماهی تحصیل کرده.. نقفرس. رماتسم» سردرد» 
جگر باد کرده از بخل و حسادت... این ماهی توی ملک زن 
اولش زندگی می‌کند» چاره‌ای هم غیر از این ندارد» چون 
سعش نمی‌رسد در شهر زندگی کند. هميشة خدا از بدبختی 
خودنک و نال می‌کند ولی در حقیقت. بیش از اندازه خو شبخت 
است. (با عمبانیت) تو فقط فکرش رابکن که چه سعادتی! یک 
شماس زاد؛ بچه طلبه. موفق به کسب درجات علمی و متام 


۱ بینی از یک قطعه ثعر دمیتری‌یف شاعر فرن ۱۸ روسیه. م. 


۳۹۹ 


مجموعه آتار چخوقف 


استادی و لقب «جتابی» و دامادی یک مناتور و غیره و غیره 
می‌شوده؛ که البته تا اینجای قضیه اهمیت چندانی ندارد. فکرش 
را بکن, این مرد بی‌آنکه از هتر سر دربیاورد بیست و پنج سال 
است دربارة هنر مطلب می‌خواند و می‌نوید. بیست و پنج 
سال است اندیشه‌های دیگران را دربارة رئالیسم و ناتورالیسم و 
مزخرفات دیگر نشخوار می‌کند؛ بیست و پنج سال است 
مطالبی می‌خواند و می‌نوید که برای دانایان از دیرباز اطهر 
من‌الشمی بوده است و برای نادانان, غیر جاب؛ حلاصه آنکه 
بیست و پنج سال است آب در هاون می‌کوبد. و در همان حال؛ 
چقدر خودستایی! و چه ادعاهایی! آقا بازنشته شده اما از 
آنجایی که اصلاً شهرتی ندارد هیچ ذیروحی نمی‌شناسدش؛ و 
به عبارت دیگر بیست و پنج سال تمام جای دیگری را اضغال 
کرده بود. اما نگاهش کن: مثل نیمه خدایان راه می‌رود! 

فکر می‌کنم تو بهش حادت می‌کنی. 

بل حادت می‌کنم! و چه سوکسه‌ای پیش زذ‌ها دارد! تا سالا 
هیچ دن ژوانی به اندازه او موفقیت کامل نداشته است! زن اولش 
که خواهرم باشد موجودی بود جذاب و ملایم و به ياكي این 
آسمان آبی رنگه او زنی بود نجیب و گشاده‌دل که عدة عاشقان 
سینه چا کش به مراتب بیشتر از نا گردهای او بود. عشق خوآهرم 
به او شبیه به عشق فرشته پا کی بودبه فرشتة پاک دیگر. مادرم که 
مادرزن او باشد هنوز هم این مرد را می‌پرستد؛ او در دل مادرم 
هنوز هم نوعی وحشت مقدس برمی‌انگیزد. زن دومش همان 
زن زیبا و عاقلی که الان دیدید - وقتی باهاش ازدواج کرد که او 
دیگر پیر بود و جوانی و زیبایی و آزادی و جلای خود را به پای 
او ربخت. به حاطر چه؟ جرا؟ 

ایا نیت به پروقسور وفادار است؟ 

معاب‌انه یاه 

چرا متاسفانه؟ 

زیرا این و قاداری» از سر تا یا کاذب است. در آن وفاداری, 
قصاحت و لقاظی فراوان است ولی از منطق خبری نست. 


وینی تسکی 


توا 


آسترف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷ 


خیانت به شورهر پیری که ازش هم نفرت داری. خلاف اصول 
اخلاقی است ولی اينکه سعی داری جوانی بیچاره و طراوت 
ژندگیات را در وجود خود خفه کنی» خلاف اصول اخحلاقی 
پیست! 
لتیار واعا ان این حرف‌ها خوشم شم اند رای وا 
بخواهی... کی که به زن یابه شوهر خود خیانت کند. عهد 
(یا دلخوری.) تو دیگر در دهانت را ببند» آبکش میرزا! 
اجازه بده وانیاء زن من به علت قيافة بیریختم بود که فردای 
خلاف وظیفه‌ام رفتار نکرده‌ام. هنوز دوستش دارم» بهشس 
وفادارم از هیچ کمکی مضایقه نمی و تمام هست و نتم را 
وقف تربیت بچه‌هایی کرده‌ام که از مرد محبوبش دارد. درست 
است که از سعادت محروم شدم ولی در عوض. غرورم 
فرگلشتن:: ین رای بحه مانله است؟ 
مونا و یلا آندری‌یونا وارد می‌شوتد؛ دقیقه‌ای بعد ماریا واسیلیونا نیز در حالی که 
کتابی در دست دارد وارد می‌شود, می‌نشیند و مشفول مطالعه می‌شود؛ به او چای 
می‌دهند بی آنکه به لیواتش تگاه کتد می‌نوشد. 
(به دایه. شتابان.) دایه جان, چند تا دهاتی آمده‌اند. برو باهاشان حرف 
بزن چای راخودم... (چای می‌ریزد): 
دایه بیرون می‌رود. یلنا آندری‌یونا که روی تاب تشسته است قتجان خود را برمی‌دارد 
و چای می‌توشد 
(یه یلنا آندری‌یونا) من به خحاطر شورهرتانل اینجا هتم. نوشته بودید 
که مریض است... رماتیسم و یک چیز دیگر» ولی معلوم می‌شرد 
که هیچی‌ش نیست. 


۱. ۷۵۵/۵ خطابی محبتآمیز برای ایوان. -م. 


۳۹4۸ 


بلتا آتدری‌یونا 


آسترف 


سونبا 


مار یا واسیلیوتا 
سونیا 
ماربا واسیلیونا 


آسترف 
ماریا واسیلیونا 


مجموعة آثار چخوف 


دیشب افرده بود» از درد پا می‌نالید اما امروز درد ندارد... 

و مرابگو که سی ورست راه را دیوانه‌وار اسب تاختم تا زودتر 
برسم اینجاء حوب اهمیت ندارد. دفعة اولم نیست. در عوض تا 
فردا پیش شما می‌مانم و لااقل 9 نطو می‌خو آیم. 

بخ مور انه ند زیت مسکن است اققاق یف که خما در خانه‌مان 
بخوایید. لابد هتوز ناهار نخورده‌ایده مگر نه؟ 

نهء هنوز نه. 

پس تناهار هم میل می‌کنید. ما حالا ساعت هفت ناهار 
می خوریم. (می‌توشد)چمای سر د! 

اب سماور به کلی سرد شده است. 

مهم نیست ایوان ایوانیچ "» سرد هم باشد می‌خورم. 

یبخشید... بنده ایوان ایوانیچ نیستم» ایلیا ایلیچ هستم... ایلیا ایلیچ 
تلگین یابه قول بعضی‌ها که مرایه خاطر صورت آبله زده‌ام, 
(ابکش میرزا» صدا می‌زنند. من یک وقتی سونچکاراغعل 
تعمید داده بودم و شوهر والامتاان بتده را حیلی حوب 
می‌شناسند. در حال حاضر, پیش شماء در این ملک زندگی 
می‌کنم... اگر تو جه فرموده باشید هر روز در حدمت شماشام و 
ناهار می عورم. 

ایلیا ایلیچ دستیار ماست... دست راست ماست. (بامحیت.) پدر 
تعمیدی» بگذارید برایتان باز هم چای بریزم. 

اخ! 

چه شد. مادربزرگ؟ 

به آلک‌اندر یادم رفت یگویم... حافظه‌ام به کلی کور شده... 
امروز از خارکف. از پاول آلکسی‌یویچ " نامه‌ای داشتم... جزوة 
تازه‌اش را برام فرستاد... 

سقانی یی 

بلهء ولی یک جوری عجیب و غریب است. چیزی را که هفت 


۱ به اندازه کافی (ر ضایت‌بخش), (لاتین) -م. 
۲ ۵0۷۲۷ حطابی خودمائی برای ایواتویچ.-م. 


3. ۳۵۷۵۱ ۸2 


وینی تسکی 
ماریا و اسیلیونا 
وینی تسکی 


ماریا واسطیونا 


وینی تسکی 


سوئیا 
یلتا آ تدری‌یونا 


وینی تسکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۹ 


اصلاً و حشتناک نیست. ۱/2۳20, چایتان را میل کنید. 

ولی من می‌خواهم حرف بزنم! 

ما پنجاه سال است که همه‌اش حرف می‌زنيم و جزوه 

می‌خوانیم. وقت آن است که این کار را کتار بگذاريم. 

ببخش زان" تو از یک سال به این طرف طرری عوض شده‌ای 

که به کلی نمی‌شتاسمت... تو ادمی بودی با اعتقادات مشخحص: 

ادمی بودی روشن... 

اه بله! آدم روشتی بودم که هیچ کس را روشن نمی‌کردم... 
لحظه‌ای سکوت. 


آدم روشنی بودم... متلکی زهرا گین‌تر از این نشنیده بودم! من 
حالا چهل و هفت سالم است. تا پارسال من هم مانند تما عمدا 
سعی می‌کردم چشم‌هايم رابه وسیلةٌ همین جمود فکری‌ای که 
شما دارید بپوشانم تامگر زندگی حقیقی را نبینم و اعتقاد داشتم 
که کار خوبی هم می‌کنم: اما حالاء کاش می‌دانستید! وقتی به یاد 
سال‌هانی که غفلت کرده و احمتقانه هدرتان داده‌ام می‌افتم از 
خشم و تاسف خواب به چشمم نمی‌آید زیرا همه آن چیزهائی 
می‌توانستم داشته باشما 

دائی وانی؛ کسل کننده است! 

(به وینی‌تسکی.) تو درست مثل این است که اعتمادات سایفت را 
فراموش می‌کردی که اعتقادات خود به ود هیچ‌اند... یک 
عمل؟ همه کس که نمی‌تواند مثل ‏ 967 پروفسور شماء کاتب 


۱ 20[ معادل ابوان در زبان فرانسه. دم ۲ انا (آلمانی». -م. 


۳۷۰ 


یلنا آندری‌یونا 


وینی تسکی 


مجموعة آتار چخوف 


آعازطمنه همهم باشدا 
ببیتم تو با این حرفت چه می‌خواهی بگوثی؟ 
(ماتسانه.) مادربزرگ! داین وانیا! خواهش می‌کنم! 


لحظه‌ای سکوت. 


امروز هوای خوبی داریم... گرم نیست... 
تفای رورت 

در چنین هوایی, آدم خوب است خودش را حلق آویز کند... 
تلگین گیتار را کوک می‌کند. ماریتا جلو عمارت راه می‌رود و مرغ‌ها را صدا می‌زند. 


باه با بیا.. 

دایه‌جان» دهاتی‌ها چکار داشتند؟. 

کارشان تازگی نداشت. باز راجع به همان زمین بایر... بیاه بیا؛ 
بیا... 


کوج راصدا می‌زنی؟ 
چیل چیلی با جوجه‌هایش رفته... می‌ترسم کلاغ‌ها جوجه‌ها را 
بدزدنك... (بیرون می‌رود.) 

تلگین یولکا" م‌نواز همگی بی صداگوش می‌دهند؛ کارگر وارد می‌شود. 
آقای دکتر تشریف دارند؟ (به آسترف) میخاییل لوویج بغرمایید. 
امده‌اند یی شما. 
از کجا؟ 
از کارخانه. 
نگاهش دنبال کلاهش می‌گردد.) حای تاسف است مرده شوی‌ش ببرد... 
واقعاً که چقدر بد شد... کارتان که تمام شد بیایید شام بخوریم. 


نه دیگره دیر وقت خواهد بود. آن ساعت شب... (به کارگر) راستی» 


انادانسا متحرک. (لاتین). -م. ۲ ۲0۵ نرعی آهنگ رقص. -م. 


یلنا ۲ ندری‌یونا 


آسترف 

یلنا آندری‌یونا 
آسترف 

وینی تسکی 

یل آ تدری بونا 


سوئیا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۲۳۷ 


یک گیلاسن و دکا . برایم با 
کارگر بیرون می‌رود. 


یی ی از نمایتنامه‌های 
زا کر مردی همست که شا ای اون استعدادش کو تاه 
است.. آن مرد منم. حوب. خانم‌ها و آقایان اجازه بفرمایید 
مرخحص شوم... (به یلنا آندری‌یونا) کر یک وقت به اتفاق سوفا 
آلک‌اندرونا سرافرازم بفرمایید از صمیم دل خحوشحال 
می‌شوم. ملک محقری دارم که از سی دسیاتینا" تجاوز نمی‌کند 
ولی چنانچه برایتان جالب باشد قلمستان و باغ نمونه‌ای دارم که 
نظیرثان در شعاع هزار ورستی اینجا پیدانمی‌شود. جییده به 
ملک من جنگلبانی دولتی است... جتگلبان آنجا پیر است و 
همیشه ناحوش, به این ترتیب» در حفیقت تمام کارهای آنجارا 
من اداره می‌کنم. 

قبلاًبه من گفته بودند که ضما عاشق جنگل هستید. البته انسان از 
آن طریق هم ممکن است مصدر خدمات بزرگ شود اما فکر 
نمی‌کنید که چنین کاری چه با مخل رسالت اصلی‌تان بنود؟ 
اخر شمایک پزشک هیا 

از رسالت اصلی مافقط خدا خر دارد. 

لااقل جالب است یانه؟ 

بل کار تجالتی اننت: 

(با لح آمیخته به تمسخر.) خحیلیی! 

(به آسترف) ضما هنوز جوان هتید به قیافه‌تان نمی آیدبیشتر اژ. 
سی و شش هفت سال داشته باشید.. قاعدتاً نباید تا آن ث 
که شما می‌گویید» جالب باشد؛ آخر همه‌اش جنگل و جنگل. به 
نظر من خیلی یکنواعت است. 

نه» باید فوق‌العاده جالب باشد. میخاییل لرویج هر سال جنگل 


1 0۶0 (۱۸۸۶-۱۸۲۳) نمایشامه‌نویس معروف زورصی- تس 


۲ اشاره‌ای است به ۳۵۲۵۱۵۷ در نمایشامه (عروس بی‌جهاز. تم 
۲ 2 راحد مسطح در رومیه معادل ۱/۰۹ هکتار. -م. 


۳۷ 


وی تسکی 


مجموع آثار چخوف 


جدبدی احدات می‌کند و به خاطر همین هم مدال نقره و یک 
دانشنامه گرفته است. او به هر وسیله‌ای متشبت می‌شود تا 
جنگل‌های موجود نابوه نشوند. اگر به حرف‌هایش گوش 
بدهید صد در صد با او موافق حواهید بود. او می‌گوید که 
جنگل‌ها زیتت‌بخش زمین‌اند و درک زیبایی‌ها را به انان 
می آموزند و روحیه‌ای متعالی به او تلقی می‌کنند. جنگل‌ها, 
اب و هوای سرد را ملایم می‌کنند. در سرزمین‌هایی که اب و 
هوای ملایم دارند نیروی کمتری صرف مبارزه با طبیعت 
می‌شود. از این رو انسان در چنین نقاطی. ظریف‌تر و نرم‌تر از 
متاطق سردسیر است؛ انساد‌های آنجا زیباتر و انعطاف 
بذیرترند؛ خساس تراند» کلامشان آميخته به ظطراقت و 
حرکاتثان سرثار از مللاحت است؛ فلیه‌تان یره و 
سرشار از نجابتی آمیخته به ظرافت است.. 

(می‌خندد.) براوو؛ براووا.. آنچه که گفتی قشنگ بود اما قانع کننده 
نود بتابراین (به آسترف) دوست عزیز» آجازه بده اتاق‌ها را مثل 
همیشه با هیزم گرم کنم و انبارها را از چوب بازم. 

اتاق‌ها را می‌توانی با تورب گرم کتی و انبارها را از سنگ 
بازی. گیرم که زدن درخت‌هارا ققط یرای رف حاجت. جایز 
جنگل‌های روسیه تبر بیداد می‌کند؛ میلیاردها درحت از بین 
می‌رود. آشیان پرندگان و کتام حانوران یه ویرانه مبدل می‌شود» 
رو دخانه‌ها کم آب می‌شوند و می‌خثشکند. مناظر شگفت‌انگیز 
به نحوی جبران ناپذیر ناپدید می‌شود و همه‌اش هم صرفابه 
دلیل آنکه شعور انسانِ تتبل: کفاف آن را نمی‌دهد که خم شود و 
سوخت مورد نبازش را از زمین بردارد. (به یلا آندری‌بونا) این‌طور 
زیبایی را توی بخاری خود بسوزاند و چیزی را نابود کند که ما 
توانایی حلقش را نداریم. به انسان, شعور و قدرت آفرینندگی 
اعطا شده است تا آنچه را در اختیار خود دارد دو چندان کند اما 


پلنا آندری‌یونا 


وینی تسکی 
بلنا آندری‌یونا 


وبنی تصکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷۳ 


تا کنون او نیافریده بلکه ویران کرده است. جنگل‌ها روز به روز 
کم و کمتر می‌شوند, رودخانه‌ها می‌عشکند. شکار از میان رفته 
و آب و هوا خراب شده است و زمین. روز به روز فقیرتر و 
زشت‌تر می‌شود. (به ونی تسکی)حالا تو با تمسخر نگاهم می‌کتی 
و تمام حرف‌های مراغیر جدی می‌انگاری و... و شاید هم حق با 
تو باشد اما وقتی از کنار جتگل‌های روستایی که از گزند تبر 
نجاتشان داده‌ام می‌گذرم یا وقتی زمزمهٌ جنگل جوانی را که با 
دست‌های خودم کاشته‌ام می‌شنوم. پی می‌برم که من هم تا 
حدودی پر آب و هوا تأثیر می‌گذارم و اگر انان‌ها بعد از هزار 
سال نیکبخت باشند من هم در خوشبختی‌ثان سهمی کو جک 
خواهم داشت. موقعی که یک تهال توس می‌کارم و می‌بینم که 
چطور سبز می‌شود و باد تکانش می‌دهد و جودم از غرور لبریز 
می‌شود و من.... (کارگر را می‌بیند که توی سینی ودکا می‌آورد.) ولی-.. (می‌بوشد.) 
من باید بروم. بالاحره شاید هم این حرف‌ها عجیب و عریب 
باشد.. حوب. اجازه یفرمایید خداحافظی کنم! (به طرف عمارت 
می‌رود.). 
(بازو به بازوی او می‌دهد و همراهش می‌رود.) کی می‌آبید پیش ما؟ 
ره 
باز هم یک ماه دیگر ؟.. 

آسترف و سونیا وارد عمارت می‌شودد؛ ماریا واسیلیودا و تلکین کنار میر مي‌ساسد؛ یذ 

آندری‌یونا و ویتی‌تسکی به علرف ایوان عی‌روند 
ایراد پترویچ. رفتار امروزتان. غیر قابل تحدر برد چه لزومی 
داشت با گفتن عان9ه :۰ ماریا واسپلیونارا عصبانی 
کنید؟ امروز سر ناهار هم با الکساندر جرو بحت کردید. چقدر 
۳ 
آخر من ازش متنفرام! 
در او چیزی نیست که کسی ازش متنفر باشد؛ او هم مثل همه 
است. بدتر از شمانیست. 
اگر می‌توانتید صورتان راء حرکاتتان را ببینید... وای که 


۳۷۴ 


یلنا آندری پونا 


ویتی تسکی 


پلنا آندری بونا 


وینی تسکی 


نا آندری‌یوتا 


مجموعة آثار چخوق 


زندگی برایتان چقدر سخت است! چقدر سخت! 
وای که هم سخت است, هم کل کننده! همه به شوهرم قحش 
می‌دهند. همه با دلسوزی نگاهم می‌کنند و باخود می‌گویند: زن 
بیتوه چه توهر پیری داردا وای که این غمخواری را چجقدر 
درک می‌کنم. چند دقیقه پبش آسترف می‌گفت: همه‌تان 
جنگل‌ها را نابخردانه نابود می‌کنید و به زودی چیزی روی 
زمین باقی نخواهد ماند. تما هم درست همین‌طور. انسانی را 
نابخردانه نابود می‌کنید و به زودی» به لطف شماء وفا و صفاو 
توان از خودگذشتگی, از جهان رحت بر می‌بندد. اگر زنی به 
شما تعلق نداشته باشد جرا نمی‌توانید نسیت به او بی‌اعتتا 
بمانید؟ زیرا-اين آقای دکتر حق دارد در وجود همه‌تان ابلیس 
ویرانگر. خانه کرده است. شما دلتان نه به حال جنگل‌ها 
می‌سوزده نه یرنده‌هاء نه زن‌هاء نه به حال همدیگر... 
من از این فلسفه نحوشم نمی‌آید! 

لحظه‌ای سکوت. 
این آقای دکتر قیاق عصبی و سه‌ای دارد. قیافه‌اش جالب 
است. از قرار معلوم سونیا ازش خوخش می‌آید» عاشق اوست و 
من او را درک می‌کنم. این سومین دقعه است که او را اینچا 
می‌بینم ولی از بس که کمرو هستم حتی یک بار هم نشد بااو 
درست و حسابی حرف بزنم. محبت کنم... لابد فکر کرده است 
که من باید زن شروری باشم. ایوان پترویج» من و شما شاید به 
این علت با هم دوستیم که هر دومان آدم‌های غم‌آفرین و کل 
کننده‌ای هستیم! بله. غم آفرین! این‌طرر نگاهم نکنید. خوشم 
تمی‌اید. 
وقتی عاشقتان باشم آیا طور دیگری هم می‌توانم نگاهتان کنم؟ 
شما خوشیختی من هستید. زندگی من؛ جوانی من امی‌جانم که 
نباید به عشقی متقابل امید ببندم ولی من به چیزی احتیاج ندارم. 
فقط اجازه بدهید نگاهتان کنم؛ به صدایتان گوش بدهم... 


وینتی تسکی 


یلتا آندری یونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۵ 
به طرف عمارت می‌روند. 


[از پست سراو می‌رود.) اجازه بدهید از عشفم حرف یزنم. مرااز 
حودتان نرانید؛ همین‌قدر هم برای من نهایت حوشبختی 
انتتايم. 


شهما عذایم می‌دهید... 


هر دو وارد عمارت می‌شوند. 
تلگین به تارهای گیتار زخمه می‌زند و پولکا می‌نوازد؛ ماریا واسیلیونا در حاسية جزوه 


چیزهایی می‌نوسد. 


برده می‌آفند. 


سربریا کف 


یلنا آندری یوتا 


لا آندری یوت 


سربریا کلف 


پلنا آندری‌یونا 
سریر با کف 


پرد دوم 
اتاق غذاخوری خانهٌ سربریا کف شب است. صدای چوبدستی نگهبان شب ار درون 
باغ شنیده صی‌شود. 
سریریا کف (روی صندلی دسته‌داره جلو پنجرة یاز نشسته است و چُرت می‌زند.) و یلنا 
آندری یونا ( کار او نشسته است و خودش هم چرت می‌زند.). 
ند منم. 
توء لنوچکا.... دردم طاقت فرساست! 
یستویت افتاده زمین. (پتو را روی پاهای او می‌آندازد.) الکاندر» 
می‌خحواهم پنچره را 0 
نی نتدء خقه عی‌شووم... الان که حرت می‌ز دم حواب دیدم که 
نقرس نیست. رماتیسم است. راستی ساعت چند است؟ 
دوازده و بیست دقیقه. 


فردا صبح توی کتابخانه باتیوشکف را پرایم پیدا کن. فکر 


می‌کنم آن را داشته باشیم. 
هان؟ 


داشتيم. چرا این قدر مشکل نفس می‌کشم؟ 


120060۵ خطابی محبت‌آمیز برای بلنا. -م. 
۲ «ماطمت20۵ظ ,16 ( ۱۸۵۵-۱۷۸۷ شاعر روسی. -م. 


یلتا آئدری پونا 
سربریاکف 


یلتا آندری‌یونا 


سریریا کف 


یلنا آندری‌یونا 


یلنا آتدری بونا 
سریر با کف 


یلنا آندری‌یوتا 


سربریا کلف 
یلنا آندری‌یونا 
صریریا کف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۷۲ 


می‌گویند تورگنیف از نقرس, تنگی نفس گرفته بود. می‌ترسم 
من هم به تنگی نفس ممتلا شوم. پيري لعنتي نفرت‌انگیز! مرده 
شوی‌ش ببردا از وفتی پیر شده‌ام از خو دم متزجرم. فکر می‌کنم 
که همه‌تان هم از دیدن قیافهٌ من متنفرید. 

پیش از همه مورد نقرت توام. 


پلنا آندری‌یونا از او فاصله می‌گیرد و کمی دورتر می‌نشیند. 


من پیرم» تقریبا یک جنازه‌ام. چه می‌شود کرد؟ مگر من حالی‌ام 
نیست؟ البته حیلی احمقانه است که تاسالا زنده مانده‌ام. اما 
چیزی به خر عمرم نمانده است. 

از حرف‌های تو این طور برمی‌اید که از برکت وجود من 
همگی به ستوه آمده‌اند. دچار افردگی شده‌اند و جوانی‌ثان را 
تباه می‌کتند و در این میان فقط منم که از زندگی لت می‌برم و از 
آن راضی‌ام. صد الته! 

ساکت! ذله‌ام کردی! 

من همه را ذله کرده‌ام. البته! 

(اشک می‌ریزد) غیر قابل تحمل است! آنحر بگوء از جان من چه 
می‌خواهی؟ 

هیج. 

پس حرف نزن! خواهش می‌کنم. 

عجیب است. وقتی ایوان پترویچ یا آن ابله پر ماریا واسپلیونا 
حرف بزنند» مهم نیست. همه گوش می‌دهند ولی کافی است 
یک کلمه از دهان من دربياید تا همه اس بدبختی کتند. 


۳۷۸ 


یلنا آتدری‌یونا 


سریریا کف 


یلنا آندری‌یونا 


سونیا 


سربربا کف 


مجموعهٌ آتار چخوف 


حتی صدای من ایجاد نفرت می‌کند. خوب گیرم آدمی هستم 
نفرت‌انگیز و خودخواه و زورگوء ولی آخر آیاسر پبری هم حق 
ندارم یک کمی خودخواهی داشته باشم؟ آخر جطور ممکن 
است شایستگی این لطف را پیدا نکرده باشم؟ از شما می‌پرسم 
مگر من حق ندارم توقم توجه و آسایش پیرانه داشته باشم؟ 
کی قصد ندارد تو رااز حقوقت محروم کند. 

باد شدیدی می‌وزد و پنجره به هر می‌خورد. 
باد بلند شدء من پنجره را می‌بندم. (می‌بندد) الان است که باران 
شروع شود. کی حقوق تو را انکار نمی‌کند. 

لحظه‌الی سکوت؛ صدای چویدستی و آواز نگهبان تسب از باغ شنيده می‌شود. 
آدم یک عمر به علم خدمت کرده باشد. به اتاق کار خود و به 
کلاس درس و به همکاران محترم خود عادت کرده باشد ولی 
ناگهان و بدون هیچ دلیلی از توی این دعمه سر دربیاورد. 
جشش هر روز به آدم‌های بی‌شعور بیفتد و گوشش 
صحبت‌های پوج بشنود.. من می‌خواهم زندگی کنم. عاشق 
موفقیت و شهرت و هیاهو هستم» حال آنکه اینجا چتان است که 
انگار در تبعیدگاه به سر می‌برم. هر لحظه غصة گ ذشته‌ها را 
حوردن و شاهد موفقیت‌های دیگران بودن و از مرگ وحشت 
کر دن و .. نه نمی‌توانم! قادر تیستم! و بدتر از همه آنکه اینجا 
نمی‌خواهند پیریام رابر من بخشتدا 
حوصله کن. صبر داشته باش, ینج شش سال بعد من هم پیر 
خواهم بود. 

سونیا وارد می‌شود. 
پدر» تو خودت دستور داده بودی پی دکتر استرف بفرستم ولی 
حالا که ایتجاست» از پذیرفتن او حودداری می‌کتی. این دور از 
نزاکت است. بی خود و بی‌جهت اسباب زحمت کی رآ... 
این آسترف تو به چه دردم می‌خورد؟ او از طب همان قدر سر 
رشته دارد که من از ستاره شتاسی. 


سونیا 
سریر یا کف 
یلنا ۲ ندری بونا 


وینیی تسکیی 


سربریا کف 


وینی تمکی 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۷۹ 


برای نقرس تر که ما نمی‌توانیم تمام استادهای یک دانشکده را 
دعوت کنیم. 

با این ابله من حاضر نیستم حتی حرف بزنم. 

هر طور میل توست. (می‌نشید.) به حال من قرق نمی‌کند. 

ساعت چند است؟ 

یک. 


چه هوای ستگینی!.. سونیا آن قطره را از روی میز بده من! 

الان. (خيشه قطره را می‌دسد.) 

با عصبانیت) آه, نه این یکی آدم پشیمان می‌شود از اینها کاری 
یخوآهد! 

لطفا بهانهتجو تن مک فناید بعضم ها از نهاندجوی های کنو 
خحوششان بیاید ولی حواهش می‌کنم مرا معاف کن! از اين کار 
خوشم نمی‌آید. من می‌روم بخوابم فردا صبح زود باید بروم 


. درو. 


وینی‌تصکی با رب‌دوشامبر و شمعی در دست وارد می‌شود. 
به زودی رگیار مین بقل 

آذرختی. 
بقرمایید!! 16106 ور سوییا» تما بروید بخواید. آمده‌ام حای 
شمارابگیرم. 


.بالاخحره اینها هم باید استراحت کنند یا نه؟ امشب دومین شیی 


است که نمی خوابند. 

بگذار بروند بخوابند ولی تو هم برو. متشکرم. خواهش می‌کنم» 
برو. به خاطر دوستی دیریته‌مان اعتراض نکن. -حرف‌های‌مان 
بماند پرای بعد. 


(يا تمسخر) دوستی دیرینه‌مان... دیریته... 


مار بنا 


سربریا کف 


مار بنا 


سریر یا کف 


مار ینا 


یلا آندری‌یوتا 
وینی تسکیی 


مجموعد آثار چخوف 


دایی وانیه حرف نزن. 
عزیزم مراب او تنها نگذار! پرحرفی‌اش دیوانه‌ام می‌کند. 
رفتارت کم‌کم خنده‌دار می‌شود. 


ماریتا شمم در دست وارد می‌شود 


دایه جان» حوب است تو بخوابی. دیر وقت است. 
سماور هنوز روی میز است. چجطور می‌شود خوایید؟ 
همه بی‌خوایی می‌کشند. از با درمی‌آیند. در این میان فقط منم 
که کیف می‌کنم! 
(به سریریاکف نزدیک می‌تود. با ملایمت و عهربانی) چچه شلده جانم؟ درد 
می‌کند؟ پاهای من هم درد می‌کند» آن هم چه دردی! (بتوی او را 
مرتب می‌کند.) نانحوشی‌تان تازگی ندارد. مادر سونچکاه مرحوم ورا 
پتروناء گاهی اوقات تا صبح نمی‌خوابید هی غصه می‌خحورد... 
او خحیلی درستان داشت... 

خی ازع 
پیرها عین بچه‌ها هتند., دلشان می‌ خواهد یک کسی به حالشان 
دلوزی بکند ولی هیچ دلی به حال پیرها نمی‌سوزد. (شانة 
سربریاکف را می‌بوسد.) بیاً بسرم بخوابانمت... بیاء نور چشمم... برایت 
چای زیر فون دم می‌کنم پاهات را گرم می‌کنم... ببرات دعا 
(متأثر) برویم» مارینا. 
پاهای من هم درد می‌کند آن هم چه دردی! (به اتفاق سونیا او را می‌برد] 
ورا پترونا گاهی اوقات عصه می‌خورد» حودش را م ی‌کنشت» 
همه‌اش اشک می‌ریخت... سونچکاء آن روزها تو هتوز ب چه 
بودی, تادان بودی... بیاه بیا برویم پدر جان... 

سربریاکته سونیا و مارینا بیرون می‌روند. 
از دمتش به جان آمده‌ام. دارم از پا می‌افتم. 
شمااز دست او به جان امده‌اید و من از دست خودم. سه شب 
است که نخوایید هام. 
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یلنا آندری یونا 


وینی تسکی 
یلنا آندری‌یونا 


وینی تسکی 


یلنا آتدری‌یوتا 
وینی‌تسکی 


پلنا آتدری‌یوتا 


وینی‌تتکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۲۳۸۱ 


آدم در این خحائه راحت نیست. مادرتان, از همه چیز به جز 
جزوه‌ها و پروفور خودش متتفر است؛ اعصاب پسروفور 
حراب است. به من اعتماد ندارد؛ از شما می‌ترسد؛ سوییا پر 
پدرش و بر من خحشم می‌گیرد و دو هفته است که با من حرف 
نمی‌زند؛ شما از شرهرم متتفرید و نبت به مادرتان اشکارا 
انزجار نشان می‌دهید؛ من اوقاتم تلخ است و امروز بیست دفعه 
نزدیک بود گریه کنم... بله, آدم در این خانه» راحت نیست. 
فلسفه یافی رایگذاريم کتارا 

ایوان پکرویج: شما مود تحصیل کرده و فنهمیله‌ای هستید و 
قاعدتا باید بدانید که دنا به وسیلة راهزن‌هاو انش‌سوزی‌ها 
نیست که نابود می‌شود بلکه به سبب نفرت و عداوت و 
اختلاف‌های ناچیزی از همین قبیل... شماء کاش به جای این 
همه غرولند سعی می‌کردید همه رایا هم اشتی بدهید. 

اول از همه مرابا خحودم اشتی بدهید! عزیز دلم... (خم می‌شود تا دست 
او رایوسد.), 

دست از سرم بردارید! (دست خود راپس می‌کشد.) از پیش من بروید! 
الان باران می‌گیرد و آنچه در طبیعت است شاداب می‌شود و 
نفسش سبک می‌شود. فقط منم که رگبار شادابم نخواهد کرد. 
این انديشه که زندگی‌ام برای همیشه تباه شده است شب و روزه 
مثل یک شبح خحفه‌ام می‌کند. گذشته‌ای ندارم زیرابه گونه‌ای 
احمقائه صرف چیزهای پیش پا افتاده شد» است. حال نیز از 
لحاظ ابعذال خود. وحنتناک است. آری. چنین است زندگی 
من و عشق من؛ می‌گوئید چه کارشان کنم؟ احصاس من و خود 
من مثل اشعة آفتابی که توی گودالی افتاده باشد بیهوده از بین 
می زو د. 

وقتی شما از عشق‌تان حرف می‌زنید من یک جوری کودن 
می‌شوم و در می‌مانم که چه بویت (می‌خواهد برود) شب بخیر | 

(راه بر او می‌بندد) کاش می‌دانتید از فکر اینکه در همین خانه و در 
کنار منء زندگی دیگری هم -زندگی شما- تباه می‌شود چقدر 
رنج می‌برم! آخر منتظر چه هستید؟ کدام فلسفهٌ لهنتی» مانع 


وک 


یلنا آندری‌یونا 


وی تسکی 
یلا آندری بونا 


وینی تصلی 


وینی تصلی 
یلتا آندری‌یونا 


وی سکی 
یل آ ندری یونا 


وینی تعکی 


مجموعة آثار چخوف 


(حیره نگاهش می‌کند.) ایوان پترویچ» شتا متد! 

شاید. شاید.. 

دکتر کجاست؟ 

آنجاست» توی اتاق من می‌خواید. شاید» شاید... ممکن است... 
امروژ هم مشروب خوردید؟ آخر چرا؟ 

در هر حال به زندگی شبیه تر می‌ شود... مخل من تشوید ۳16۱۵06] 
سابقا هرگز مشروب نمی‌خوردید و مثل امروز این همه حرف 
نمی‌زدید. بروید بخوایید! با شما که مستم دچار ملال می‌شوم. 
(خم می‌شود که دست او را بوسد.) عزیز من... حوشگل من! 

(با دلخوری») راحتم بگذارید. واقعا که نفرت‌انگیز است! (بیرون 
می‌رود.)» 

(تتها) ر فت... 


لحظه‌ای سکوت. 


ده سال قبل» او را پیش خواهر مرحومم می‌دیدم. آن روزها او 
هقده ساله بود و من سی و هقت ساله. چرا همان موقم عاشقش 
نشدم و بهش پیشنهاد ازدواج نکردم؟ و چقدر هم امکان‌پذیر 
بود! حالا ممکن بود زن من باشد... بله.. حالا همردومان از 
هیأهوی رگیار بیدار می‌شدیم او از غرش رعد وحشت می‌کرد 
و من بغلش می‌کردم و نجوا کنان می‌گفتم: «نترس» من اینجا 
هستم». از این خیال‌های شگفت‌انگیز حوّشحال می‌شوم. حتی 
می‌خندم... آخحر چرا پیرم؟ جرا درکم نمی‌کند؟ وای که چتدر از 
قلمبه گویی و از تتبلی اخحلاقی و خیالات چرندش دربارة 
تابودی دنیأ منزجرم! 


لحظه‌ای سکوتد 


وای که چتدر فریب خورده هستم! من این پروفور را این 
نقرسی رقت‌انکیز را می‌پرستیدم و مثل یابو برایش کار 


آسترف 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۸۳ 


می‌کردم! من و سونیا شیرة این ملک را بیرون می‌کشیدیم؛ مثل 
دهقان‌های خیس و آزمنده روغن نباتی و نخود و سرشیر 
می‌فروختيم. خودمان را از همه چیز مسحروم می‌کردیم تا از 
کویک‌ها هزارها رویل بازیم و برای او بفرستیم. به او و به علم 
او, مباهات می‌کردم؛ با نام او نفس می‌کشیدم و زندگی می‌کردم! 
تمام نوشته‌ها و گفته‌مایش را سرشار از نبوغ می‌انگاشتم... 
خدای من. حالا جه؟ حالا او بازنشت» است و کارنامة 
زندگی‌اش جلو چشمم قرار دارد: پس از مررگش حتی صفحه‌ای 
از نوشته‌هایش بجا نخواهد ماند. او به کلی گمنام و ناچیز است! 
یک حباب صابون! و من فریب خوردها... می‌بینم که احمقانه 
فریبم داده‌انك... 


آسترف باکت و بدون جلیقه وکراوات وارد می‌شود؛کمی شنگول است؛ از پی او تلگین 
گیتار در دست, می‌آید. 


بزن! 
بزن! 
تلگین آهسته گیتار می‌نوازد. 


(به وینی‌تصکی.) تو تنهایی؟ خانم‌ها نستند؟ (دست‌هارا به کمر می‌زند و 
آهسته می‌خواند.) «برو کتار کلبة من برو کنار بخاری -تا جای خحو اب 
صاحبخانه باز شود...» رگیار از حواب بیدارم کرد. چه باران" 
تندی!ساعت چند است؟ 

من چه می‌دانم! 

انگار صدای بلنا آندری‌یونا می‌آمد. 

بل ان ایحانود. 

چه زن باشکوهی! (به داروهای روی میز نگاه می‌کند.) دوا! نسخه از همه 
جا! هم از مسکو» هم از خارکف. هم از تولا... بانقرسش تمام 
شهرها را به ستوه آورده. راستی: مریض است یا تمارضص 
می‌کند؟ 


وینی تمکی 


آسترف 
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مریض است. 


امروز چرا اینقدر گرفته‌ای؟ نکند دلت به حال پروفسور 
می‌سوزد؟ 

دست از سرم پر دار. 

یا ثاید عاشق خحانم پروفسور شده‌ای؟ 

او دوست من است. 

به این زودی؟ 

یعنی چه ديه آين زودی»؟ 

یک زن فقط به ترتیب زیر است که می‌تواند دوست مرد شود: 
اول» آشنای نزدیک بعد معشوقه و سرانجام دوست. 

چه فلسفه میتذلی! 

چه گفتی؟. بله... باید قبول کنم که دارم مبتذل می‌شوم. می‌بینی. 
مست هم هستم. معبولا ماهی یک یار این‌طور مست می‌کتم. 
در این حالت. همیشه بیش از اندازه وقیح و گستاخ می‌شوم, 
همه چیز برایم یک‌ان می‌شودا در این جور مواقع مشکل‌ترین 
جراحی‌هارا با کمال موفقیت و به بهترین وجه انجام می‌دهم» 
برای آینده‌ام وسیم‌ترین طرح‌ها را می‌ریزم دیگر خودم را آدم 
عجیب و غریب نمی‌پندارم و باورم می‌شود که برای بشریت 
منشأً فوائد زیاد هستم... حیلی زیاد! و در این جور مواقم من 
سیتم فلسفی خودم را دارم» و به نظرم می‌اید که همهتان 
حشره... میکرب هستید براوو! (به تلگین) بزن» آبکش میر زا! 
دوست عزیز یا تمام وجودم حاضرم به تو حدمت کنم ولی چرا 
نمی‌خواهی بقهمی که همه خوابتد! 

بزن! 


تلگین آهسته می‌نوازد 


باید یک ذره مشروب بخورم. بلند شو برویم, خیال می‌کنم آنجا 
هنوز یکی دو پیک کنیا ک» ته بطری مانده باشد. علی‌الطلوع هم 


وینی تمکی 


و یی لمکی 


وین ی تمکی 


نمایشنامه‌ها ۲ ۲۸۵ 


راه می‌اقتیم می‌رویم خحانة من. موافقی؟ من دستیار پزشکی دارم 
که هرگز نمی‌گوید «مواققی» بلکه می‌گوید «موافقتی؟» تادلت 
بخواهد. شیاد است. پس موافقتی: ها؟ (سوتیا را می‌بیند که در حال وارد 
شدن است.) ببخشید. کراوات نزده‌ام. (شتابان بیرون می‌رود تلگین هم از یی او 
می‌رود). 

دایی وائباء باز که نشتی با دکتر شامیانی خوردی! دو تاجوان 
رعنا را باش که باهم دوست شده‌اند! ولی آخر او هميشه مست 
است اما تو چرا؟ در سن و سال تو اصلاٌ برازنده نیست... 

این مسأله ربطی به سن و سال ندارد. آدم وقت زندگی حقیقی 
نداشته باشد ناچار با سراب زندگی می‌کند. در هر حال بهتر از 
هیچ است. 

علوفه‌مان تا ساقة اخرش درو شده. هر روز خدا یاران می‌بارد. 
همه چیزمان دارد می‌پوسد ولی سر تو گرم سراب است... امور 
ملک را رها کر ده‌ای به امان خدا... من دیگر رمق ندارم این بار را 
تنها بکشم. (هراسان.) دایی چان توی چشم‌هایت آشک حلقه زدها 
چه اشکی؟.. مهمل می‌گویی... تو الاآن طوری نگاهم کردی که 
مرحوم سادر. عزیز من... (دست‌هاو صورت او را حریصانه می‌بوسد.) 
خواهرم... خواهر خویم... حالا کجاست؟ کاش می‌دانست! آه 
کاش خر می‌داشت! 

چه شده دایی؟ ی را می‌دانت؟ 

سخت است» خیلی سخت... چیزی نیست... بعداًمی‌گویم... من 
می‌رو م... (بیرون می‌رود.). ۱ 

(در می‌زند.) میخحاییل لوویج! خواب که نیستید. ها؟ لطفا یک دقیقه! 
(از پست در) الان می‌ایم خحدمتتان! (لحظه‌ای بعد» این بار با جلیقه و کراوات» وارد 
می‌شود.) جحه فرمایشی دارید؟ 

خودتان هرچه دلتان می‌خواهد مشروب بخورید ولی خواهش 
می‌کنم به دایی‌ام مشروب ندهید؛ برایش بد است. 

بسیار خوب. دیگر با او نمی‌خورم. 


لحظه‌ای سکوت. 


۳۸۹ مجموعذ آثار جخوقف 


من الان برمی‌گردم خانه‌ام. حرف هم ندارد. تا اسب‌ها را ببندند 
آشمان رشن مي‌شود. 

سونیا باران می‌بارد. تا صبح صیر کنید. 

آسترف رگبار دور ترک می‌زند» فقط گوشه‌اش مارا می‌گیرد. نه 
نمی‌مانم. و خواهش می‌کنم بعد از اين مرا هرگز برای عیادت 
پدرتان دعوت نکنید. من بهش می‌گویم که مر ضش تقرس است 
ولی او می‌گوید رماتیسم است؛ من ازش خواهش می‌کتم دراز 
بکشد اما او می‌نشیند. امروز هم که اصلاً با من حرف نمی‌زد. 


سوئیا لوسش کرده‌اند. (توی بوفه می‌گردد) میل ندارید چیزی بخورید؟ 


سوکسه داشت» آنها حسایی لوسش کرده بودند. از این پثیر میل 
کل 


هر دو پای بوقه ایستاده‌اند و می‌خورند. 


آستر ف من امروز لب به غذا نزده‌ام فقط مشروب خورده‌ام. پدرتان 
احلاق غیر قابل تحملی دار د. (از درون بوفه یک بطری بیرون می‌آورد.) 
اجازه هست؟ (یک گیلاس مشروب می‌بوشد.) ایتجا کسی حرف‌های‌مان 
را نمی‌شنود پس می‌شود صریح حرف زد. می‌دانید فکر می‌کنم 
محال است بتوانم در این خحانه یک ماه دوام پیاورم در جو ایتجا 
خحفه می‌شوم... آن از یدرتان که با تمام وجودش رفته توی 
نقرس و کتاب» و آن از دایی وانماتان با یأس‌هاو غم‌هایش, و آن 
از مادربزرگ و بالاخره از نامادری‌تان... 

سوئیا نامادریام چه؟ 

آسترف انسان باید همه جیزش خیلی زیبا باشد: هم جهره‌اش. هم 

لباسش: هم روحش هم افکارش. «او زیباست. حرفی نیست » 


در «قصءه ملکه مرده و هفت یهلران» اتر یرشکین» أییته به ملکه جواب می‌دهد.: انو زیبایی؛ 


حرفی پیست». -م. 


تمایشنامه‌ها ۲ ۲۳۸۲ 


حسن جمالش دل می‌برد -و دیگر هیچ. او هیچ تکلیفی ندارد. 
دیگران برایش کار می‌کنند... این‌طور نیست؟ ولی زندگی پوچ 
و توام با بطالت ممکن تست پاک باشد. 

لاخطهای نیگنر 


بگذریم شاید هم من بیش از اندازه سخت می‌گیرم. من هم مثل 
دایی وانیاتان از زندگی تاراضی‌ام؛ به همین علت است که هر 
دومان غرولند می‌کنیم. 

و شماهم از زندگی تاراضی هستید؟ 

زندگی را به طور کلی دوست دارم اما زندکی ما ره این زندگی 
شهرستانی و روسی و تنگ نظرانه را نمی‌توانم تحمل کنم و با 
تمام وجودم ازش متنفرم. ولی اگر بخواهم از زندگی شخصی 
خودم حرف بزنم باید بگویم که به خدا هیچ چیز جالبی در آن 
وجود ندارد. می‌دانید. اتنان موقعی که در یک شب طلمانی از 
جنگلی می‌گذرد و همان وقت هم آتش بی‌رعقی می‌بیند که در 
دوردست کورسو می‌زند. دیگر ه به حستگی اعتنا می‌کند نه به 
ظطلمت شب نه به تاخه‌های تیغ‌داری که به صورتش 
می‌خورند.. شما می‌دانید که من در سرتاسر این ولایت بیش از 
هر کس دیگری کار می‌کنم» پیوسته از تقدیر چوب می‌خورم؛ 
گاهی اوقات به‌طور تحمل نایذیری زجر می‌کشم. اما در 
دوردستِ من هیچ آتشی کورسو نمی‌زند. من برای حودم 
منتظر هیچ چیز تازه‌ای نیستم. از مردم هم بدم می‌آید... 
مدت‌هاست که دیگر کی را دوست نمی‌دارم. 

هیچ کس را؟ 

هیچ کس را. ققط نسبت به دایه‌تان. آن هم از روی سابقة ذهنی. 
تا اندازه‌ای احساس ملاطفت می‌کنم. دهاتی‌ها خیلی یکنواخت 
و عقفب مانده‌اند و توی کنافت زندگی می‌کنند؛ با روشتفکر 
جماعت هم کتار آمدن سخت است. انسان را ته می‌کنند. و 
این آشنایان مسهربان‌مان» هسمه‌شان فکرشان کوچک و 
اصاسثان کوک است و دورتر از دماغشان را نمی‌بینند و به 


۳۸۸ 


سوئیا 


سوتیا 
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عبارت دیگر احمق‌اند. آنهایی هم که باشعورتر و مهم‌ترند از 
افراط در تجزیه و تحلیل احصاسات درونی‌شان. فرسوده و 

فد تفس اشندهآنشی. آتها تکاق باه کته تقریت 
می‌ورزند» بیمارگونه افترا می‌زنتد. با انسان روراست نیستند» 
چپ چپ نگاهش می‌کنند و نتبجه می‌گیرند که فلانی «مریض 
روانی است!» یا «جمله پرداز است!» موقعی هم که ندانند چجه 
برچسبی به پیشاتی‌ام بزنند. می‌گویند فلانی «آدم عجیبی است. 
عجیب!» من اگر عاشق جنگل هستم یالب به گوشت نمی‌زنم» 
در نظر آنها آدم عجیبی می‌نمايم. حالا دیگر رابطه بی‌واسطه و 
پاک و آزادنست به طبیعت و به انسان, وجود ندارد... بلهء وجود 





ندارد! (می‌خواهد بتوشد.). 

(مانع می‌شود) نه خواهش می‌کنم التماس می‌کنم. دیگر نخورید. 
اخر چرا؟ 

در شأن شمانیست! شما ظریف هید صدای خیلی لطیفی 
دارید... حتی بیشتر بگویم» شما از هر کسی که من می‌شناسم 
بهترید. پس چه اصراری دارید شبیه به ادم‌هایی بشوید که 
مشروب می‌خورند و قمار می‌کنند؟ اوه. این کار را نکنید. 
خواهش می‌کنم! شما همیشه می‌گوئید که بشر خحلق نمی‌کند 
بلکه انچه را حداوند بهش داده است تباه می‌کند. پس چرا. چرا 
شما خودنان را تباه می‌کنید؟ خواهش می‌کنم, التماس می‌کنم؛ 
این کار را نکتید! 

(دست خود را به طرف او دراز می‌کند.) بعد از این لب به مشروب نخواهم 
زد. 
به من قول بدهید. 

(دست او را محکم می‌فشارد.) متضکرم! 

کافی است! من دیگر هشیار شده‌ام! می‌بینید, دیگر کاملاً هشیار 
هستم و تا آخر عمرم هشیار می‌مانم. (به ساعت نگاه می‌کند) پس 
بیایید صحبت‌مان را از سر یگیریم. من می‌گویم که زمان سپری 
شده است... من پیرم» از کار زیاد از پا در امده‌ام» حودم مبتذلم و 
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سوتیا 


مجموعة آثار چخوف 


تمام احاساتم کرخ شده و به نظر می‌رسد که محال است به 
اتسانی دلیستگی پیداکنم... من کسی را دوست نمی دارم و... 
دیگر دوست ننخواهم داشت. در اين میان فقط زیبایی است که 
مرا !سیر خود می‌کند؛ نمی‌توانم نسبت به آن بی‌اعتنا باشم. به 
می‌قوانست در عرض یک روز مراواله و شیدای ود کند... 
وی خر انتخ که عصی بینته علیستکی اس (جت‌هارایا 
دست‌هایش می‌بدد و می‌لرزد.)؛ 

چه‌نان شد؟ 

همین‌طور... در روزهای پرهیز بزرگ» یکی از مریض‌هایم 
پیش از عمل» زیر کلروفورم مُرد. 

وقت آن است که این واقعه را فراموش کنید. 


میخاییل لوویج بگویید بیینم.. اگر من دوستی یا حواهر 
کوچک‌تری می‌داشتم و اگر شما پی می‌بر دید که او... مثلا عاشق 
شماست چه می‌کردید؟ 

(شانه‌هایش را بالا می‌انداز.) نمی دانم. احتمالا هیچ. حالی‌اش می‌کردم 
که نمی‌توانم دومتش داشته باشم... مضافاً به این که مشغله‌های 
فکری دیگری در سر دارم. بالاخره اگر قرار ياشد راه بیفتم. حالا 
موقعش است. خحصداحافظ جانم. وگرنه تا صبح هم 
حرف‌های‌مان تمام نمی‌شود. (با او دست می‌دهد.) اجاژه بدهید از 
اتاق پذیرایی بگذرم می‌ترسم گیر دایی‌تان بیفتم و نگذارد 
بروم. (بیرون می‌رود) 

(نتهام) هیچی به من نگفت... قلب و روحش را هترز به روی من 
با نکرده‌است اما از جه روست که این همه احصاس خوشبختی 
می‌کنم؟ (از خوشبختی می‌کندد) به او گفتم: شما نجیب و ظریفب 
هید و صدای لطیقی دارید... مگر حرف نابجایی برد؟ صدای 
او می‌لرزد. نوازش می‌کند... حتی حالا» توی هرا احاسش می‌کنم. 
وی وقتی از خواهر کوچک‌تر صحبت کردم. موضوع را نفهمید... (بند 


یلنا آندری یونا 


بلنا آندری یونا 
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انگشت‌ها را به صدا درمی‌آورد.) وای که زشتی من حقدر وحتتناک است! 
جقدر وحثتاک! و من می‌دانم که زشترو هستم؛ می‌دایم. می‌دانم... 
که کر ره مرقعی که داشت از کل] یرون می‌آمدم. می‌شنیام که 
دارند از من حرف می‌زنند و زنی گفت: *او مهربان و عوش قلب است 
آما حیف که اینقدر زشتروستا... زشترو... 

یلنا آندری‌یونا وارد می‌شود. 
(پنجره را باز می‌کند.) رگبار تمام شد! چه هوای خوبی! 

لحفای شکورت 
دکتر کجاست؟ 


رف. 


سوئیا! 

بله! 

تاکی می‌خواهید با من احم و تخم کتید؟ ما که به همدیگر بد 
نکر ده‌ايم پس جرا باید دشمن هم باشیم؟ کافی است... 

خود من هم می خحو استم... (او را در آغوش می‌کشد.) انحم و تخم رابس 
چه حوب... 


هر دو در حال هیچان. 


پدر خوابید؟ 

نه» توی اتاق غذاخوری نخته است. من و او هفته‌هاباهم 
حرف نمی‌زنیم و نمی‌دانم چرا.. (می‌بند که در بوفه باز است.) در بوفه 
چرایاز است؟  .‏ 

میخحاییل لوویچ شام مختصری خورد. 

شراب هم که هست... ببایید برودرشافت ‏ کنیم. 


. )13۳00075002 ب ادری. (الماب ب) ستت که آنقو نفد جاه‌ها مت وه درا به شتا زر 
بر دری ۱ وف جام‌های سروب جوه را میحر ر‌ 
روی یکدبگر را فی‌بوسند و از آن پس همدیگر را «توه حطاب می‌کسد. -م. 


۳۹۲ 


سوتیا 
یلنا آندری‌یونا 


سونیا 


یلنا آندری‌یوتا 
سوئیا 
یلنا ؟تدری‌یونا 


سونیا 
پلنا آتدری یونا 


سونیا 
یلنا آندری‌یون 


سونیا 


مجموعة ار چخوف 


باشد. موافقم. 
با یک گیلاس... (کیلاس را پر می‌کند) این‌طور بهتر است. پس بعد از 
این - «نو»؟ 
پله ات ا. 

می‌توشند و همدیگر را می‌پوسند. 
خیلی وقت است که می‌خواستم آشتی کنم ولی یک جوری 
خحجالت می‌کشیدم... (کریه می‌کند.)/ 
چرا گریه می‌کنی؟ 
هیچ. همین‌طور.. 
خوب ببس است» بس کن... (کریه می‌کند) دیوانه» مرا هم به گریه 
انداعتی! 

لحظه‌ای سکوت. 
توبه گمان آنکه من از سر حسایگری زن پدرت شده‌ام» از من 
دلگیر هتی. اگر به قسم خوردن‌ها اعتقاد داری برایت قسحم 
می‌خورم که عاشقانه با او ازدواج کردم. من به او به عتوان یک 
دانشمند و یک مرد سرشناس دل بستم. عشقم غیرواقعی و 
ساختکی بود ولی آخر آن موقع من حیال می‌کردم که حقیقی 
است. تقصیر من نیست. تو هم از روز اول ازدواجم با آن 
چشم‌های باهوش و شکاکت. مدام مجازاتم می‌کردی. 
فراموش کنیم! صلح؛ صلح صلح) 
این‌طور تباید نگاه کرد -به تو نمی‌آید. باید به همه اعتماد کرد 
وگرنه نمی‌شود زندگی کرد. 


مثل یک دوست» وجدانابگو بیینم... تو حوشبختی؟ 

نهد 

این را می‌دانستم. یک سوال دیگر. راستش را یگ و دلت 
می خو مت شوه جر ان دافته بای ؟ 


بلتا آندری یونا 


سونیا 
یلنا آندری‌یونا 


سوئیا 


بلنا آ ندری یونا 


سوئیا 


یلنا آتدری‌پونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۳ 


راستی که هنوز دختر بچه‌ای!. البته که می‌حواست! (می‌خندد) باز 
تو از دکتر حوشت می‌اید؟ 

بل عیلی. 

(می‌خندد.) من قیأفه‌ام بی‌ریخت است... نه؟ گرچه او رفته است 
ولی من هنوز صدایش راو صدای پایش را می‌شنوم و وقتی به 
این پتجرة تاریک نگاه می‌کنم» چهره‌اش را در آن می‌بینم. بگذار 
حرفم را تمام کنم... ولی من نمی‌توانم اینقدر بلند صحبت کنم» 
خجالت می‌کشم. بيايرويم توی اتاق من حرف بزنیم. تو فکر 
می‌کنی که من احمقم؟ اعتراف کن... از او برام حرف بزن... 

چه بگویم؟ 

او عاقل است... از عهدة هر کاری برمی‌اید... هم مداوا می‌کند» 
هم جنگل می‌کارد... 

مسأله در طب و در جنگل کاری نیست... عزیزم» او یک نابفه 
ست! تو معنی نبوغ را می‌دانی؟ یعتی جارت. یعتی استفلال 
فکری» یعتی وسعت دید... درختی می‌نشاند يا چند من تورب 
استخراج سمی‌کند و همزار سال بعد را پیش‌بینی می‌کند و 
خوشبختی بشریت در نظرش مجم می‌شود. اینجور آدم‌ها 
کمابند. باید دوستشان داشت. او مشروب می‌خورد. گامی 
اوقات حشونت می‌کند ولی این که مهم نیست! یک انسان با 
استمداد. در روسیه نمی‌تواند یاک و بی‌الایش باشد. خحودت 
فکرش را بکن» آخر زندگی ار هم شد زندگی؟ گل و لای غیر 
قابل عبور جاده‌هاء یخبندان‌هاء بوران‌های برف. فواصل زیاد 
مردم خشن و وحشی. همه جافقر و ناخوشی: و در چنین 
اوضاع و احوالی. کسی که هر روز کار و تقلا می‌کند. مشکل 
است بتواند تا چهل سالگی‌اش پاک و هشیار بماند... (سوتیا را 
می‌بوسد) من با تمام وجودم. برایت آرزری خوشبختی می‌کنم» 
تو شايست؛ آن هستی... (برمی‌خیزد) ولی من زنسی بیزار کننده و 
چهره‌ای فر عی‌ام... چه در موسیقی. چه در خانة شوهر. چه توی 
تمام رمان‌ها خحلاصه همه جاء فقط چهرة فرعی بودم. راستش 


۳۹۳ 


بلنا آندری‌یونا 


یلنا آ ندری‌یونا 


صدای نکهبان 
یلنا آندری یونا 


صدای تگهیان 


مجموعةً آثار چخوف 


را بخواهی وقتی حوب فکر می‌کنم می‌بینم که بیش از اندازه 
پدبختم! (هیجان‌زده روی صحنه راه می‌رود) در این دنیاء خوشیختی برای 
من و جود ندارد, نه! چرا می‌خندی؟ 
(صورت خود را با دست‌هایش پوشانیده. می‌خند.) من حیلی خحوشبختم... 
خیلی خوشیختم! 
دلم می‌خواهد کمی پیانوبزنم.. 
نحوب بزن. (اورا در آغیش می‌گیرد) من خوابم نمی‌آید... بزن. 
الان می‌زنم. پدرت بیدار است. او وقتی ناخوش است از شنیدن 
صدای موسیقی عصبانی می‌شود. برو ازش بیرس. اگر حرقی 
نداشته باشد. می‌زنم... برو بپرس. 

صدای چوبدستی تگهبان شب. از توی باغ شنیده می‌شود. 
خحیلی وقت است که دست به پیانو نزده‌ام. می‌زنم و مثل 
دیوانه‌ها. هی اشک می‌ریزم... (به طرف ینجره) یفیم ‏ تویی که 
تق‌تق می‌کتی؟ 
بل خانم! 
سر و صدانکن. اقا ناخحوش است. 
چشم خانم؛ الان می‌ روم (سوت می‌زند.) هی ژوچکا! مالچیک ۲ 
ژوچکاا 


لحظه‌لی سکوت. 


(باز می‌گردد.) احاز ه نمی‌دهد! 


پرده می‌افتد. 


1. 


۲ ۱۵۱ نگ هدات0نا70 اس دو مگ نگهبان شب.-م. 


وینی تسکی 


یلنا آندری‌یوتا 


سونیا 
یلنا آندری یونا 


مولیا 


رده سوم 
اناق پذيرايي منزل سریریا کف. سه در در سمت راست و چپ و روبرو قرار دارد زمان: 
روز 


وینی‌تسکی و سونیا (هر دو نشسته‌اند.) و یلتا آندری‌یونا (روی صحنه قدم می‌زند و 
فکر می‌کند.) 


یر وفسور اظهار تمایل فرموده‌اند که امروز سر ساعت یک 
همه‌مان در این آتاق پذیرایی حضور به هم برسانیم. (يه ساعت نگاه 
می‌کند.) یک ربع به یک. لابد قصد دارد. جهان رااز موضوعی 
بدیع آگاه کند. 

احتمالا کاری دارد. 

ار هیچ کاری ندارد. جفنگیات می‌نوید و غرولند و حسادت 
می‌کند و دیگر هیچ. 

(با سرزنش) دای ا 

خحوب. خوب. ببخش. (به یلا آتدری‌یونا اشاره می‌کند ) نگاهش کنید و 
لذت ببرید: قدم می‌زند و از تنبلی‌اش انگار تلوتلو می‌خورد. 
بامزه است! حیلی بامزه! 

شمااز صبح تاشب وزوز می‌کنید. همه‌اش وزوز می‌کنید؛ 
عجیب است که خسته نمی‌شوید! (با داتتگی.) من از دلتنگی 
می‌میرم» نمی‌دأنم چحه یکنم. 

(شانه‌هایش را بلا می‌اندزد) آدم اگر بخواهد مگر کار کم است؟ 

متلا چه کاری؟ 

به امور خانه و ملک رسیدگی کن» تدریس کن, مداوا کن. اینها 
مگر کم است؟ موقعی که تو و پدرم اینجا نبودید: من و دانی 


۳۹۹ 


سونیا 


وینی تسکی 


یلنا آتدری‌یونا 


وینی تتلی 


پلنا آتدری یوتا 
وینی تسکی 


۱ آق. (الماتی). -م. 


مجموعد آثار چخوف 


وانیا حودمان می‌رفتیم بازار و آرد می‌خريدیم. 

من بلد نتم. تازه جالب نیست. این فقط در رمان‌های اخلاقی 
است که قهرمان‌هایش تدریس و مداوا می‌کنند والا س چجطور 
می‌توانم, بدون هیچ دلیلی یکهو بروم کسانی را درس یدهم یا 
مداواشان کنم؟ 

ولی من اصلاً نمی‌فهمم که آدم چرا نرود و درسشان ندهد. 
حوصله کن» تو هم عادت می‌کتی. (او را در آغوش می‌کیرد) فلت کین 
نکن» عزیزم. (س‌خندد) تو دلتنگی و بی‌تابی می‌کنی» حال آنکه 
دلتنگی و بطالت به بیماری مسری می‌ماند. نگاه کن: دایی وانیا 
دیگر هیچ کاری نمی‌کند. متل سایه دنبال تو افتاده است» من هم 
کارهابم را گذاشته‌ام زمین و دوان دوان آمده‌ام پیش تو تا باهات 
حرف بزنم. تنبل شده‌ام نمی‌توانم! پیش از این دکتر میخاییل 
لوویچ به ندرت اتفاق می‌افتاد بباید پیش ما -شاید بیش ‌تر از 
ماهی یکبار نمی‌شد راضی‌اش کرد بباید -ولی حالا هر روز خدا 
می‌آید ایتجا؛ هم جنگل‌هایش را ول کرده است. هم طبابتش را. 
از قرار معلوم تو یاید ساحره باشی. 

چرا عذاب می‌کشید؟ (با حرارت) حواستان راجمع کید متطقی 
باشید عزیزم. تجمل! تری رگ‌های‌تان خون پری‌های آبی 
جاری است. پس پری آبی باشید! در زندگی‌تان یک بار هم که 
خده خحودتان را از قید و بندها ازاد کنید و صرچه زودتر 
دیوأنه‌وار به یک موجود دریایی دل ببندید و گردنتان را تسلیم 
یوخ کنید تا ۵۲۲« یروفور و همه‌مان, از تعجب انگشت به 
دهان بمانیم! 

(سفیر) راحتم بگذارید! چه قساوتی! (س‌خواهد برود.)؛ 

(ممانعت می‌کند.) تحوب» خوبه مرا ببخشید» نور چشم من... 
معذرت می‌خواهم. وتو را سی پوس خر 

الان یک دسته گل سرخ به نشانة صلح و صفا تقدیم حضورتان 


سوئیا 


سوتیا 
یلتا آندری‌یونا 
سوتیا 
یلنا آتدری‌یونا 


بویا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۲ 


می‌کنم؛ گل‌ها را امروز صبح برایتان تهیه کرده‌ام... گل‌های بسیار 
زیبای یاییزی. گل‌های محزون... (ببرون می‌رود.) 
گل‌های زیبای پاییزی. گل‌های محزون... 
خر نوبه زره نگاد می کتیق 
سبتأمیر هم از راه رسید. اینجاء در زمستان چه می‌کشیم! 
احظه‌ای سکوت. 


دکتر کجاست؟ 

توی اتاق دایی وانیاست. دارد چیزهایی می‌نوید. حوشحالم 
که دائی وأنیا بیرون رفت. من باید با تو حرف بزنم. 

دربارء چی؟ 
دربارة چی؟ ( 
خحوب» یس است. بس کن... (موی سر اورا نوازش می‌کند.) پبس کن.. 

من زشترو هتم. 

تو موهای خیلی ق ‏ داری. 

نه! (سر برمی‌گرداند تا خود را توی آیینه تماشا کند.) نه! وقتی زنی زشت باشد 
بهش می‌گویند: «چشم‌هایتان فوق‌العاده زیباست. موهای‌تان 
تخل قعتکه استه 4ب ی سال است که عاشقشم. بیشتر از 
مادرم دوستش دارم؛ در هر لحظه صدایش را می‌شنوم و قنار 
دستش راحس می‌کنم؛ نگاهم را به در می‌دوزم و به نظر می‌آید 
که هر لحظه از در وارد خواهد شد. می‌بینی که. من همه‌اش بیش 
تر می‌ایم تا از او حرف بزنم. حالا هر روز خدا می‌اید اینجا اما 


سر را روی سینهة او می‌گذارد). 


نگاهم نمی‌کند» نمی‌بیندم... وای که چه عذابی! من هیچ امیدی 
ی دیشب ۳ صیح دعا خواندم... غالا به طرف او صی‌روم» 
باهاش حرف می‌زنم. به چشم‌هایش نگاه می‌کنم... غرورم را از 
دست داده‌ام اختیارم دست خودم نیست... دیروز نتوانتم 
طاقت بیاورم و پیش دایی وانیا اعتراف کردم که دوستش دارم 
تمام خدمتکارها هم می‌دانند که من عاشق او هستم. بله» همه 
می‌دانند. 


پلنا آندری یونا 


سوئیا 


یلنا آتدری یوتا 


مجموعة آثار چخوف 


خحود او حه؟ 

نه, او اصلا متوجه وجود من نیست. 

(ستفکر) مرد عجیبی است... می‌دانی چیت؟ اجازه بده من 
باهاش صحبت کنم... با احتیاطء با ایما و اشاره... 


احنه‌ای سکوت. 


راستی. تاکی می‌خواهی در بلاتکلیفی بمانی؟.. اجازه یله 
پاهمن خرف پزیم! 


سونیا به علامت موافقت, سر تکان می‌دهد. 


عالی است! اينکه دوستت دارد يا ندارد. فهمیدتش مشکل 
نیست. تو خجالت نکش دلواپس نشو» ازش طوری با احتیاط 
استنطاق می‌کنم که اصلاً متوجه موضوع نشود» ما کافی است 
فقط سر دربیاوریم: بله یا نه؟ 

لحظه‌ای سکوت. 


حنانچه نتیجه «نه» باشد» در این صورت بگذار رفت و آمدش را 
قطم کند. در تب ای ؟ 


سونیا سر را به علامت موافقت تکان می‌دهد. 


اگر سره وانخت مر ی انم ینک ای تباید کرد. همین 
الان استنطاقش می‌کنم. او می‌خواست نمی‌دانم چه نقشه‌هایی 
رابه من نشان بدهد... برو بهش بگو که من میل دارم ببینمش. 

(با هیجان شدید) بعد» حقیقت رأبرايم تعریف خواهی کرد؟ 

بله, البته. به نظر من حقیقت هرچه می‌خواهد باشد 
وحشتناک‌تر از بلاتکلیقی نیست.به من اعتماد داشته باش» 
۳ 

بله» بله... بهش می‌گویم که میل داری نقثه‌هایش را ببیتی... 
(می‌رود و در آستانٌ در می‌ایمتد) نهء» بلاتکلیفی بهتر است... بالاخره 
امیدی در کار است... 


چه گفتی؟ 


آسترف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۹ 


هیج. (یرون می‌رود.). 

(تیه) هیچی بدتر از آن نیست که از راز کسی آ گاه بای و نتوانی 
کمکش کنی. (می‌اندیشد) بدیهی است که او عاشق سونیانیست 
ولی آخر چرا باهاش ازدواج نکند؟ او دختر حوشگلی نیست اما 
برای یک پزشک روستایی آن هم باسن و سالی که او دار 
می‌تواند همر فوق‌العاده‌ای باشد. باشعور و خیلی مهربان و 
پاک... نه» متظورم این نیست... 

لحظه‌ای سکوت. 


من این دختر بینوا را درک می‌کنم. در محیطی سخت کالت‌بار؛ 
هنگامی که دور و برش به جای آدم لکه‌های خاکستری رنگی 
ول می‌گردند که جز ابتذال چیزی تمی‌گویند و فقط همین را 
پلدند که بخورند و بنوشند و بخوابند. ناگهان او که شباهتی به 
هگن ان دی شا ال و ماب ال سای قاتا کم 
طلعت شب سر نس آو وه ماش از در وار دشر کنیس دز 
رویاهای حویش تسلیم جدابیت چنین مردی می‌شود. و خود 
رایکسره فراموش می‌کند... انگار خود من هم تا حدودی 
گرفتارش شده‌ام. بله» وقتی اینجا نباشد. کسل می‌شوم و هر 
وقت به او فکر می‌کنم مثل حالا لبخند می‌زنم... این دایی وانی 
می‌گوید که ظاهراً در رگ‌های من خون پری‌های آبی جبریان 
دارد. «در زندگی‌تان یک بار هم که شده. حود را از قید و بندها 
ده رات یدق اند اه قارع کر فان افیا 
بتواند مثل پرنده‌ای آزاد از همجواری با شماء و از این قیافه‌های 
خحواب آلودتان و از این گفت و گوهای پرچتان پرواز کند. دور 
شود و وجودتان را فراموش کند... اما من جبون و حجالتی‌ا... 
عذاب وجدان. از پا درم خواهد انداخت... او هر روز می‌اید 
اینجاء من علت آمدنش را می‌دانم و هنوز هیچی نشده در مقایل 
سونیا احساس گناه می‌کنم» حاضرم به پایش بیفتم و اشک بریزم 
وا بای نی 

(با یک نقشه رنگی آماری وارد می‌شود.) روز به خیر! (با او دست می‌دهد.) میل 


پلنا آندری‌یونا 
آسترف 
یلنا آندری یونا 
آسترف 
یلنا آتدری یونا 


آسترف 


مجموعة آثار چخوف 


داشتید تابلوی مرا ببیتید؟ 

دیروز فول دادید کار هایتان را تثانم بدهید... الان وفت دارید؟ 
اوه الته. (نقشه را روی میز بازی پهن می‌کند و چند تا پوتز به آن می‌زند.) شما کجا 
متولد شده‌اید؟ 

(در حالی که به او کمک می‌کند.) در یترزبورگ. 

آیا تحصیل هم کرده‌اید؟ 

در هنرستان عالی موسیقی. 

احتمالا» اين تباید برایتان جالب باشد. 

چرا؟ درست است که با ده آشتایی ندارم اما زیاد مطالعه کر ده‌ام. 
در این خانه» من یک میز شخصی دارم... نوی انباق ایوان 
کارهایم را می‌گذارم زمین؛ می‌دوم می‌آیم ایتجا و سرم را یکی 
دو ساعت با این مزن هر دم مشغول می‌کنم... ایوان پترویچ و 
سوفیا آلکساندرونا چرتکه‌شان را می‌اندازنده من هم کنار آنها 
و جیر جیر جیرجیرک‌ها... ولی این لت را بیشتر از ماهی 
یکبار به خودم روا نمی‌دارم... (با اشاره به نقشه.) محالا اینجا را نگاه 
کنید. این را که می‌بنید تصویر بتجاه سال پیش ناحه‌مان است. 
رنگ سبز تیره و روشن علامت جنگل است و همان طوری که 
می‌بینید» ینجاه درصد سطح تاحیه‌مان یوشیده از جنگل بود. 
آنجایی که روی رنگ سبز چهارخانه‌های قرمز کشیده‌ام پر از بز 
داده‌ام هم دای نبانات را. این دریاچه هم پر بود از قو و غاز و 
اردک؛ انواغ مرغ‌های آبی آنقدر زیاد بود که وقتی به پرواز در 
می‌آمدند روی خحورشید را منل ابر می‌گرفتند. همان طوری که 
می‌بیتد غیر از روستاها و قریه‌هاء اینجا و آنجاکلی دهکوره و 
آبادی کوچک و آسیاب و خانه تک افتاده پرا کنده ای بش اسب 
و دام به حد وقور بود -از روی رنگ آبی پیداست. مثلاً در این 
منطقه» رنگ آبی خیلی غلیظ است؛ اینجا پر از ایلخی بود به 
طوری که به هر خانواری سه راس اسب می‌رسید. 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۰۱ 


لحظه‌ای سکوت. 


بیش رانثان می‌دهد, نگاه کتيم. اینجا دیگر فقط یک سوم کل 
سطح ناحیه» یوشیده از جنگل است؛ از بزه دیگر خبری نیست 
ولی گوژن هست. رنگ‌های سیزو آبی کمرنگ‌ترند و غیره و 
غیره. حالا به قمت سوم نقله یعتی به وضع ناحه‌مان در حال 
حاضر. توجه کنید. رنگ سبز جنگل فقط اینجا و آنجا به جشم 
می‌خورد آن هم به شکل لکه‌های پرا کنده؛ حالا دیگر نه گوزن 
پیدامی‌شود. نه قوء‌نه خروس کولی. از دهکرره‌ها و 
آبادی‌های کوچک و آسیاب‌ها و خانه‌های تک افتاده اثری به 
جای نمانده است. خلاصه این نمودار یک فادو تغییر ماهیت 
تدریجی و اجتتاب ناپذیری است که از قرار معلوم طی ده پانزده 
سال آینده, به کمال از هم پاشیدگو, خود خواهد رسید. ای با 
بخواهید پای تأثیر فرهتگی رابه میان بک* سب کون انسسنی 
بگوئید که زندگی کهنه طبعا می‌بایست جای خود رابه زندگی 
نوین می‌داد. قبول امابه شرط آنکه در محل آن جنگل‌های نایود 
شده. جاده‌های شوسه و حطوط راه‌آهن و کار خانجات و 
مدارس احداث می‌شد, در این صورت» مردم سالم‌تر و 
تروتمندتر و داناتر می‌شدند. حال آنکه می‌بینید از این خبرها 
ثیست! در ناحیه‌مان هرچه هت. همان باتلاق‌هاست و پشه‌ها 
و فقدان جاده‌و فقر و تیفوس و دیفتری و آتش‌سوزی‌ها... اینجا 
مابا تغییر ماهیتی سرو کار داریم که از مبلرزه‌ای طاقت فرسادر 
راه بقای زندگی. ناشی می‌شود؛ این فاد. از جمود فکری از 
جهالت. از فقدان مطلق خوداً گاهی است. یعنی از زمانی آغاز 
می‌شود که اشان گرسنه و بیمار و سرماژده به خاطر جات 
بقایای زندگی و به خاطر حفظ کودکان خوت ناخودا گاه و به 
حکم غریزه به همه چیز چنگ می‌اندازد تا فگر بر گرسنگی 
فایق اید و خحویشتن را از سرما برهاند؛ در این حال بی‌آنکه به 
فردای خود بیندیشد همه چیز را نابود می‌کند... حالا دیکر همه 





۳۰۲ 


آسترف 
یلنا آندری‌یونا 
آسترف 
تلا آندری بوتا 
آمترف 


بلنا آندری یونا 


مجموعة آثار چخوف 


چیز از بین رفته و به جای آنها هنوز چیزی به وجود نیامده 
است. (با لحی سرد) از قیافه‌تان پیداست که این موضوع برایتان 
تب سر 

چیزی هم برای سر در اوردن ندارد زیرا جالب نیست. 

راستش را بخواهید مشغله فکری‌ام اینها نیست. ببخنید. من 
باید از شما استنطاق مخحتصری به عمل بیاورم اما رویم نمی‌شود 
و نمی‌دانم سوالاتم را از کجا شروع کنم. 

استتطای؟ 


بله استتطاق ولی... استتطاق بی‌ضرر. بائید بنشینیما 


می‌دد تستتند. 


موضوع صربوط به زنی جوان است. بیایید مثل دو تا آدم 
شرافتند. مثل دو دوست رک و بی‌پرده حرف بزنیم و 
گفته‌های‌مان را فراموش کنیم. موافقید؟ 

بله. 

صحبت از نادعتریام سونیاست. ازش خوشتان می‌آید؟ 

بله» بهش احترام می‌گذارم. 

ایا به عنوان یک زن از او خوشتان می‌ابد؟ 

(یس ار اندکی تأمل.) نه. 

دو سه کلمه دیگر سوال می‌کتم و به استنطاقم خاتمه می‌دهم. تا 
حالا متوجه چیزی نشده‌اید؟ 

شیر .. 

(دست او را می‌گیرد.) از چشم‌هایتان پیداست که دوستش می‌دارید.. 
او زجر می‌کشد.. این را بفهمید و.. رفت و امدتان رابه اینجا 
(برمی‌خیزد) از من دیگر گذشته... تازه وقت این کار راهم ندارم... 
(شانه‌مایش را بالا می‌اندازد.) و قت کجا بود؟ (ترمنده است.). 

اوف! عجب گفت و گوی ناخوشایندی! آنقدر مضطرب و 
آشفته‌ام که انگار روی دوشم حروارها بار کشیده‌ام. حوب, خدا 


استرقف 


بلنا آندری‌یونا 


استرف 


بلنا آ تدری یونا 


آسترق 


بلنا آتدری یونا 
آسترف 
بلنا آتدری یوتا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۰ 


راشکر صحبت‌مان تمام شد. بیائید موضوع را طوری فراموش 
کنیم که انگار اصلاً حرفش را نزده‌ايم... و حالا از اینجا بروید. 
شمامرد فهمیده‌ای هستید. متوجه می‌شوید که.. 

لحظه‌ای سکوت. 
از خجالت سراپا سرخ شده‌ام. 
این موضوع را اگر یکی دو ماه پیش به من گفته بودید شاید در 
این مورد فکری می‌کردم ولی حالا... (شانه‌هایش را بالا می‌اندازد) ولی 
اگر او رنج می‌برد. البته... فقط یک چیز را نمی‌فهمم: چه یازی 
به این استنطاق داشتید؟ (به چشم‌های او نگاه می‌کند و انگشتش رابه علامت 
تمد نکن مهن شنبا یه گرد 
(می‌خندد.) حیله گرا گیرم که سونیا زجر می‌کشد -و چنین فرضی را 
زدن لو می‌شود. پا حرارت.) صبر کنید» اجاژه بدهید؛ حودتان را هم 
شگفت‌زده نگان تدهید. شما خوب می‌دانید که جرا هر روز 
می‌ایم اینجا.. خیلی خوب می‌دانید چرا و به خاطر کی می‌آیم 
اینجا. درنده دلرباه این‌طور نگاهم نکنید. من گنجشکی کهنه 
کارم... 
(با حیرت.) درنده؟ از حرف‌های‌تان سر در نمی‌اورم. 
یک ماه تمام است که هیچ کاری انجام نمی‌دهم. تمام کارهایم را 
گذاشته‌ام زمین و همه جا حریصانه شما راجست و جو می‌کنم؛ 
شما هم از این کار خوشتان می‌آید. خیلی خحونتان می‌آید... 
خوب. چه می‌شود کرد؟ من تکت خورده‌ام» شما این را 
بدون استنطاق هم می‌دانستید. (دست‌ها را روی سینه چلیپا می‌کند و تگاهش 
رایه زین می‌دوزد) من تسلیم می‌شوم. بیائید مرا از هم بدرید! 
شما دیو آنه شله‌اید! 
(از میان دندان‌ها می‌عندد) شما حجول هستید... 
اوه من بهتر و والاتر از آنم که شما فکر می‌کنید! قسم می‌ خورم! 


۳.۴ 


آسترف 


یلنا آندری‌یونا 


یکنا آندری یونا 


آسترف 


بلنا آندری یوتا 


یلنا آتدری‌یونا 


مجموعه آثار چخوف 


(می‌خواهد برود.). 

(راه رابر او می‌بندد.) آمروز از اینجا می‌روم و هرگز باز نخواهم گشت 
ولی... (دست او را می‌گیرد و به اطراف خود نگاه می‌کند.) هممدیگر را کجا 
ببینیم؟ زودتر جواب بدهید: کجا؟ هر آن ممکن است کسی از 
در وارد شود زودتر جواب بدهید... با شور) شما چقدر ژیباو 
باشکوه... يکه بوسه... اجازه بدهید فقط موی عطراً گین‌تان را 


یبوسم... 

تسم می‌خورم که... 

(سخن اورا قعع می‌کند.) چسرا فم می‌خورید؟ احتیاجی به‌قم 

نیست. احتیاجی به حرف‌های زائد نیست.. وای که چقدر زیبا! 

چه دست‌هائی! (دست‌اورا می‌بوسد.) 

یالاخره‌یس می‌کنید یانه؟.. از اینجابروید... (دست خود رایس می‌کند.) 

شتا اهاز رو تای زا شاه 

بگویید. باگویید» فردا کجا ه مدیگر را می‌بینیم؟ (دست در کم او 

می‌اندازد) خو دت هم می‌بیتی که دیدار ما اجتناب تاپذیر است. (او را 

می‌بوسد؛ در این لحظه ویتی‌تسکی با یک دسته گل سرخ وارد می‌شود و در استانة در 

می‌(یستد,) 

(ویتی‌تسکی را نمی‌بیند.) رحم کنید... راحتم بگذارید. (سر را بر سین آسترف 

می‌گذارد.) نه! (می‌خواهد یرود.) 

(ار کمر او دست برنمی‌دارد) فر دا حدود ساعت دو... به جنگلیانی بیا.. 
آیی؟ بله؟ می‌آیی؟ 

(ویتی‌تسکی را می‌بین.) و لم کنید! (با تشویش زیاد به طرف پنجره می‌رود) ایین 

و حتتتاک است. 

(دسته گل را روی صندلی می‌گذارد؛ هیجان زده با دستمال صورت و پست يقه خود را 

(حم می‌کند.) ایوان پتر ویچ بسیار محترم» امروز هوابد نیست. 

صبح. ابری بود انگار می‌خواست ببارد ولی حالا آفتابی است. 

راستش را بخواهید پائیز خوبی داریم... کشت پائیزه هم بد 

نیست. (نقشه را لوله می‌کند.) فقط روزها کو تاه تده‌اند... (بیرون می‌رود.) 


(تتابان به وینی‌تصکی نزدیک می‌شود.) سعی کنید, تمام نفوذتان رابه کار 





نمایشنامه‌ها ۲ ۳۰۵ 
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۳۰۹ 


وینی تصکی 


یلنا آ ندری یونا 


سریبریا کف 


سربربا کف 


مجموعه آثار چخوقف 


ببرید که من و شوقرم همین آمروز از اینجا یرویم! می‌شتوید؟ 
همین آمروز! 

(عرق صورتش را خشک می‌کند.) ها؟ خوب. بله... بیار خو ب... ۰۲16106 
من همه چیز رادیدم... همه چیز راأ.. 

(با عصیانیت.) صی‌شنوید؟ من باید همین امروز از اینجا پروم! 


سربریا کف» سونیاء تلکین و مارینا وارد می‌شوند. 


حضرت اشرف» خود من هم کمی سرحال نیستم. دو روزی 
می‌شود که ناخوشم. سرم یک جوری... 

پس بقیه کجا هتند؟ من از این خانه عوشم نمی‌آید. مثل یک 
لاتیر تن اس هه عوافم مت وطنعی ۲ امای شرفت ان 
پخش و بلا می‌شوند و هیچ کدامشان را هیچ وفت نمی‌شود پیدا 
کرد. (زنک می‌زند) بگویید ماریا واسیلیونا و یلتا آندری‌یونا 
تشریف بورند اینجا! 

خانم‌ها و آقایان, خواهش می‌کنم بفرمائید بتشینید. 

(یه طرف یلنا آتدری‌یونا می‌رود. با یمی‌صبری) جحه گفت؟ 

بماند پرای بعد. 

نو م لو ری ؟ مصطربی؟ (با کنجکاوی به صورت او نگاه می‌کند.) من 
می‌فهمم... او گفت که دیگر پیش ما نخواهد آمد... مگر نه؟ 


بگویتاری یانه؟ 


بلنا آندری‌یونا به علامت تأیید سر تکان می‌دهد. 


(به تلگین.) با با ناعوشیء هرچه می‌ خحواهد باشد» می‌شود ساعت 
اما این شیوة زندگی روستایی را اصلاً هضم تمی‌کنم. حالی دارم 
که انگار از کرة خا کی‌مان روی سیار؛ دیگری افتاده‌ام. خانم‌ها و 


۱. »71000واع1 پنایی که تطعات و شعبات اصلی و فرعی بسار دارد به طوری که یافتن مدحل و 
مخرح آن مشکل است. (فرانسری). فرهنگ فارسی دکتر معین. -م. 


سربريا کف 


تمایئنامه‌ها ۲ ۳۰۷ 


آقایان؛ خواهش می‌کنم بفرمآیید بنشینید» سوئیا! 
سویا صدای او را نمی‌تنود؛ مقموم ایستاده و سر به زیر افکنده است. 


وا 


نمی‌شنود. (به مارینا) دای تو هم بنشین. 
دایه می‌نشیند و جوراب می‌بافد. 
خحواهش می‌کنم. خحانم‌هاو آقایان.ه قول معروف گوش‌هایتان 


رابه میخ توجه بیاویزید! (می‌خندد.) 
(با تویش) شاید به وجود من احتیاج نباشد؟ می‌توانم بروم؟ 


نه, به وجود تو بیش از هرکس دیگری احتیاج هست. 
«شماه... چرا عصبانی می‌شوی؟ 


این لصن را بگذار کنار... برویم سر اصل مطلب... چه 
می‌خوآهی؟ 

ماریا واسیلیونا وارد می‌شود. 
این هم ۱ خحانم‌ها و آقایان. نله شروع می‌کنم. 

لحظه‌ای سکوت. ۱ 
خانم‌ها و آقایان, شمارا به اینجا دعوت کردهام تا به اطلاعتان 
برسانم که قرار استابه ملک‌مان بازرس " بياید. باری شوخی را 


بگذاریم کنار. مرضوعی که مطرح می‌کنم جدی است. شما را به 
اینجا دعوت کرده‌ام تا ازتان کمک فکری و رأی مشورتی 


بخواهم و با علم از سحبت‌های همیشگی‌تان امیدوارم انتظارم 


۱. ستتان گوروذنیچی (00۳00010011) در آغاز تمایشتامة کمدی «بازرس» اثر گوگول.-م. 


وینی تعکی 
سربریا کف 


مجموعة آثار چخوف 


برآورده شود. من آدمی هتم اهل دانش و کتاب و همیشه 
بی‌اطلاع از زندگی عملی. بدون راهتمائی آدم‌های مطلم؛ 
نمی‌توانم سر کنم بنابرایین, ایوان پترویچ از تو خواهش 
می‌کنم... و همین‌طور از شما «ه2:... ماله از این قرار است 
که " »۵« هلا و۵۳ ۲۳2۲6: یعتی همه‌مان زير سای حداوند 
زندگی می‌کنيم؛ من پیرم و ناحوش از این رو بجا می‌دانم مسأله 
دارایی‌ام را تا آنجا که به خانواده‌ام مربوط می‌شود تنظیم کتم. 
زندگی من به آخر رسیده است؛ من دیگر در فکر خودم نیستم 
ولی همری_جوان و دختری دم بخت دارم. 


لحظه‌لی سکوت. 


محال است بترانم به زندگی‌ام در ده ادامه بدهم. ما پرای ده حلق 
نشده‌ايم. با در آمدی که از این ملک عایدمان می‌شود محال است 
بتوان در شیهر زندگی کرد. فرض کتیم بياييم و جنگل‌مان را 
بفروشیم) این یک تدبیر فوق‌العاده‌ای خواهد بود که نمی‌شود 
هر سال تکرارش کرد. باید تدبیری بینایشیم که بتوأنیم مسلماو 
دایماً در آمدی کم و بیش مشسخص, داشته باشیم. من چنین 
تدبیری اندینیده‌ام و اینک افتخار دارم آن را جهت بحث و 
مداقهء با شما در میان بگذارم. از جزییات می‌گذرم و حطوط 
کلی آن را مطرح می‌کنم. ملک ما به طور متوسط بیش از دو 
درصد عایدی ندارد. پنده پیشنهاد صی‌کنم آن را بفروشیم. 
چتانچه با پولی که از محل فروش ملک به دست می‌آوريم 
اوراق بهادار بخریم به جای دو درصد چهار تاپنج درصد 
عایدمان خواهد شد؛ به این ترتیپ فکر می‌کنم که سالی ند 
هزار روبل هم زیاد بیاوریم که با آن می‌توانیم یک ملک کرک 
بیلاقی در فتازند بخریم... 

صبر کن ببیتم... انگار درست تشنیدم چه گفتی. تکرارش کن... 
ول رابه اوراق بهادار تبدیل کنیم و با اضافه در آمدمان یک ملک 


5 «یک شب در انتعظار همه است»ه (شبی که در انتظار همه است. یکسان است:) نقل از قصیلده 
هورامیا ثاعر رومی (۶۵ق.م -۸ ب.م) -م. 


وینی تسکی 
سربریا کلف 


ویتی تمکی 


سربریاکف 


وینی تکی 


رپربا کف 


ویبی تمکی 


ماریا واسیلیونا 


تحا پشتامه‌ها ۲ ۳۰۹ 


یبلاقی در فتلاند بخریم... 
فتلاند نه... تو چیز دیگری هم گفتی. 
من پيشنهاد می‌کنم ملک‌مان رایفروشيم. 
منظورم همین بود. ملک را می‌فروشی. جه حوب. چه قکر 
بکری... ولی تکلیف صن و مادر پیرم را روشن نکردی و 
نفرمودی کجابرويم. 
کليه این مسایل را به موقم ود مورد بحث قرار خواهیم داد... 
همه را که نمی‌شود یکجابه بحث گذاشت. 
صبر کن... از قرار معلوم بنده تا این لحظه یک ذره عقل سلیم 
نداشتم. تا حالا با حماقت خود تصور می‌کردم که اين ملک به 
سونیا تعلق دارد. پدر مرحوعم اینجا را خرید و آن را جهيزيه 
خواهرم کرد. من تا کتون ساده‌لوح بودم و قوائین را به شيوة 
عثمانی‌ها تفیر نمی‌کردم؛ بلکه خیال می‌کردم که ملک 
خواهرم به سوئیا منتقل شده است. 
بله, البته» ملک به سونیا تعلق دارد و جای بحت هم نیست؟! بدون 
موافعت ریا معطال نت بفروعستی. کفقته از امن فکر 
می‌کنم فروش آن یه نخیر و صلاح سونیاست. 
اصلا نمی قهمم. غیر قابل درک است! یا من دیوانه شده‌ام با... 
یا... 
ژان. با آلکساندر جر و بحت نکن! قبول کن که او خوب و بد را 
بهتر از ما تشخیص می‌دهد, 
نه؛ یک جرعه آب بدهید بخورم. (آب می‌نوشد) هرچه دلتان 
می‌تحواهد» بگویید! 
نمی‌فهمم تشویشت برای چیست. من نمی‌گویم که طرح من 
عالی و بی‌تقص است. و اگو همه‌تان آن رابه درد نخور بداید من 
پافئاری تخواهم کرد. 

لحظه‌ای سکوت. 


(با شرمندگی) حضرت اشرف بنده نسبت به علم نه تتها احصاس 
احترام بلکه لحاس خویشاوندی هم دارم. برادرم گریگوری 


۳۹۰ 


وینی تسکی 


سربریا لف 
وین ی تسکی 


سیر یا کف 
وینی تسکی 


سریریاا کف 
وینی تکی 


سربریاکف 


وینی تسکی 


مجموعَه آثار چخوف 


ترفیمویج لا کلمونف "که فوق‌لیسانس داشت... 

یر کر آنکن میا نت انز کارانس وم هلا رن 
سرپریاکفه) بیا از او بپرس.. این ملک از عموی او خریداری شده 
بود. 

آم چراسوال کنم؟ آخر چرا؟ 

این ملک با پول آن زمان به مبلغ نودو پتج هزار روبل عریداری 
شده بود. پدرم فقط هفتاد هزار روبل پرداخته و بقیه را بدهمکار 
مانده بود. حالا گوش کنید... من اگر از سهمية ارئیه‌مان به نفع 
خحواهرم که بی‌نهایت دوستش می‌داشتم نمیگذشتم» این ملک 
بعیاع نمی‌شد. گذشته از اين ده سال تمام مثل گاومیش کار کردم و 
دارد و نه به ویرانه مبدل شلده است. و حالا که پیر شدهام 
من نمی‌فهمم تو دنبال چه هستی؟ 

من بیست و پنج سال تمام این ملک را اداره کردم زحمت 
کشیدم و عين یک مباشر با وجدان» برایت پول می‌فرستادم اما 
تو در تمام این مدت حتی یک بار هم از من تشکر نکردی! 
مواجبی که به من می‌دادی -چچه در جوانیام و چه حالا -از سالی 
پانصد روبل اچیز تجاوز نمی‌کرد و تو حتی یک بار هم نشد به 
صرافت آن بیفتی که لااقل یک روبل به مواجیم اضافه کنی! 
ایوان پترویچ. من از کجا می‌دانستم؟ من آدمی هستم غیر عملی 
واز این چیزهاسر در نمی‌آورم. تو خودت می‌توانتی 
حقوقت را هرجه بخواهی اضافه کنی. 

می‌خواهی بگویی که جرا نمی‌دزدیدم؟ چرابه خاطر آنکه 
نمی‌دزدیدم. همه‌تان از من منزحر تتید؟ این کار» منصفانه 


ضعاب 1۲۳060 عقاصفاعم0 -1 


مایا واسیلیونا 
تلقین 


وینی تمکی 


سریریاکف 


یلنا آندری بونا 


وینی تحکی 


یلنا آ تدری‌یونا 


تمابشنامه‌ها ۲ ۳۱۱ 


می‌بودو من حالا گدانبودم! 

(با لحن جدی.) زان! 

(ا تشرش) وانیاء دوست عزیز» بس کن... لازم نیست... من دارم 
می‌لرزم... آدم چرا باید روابط خوبثی را حراب کند؟ (اورا ی‌بوسد) 
ول کن» لازم نیست. 

۳ پنج سال آزگار, با همین مادرم مثل موش کورء توی این : 
چهار دیواری به سر برده‌ام ... تمام افکار و احاسات‌مان فقط به 
تو تعلق داشت. روزها از تو و از کارهای تو حرف می‌زدیم. به 
تو افتخار می‌کردیم و اسمت را با احترام عمیقی بر زبان 
صی‌اوردیم؛ شب‌هاهم وقت‌مان را با مطالعة کتاب‌هاو 
مجله‌هایی که حالا ازشان سخت منزجرم تلف می‌کردیم! 

ول کی وایا هون که کت توآنمد 

(با تفیر.) نمی‌فهمم؛ تو چه می‌خوآهی؟ 

برای ما موجودی متعالی بودی و ما مقاله‌هایت رااز بر 
می‌کرديم. اما حالا چشم و گوشم باز شده است! همه چیز را 
می‌بیتم! درباره؛ُ هتر می‌نویسی ولی از هتر هیچی نمی‌فهمی! 
تمام نوشته‌هایت که من عاشقنان بودم. پخیزی ارزش ندارد! 
تو حرمان می‌کردی! 

آقایان! بالاخره ساکتش می‌کنید یا نه؟ و گرنه من می‌روم! 

ایوان پترویچ از شما می‌حواهم سکوت کنید! می‌شنوید؟ 
تخیر» سکوت نمی‌کنم! (راه رایر سربریاکف سد می‌کند؛ صبر کن» من 
هتوز حرف‌هایم را تمام نکردهام! تو زندگی‌ام را تباه کرده‌ای! من 
زندگی نداشتما» بلهء نداشتم! از تصدق سر تو بهترین سال‌های 
عمرم را تباه‌کردم! تو بدترین دضمن من هستی! 

من دیگر نمی‌توانم... طاقتش را ندارم... من می‌روم... (با میجان 
شدید؛ بیرون می‌رود.)- 

تو از من چه می‌خواهی؟ حق نداری با چنین لحنی بامن 
صحبت کتی؟ پست و محقرااگر ملک مال توست برش‌دار» من 
احتیاجی به آن ندارم! 

من همین الآن این جهنم را ترک می‌کنم! بانک می‌زند) بیش از این 


۳۳ 


مار با واسیلیونا 
سونبا 
وسنی‌تسکی 


سربریا کف 


مجموعة آثار چخوف 


نمی‌توانم تحمل کنم! ۱ 
زندگی‌ام تیاه شدا من استعداد دارم شعور و دل و جرات دارم... 
چنانچه یک زندگی عادی می‌داشتم چه بایک شوینهاور یا 
یک داستایوسکی می‌شدم... من قاطی کردهام! دارم دیوانه 
می‌شوم... مادرجان» من دچار یاس شده‌ام! مادر جان! 

با لحن جدی) از آلک‌اندر حرف شنوی داشته باشض! 

(جلو دای به زانو درم‌آید و پاهای او را بقل می‌کند) دایه جان! دایه جان! 

مادر جان! آخر من چه بکنم؟ نه, نگوئید. لازم نیست بگویید! 
خودم می‌دانم که حه باید بکنم! (به سربریاکف) کاری می‌کتم که 
فراموشم نکنی! (از در رویرو یرون می‌رود). 


ماریا واسیلیونا از پی او بیرون می‌رود. 


خانم‌ها و آقایان آخر این چه وضعی است؟ این دیوانه را از من 
دور کتید! نمی‌توانم با او زیر یک سقف زندگی کنم! آنجا (در روبرو 
راتضان می‌دهد) تقریباً در جوار من... زندگی می‌کند.. او باید از این 
خحانه» به ده يا یه عمارت جنبی برو دوالا من از اینجا می‌روم زیرا 
تمی‌توانم با او در یک خانه زندگی کنم... 

(به شوهر خود) امروز از اینجا می‌رویم! همین الال باید دستور داد 
تفای انز تون 

تاچیز ترین آدم! 

(هنوز زانو زده است؛ روی خود را به طرف پدر برمی‌گرداند؛ اشک ریزان و با عصبانیت.) 
پدر انسان باید دلرحم باشدا من و دایی وانیا حیلی بدبختیم! (ا 
خوینتداری ار درماندگی) انان باید رحیم باشد! فراموش نکی که 
وقتی جوان‌تر از حالا بودی» مادربزرگ و دایی واتیا ب‌های 
متوالی برای تو کتاب ترجمه می‌کردند و از نوشته‌هایت 
رونوشت تهیه می‌کر دند... من و دایی وانیا یک لحظه استراحت 
نداشتیم. مدام کار می‌کردیم» می‌ترسیدیم یک پاپاسی حرج 
خودمان بکنیم و هرچه درمی‌آوردیم می‌فرستادیم برای تو... ما 
نان مفت نخوردیم! نه پدرء دارم عوضی حرف می‌زنم تو باید 
مارا درک کنی. اسان باید دلرحم باشد! 


یلنا آندری‌یوتا 


سربریا کف 


پلنا آندری یوتا 
سونیا 


مارینا 


سونیا 
ماربتا 


سربریا کف 


یلنا آندری‌یونا 


وینی تسکی 


تمابتنامه‌ها ۲ ۳۱۳ 


(با هیجان؛ به شوهرش)) آلک‌اندر تو رابه خداء با او حرف بزن» سوء 
ماهس زا برطرف کر,.:التماشنت می‌کتم, 
بیار خوب. باهاش حرف می‌زنم... من هیچ اتهامی به او 
نمی‌زنم؛ از دستش هم عصبانی نیستم ولی قبول کنید که 
رفتارش, دست کم عجیب است. بفرمائید الان می‌روم پیشش. 
(از در روبرو بیرون می‌رود. 
بااو ملایم‌تر باش» آرامش کن... (از بی اوراهمیافتد). 
(خود را به دایه می‌فشرد) دایه جان! دایه جان! 
مهم نیست. طفل من... غازها هم قارقار می‌کنند و بعده آرام 
می‌گیرند... هی قارقار می‌کنند و بعد» آرام می‌گیرند... 
دایه جان! 
(سر او را توازش می‌کند) طوری می‌لرزی که انار در هوای یخبندان 
هتی! خدا کریم است. طفل یتیم من. یک فتجان چای زیرقون 
با کمی مربای تمشک بخور, حالت جا می‌اید... غصه نخور 
طفل یتیم من... (با اندوه به درٍ روبرو تگاه می‌کند.) دو تا غاز نر را ببین که 
اختلافشان شده! مرده شوی‌شان ببرد! 
از پشت صحنه صدای شلیک یک تیر و صدای جیق یلنا آندری‌یونا شنیله می‌شود؛ 
سونیا از جای خود می‌جهد. 
الهی ذلیل شوی! 
(لرزان از ترس, دوان دوان واود می‌شود.) نگه اش دارید! بگیریدش! او دیوانه 
شده است! 
یلنا آندری‌یونا در آستانة در با وینی‌تسکی کشمکش می‌کند. 
مرا از اینجا ببرید! ببرید» بکشید ولی... من نمی‌توانم اینجا 
بمانم»نمی‌توانم 
(با درماندگی.) وای بر من! چه دارم می‌کنم! وای بر من! 
(آهسته) دایه جان! دایه چان!. 


پرده می‌افتد. 


پردة چهارم 


اتاق ایوان‌پترویج که هم اتاق خواب او و هم دفتر مباشر ملک است. پای ینجره میزی 
بزرگ وجود دارد و روی آن» دقاتر حسابداری و کاغذهای گونا کون قرار دارد؛ یک میز 
پایه باند شبیه به پی‌خوان» چندین قفسه و یک ترازو و میز کوچک‌تری برای آمترف؛ 
که روی آنء رنک و وسایل نقاشی و یک جزوه‌دان در کنار اتاق دیده می‌شود. قفسی که 
توی آن یک سار هست تیز جزو وسایل اتاق به چشم می‌خورد روی دیوار نقشة افریقا 
که از قرار معلوم وی این اتاق به درد کسی نمی‌خورد نصب شده. یک کاتاپة خیلی 
بررگ که روکشی آن از مشمع است در کنار دیوار قرار داردد سمت چپ دری وجود دارد 
که به اتاق‌های دیگر باز می‌نود و سمت راست» دری تعبیه تده که به دهلیز باز 
می‌شود پای در سمت راست» یک پادری انداخته شده است نا دهاتی‌ها آتاق‌ها را 
گلآلود نکتند. رصان: غروب پائیزی است. سکوت کامل حکمفرعاست. 
تلگین و ماریتا روبروی هم نشسته‌اند و برای بافتن جوراب, تخ پشمی می‌ریسند. 
مارینا تیموفی‌یوناء بجتبید زودتر تمامش کنیم» می‌ترسم الان 
برای خحداحافظی صدامان بزنند. دسترر داده‌اند کالسکه را آماده 
(می‌کوشد سریم‌تر بریسد.) چیز زیادی نمانده... 
می‌روند خارکف. قرار است آنجا زندگی کنند. 
چه بهتر! 
کلی ترس برشان داشته... بلنا اندری بوتا همه‌اش می‌گوید: «یک 
می‌رویم خارکفه وضع انجارا می‌بينيم» بعد می‌فرستیم 
اتاث‌مان را بیاورند...» سبکیار می‌روند. پس مقدر یست که 
اینجا زندگی کنند. نه» مقدر نیست. ماریا تیموفی‌یونا... چه 
تقدیر گریز تاپذیری! 


مارینا 


ژینی تسکی 
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چه بهترا یک ساعت پیش چه قشقرق و چه نیراندازی و چه 
اف فتضاحی راء انداشحته بودند! 

بل» موضوع رسوایی‌شان» در خور قلم‌موی ایوازوسکی بود. 
کاش کور می‌شدم و این رسوائی را نمی‌دیدم! 


از امروز زندگی سابق‌مان رااز سر می‌گيريم. ساعت هشت صبح 
چای. ساعت یک ناهار عصری هم شام؛ مثل هم آدم‌هاء مثل 
مسیحی‌های مومن. (آه می‌کشد) من سرایا ناه خیلی وقت است که 
آش رشته نخورده‌ام. 
یله خیلی وقت است که آش رشته نخورده‌ايم. 

لحظه‌ای سکوت. 


خیلی وقت... ماریا تیموفی‌یوناء امروز صبح که از کوچه ده 
می‌گذشتم. مردک بقال از پشت ‌سرم داد زد: «ای طفیلی! با توام!» 
نمی‌دانید. سینه‌ام چقدر پر از درد شد! 
تو هم می‌خواستی محلش نگذاری, پدرجان. همه‌مان طفیلی 
خداوند هستیم. چه تو چه سونیاء چه ایوان پترویچ» خلاصه 
هیچکی نیست که پیکار بنشیند. همه‌مان زحمت صی‌کشیم| 
همه‌مان... راستی سونیا کجاست؟ 
توی باغ. با دکتر این‌ور و آنور می‌روده همه‌اش دنبال ایوان 
پترویچ می‌گردد. می‌ترستد یک وقت کار دست خودش بدهد. 
تپانچه‌اش کجاست؟ 
(به نجوا) توی سردابه قایمش کرده‌ام! 
با پوزخند) چچه معصییتیا 

وینی‌تسکی و آسترف از حیاط (در سمت راست) وارد می‌شوند. 
مرا تنها بگذار. (به مارینا و تلگین) شما هم بروید لااقل یک ساعت 
تتهایم بگذارید! من وجود هیچ غمخواری را نمی‌توانم تحمل کنم! 


۱ 2۷270۷5۲ نقأتی دربانگار معروف روسی. -م. 
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الساعه وائیا. (روی نوک پا بیرون می‌رود.) 

غاز نر: قار» قار» قار! (پشم را جمع می‌کند و بیرون می‌رود.). 

مرا تنها بگذارا 

با کمال میل؛ ساعت‌هاست که می‌بایست از اینجا می‌رفتم ولی 
تکرار می‌کنم که تا آنچه را از من گرفته‌ای پسم ندهیء نمی‌روم. 
من از تو چیزی نگر فته‌ام. 

جدی می‌گویم -معطلم نکن! من باید بروم. 

از تو هیچی نگرفتهام. 


هر دو می‌نشینند. 


که نگرفته‌ای؛ ها؟ باشد؛ باز هم کمی صبر می‌کنم و بعد. با کمال 
معذرت ناچار می‌شوم به زور متوسل شوم. دست و پایت را 
می‌بندم و جیب‌هایت را می‌گردم. حرفم کاملاً جدی است. 

هر طور میل توست. 


لحظه‌ای سکوت. 


دویار شلیک کردن و هر دوبار هم خطا کردن خیلی حماقت 
می‌خشواهد! من این راهرگز به خودم نخواهم بخشید! 

تو که هوای تیراندازی به سرت زده بوده حقش بود به شقیقه‌ات 
شلیک می‌کر دیا 

(شانه‌هایش را بالا می‌انداز.) عجیب است. من به جان یک آدم مرتکب 
سوء قصد می‌شوم اما هیچ کس بازداشتم نمی‌کند» هیچ کس به 
پای میز محاکمه‌ام نمی‌کشد. پس» مرا دیوانه می‌انگارند. (خندهة 
کینه‌توزانه.) بله» من دیرانه‌ام اما آنهایی که کردنی و بی‌لیافتی و 
ستگدلی ننگ‌آورشان را در هیات یک پروفور و یک مغ 
دانشمند از انظار ینهان می‌دارند. دیوانه نیستند! انهائی که با 
پیرمردی ازدواج می‌کنتد و در انظار به او حیانت می‌کنند. دیوانه 
نیستند! موقعی که بغلش کرده بودی من دیدمت 

بل بغلش کردم. تا دماغت بسوزد! (روی بینی خود انگگت می‌گنارد.). 
(یه در نگاه می‌کند.) نه» دیوانه دنیاست که وجود مرا هنوز تحمل 
کت 


وینی تعکی 
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احمقانه بود. 

حرف‌های احمقانه يزنم. 

یک خوشمزگی کهنه. تو دیوانه نیستی بسلکه ساده‌تر بکویم 
ایلهی, دلقکی! سابقاهر آدم عجیب و غریب را ناخوش و غیر 
حالتِ طبیعی اسان است. و توء حالتت کاملاً طبیعی است. 
(صورتش را با ست‌هایش می‌پوشاند.) شرم‌آور است! کاش می‌دانستی که 
دردی قابل قیاس نیست. (با اندیه) غیر قابل تحمل است؟! (به طرف میز 
خم می‌شود) تکلیفم چیست؟ تکلیفم چیست؟ 

هیچ. 

دوأیی» چیزی به من بده! وای» حدأی من... چهل و هفت سالم 
است؛اگر فرض کنیم که تاشصت سالگی عمر کنم. سیزده سال 
دیگر باید زندگی کنم. زیاد است! این سیزده سال را چجطور 
می‌توانم پشت سر بگذارم؟ چه خحواهم کرد؟ آن سال‌ها 
راچگونه پر خواهم کرد؟ آه» می‌فهمی... (دست آسترف را با حالتی حاکی 
از تشنج می‌فشارد) می‌دانی» کاش می‌شد بقیةٌ عمر را یک جوری به 
سیوه تازه‌ای ژنتدکی کت وا آدم در یک صیح آرام و آفتابی» از 
خواب بیدار شود و احساس کند که زندگی را از نو شروع کرده و 
گذشته‌ها همه فراموش و مانند دود پرا کنده شده است. (گریه 
می‌کند) زندگی جدیدی شروع کند... یادم بده جطور و از کجا 
می‌توان شروع کرد... 

(ا دلگیری) ولم کن مرد! زندگی جدید کدام است! وضم من و تو. 
چاره تاپذیر است! 

راستی؟ 

یقین دارم. 

یی جیزی به من بده.. (سینهٌ خود را نشان می‌دهد.) اینجام دارد می‌سوزد. 
(خشم‌آلود فریاد می‌زند) بس کن! (با لحنی ملایمتر.) آنهایی که صد یا 
دویست سال بعد از مرگ ما زندگی خواهند کرد و آنهایی که از 
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وی تسکی 


آسترف 


وینی تحکی 


آیترف 


كِِ 


آستر ف 


مجموعة آفار چخوف 


ما یه خاطر آنکه اینقدر احمقانه و بی‌ذوقانه زیسته بودیم متزجر 
خحواهند بود - آنهاء شاید وسیل خحوشبخت شدن را بیابند ولی 
ما.. برای من و تو فقط یک امید مانده است. امید انکه وهتی 
توی تابوت‌مان به خواب ابدی فرو می‌رویم اشباحی, شاید 
حتی حوشایند. به دیدن‌مان بیایند. (آه می‌کشد.) بله برادر. در 
سرتاسر ناحیه‌مان فقط دو تا آدم حسابی و روشتفکر وجود 
داشت: من و تو. ولی این زندگی پست و حقیر در طرف ده سال - 
گیرم کمی بیشتر یا کمتر مارا قرو بلعیده و حوزمان رابا 
بخارهای زهر آ گینش مموم و خودمان را مانند همه به دو آدم 
فرومایه مبدل کرده‌ست. (با حرارت.) ولی تو لازم نیست به گوشم 
افسون بخوانی؛ آنجه را از من گرفته‌ای پسم بده. 
من چیزی از تو نگرفته‌ام. 
تو از کیف مخصنوص دواهایم یک شیشف مُرفین برداشتی. 
لحظه‌ای سکوت. 


گوش کن. تو اگر هوس کرده‌ای به هر قیمتی که شده خودکشی 
کنی.برو توی‌جنگل و تیری به شقیقه‌ات شلیک کن ولی مرفین 
مراپس بده‌والاهزار جور حرف درمی‌آید و مردم خیال می‌کنند 
که من آن رایه تو داده بودم.. برای بنده همین بدیختی کافی است 
که مجپور خواهم شد جسدت را کالبد شکافی کنم... خیال 
می‌کنی کار جالبی باشد؟ 


سونیا وارد می‌شود. 


دست از سرم بردارا 
(به سوتیا) سونیا آلکساندرونا» دایی شما از دواخانة من مرفین کنس 
رفته است و پسم نمی‌دهد. بهش بگوئید که این کار... عاقلانه 
نیست. گذشته از این. من وقت ندارمء باید از اینجا بروم. 
دایی و اتب تو از دواخانه دکتر مرفین برداشتی؟ 

لحظه‌ای سکوت. 


من اطمیتان دارم که کار. کار اوست. 


وینی‌تحکی 


یلنا آندرییونا 


سونیا 


یلنا آندری بونا 


آسترف 
یلنا آندری یونا 
آسترف 


آنترف 
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پسش بده. چرا می‌خواهی ما را بترسانی؟ (با ملایست) پسش بدهه 
دایی و انیا بدبختی من. شاید کمتر از مال تو تباشد. باو جود این 
دچار یاس تمی‌شوم. تحمل می‌کنم و تا لحظه‌ای که عمرم خود 
به خرد به آخر برسد تحمل خواهم کرد... تو هم تحمل کن. 


لحظهای سکوت. 


بده! (دست او را می‌بوسد.) دای حوب و عزیزم. بده! (گریه می‌کند.) نو 
حرش قلب هستیبه مرحم می‌کتی و پس‌مان می‌دهی. تحمل 
کن, دائی! تحمل! 

(شيشة کوچک محتوی مرفین را از کشو میز درمی‌آورد و آن را یه آمترق می‌دهد.) پیا؛ 
ورش‌دار! (به سونیا) ولی باید هرچه زودتر مشغول کار شد. باید 
هرچه زودتر یک کاری کرد وگرنه نمی‌توانم... نمی‌توانم... 
بله» بله, کار. همین که انها را راه بیندازیم مشیغول کار 
می‌شو یم... (با حالتی عصبی به یک یک کاغذهای روی میز دست می‌زند.) در 
اه‌مان مدای رخا شده انیت یه آبان یا 

(تيشه مرفین را توی کیف دواهای خود می‌گذارد و بند آن را سفت می‌کند.) حالا دیگر 
می‌توانم راه بیفتم. ۲ 

(وارد می‌شود) ایوان پترویچ» شما اینجایید؟ ما الان حرکت می‌کنيم. 
پروید پیش الک‌اندر. او می‌خحراهد با شماحرف بزند. 

برو» دائی وانیاء برو. (زیر بازوی او را می‌گیرد) با هم می‌رويم. تو و یدرم 
باید با هم اشتی کنید. لازم است اشتی کنید. 


سوئیا و وینی‌تسکی بیرون می‌روند. 


من می‌روم. (با آمترف دست می‌دهد.) حداحاقظ. 
به این زودی؟ 

کال که‌مان آماده است. 

خداحافظ. 

امروز قول داده بودید از اینجا بروید. 
قولم را فراموش نکردهام. الان می‌روم. 


لحظه‌ای سکوت. 


۳۳۵ 


پلنا آندری‌یونا 
آیترف 
یلنا آتدری‌پوتا 


یلنا آندری یوتا 


آسترف 


مجموعه آثار چخوف 


ترصیدید؟ (دست او را می‌گیرد) مگر اینقدر وحشت‌انگیز است؟ 

بله. 

چطور است بمانید. ها؟ فردا در کلبهةٌ جنگلبانی... 

نه... رفتنمان قطعی است... به همین دلیل است که با چنین 
تهرری نگاهتان می‌کنم... فقط خواهشی از شما دارم: به بدی 
یادم نکتید. دلم می‌خواهد از من به احترام یاد کنید. 

اوه! (با زستی حاکی از ناشکیبایی:) بمانید خحواهش می‌کنم. اعتراف کنید 
که در این دتا هیچ کاری انجام نمی‌دهید.ء در زندگی‌تان هیچ 
هدف و مشقله‌ای که سرتان راگرم کند ندارید و بالاحره دیر یا 
زود به طور گریزناپذیری تسلیم احصاس خواهید شد. پس چه 
بهتر که اين کار رانه در خارکف يا مثلً کورسک ؛ بلکه همین 
جاء در آغوش طبیعت... حداقل شاعرانه است. بخصوص در 
یانیز... در جنگلبانی اینجا خانه‌های متروکه نیمه ویرانی هست» 
باب ذوق و سلیقه تورگنیف... 

راستی که خیلی مقحکید.. من از دست شما دلگیرم با وجود 
این... با کمال میل یاد شما خواهم بود. شما مردی جالب و 
عجیب هستید. من و شمااز این یس هرگز باهم روبرو نخواهیم 
شد بنابراین - چرا مخفی کنم؟ حتی تا حدودی به شمادل بسته 
بودم» خوب. حالا بیائید مثل دو دوست دست همدیگر ار 
بفتاریم و از هم جدا شویم. با هم دوست باقی بمانيم. از من به 
بدی یاد نکتید. 

(با او دست می‌دهد.) پس» می‌روید... (متفکر.) به نظر می‌رسد که ما 
انانی هستید خوب و صمیمی ولی اتگار در تمام وجودتان» 
یک چیز عجیبی هم و جود دارد. بینید. شماو شوهرتان نی ان 
اتتتاو که رفرادی که انا کاز م عفن یدنج ان وگن 
بودندو چیزی می‌آفریدند مجبور شدند کارهای‌شان را 
بگذارند زمین و سرتاسر تابستان را فقط به شماو به تقرس 
شوهرتان برسند. هر دوتان -چه شماو چه شوهرتان - بیماری 
بطالت‌تان را یه همه‌مان سرایت دادید. من طوری دل باعتم که 
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یلنا آندری‌یونا 


آسترف 


یلنا آندری یونا 


سربریا کف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۱ 


یک ماه تمام دست به هیچ کاری تزدم حال آنکه در همان زمان 
هم آدم‌ها ناخوش می‌شدند و هم چوپان‌ها گله‌هایشان را در 
جنگل‌ها و در بوته‌زارهای جنگلی می‌چرانیدند... به این ترتیب 
به هر جائی که شماو شوهرتان پا می‌گذاشتید. با خودتان خرابی 
و ویرانی به ارمغان می‌بردید... البته شوخی می‌کنم. با وجود 
این.. عجیب است و من یقین دارم که چنانچه اینجا می‌ماندید. 
ویرانی به نهایت می‌رسید. تازه. هم من نابود می‌تدم.هم... شما 
مشکل بیدا می‌کردید. خوب. تشریف ببرید, ۲ منم تدن‌ومی 
(مدادی از روی میز برمی‌دارد و با عجله پتهانش می‌کند.) اين مداد رابه عنوان 
یک یادقاری برداشتم. 

یک جور عجیبی است... تا حالا آشتا بودیم ولی یکهو. سعلوم 
نیست به چه علت... بعد از اين همدیگر را نخواهیم دید! همه 
جیز دنیا همین‌طور است... تا کی این طرف‌ها نیست. تا دایی 
وانیا با دسته گل از در وارد نشده است اجحازه بدهید.. شمارا 
بیوسم... به رسم خحداحافظی... حوب ؟ (گونة اورامی‌بوسد.) تمام شل.... 
همه خوبی‌های دنیا رابرایتان ارزو می‌کنم. (به اطراف خود نگاه می‌کند.) 
آخر یک دفعه در زندگی. چه مانعی دارد! (اورابا هیحان به آغوض 
می‌کشد و هر دوه در دم با عجله از همدیگر فاصله می‌گیرند.) باید برو م. 
زودتر.اگر کالکه حاضر است. درنگ نکنید» بروید. 

مثل اينکه صدای پا می‌آید. 


هر دوگوش فرا می‌دهند. 
۳۱۵۱۵۱ 


سریریا کف ویتی‌تسکی» ماریا واسیلیوتا (کتابی در دست)» تلگین و سونیا وارد 
می‌شوند. 
(ن وترشکن) کلشته‌ها کلشت از انش لال شر هد هیر آن کهاز 
گذشته‌ها یاد کندا بعد از اتفاقی که در عرض همین چند ساعت 


1. کمدی (ماجرا: داستان) تمام شد! ( ایتالیایی).-م. 
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وینی تحکی 


وینی تعی 


بلنا آخدری‌یونا 
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گذشته رخ داد به قدری زجر کشیدم و به قدری فکر کردم که 
خحیال می‌کنم می‌توانستم برای عیرت نسل‌های آینده رسالة 
مقصلی درباره ثیوه درست زیستن بنویسم. عذرخواهیات را 
با کمال میل می‌پذیرم و خود نیز خواهش می‌کتم مرا ببخشی. 
ححد احاقظ! (با وینی‌تسکی مه بار روبوسی می‌کند.), 

تو هر چه را قبلاً دریافت می‌کردی بعد از این هم مرتباً دریافت 
خواهی کرد. همه چیز به روال سایق خواهد بود. 

یلتا اتدری‌یونا سونیا را در آغوش می‌گیرد. 


(دست ماریا واسیلیونا را می‌بوسد.) ...۱۷2۳020 

(اورا می‌بوسد) آلک‌اندرء از خودتان عکس تازه‌ای بگیرید و برایم 
یقرستید. خودتان هم می‌دانید که برای من خیلی عزیزید. 
خحرانسافظ: عتضن عت اغی ها( ما را فراموگن تق‌سالینا 

(سونیا وا می‌بوسد.) حداحافط... حداحافظ همگی! (یا آسترف دست می‌دهد) 
از مجالت دلپذیری که با شما داشتم سپاسگزارم... من به طرز 
تفکر وی میر گرسی‌ها و هد نابات خبا اخرام م ی گلارم وی 
یه من پیرمرد اجازه بدهید تا به این خطابةٌ خداحافظیام فقط 
یک تذکر کوچک اضافه کنم: باید کار جدی اتجام داد آقایان! 
کار جدذی! (همگی به عنوان خداحافقلی سر قرو می‌آورند.) تحداحافظ! (بیرون 
می‌رود. ماریا واسیلیونا و سونیا نیز از پی او می‌روند). 

(دست یلنا آندری‌یونا را محکم می‌بوسد) خدا حافظ ... بخید... ما دیگر 
هرگز همدیگر را نخواهیم دید. 


(متأثر.) حداحافظ عزیزم؛ (سر اورامی‌یوسد و بیرون می‌رود./ 


(به تلگین) آبکش میرزاء در ضمن بگو کالسکه‌ام را هم حاضر کنند. 
اطاعت می‌کنم دوست عر یز (ببرون می‌رود.) 

روی صحنه فقط آسترف و وینی‌تسکی می‌ماتند. 
(رنگ‌ها را از ووی میز جمع می‌کند و آنها راتوی چمنان خود می‌گذارد.) چسرا 
نمی‌روی بدرفه‌تان کنی؟ 


مارینا 


سونیا 


وینی تمکی 


وینی‌تمکی 


مارینا 


آسترف 


مازینا 


نمایتنامه‌ها ۲ ۳۳۳ 


زودتر باید سرم رابه کاری مشغول کتم... باید کار کنم. کارا 


(کاغذهای روی میز را زیر و رو می‌کند.). 
لحظه‌ای سکوت؛ صدای زتگوله شنیده می‌شود. 


رفتند. لابد پروفسور خوش است. حالا دیگر او را به هیچ 
تذبیزی تم شود کفانط ایتجا. 
(وارد می‌شود) رفتند. (روی صندلی دسته‌دار می‌نشیند و مشغول بافتن جوراب 
می‌شود.). 
(وارد می‌شود.) رقتند. (اشک چشم‌هایش را خشک می‌کتد) به سلامت. دست 
حدا به همراهتان. (به دابی.) خحوب» دایی وانیا: بیا یک کاری 
باید کار کرد باید کار کرد.. 
مدت‌هاست که باهم دور این میز ننشته بودیم. (چراغ روی میز را 
روئن می‌کند.) مثل اینکه جوهرمان تمام شده... (دوات را برمی‌دارده به طرف 
گنجه می‌رود و توی دوات جوهر می‌ریزد.) از ایتکه ر فته‌اند» دلم گرفته است. 
(يشت میز می‌نشیند و دفتر دخل و خرج را ورق می‌زند.) دایی وانیاء بیا پیش از هر 
کاری صورت‌حساب‌ها را بنويسيم. وضم انها خیلی نامرتب 
است. امروز باز هم پی صورت جساب‌ها فرستاده بودند. 
بنویس. تو یکی از حساب‌ها را بنویس من حاب دیگر ود... 
(می‌نوسد) اصورت حسات... آقای...» 

هر ده سکوت می‌کنند. 


(خمیازه می‌کشد.) حو ابم گرفته... 
چه سکو تی! قلم‌ها غزُغژ و جی رجیرک‌ها: جیرجیر می‌کنند. گرم 
و راحت است.. دلم نمی‌خواهد از اینجا بروم. 

صلای زنگولةٌ اسپ‌ها شنیده می‌شود. 
این هم کالسکه... پس فقط می‌ماند که با شماء دوستان و با میزم 
خحداحافظی کنم و راه پیفتم. (نفشه‌ها ۳ توی جزوه‌دان می‌گذارد.) 
چرا دستپاچه شدی؟ باز هم بنشین. 


وینی‌تحلی 


آسترف 


وی تسکی 


مار ینا 


مجموعة آثار چخوف 


۳ 
سمی دور ج 
(می‌تویسد.) (بو بدهی قیلی هنوز تسویه نشده دوبار هفتاد و پنج 


روبل...» 


کارگر وارد می‌شود. 


میخاییل لوویچ» کالسکه حاضر است. 

می‌دانم.(کیف دوا و چمدان و جزوه‌دان را به او می‌دهد.) اینها را بگیر. مواظب 
پاش جزوه‌دان را مچاله نکتی. 

چشم قریا ل- (بیرون می‌رود.) 

حوب... (از جای خود حرکت می‌کند تا خداحافظی کند.) 

باز کی همدیگر را می‌بینیم؟ 

قاعدتا نه زودتر از تابستان, زمتان احمال دیدارمان کم است.. 
طبعا اگر اتفاقی بیفتد, خبرم کتید» حتما می‌ایم. (با همگی دست می‌دهد.) 
از نان و نمکتان, از محیت‌تان... حلاصه به حاطر همه حیز» 
تشکر می‌کنم. (به طرف دایه می‌رود سر او را می‌یوسد) خحل امحافظ پیری. 
می‌خواهی چحای نخورده بروی؟ 

نمی‌خورم. دایه‌جان. 

با یک گیلاس ودکا چطوری؟ 

(مردد) بدم نمی‌آید... 


مارینا بیرون می‌رود. 


(بس از لحظه‌ای سکوت.) یکی از اسب‌هایم پایش می‌لنگد. دیروز که 
پتروشکا می‌برد آبش بدهد متوجه لنگی پایش شدم. 

باید از نو تعلش کرد. 

نردیک عید نوئل می‌روم سراغ آهنگر؛ چاره‌ای نیست. (به طرف 
نقشة افریقا می‌رود و نگاهش را به آن می‌دوزد) قاعدتا در این افریقا حالا هوا 
باید خیلی داغ باشد! 

(سینی در دست وارد می‌شود. توی سیتی یک گیلاس ودکا و یک تکه نان دیده می‌تود) 


بخور. 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۵ 


آسترف ودکا را سر می‌کشد. 


نوش جانت. بدرجان! (تظیم غرا می‌کند.) خوب است نان را مره 


مترویت کتی. 
آسترف نه, بدون مزه هم می‌توأنم... خوب. خدا نگهدار! (به مارینا) لازم 
نیست مشایعتم کنی دایه جان. 


بیرون می‌رود؛ سوئیا شمعی در است, از ی او می‌رود ۳ مشایعتش کند: مارینا روی 


صندلی دسته‌دار می‌نشیند. 


ی ۲ ی : ۱ ِ 
وینی‌تمکی (می‌نویسد.) لادر تاریخ دوم فوریه پیست فقوت روعن حیوانی... 
در تاریخ شانزدهم فوریه» دویاره پیست فونت روغن حیوانی.. 
بلغور گندم...» 
احظه‌ای مکوت. صدای زتگوله شیده می‌شود. 
مار بنا رفت. 
لحظهای سکوت. 
سوتیا (باز می‌گردد و شمع را روی میز می‌گنارد.) رفت... 
وبنی تحکی (با چرتکه جمع می‌زند و می‌نویسد) جمعا... پانزده... پیت و پنج.. 


سوتیاً می‌تشیند و مشفول نوشتن می‌شود. 


هار ینا (خمیازه می‌کشد.) وای از گناهان‌مان..- 
تلگین روی نوک پا وارد می‌شود» کنار در می‌نشیند و گیتار خود را بی‌شتاب کوک 
می‌کند. 
وینی‌تسکی (سر سونیا را نوازش می‌کتد و می‌کوید.) طفل من کاش می‌دانستی که چقدر 
عم دارم! کاش می‌دانستی! 
سونیا چاره چیست. باید زندگی کرد! 
لحظه‌ای سکوت. 


با دائی وائیا» زندگی خوآهیم کرد؛ شب‌ما و روزه‌های زباد. 


۱. ۳0۲ همان فجده۲ متداول در انگلستان است که آنجا تماینده ۴۵۳/۶ گرم و در روسیه ۴۰۹/۵ 


۳۳۹ 


مجموعه ائاز چخوف 


زندگی درازی که در پیش داریم؛ و هر مشفتی را که سرنوشت 
نصیب‌مان کند با شکیبایی تحمل خواهیم کرد؛ چه حالا و چه در 
پیری» بی‌آنکه لحظه‌ای بياسايیم؛ برای دیگران زحمت خواهیم 
کشید و هنگامی که اجل به سراغمان بیاید بی چون و چرا تسلیم 
مرگ خواهیم شد و آنجاء در دنیای باقی از رنج‌ها و از اشک‌هاو 
از دردهایمان حکایت خحواهیم کرد و رحمت خداوند شامل 
حال‌مان خواهد شد و چشم‌های من و تو. دایی عزیز به روی 
یک زندگی روشن و زیبا و ظریف باز خواهد شدو ما حوشحال 
خواهیم شد و با تبسمی آمیخته به عطوفت به یاد بدبختی‌های 
کنونی‌مان خواهیم افتاد و سرانجام به اسایش خواهیم رصید. 
من ایمان دارم دایی جان, با شور و حرارت ایمان دارم... (جلو دای 
زانو می‌زند و سر را روی دست‌های او می‌گذارد؛ یا صدای خسته) به آسایش 
خواهیم رسید! 

تلگین آهسته گیتار می‌نوازد. 
صدای فرشته‌ها را خواهیم شتید» مسراسر آسمان پوشیده از 
الماس را تماشا خواهیم کرد و خواهیم دید که تمام بدبختی‌های 
زمینی و مشقات‌مان. چگونه در دریای رحم و عطوفتی که 
جهان را فراگرفته است ضرق می‌شودو زندگی‌مان مانند 
نوازش آرام و ظریف و شیرین خواهد شد. من ایمان دارم... 
( اشک‌های او را با دستمال پاک می‌کند) دایی وائیای بینوای من تو گریه 
می‌کنی... ( اشکریزان) در تمام عمرت از شادی‌ها محروم بودی 
ولی حوصله کن. دایی وائیه حوصله کن... ما آنوده خواهیم 
شد... (اورایه اغوض می‌کشد.) به اسایش خواهیم رسید! 

تق‌نق چوبدستی تگهبان شب به گوض می‌رسد 

تلگین به آرامی گیتار می‌نوازد؛ ماریا وامیلیونا در حاشية جزوه چیزی می‌نویسد؛ ماریتا 


چوراب می‌بافد 


مابه آسایش خواهیم ر سیل! 


پرده جه آهسگی می‌افتد. 


سه قواهر 


درام در حهار پرده 


پروژژف آندری سرکی یویچ 
ناتالیا ایوانوونا 


کولیگین فیودر ابلیج 
ورشینین آلکساندر ايكناتيويچ 


توزنباخ نیکلای لوویچ 
سولتی واسیلی واسیلیویج 
جبو لیکین ایوان رحانویچ 
فدتیک آلکسی پترویچ 
رده ولادیمی رکارلویچ 
فراپونت 

آنقیسا 


اشخاص نمایشنامه 
32۳ بوتذمض ب«متجوه۳ 


مصسمصعب فتاه 


دسانه 
م۳۷21 
ادترار!۱ 


جعتلا ۶منهبو۳ جنو‌تانا 
حابع چاه[ وله منعنهعع۱۷ 
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محل وقرع داستان: یکی از شهرستان‌ها 


نامزد و سپس صمسر 


در 
پروزرف. 
خواهران آندری. 


دبیر دبیرستان» شوهر 
ماشا. 

سیرهنگ دو؛ نرمانده 
آتشبار. 

باژن؛ ستران دوم. 

سروان ستاد. 

پزشک نظامی, 

ستوان سوم. 

ستوان سوم. 

نگهبان پیر انجمن شهر. 
دایة پیر هشتاد ساله. 


ایرینا 


پرده اول 
خانةپرو رف اتاقپذیرانی ستن‌در که پشت مر آن یک سالن وسیع قرار درد 
نیمروز است و هوای بیرون آفتابی و تشاطانگیز. در سالن, میز را برای صرف ناهار 
آماده می‌کنند 
ألگا در لباس قرم معلمةٌ دییرستان دخترانه در حالی که گاه می‌لیستد و گاه را می‌رود 
دفترهای شاگردان خود را تصحیح می‌کند؛ ماشا با پیراهن مشکی و کلاهی روی 
زانوهاء نشسته است و کتاب می‌خواند؛ ایریتا با پیراهن سفید ایستاده است و فکر 
می‌کند. 
ایریناه درست یک سال پیش بود که پدرمان در چنین روزی یعنی 
پنجم ماه مه که سالگرد نامگذاری توست. درگذشت. آن روز خیلی 
سرد بود؛ برف می‌آمد. من خیال می‌کردم که طاقت نخواهم آورد. 
تو متل جنازه» بیهوش افتاده بودی. ولی حالاء بعد از ذشت یکی 
سال از آن ضایعه به راحتی یاد می‌کنیم» تو پیراهین سفیدی 
یوشیده‌ای و صورتت می در خشد. (ساعت دیواری» ساعت دوازده را اعلام 
می‌کند.) آن روز هم ساعت همین‌طور وقت را اعلام می‌کرد. 
لحظه‌ای سکوت. 
یادم می‌آید جتازء پدر راکه می‌بردند ارکتر مارش عرا 
می‌توانعت. در گورستان هم تیر ثشلیک کردند. او ژنرال و 
فرمانده تیپ بود با وجود این عدهُ کمی جنازه‌اش را مشایعت 
کردند. البته آن روز برف و باران شدیدی می‌آمد. 
چه لزومی دارد آن روز را به حاطرمان بیاوریم؟ 
پشت ستون‌هاء کنار میز سالن؛ باژن توزنباخ و چپوتیکین و سولنی نمایان می‌شوند. 


امروز هواگرم است. می‌شود پنجره‌ها را چارتاق باز گذاشت 


۳۳. 


ایرفیا 


مجموعة آقار چخوف 


ولی جوانه‌های درخحت‌های غان هنوز سبز نشده‌اند. پدر یازده 
را ترک کردیم. کاملاً یادم می‌آید که در اوایل ماء مه بوده درست 
در موسمی که تمام درعت‌های مسکو غرق شکوفه می‌شود. 
هواگرم است و حورشید بر همه چیز و همه جانور می‌پاشد. با 
اینکه یازده سال گذشته است. اما حاطره مسکو طوری در ذهنم 
زنده مانده که انگار همین دیروز بود که انجارا ترک گفته‌ام. 
خدای من! آمروز صبح که چشم باز کردم انبوه نور دیدمء بهار را 
دیدم و شادی هیجان انگیزی وجودم رافرا گرفت و دلم مشتافانه 
هوای زادگاهم راکرد. 
هیچ همچو چیزی نیست! 
البته که مهمل است! 
ماشا کتاب در دست, در فکو فرورفته, آهسته آهسته با سوت تراته‌ای می‌زند. 
لحطهای سکوت. 


چون هر روز. از صبح تاشب در دبیرستان و بعد هم به 
شاگردهای خحصوصی درس می‌دهم. مدام سر درد دارم و 
همه‌اش خیال می‌کنم که پیر شده‌ام. در واقم هم در عرض چهار 
سالی که در دببرستان مشغول خحدمت هستم؛ اصاس می‌کنم که 
هر روزء چگونه توان و جوانی‌ام قطره قطره از وجودم بیرون 
می‌رود. در این میان فقط یک آرزوست که دائم رشد می‌کند و 
قوام می‌گیر د... 

رفتن به مسکو. آرزوی فروش خانه و قطع پیوند باایتجاو 
عزیمت به مسکو. 

بله! هرچه زودتر رفتن به مسکو. 


چبوتیکن و توزنباخ می‌خندند. 


براخوسان اما درو فتووس کون در هر حال ای‌جا ماندتی 
نیست. فقط به خاطر ماشای بینواست که این کار به تأحیر می‌افتد. 


ایرینا 


توزئباخ 


توزنباج 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۱ 


ماشا هر سال» مه ماه تابستان را بلند می‌شود می‌آید مسکو. 
ماشا آرام و آهسته, سوت می‌زند. 


به امید خدا کارها رو به راه می‌شود. (به پنجره نگاه می‌کند) امروز 
هرای خوبی داریم. نمی‌دانم از چیست که دلم این همه روشن 
است! صبح یادم آمد که امروز روز نام‌گذاری من است و یکهو 
احساس خحوشحالی کردم و به یاد دوران کودکیام افتادم به یاد 
دورانی که مادرمان هنوز زنده بود. و چه افکار شگفت‌انگیزی 
که دجار هیجانم نمی‌کر د! چه افکار هیجان انگیزی! 

امروز تو سراپا می‌درحشی و فوق‌العاده زیبا می‌نمانی. ماشاهم 
زیباست. آندری هم می‌توانست خوب باشد اما زیادی گوشت 
آورده است؛ چاقی به او نمی‌آید. ولی من پیر و بی اندازه لاغر 
هام ول هی دس که در تایه رها 
بدخلقی می‌کنم. مثلا امروز که کار نمی‌کتم و مانده‌ام خانه» هم 
سردرد ندارم هم احاس می‌کنم که جوان‌تر از دیروز هستم. 
من فقط بیست و هشت سالم است... همه چیز خوب و عالی 
است ولی این طور خیال می‌کتم که اگر شوهر می‌کردم و از صبح 
تاثشب در خانه می‌ماندم» بهتر می‌بود. 

لحظه‌ای سکوت. 


من شوهرم را دوست می‌داشتم. 

(یه سولنی) مزخرفاتی سر هم می‌کنید که انان از شندن‌شان به 
تنگ می‌آید. (در حال ورود به تاق پذیرایی) راستی یادم رفت بگویم. 
امروز ورشینین فرمانده جدید اتشبارمان به دیدن‌مان می‌آید. 
(کنار پیاتو می‌نشیند). 

خوب. بیاید! حیلی خحوشحالم. 

پیر است؟ 

نه چندان. جهل. جهل و پنج سال بیش تر ندارد. (آهسته پیانو می‌نوازد) 
ظاهراً جوان خوبی است. شک ندارم که بی‌شعور هم نیست. 
فقط زیادی پرحرفی می‌کند. 


۳۳۲ 


ابر ینا 


توزفیاخ 


ایرینا 


مجموعة آثار چخوف 


آدم جالبی است یانه؟ 

[ه» بدک نیست. فقط یک زن و یک مادرزن و دو دختر دارد. الیته 
این زن دومش است. او در دیدارهایش, همه جا می‌گوید که زن 
و دو دختر دارد. ایتجا هم همین را خواهد گفت. زنش کمی حل 
وضع است. مثل دخترها گیوی بافته بلندی دار مدام 
فلسقه‌بافی می‌کند و غالبا از قرار صعلوم به قصد ازار دادن 
شوهرش, دست به خودکشی می‌زند. من که فوری از دست 
چنین زنی در می‌رفتم ولی او تحمل می‌کند و فقط شکوه و 
شکایت می‌کند. 

(به اتقاق چبوتیکین از سالن وارد اتاق پذیرایی می‌شود.) من با یک دست فقط 
یک پود" ولی با دو دست پنج و حتی شش پود بلند می‌کنم. از 
این مسأله نتیجه می‌گیرم که قدرت دو تا آدم دو برایر قدرت یک 
آدم نیست بلکه سه برایر و حتی بیشتر از... 

(راه می‌رود و روزنامه می‌خواند.) برای جلوگیری از ریزش مو... دو مثقال 
نفتالین را... در نیم بطر الکل حل کنید و... به طور بومیه مورد 
استفاده... (توی دفترچه می‌نویسد.) یادداشتش کنم! (به سولنی.) پس گوش 
کنید» چوب پنبه را می‌چپانید سر بطریء بعد یک لوله تازک را از 
وسط چوب پنبه فرو می‌کنید توی بطری... بمد هم یک زاج 
سفید خحیلی معمولی را برمی‌دارید و... 

ایوان رمائیچ" عزیز! ایوان رمانیچ! 

بعه می‌گوئی دخترم» نور چشم من؟ 

بگوئید از چیست که امروز من این همه حوشبختم. انگار روی 
بادیان‌ها نشسته‌ام و پرنده‌های بزرگی در فراخنای آسمان 
نیلگون» بر فراز سرم پرواز می‌کنند. بگونید از چیست؟ از 


چیست؟ 





(هر دو دست او را می‌بوسد.) پر ندة سفیدم.. 
صبح همین که بیدار شدم و دست و صورت تمتم نا گهان به 


۳ ۵ وراد وزد در رونیه معادل ۳ کیلوگرم. -م. 
۴ حام)آن‌حصمه۳ خطابی خودمانی برای رمانویج. -م. 


جبوتیکین 


ایرینا 


توزنباخ 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۳ 


که چطور باید زندگی کرد. ایوان رمانیج عزیز» من همه چیزدان 
هستم. انان» هرکه و هرچه می‌خواهد باشل» باید زحمت 
بکشد و عرق بریزد؛ مفهوم و هدف زندگی و شور و سعادت 
انان هم فقط در همین است. چقدر حوب است که آدم» کارگر 
باشد - کارگری که آقتاب نزده از خانه‌ اش بیرون می‌رود و برای 
فرش کوچه سنگ می‌شکند, يا چویان باشد و یا این که صعلم 
باشد و به بچه‌ها درس بدهد يا لکومو تیوران راء‌اهن.. حدای 
من گاوتر و اسب بارکش بودن و فقط کار کردن, به مراتب بهتر 
از آن است که ان ان زن جوانی باشد که تا للگ ظهر می‌خوابد و 
قهوه‌اش را توی بستر می‌حورد و بعد» تا دو ساعت هم لباس 
تتش می‌کند... وای که چقدر و حشتاک است! من مثل کی که 
در هوای داغ هوس آب خنک می‌کند, دلم می‌خواهد کار کنم. و 
اگر صبح زود بیدار نشدم و کار نکردم. دوستی‌تان را از من 
مضایقه کنید, ایوان رمانیج. 

(نوارشگرانه.) مضایقه می‌کنم: مضایقه می‌کنم... 

پدر یادمان داده‌بودهفت صبح از خحواب بیدار شویم؛ حالا ایریتا 
ساعت هفت صبح بیدار می‌شود و حداقل تا ساعت ئه توی 
بسترش می‌ماند و فکر می‌کند. و قيافةٌ خیلی جدی به حودش 
می‌گیرد! (می‌خندد) 

تو عادت کرده‌ای مرایک دختر بچه حساب کنی, بنابراین قیافة 
جدی‌ام به نظرت عجیب می‌نماید. من پیست سالم است! 
خدایاء کاش می‌دانستید که دلتنگی برای کار و زحمت. چقدر 
برای من قابل درک است! من در عمرم هرگز کار نکرده‌ام. در 
پترزبورگ سرد و تهی, در خانواده‌ای که هرگز با کار و کوشش و 
تلاش آشتائی نداشت. متولد شده‌ام. یادم می‌آید وقتی از پادگان 
برمی‌گشتم خانه» نوکرمان چکمه از پایم درمی‌آورد؛ در این 
موقع من بهانه‌جویی می‌کردم و صادرم نوازشگرانه نگاهم 
می‌کرد و اگر یک کسی» طور دیگری نگاهم می‌کرد: متعجب 
می‌شد. مرا از کار کردن برحذر می‌داشتند, مصون می‌دا دا 
عصر دیگری فرارسیده, هیولائی به سوی همه ما در حال 


۳۳۳ 


جیوتیکین 


ایربنا 


توزنباح 


ایرنیا 
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حرکت است. طوفانی شدید در می‌گیرد و دم به دم نزدیک و 
نزدیک‌تر می‌شود و به زودی به بطالت و بی‌تقاوتی افردگی 
پوسیده و پرداشت غلط از کار در جامعه‌مان خاتمه خواهد داد. 
من مشغول کار خواهم شد و بیست و پنج تاسی سال دیگر تمام 
آدم‌ها کار نخواهند کرد. تمام آدم‌ها! 

من نخواهم کرد. 

شمابه حساب نمی‌ائید. 

خدا راشکر که بیست و نج سال بعد. شما در این دنیای فانی 
حضور نخواهید داشت. فرشته من شمادو سه سال دیگر یا 
سکته مفغزی می‌کنبد و غزل حداحافظی را می‌خوانید یا 
اینجانب تیری به پیشانی تان شلیک می‌کتم و جان حلاص. (از 
جیب خود یک شيشه ادوکلن بیرون می‌آورد و چند قطره روی سینه و دست‌های خود 
می‌باشد.). 

(می‌خندد.) در واقع هم من در عمرم هرگز هیچ کاری نکرده‌ام. از 
وقتی که دانث‌کده را تمام کردم. دست به سیاه و سفید نزده‌ام 
حتی کتاب هم نخوانده‌ام» فقط روزنامه می‌خواندم... (از جیب خود 
روزنامة دیگری بیرون می‌آورد) بفرمانید... روزنامه‌ها را می‌خوانم و 
خبردار می‌شوم که مثلا یک کی به اسم دوبرلیوبف " وجود 
داشت اما نسمی‌دانم این آقای دوبرلیویف, آنسجا چه‌ها 
می‌نوشت... خدا می‌داند... 


ار کف اتاق» صدای تق‌تق کوبیدن چوبی به سقف آتأق پایین شنیده می‌شود. 


بفرمائید... از یایین صدایم کردند, کسی به دیدنم آمده‌است. 
آمدم... صبر کنید... (در حالی که ریش خود را شانه می‌کند شتابان بیرون می‌رود/ 
لاید باز فنکری به سرش زده‌است. 

بله, قیافة رسمی به خودش گرفته بودء لابد الان برایتان هدیه‌ای 
می‌آورد. 

کارهایش ناخوشایند است! 


۱ ب0تنامر000:0 (۱۸۶۱-۱۸۳۶) منتقد مترقی روسی. -م. 


ماسا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۵ 


کتار خلیج. بلوطی سبز و -زنجیری زرین بر بلوط .. زنجیری 
بر بلوط... (برمی‌خیزد و زیر لب می‌خواند.)1 


ماشاء تو امروز غمگینی. 


ماشا همچتان زیر لب آواز می‌خواند و کلاه بر سر می‌گذارد. 


کجا می‌روی؟ 

خانه. 

عجیب است... 

آدم سالگرد نام‌گذاری را ول می‌کند و می‌رود؟ 

قرق نمی‌کند... عصری برمی‌گردم. خحداحاقظ عزیزم... (اسرینا را 
می‌بوسد) باز هم برایت سلامت و خوشبختی آرزو می‌کنم. سال‌ها 
پیش وقتی پدرمان زنده بود به مناسبت هر سالروز نام‌گذاری 
حداقل سی چهل اقسر به خانه‌سان می‌آمد و کلی شلوغ می‌شد 
ولی حالاء یکی و نصفی آدم و حلوتِ بیابان برهوت.. من 
می‌روم... امروز نمی‌دانم چه‌ام است. دمغ و غمگینم؛ تو به 
حرف‌هایم اهمیت نده. (می‌گرید و می‌ختدد) حالا نه» بعد باهم حرف 
می‌زنيم» ولی فعلاً حداحافظ عزیزم. 

(تاراضی). وأستی که... 

(اشک ریزان.) من تو را درک می‌کنم» ماشا. 

وفتی مردی فلفه‌بافی می‌کند اسمش را میگذارند فلفه باف 
یا یک چیز دیگرء ولی وقتی زنی یادو تازن فلسفه می‌بافند -ییا 
و درستش کن! 

متظورتان از این حرف چیست. ای آدم بسیار وحشت‌انگیز؟ 
هیچ. تا آمد «آخ» بگوید. خرس سوارش شد. 


لحظه‌ای سکوت. 


هاگ متیر ) بس کن! زار نزن! 


۱ مصراعی از مقدمة منظومة «روسلان و یودمیلاه اثر پرشکین. -م. 
۲. متقول از اقانه «دهقان و کارگره اثر کریلف. در اصل: «دهقان تا آمد آخ بگوید.*-م. 


۳۳۹ 
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ماشا 


ماشا 


آنعا 


ایرینا 
توزتاح 
ماشا 


جبوتیکین 
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آنقیسا و فراپوتت (کیکی بزرگ در دست) وارد می‌شوند. 


از این طرف باباجان. پاهات تمیز است برو تو. (به ایرینا) 
میخاییل ایوانیچ پرو توپوپف" از شورای شهر. فرستاد‌اند به 
حضاو رازن 

متشکرم. ازش تشکر کن. (کیک را از دست فرایونت می‌گیرد.) 

چی گفتید؟ 

(بلندتر.) ازش تشکر کن! 

دایه جان, بهش پیراشکی بده. فرایونت» بروه انجایه تو 


چجی گفتید؟ 


فراپونت سپیریدونیج" بیا برویم پدرجان... (ه اتفاق فرایوتت بیرون 
می‌رود.). 
از این میخاییل پوتایج" یا نمی‌دانم ایرانیچ پروتوبوپف اصلا 
خوتم نمی‌آید. او را نباید دعوت کرد. 
من دعورتش نکرده‌ام. 
چبونیکین و از ی از سربازی که یک سماور نقره‌ای در دست دارد وارد می‌شوند. 
همهمة حیرت و نارضایتی. 
(جهرة خود را پشت دست‌هایش بنهان می‌کند.) سماور! این دیگر وحتتای 
است؟! (به سالن, به طرق میز می‌رود.). 
ایوان رمانچ, عزیزم چه کار می‌کنید! 
(می‌خندد.) مگر نگفتم؟ (با هم) 
ایوان رمانیج, پاک حیا را خورده و آبرو را قورت داده‌ای! 
عزیزان من نور چشم‌های من. من فقط شمارا دارم» شمابرای 
من در این دنیا؛ عزیزترین هستید. نزدیک است شصت سالم 
شود. من پر و تنها و ناچیزم... جز این عشقی که به شمادارم 
هیچ چیز خوبی در وجودم نیست و فقط وجود شماست که 


طموم‌ها۳ 3 جاعابورملزتاصگ .2 بمممم۳:۵:۵ اهدص اندطل(۳ .1 


ایریتا 


توزنباح 


ورشینین 


آیرینا 


ورشینین 


توزباخ 
امرینا 


ورشینین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۷۲ 


زنده‌ام نگاه می‌دار د... یه ایرینا اطفل من عزیزم شما را از روزی 
که متو لد شلید می‌شناستم... شما رابغل مي‌کردع وامی‌کرداندم.: 
مادر مرحوم‌تان رادوست ۳99 

ولی آحر چرا هدیة به ین گرانی ؟ 

(اشک می‌ریزد. متقیر.) هدیهٌ گران‌قیمت. .. ولم کنید! (به گماشته.) سماور 
راییر آنجا... (ادای ایرینا را درمی‌آورد.) هدیة گران.. 


گماشته مماور را به سالن می‌برد. 


(در حین عبور از عرض اتاق پذیرانی) نور چشمام» یک سرهنگ ناآشتا! 
پالتوش راهم درآورده, طفل‌های من دارد می‌آید ایتجا. 
آرینوشکا تو مهربان و مدب باش... (ی‌رود) وقت نهارتان هم 
که گذشت... خدای من... 

باید ورشینین باشد. 


ورشینین وارد می‌شود. 


سرهنگ دو. ورتییین! 

(به مانا و ایرینا) افتخار دارم خودم را معرفی کنم: ورشینین. 
بی‌اندازه خحوشحالم که بالاخره توانستم در خدمتان باشم. 
چقدر بزرگ و حوشگل شده‌اید! 

بفرمایید بنشینید. لطفاء از زیارتتان حوشحاليم. 

با لحی شاد) حیلی نحوشحالم» حیلی! ولی آخر شماسه خواهرید. 
یادم می‌آید -سه دختر بچه. قیافه‌ها یادم نمانده‌است ولی خوب 
به یاد دارم و باهمین چشم‌هايم دیده بردم که پدرتان» سرهنگ 
یروف سه تا دختر کوچولو داشت. زمان خحیلی زود می‌گذرد. 
خیلی زود! 

آلک‌اندر ایگتاتیر یج از کو می‌آیند. 

از مکو؟ شمااز مسکو تشریف اورده‌اید؟ 

بله از مسکو. مرحوم پدرتان در مسکو فرمانده آتشبار بوده من 
هم در همان تیپ افسر بودم. (به مانا) فیافة شمارا انگار یک کمی 


۱ هزطءبموتیم خحطابی محت‌آمیز برای ایرینا. -م. 


۳۳۸ 


ماما 


ایرینا 


ورشینین 


نا 


ورشینین 


ماشا 
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به خاطر می‌آورم. 
ولی من شمارا اصلا به یاد نمی‌آورم. 
لیا ! الی! (در جهت سالن بانگ می‌زند) اه بیا اینجا! 


لک از سالن بهتأق پذیرایی وارد می‌شود 


سرهنگ دوم ورشینین, از مسکو آمده‌اند. 
هم ماریا.. و شما ایریناه دختر کومک‌شان دك .. 
شمااز مسکو می‌آئد؟ 
بله. در مسکو تحصیل کردم حلمتم را هم همان‌جاشروع 
کرده‌ام» سال‌های سال محل خدمتم همان‌جابود تا همان طوری 
که ملاحظه می‌کنید به فرماندهی آتشبار متصوب و به ایتجا 
منتقل شده‌ام. راستش را بخواهید شمارا به خاطر نمی‌آورم ولی 
یادم است که سه خواهر بودید. پدرتان در ذهنم طوری زتله 
است که کافی است چشم‌هايم را پیندم تا متل یک موجود زنده 
در نظرم مجسم شود. در مسکو به خانه‌تان رفت و آمد می‌کردم. 
من خیال می‌کردم که همه را یه یاد دارم ولی تا گهان... 
من اسمم آلک‌اندر ایکناتیویچ است.- . _ 
آلکساندر ایکناتیویج شما از مسکو تشریف او فان حقدر 
غیر مترقیه! 
آخر ما داریم به آتجانقل مکان می‌کنيم. 
تنصور می‌کنم پیش از پاییز آنجا باشیم. ما آنجا متولد شده‌ایم, 
زادگاه‌مان است... در کوچة یاسماتای کر چک.. 

هر حو از خوشحالی می‌خندند. 


و حالا یکهو با یک همشهری رویرو می‌شويم. (با حرارت) حالا 
یادم آمد! اولیاء یادت می‌آید در خانه‌مان می‌گفتند: «سرگرد 
دلباخته»؟ آن روزها تماستوان دوم بودید و عاشق و شيفته یک 
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ورشضنین 


ورشینین 


ورشین 


تمایشتامه‌ها ۲ ۳۳۹ 


کسی بودید و نمی‌دانم به چه علت. همه سر به سرتان 
می‌گذاشتند و سرگرد خحطایتان می‌کر دند... 
هی تقد فرشت آسبست یو دس ات عسو گو 33اه 
آن روزها» شما سبیل داشتید... آه چقدر پیر شده‌اید! ( اشک‌ریزان) 
وای که چقدر پیر شده‌اید! 
با وجود این تزدیک است چهل و سه سالم بشود. خیلی وقت 
است که مسکو را ترک گفته‌اید؟ 
یازده سال. ماشاء بی‌شعور کوچولو. چرا گریه می‌کنی؟.. (گریه 
کنان) پس من هم گریه می‌کتم... 
جیز مهمی ست. خانه‌نان کجا بود؟ 
در کوچة باسماتای ک و چک. 
ماهم همانجا.. 
یک زمانی در کوچه نمتکایا" زندگی می‌کردم. از آنجا پای 
پیاده می‌رفتم تا پادگان سرخ. سر را هم پلی وجود داشت که در 
زیر آن رودخانه هیاهو می‌کرد. تنها بودم و دلم پر از غم می‌شد. 
لحظه‌ای سکوت. 
ولی رودخانهٌ اینجا چه عریض و چه پر آب است! چقدر 
شگفت‌انگیز! 
بله, فقط آبش سرد است. اینجاه هم سرد است. هم پشه‌ها... 
اعتیار دارید! اب و هوای اینجا سالم و خوب و اسلاوی است. 
جنگل. رودحانه‌ها.. اینجا هم درحت کبوده هست. صن 
کیوده‌های دوست داشتنی و متواضم را بیش‌تر از هر درحت 
دیگری دوست می‌دارم. آدم خوب است اینجا زندگی کند. فقط 
عجیب است که ایتگاه راه‌آهن از ایتجا صسی ورست " فاصله 
دارد... هیچ کس هم دلیل این امر را نمی‌داند. 
من می‌داتم. 
همگی نگاهش می‌کنند. 
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ورشینین 


توزنباح 


مجموعذ آثار چخوف 


زیراا گر تزدیک بود در این صورت دور نمی‌بودو حالا که دور 


لحظه‌ای سکوت تاراحت کننده. 


واسیلی واسیلی‌یویچ شوخ‌اند. 
حالا من هم شمارابه خاطر می‌آورم. 
من ماد رتان زا می ف-اشتم: 
زن خوبی بود. خدا رحتمتش کند. 
مادرمان در مسکو مدقون است. 
در گورستان نوو - دویچیه . 
تصورش را بکنید. من یواش یواش دارم قیافه‌اش را فراموش 
می‌کنم. مارا هم همین‌طور فراموش خواهند کرد. 
بله» فرامرش‌مان می‌کتند. کاریش نمی‌شود کرد سرنوشت‌مان 
چنین است. چیزهایی که به نظرمان می‌آید جدی و پراهمیت و 
بیار معتبر باشد روزی می‌رسد که فراموش شود یابه کلی 
یی آهمیت تلقی شود. 

لحظه‌ای سکوت. 


و جالب ایتجاست که در حال حاضر ما به‌هیچ وجه قادر نستیم 
بدانیم که در آینده چه چیزی مهم و متعالی و چه چیزی مضحک 
و رقت‌انگیز محسوب خواهد شد. مگر کشف کوپرنیک یا مثلا 
کریتف کلمب در زمان حودش» غیرضروری و مضحک و 
ملاً مهملاتی به قلم یک ابلهء حقیقت مسلمی تلقی نمی‌شد؟ و 
چه با طرز زندگی کتونی‌مان که در حال حاضر با چنین راحتی 
و سهولتی با آن می‌سازيم به مرور زمان» عجیب و ناراحت و 
ابلهانه و تا اندازه‌ای تاياک و حتی آلوده به گناه به نطر بیاید... 

کسی چه می‌داند؟ شاید هم طرز زندگی‌مان را متعالی بنامند و از 
مابه احترام یاد کنند. در روزگار مانه از شکنجه حبری همست نه 
از اعدام نه از تاخت و تاز بیگانگان, نه از قتل و غارت. باوجود 
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ورشینین 
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این درد و رنج را پایانی نیست! 

با صدای نازک»)بیا؛ بیاء پیا... بارّن را به جای آنکه آب و دانه‌اش 
بدمی, فقط امکانش بده قلفه بافی کند. 

واسیلی واسیلیچ» خواهش می‌کنم راحتم بگذارید... (روی صندلی 
دیگری می‌نشیند) قبول کنید که ملال‌انگیز هستدا 

(با صدای نازک.) بیأ» بیء بیا... 

(به ورشینین») درد و رنجی که در عصر ما ملاحظه می‌شود -و چقدر 
هم زیاد است! در هر حال نشانة رشد معنوی معیتی است که 
جامعه‌مان به آن دست یافته است... 

بله بله» البته. 

باژن. شما همین الآن فرمودید که زندگی‌مان را متعالی خواهند 
خواند؛ ولی با و جود این آدم‌ها پست‌اند... (برمی‌خزد) نگاهم کنید, 
ببیتید چقدر پستم. الیته پرواضح است که برای تسلای شحاطر 
من باید گفت که طرز زندگی‌ام متعالی است. 


از پشت صحنه صدای ویلن شتیده می‌شود. 


این برادرمان آندری است که می‌نوازد. 

او خان خن مات قاعنبا باید پرو قنور تعود بتزهان تطاتی 
نود اما تشن هه اعلمی زا اتععات کرد ات 

خواست پدرمان بود. 

امروز حسابی سربه‌سرش گذاشتيم. انگار یک خرده عاشق شده. 
عاشق یکی از دخترهای ای‌جا. احتمالاً امررز یه دیدن‌مان 
می‌آید. 

وای از لباس پوشیدنشانه» نمی‌گویم که لباس‌های بی‌ریخت و 
از مد افتاده می‌پوشد بلکه هرچه تتش می‌کند رقت‌انگیز است! 
مثلاً یک دامن عجیب و غریب و روشن و زردگون باشرابه‌های 
آشفالی و یک بلوز قرمز رنگ. لپ‌هایش هم انگار همیشه با آب 
و صایون شته و رفته شده! آندری البته عاشق او نیست -من 
نمی‌توانم این فرض را قبول کتم زیرا برادرم» بالاخره آدم 
بی‌سلیقه‌ای نیست -بلکه فقط سر به سرمان می‌گذارد و 


۳۳ 


ورشینین 


ایریتا 


ورشیتین 
ایرینا 


اطا 


ماشا 
آتدری 


ماشا 


مجموعة ار چخوق 


مسخرگی می‌کند. دیروز شنیلم که این دوشیزه خانم قرار است 
با پروتویویف» رئیس شورای ایتالعی اینجا ازدواج کند. چه 
بهترا.. (از لای یکی از درهای جانبی.) آندری» بیا اینجا عزیزم! فقط برای 
یک دقیقه! 


آندری وارد می‌شود. 


معرقی می‌کنم: اندری سرگی‌یویچ برادرم. 
ورشینین. 
پروررّف. (جهرة عرق کرد خود را خشک می‌کند) به فرماندهی توپخانة 
ایتجاً متصوب شده‌اید؟ 
راستی؟ خحوب» تبریک عرضص می‌کنم. حالا دیگر خواهر 
جان‌هایم راحتتان نخواهند گذاشت. 
پرده‌ام. 
ببیتید امروز آندری چه قاب عکس قشنگی به من هدیه کرد! (قاب 
عکس کوچکی را نشان می‌دهد.) حو دش ساخته است. 
(به قاب عکس نگاه می‌کند و درمی‌ساند که چه بکوید.) بله... چچیز... 
آن قاب عکس روی پیانو هم باز ساخت اوست. 

آتدری به علامت بیاعتایی دستی تکان می‌دهد و از آنبا فاصله می‌گيرد. 
او. هم دانشمند ماست؛ هم ویلن می‌نوازه هم باازه مویی 
آندری! او عادت دارد» همیشه برود. بیا اینجا آندری! 

ماشا و ایرینا زیر بازوان اورا می‌گیرتد و خنده کتان به جمع» بازش می‌گردانند. 
بیاء راه بیا 
لطفا راحتم بگتازنك: 
راستی که خیلی مضحکی! یک وقتی آلک‌اندر ایگناتی یویچ را 
#ستر گرای دلباخته» صدا می‌زدند آمااو ذره‌ای اوقات تلخی 
نمی‌کرد. 


آتدری 


ورشینین 


آندری 
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حتی یک ذره! 

ولی من دلم می‌خواهد تو را ویلن زن عاشق صدایزنم. 

یا پروفور عاشق!.. 

او عاشق شقده است. آنلریوشای" ماعاشق خشده است! 

(کف می‌زند) براوو» براوو! ب بیس ؟ آندریوشای ماعاشق شده! 

(از پشت سر به آندری نزدیک می‌شود وبا دست‌های خودکمر او را می‌گیرد) (طبیعت» 
ما را فقط برای عشق ورزیدن آفریده است ت !4 (بتد بلند می‌خندد. هنوز 

روزنامه‌ای در دست دارد.) 

خوب» کافی اسست... (عرق از چهره می‌زداید) دیشب تا یج خوابم 

نبردو حالابه قول معروف حالم تا اندازه‌ای سرجایش نیست. تا 

چهار صبح کتاب خواندم بعد دراز کشیدم اما همرچه کردم 

نتوانتم بخوايم. آنقدر به چیزهای مختلف فکر کردم تا 

بالاخره سحر شد و بعد هم نوبت به افتاب رسید که می‌خواست 

به زور از راه پنجره به اتأق خوابم راه پیدا کتد. قصد دارم پیش از 

رفتن‌مان از اینجاء در سه ماه تابستان کتابی از انگلیسی ترجمه 

مگر انگلیسی بلذید؟ 

بله. پدرم که دا رحمتش کند در زمينهٌ تعلیم و تربیت در حق ما 

9 پس از مرگ پدرم؛ کم‌کم شروع کردم به 

جاق شدن و حالا در عرض یک سال طوری چای شدهام که 

انگار بدنم از زیر بار ستم رهایی بیدا کرده است. صن د 

خواهرانم به لطف پدرمان با زبان‌های فرانسوی و المانی و 

انگلتیی آشتالین پیدا کردیم؛ و ایرینا علاوه بر اینها زبان 

ایتالیایی راهم می‌داند. اما این همه به چه قیمتی؟ 

در این شهر دانتن سه زبان, تجمل غیر ضروری است. تازه تجمل 

هم نیست بلکه مثل انگشت ششم یک زانده غیر ضروری است. 

اثٌکال کار اینجاست که ماء معلوعات زاندعان زیاد است. 
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عجب! (می‌خدد.) که معلومات زائدتان زیاد است! به عقید؛ من 
هیچ نهر غم‌انگیز و ملال‌اورری بدا نمی‌شود که از آدم‌های 
فهمیده و تحصیل کرده بی‌نیاز باشد. فرض کنیم که بین 
صدهزار نفر جمعیت این ثهر البته عقب مانده و حشن؛ امخال 
فا پم ات نو ماه ساموت انار خی کت فرظو 
عمرتان ناجار می‌شوید رفته رفته عقب‌نشیتی کنید و در آنبوه 
جمعیت صدهزار تفری مستحیل شوید؛ زندگی صدایان را 
بعد دوازده نفر و الی آخر تا جانی که امنال شمااکثریت سا کنان 
شهر را تشکیل می‌دهند. دویست سیصد سال بعد. زندگی به 
طور غیر قابل تصوری زیبا و شگفت‌انگیز خواهد شد. بشر به 
این نوع زندگی نیاز دارد اما اگر فعلاً هتوز به وجود نیامده است 
باید از پیش آن را احساس کند و چشم به راهش باشد با آن را 
آرزو کند و خویشتن رابرای آن آماده سازد از این‌رو باید 
بیش ‌تر از پدران و تیا کان حود» ببیند و بداند. (می‌خندد.) و شما 
ت کوب کت که معا بات اند بان واه اسیقا 

(کلاه از سر برمی‌دارد.) من برای ناهار می‌مانم. 

(آه کشان.) بیاناتتان را می‌باست یادداشت می‌ک ردیم... 


آندری حضور ندارد. بی آن که کسی متوجه شود بیرون رفته است. 


شما می‌گوئید که بعد از سال‌های زیاد زندگی زیبا و شگفت‌انگیز 
می‌شود کاملاً درست. اما برای آنکه بتوان در آن زندگی زییاءدست 
کم از دور شرکت کرد باید آماده شلد باید کار کرد.. 

(برمی‌خیزد) بله. راستی: چقدر گل دارید! (به پیرامون خود نگاه می‌کند) 
آپار تمان‌تان هم بسیار قشنگ است. حسودیم می‌شود! ولی من در 
تمام عمرم» با دو تا صندلی و یک کاناپه و با بخاری‌هایی که همیشه 
دود می‌کنند آواره آیارتمان‌های نف قلی بودم. در زندگی‌ام دقیقاً 
همین گل‌ها را کم داشتم... (دست‌هایش را به هم می‌مالد.) حو ب دیگر ! 


توزنباخ 


ورشینین 
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بلهء باید کار کرد... حالا لابد با حودتان می‌گویید: اين آلمانی باز 
یک کلمه آلمانی بلد نیستم. پدرم یک ارتدکس موّمن است... 
لحظه‌لی سکوت. 


(روی صحنه قدم می‌زند.) غالا باخردم فکر می‌کنم: جطور است 
زندگی راء آن‌هم آ گاهانه از نو شروع کرد؟ تا اگر زندگي تجربه 
شده به قول معروف سیاهگون باشد» زندگی دیگر پاک و پا کیزه 
باشد! در این صورت» فکر می‌کنم هر یک از ما سعی می‌کرد 
پیش از هر کاری زندگی قیلی خودش را تکرار نکند و يا لااقل 
شرایط زیست دیگری برای تحود فراهم می‌آورد؛ و فی‌المثل 
چنین آیارتمان پر گل و پر نوری برای حود دست و پا می‌کرد... 
من زن و دو دختر دارم ضمنا همسرم زنی است ناخوش و غیره 
و غیره و اگر قرار می‌بود انسان زندکی را از نو شروع کند» من 
هرگز زن نمی‌گرفتم... هرگز! 
کولیگین با لباس رسمی معلمان وارد می‌شود. 


(به ایرینا نزدیک می‌نود) ضصواهر عسزیزء اجازه بده سالروز 
نام‌گذاریات را به تر تبریک بگویم و از صمیم قلب برای تو 
سلامتی و هر آنچه را که بشود برای دختری در سن و سأل تو 
خواستار شد. آرزو کنم. و باز اجازه بده این کتاب کوچک را به 
عنوان هدیه به تو تقدیم کنم. (کابی به او می‌دهد.) تاریخ ۵۰سال احیر 
دبیرستان‌مان است به قلم من. کتاب بی‌ارزشی است که از مسر 
بیکاری نوشته شده است. باوجود این بخوانش. سلام حانم‌ها ر 
آقایان! (به ورشینین) بنده کولیگین دبیر دبیرستان‌های اینجا. 
کارمند رتبه پنج. (به ایرینا) در این کتاب تو می‌توانی اسامی كلية 
قارغ التحصیلان مدرمه‌مان را طی پنجاه سال گذشته پیدا کنی. 
ععاهاهم ۵۶۵ ۲2020 رننااه۲ 404 ۳2۵۲ (ماشا را می‌بوسد). 


آخر عین این کتاب را به مناسبت عید پاک هم به من هدیه کرده بودی! 


۱ کردم آنچه از دستم برمی‌آمد. بگذار بهتر کند, آنکه تواند (لاتین). ۸ 


۳۳۹ 


مجموعه آثار چخوف 


(می‌خندد) ممکن نیست! در این صورت پسم بده یا بهتر است 
بدهی به جناب سرهنگ. (يه ورشینین) برش دارید چه بسا یک 
وقت از سر ملال بخوانیدش. 

متشکرم. (آماده رفتن می‌شود) از آشنائی با شما بسیار تحوشوقتم... 
تشریف می‌برید؟ نه» ثروید! 

ناهار را پیش ما بمانید. خواهش می‌کتم. 

خواهش می‌کنم! 

(تعظیم مختصری می‌کند.) ببخشید» نمی‌دانستم که امروز سالروز 
نام‌گذار ی شماست و تبریک نگفتم... (به اتفاق الگابه سالن می‌رود)4 
خانم‌ها و آقایان» امروز یکشنبه است. روز استراحت است پس 
بیایید همه‌مان -هرکس مطابق سن و موقعیت خود - تقریح و 
شادمانی کنیم. فرش‌ها را باید در تابستان جمع و تما زمستان 
پنهانشان کرد و... گرد بابوته یا نفتالین‌شان زد... رومی‌ها از آن 
رو تتدرست بودند که هم کار کردن را بلد بودند» هم استراحت 
کردن راو (معده عتممبمه ها ععده عصه‌م داشتد. زندگی آثنها در 
انطاق با شکل معیتی جریان داشت. مدیر دبیرستان‌مان 
می‌گوید که در تمام زندگی‌ها آنچه مهم است. شکل آنهاست و 
هرآنچه که شکلش را از دست بدهد نابود می‌شود؛ این گفته در 
زندگی روزمرء ماهم صادق است. (می‌خندد و دست در کمر ماشا می‌اندازد) 
ماشادوستم دارد. زن من عاشق من است. پرده‌های ینجره‌ها را 
هم باید با فرش‌ها... امروز من خوشم و کاملاً سردماغ. صاشاء 
امروز ساعت چهار بعداز ظهر باید به دیدن مدیر مدرسه برویم. 
قرار است دربارة تدارک یک گردش دستجمعی معلم‌ها و 
خانواده‌های‌شان مذاکره شود. 

من نمی‌آیم. 

(متقیر) ماشاء چرا نمی آنی عزیزم؟ 

بعداً صحبتش را می‌کنيم... ( تفیر) بسیار خوب می‌آیم فقط لطفاً 
دست از سرم بر دار... (از کنار او می‌رود). 


۱ عقل تالم در بدن مالم است. «لاتین). تقل از «هجویات» اثر ژوونال. ثاعر ندیمی روع- -ع- 


کولیکین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۷ 


عصر را هم در خانة مدیر می‌گذرانيم. این مرد با وجود این که 
وضم مزاجی‌اش تعریف چندانی ندارد» پیش از هر کاری 
می‌کوشد یک ادم اجتماعی باشد. شخصیتی است زوشن و 
فوق‌العاده» انسانی است قابل ستایش. دیروز بعد از جلة شورا 
برگشت به من گفت: (حسته شده‌ام فیودور ایلیج! خسته!» (به 
ساعت دیواری» سپس به ساعت خود نگاه می‌کند) ساعت شما هفت دقیقه 
جلوست. بله, می‌گفت که حسته است! 


از پشت صحنه صدای ویلن می‌آید. 


آقایان ناهار حاضر است! کیک! 

آم عزیزم الگای عزیز! من دیروز از صبح تا ساعت یازده شب 
کار کردم و خته شدم و امروز احصاس می‌کنم که خوشبختم. 
(به سالن, به طرف میز می‌رود) عزیز صن... 

(روزنامه را توی جیب می‌گذارد و ریش خود را شانه می‌کند) کیک؟ عالی است! 

(با تفیر یه چیوتیکین.) فقط مواظب باشید امروز مشروب نخورید. 
عجب! حالا دیگر حالم خوب است. دو سال است که میگکاری 
نکرده‌ام. (با بی‌صبری) ای باب مگر فرق می‌کند. مادرا 

با وجود این حق ندارید بخورید! حق ندارید. (با تغیر اما به گوندای که 


شنیدید؟ مشروب برایتان مضر است. 


شوهرش نشنود) مرده شوی‌ش بیرد» باز تمام شب را پاید در خانه 
مذیر مدرسه دلتگي, کتم! 

من‌اگر جای شمابودم نمی‌رفتم.. خحیلی ساده است. 

تروید» خوب من. 

بله» نروید... این زندگی لعتی و غیر قابل تحمل... (به سالن می‌رود.) 
(به طرف آو عی‌رید.) حوب! می‌بینیم! 

(در حال ورود یه سالن.) بیاء بیاء بیا... 


بیاء بیه تین 
(شاممانه) به سلاعتی شماء سرهنگ! من معلمم: شوهر ماشاء و در 
این خانه خیلی حودی... ماشا مهربان است» خیلی مهربان... 


۳۳۸ 


ورشیتین 


ایریتا 


آصا 
آندری 
توزنباخ 
ایرینا 


توزنباع 


توزنباخ 


مجموعهٌ آثار چخوف 


من از این ودکای سره می‌خورم... (می‌نوشد.) به سملامتی شماا (به 
الگا) ابنجا به من خیلی خوش می‌گذردد.. ۱ 


در اتاق پذیرائی فقط ایرینا و توزتباخ مانده‌اند. 


ماشا امروز سرحال نیست. هجده ساله بود که زنش شدو آن 
موقع او را قهمیده‌ترین آدم دنیا می‌انگاشت. ولی حالا جور 
دیگری فکر می‌کند. او مهربان‌ترین؛ ولی نه فهمیده‌ترین؛ مرد 
دنیاست. 

با بی‌صبری) آتدری, بالاخره می‌آیی یا نه؟ 

(از پشت صحنه.) آمدم. (وارد می‌شود و به طرف میز می‌رود.)/ 

در فکر چه هستید؟ 

هیچ. من از این سولنی شما خوشم نمی‌آید و ازش می‌ترسم. 
همه‌اش مهمل می‌گوید... 

آدم عجیبی است. از یک طرف دلم به حالش می‌سوزد و از 
طرف دیگر تاش هت می‌خورم. اما ییش‌تر دلم به حالش می‌سوزد. 
به نظرم می‌رسد که آدم حجولی باشد... وقتی من واوباهم 
هستیم بسیار مهربان و فهمیده است اما در جم. حشن و عین 
حروس جنگی است. فعلاً نروید. یگذارید همگی دور میز 
بنشینند. اجازه بدهید کمی در کنار شما باشم. راستی, به چه فکر 
مد کی 


لحظه‌ای سکوت. 


شما بیست سال دارید» من هم هنوز سی سالم نشده است. ماأ 
سال‌هاو روزهای زیادی که سرشار از عشق من به شماست در 
ین رنه 

نیکلای لوویج. با من از عشق صحبت نکنید. 

(گرش نم‌دهد.) من در عطش پرشور زندگی و کارو مبارزه 
می‌سوزم و این عطشی است که در سینه‌ام باعشق شمایکی شده 
است. و از بخت بد. از آن‌جایی که شما زیبا هستید زندگی نیز در 
نظر من زیبا می‌نماید! به چه فکر می‌کنید؟ 


ایرینا 


ناتاشا 


آلعا 


تاتاشْا 


ناتاشا 


تاتاشا 


کولیگین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳5۹ 


شما می‌گونید: زندگی زیباست. ولی آخر فقط زیبا می‌نمایدا 
زندگی من و خواهرهایم تاکنون زیبا نبوده و مانند علف هرز 
جحنفه‌مان می‌کرده است... دارم اشی می‌ریزم. از ایسن مقوله 
بگذریم... ( اشک‌هایش را باعجله خشک می‌کند و لیخند می‌زند) باید کار کر د. 
کار. از آن‌رو که با کار و کوشش آشنائی نداریم سیته‌مان این همه 
تهی از شادی و نگاه‌مان به زندگی این همه بدیینانه است. ما از 
آدم‌هایی زاده شده‌ایم که از کار نفرت داشت1د... 

ناتالیا ایوانوونا وارد می‌شود؛ پیراهن صورتی رتگ پوشیده و کمربندی به رنگ سبز 

پسته استد 
تزدیک اشمت تامار را شروع کننل... من دیر کرده‌ام... (نگاه صریعی به 
آییته می‌اندازد و متی به سو و لباستس می‌کشد) انار آرایش مویم بدک 
نیست... (ایرتا را می‌یند) ایریتا سرگی‌یونا؛ تبریک می‌گریم! (او را 
محکم و طولانی می‌بوسد) مهمان زیاد دارید. راستش را بخواهید 
(در حال ورود به اتاق پذیرانی) این هم ناتالیا ایوانوونا! سلام عزیزم! 


همدیگر را می‌بوسند. 


تبریک می‌گویم. جمع‌تان آنقدر بزرگ است که من خیلی 
خحجالت می‌کشم... 

بس کنید, همه خودی‌اند. (آهسته» هراسان) کمربتد سبزرنگ 
بته‌اید! عزیزم» قشنگ نیست! 

مگر بدشگون است؟ 

نه ولی به شما نمی‌آید... و یک جور عجیبی است.. 

(با صدای نالهپار) راستی؟ ولی آخحر این پیشتر مات است تاسبز. (ازیی 
الکابه سالن می‌رود.). 


توی سالن جهت صرق ناهار» دور میز می‌نشینند؛ در اناق پذیرانی کسی نمانده است. 


۳۸۵۰ 


رده 


مجموعة آثار چخوف 


عروس شوی. 
نگران نباشس» ناتالبا ایوانوونا نامزد دارد. 
(چنگال خود را چندین با به لب بشقابش می‌زند.) می‌خواهم یک پیاله شراب 
برم بالا! وای که زندگی چه زیباست؛ هرچه باداباد! 
امروز نمرهٌ رفتارت صفر است. 
عرق میوه‌تان خیلی خوشمزه است. عرق چیست؟ 
عرق‌ سوسک. 
(با صدای تاله آساء) اوف! اوف! چه نفرت‌انگیزا.. 
پرای شام. بوقلمون بریان و کیک سیب شیرین داریم. دا را 
شکر آمروز از صبح در خانه بودم شب هم بیرون نمی‌روم... 
آقایان شب تشریف بیاورید خانه‌مان. 
اجازه بدهید من هم بیایم. 
ایتجا از تعارف خیری نیست. 
طیعت. مارا قفط برای عشق ورزیدن آفریده است. (می‌خندد.). 
با تیر,) بس کنید آقایان! از این حرف‌ها حسته تشدید؟ 
قدتیک و رده با سبد بزرگی پر از گل وارد می‌شوند. 
دار ند تاهار می‌خورند. 
(با صدای بلند و در حالی که حرف «ر؟ را «ل» تلفظ می‌کند.) ناهال می‌خولند؟ به 
این زودی ناهال... 
یک دقیقه صبر کن! (عکس می‌گیرد.) یک! باز هم یک ذره صبر کن... 
(عکس دیگری می‌گیرد) دو! حالا دیگر حاضر است! 
سبد را برمی‌دارند. وارد سالن می‌شوند و از آن دو با هیاهو استقبال می‌شود. 


(با صدای بلند.) تبلیک می‌گویم و همه چیز حوب دنیا را بلایتان آلزو 
می‌کنم! هوای املوز فورق‌العاده است. باشکوه ۳ تمام جسج 


ایریتا 
مائا 


کولیکین 


آتدری 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵۱ 


ایرینا سرگی‌یوناه حالا می‌توانید تکان بخورید! (باز عکس می‌کیرد) 
شما امروز جالب و گیرا هستید. (از توی جیب خود یک فرفره درمی‌آورد) 
در ضمن, این هم یک فرفره... وقتی می‌چرخحد صدای 
شگف‌انگیزی می‌دهد... 

چقدر زیباست! 

کتار حلیج. بلوطی سبز و -زنجیری زرین بر بلوط... و زنجیری 
زرین بر بلوط... (با صدای ناله آناء) آحر چرا این عبارت از صبح 
دست از سرم برنمی‌دارد؟.. 

دور میز سیزده نفریم! 

(باند بلند.) آقایان» تکند شمابه خحلاقات اعتقاد داشته بافید؟ 


خنده. 


وقتی سیزده نفر دور میزی ن*-ه باشند معنی‌اش آن است که 
بین آنها عاشق یا عاشقانی وجود دارد. ابوان رمانویچ نکند 


خندهء 


من حسابم یا کرام الکاتبین است ولی اصلاً نمی‌فهمم در این 
میان به چه مناسبت ناتالیا ایوانوو ناسرخ شد. 


خنده‌های باند تاتاشا از سالن به اتاق بذیرائی می‌دود. آندری نیز از یی او 


محل‌شان نگذارید! صبر کنید... خواهش می‌کنم صبر کنید.. 
من شرم می‌کنم... من نمی‌دانم چه‌ام می‌شود. آنها هم مسخرهام 
می‌کنند. فبول دارم که به این شکل بلند شدنم از پشت میز دور از 
ادب است ولی طور دیگری نمی‌توانستم... (چییره رابا دست‌ها 
ما۵ 

عزیز من. خواهش می‌کنم. التماس می‌کنم مضطرب نشوید. به 
عزیز منء خوب من, آنها همه آدم‌های صمیمی و حوبی هتند 
و من و شمارا دوست دارند. بیایید اینجاء نزدیک پنجره تا ما را 


۳۵۲ 


ناتاُا 


آندری 


مجموعذ آنار چخوف 


نینند... (به پیرامون خود نگاه می‌کند.). 

اصلاً عادت ندارم در جمع باشم 

آه از جوانی! جواتی زیبا و شگفت انگیزا عزیز منء حوب من 

ان همه عون تداقهه نا شیهان رف هی مرا باوارکندی ف 

خیلی خوشحالم» سید پر از عشق و شور استه. ۳ 

نمی‌بیتند! نمی‌بیندا جرا عاشفتان شدم» کی عاشفتان شدم هیچ 

تمی‌دان: غزیز مین رنه منیاک من+ یامن ازدواج کید خیلین 

دوستتان دارم. تا حالا هیچ کس را این‌طور دوست نداشته بودم.. 
بویا 


دو آقسر وارد می‌شوند. آن دو را در حال بوسیدن می‌بیننده متحیر در جای خود 


پرده می‌افتند. 


اتاشا 


پردة دوم 

همان دکورامیون پردة اول. 

ساعت هشت شب است. از پشست صعحه (ار توی کوجه) صدای ملایم یک سازدهنی 

به گوش می‌رسد. چراغی روشن تیست. 

ناتالیا ایوانوونا با رب‌دوشامیر و شمعی در دست وارد می‌شود و پشت دری که به اتاق 

آندری باز می‌شود» می‌ایستد. 
همین‌طور.. (راه مسی‌رود» در دیگری را باز می‌کند, به پست آن می‌نگرد و باز 
می‌بنددش) هیچ چراغی روشن نیست... 
(کتابی در دست وارد می‌شود.) ناتاضا: دنبال جیزی ی ری 
آدم باید چهارچشمی مواظب باشد که یک وقت اتفاقی نیفتد. 
می‌شدم» دیدم آنجا شمعی روشن است. بالاخحره هم نتوانستم 
بفهمم کی روشنش کرده بود. (شمع را روی میز می‌گذارد.) ساعت جند 
(به ساعت نگاه می‌کند.) هشت و ربع. 
آلگا و ایرینا هم هنوز نیامده‌اند. طفلکی‌ها همه‌اش کار می‌کنند. 
الا در شورای معلمان ایریا در ادارهٌ تلگراف. (آه عی‌کند.) امروز 


۱ انم اعد( آخحرین هفته زمتان است که در آن مردم لباس‌های مبدل می‌پوشند و نقاب به 
چهره می‌زنند به خانه‌های همدیگر می‌روند و رتص و پایکربی و شادماتی می‌کنند. -م. 


۳۵ 


آندری 


تاتاشا 


آندری 
تاتاشا 


مجموعف آثار چخوف 


هم به خودت برسء ولی کو گوش شنوا! گفتی هشت و ربع؟ من 
می‌ترسم. حال بوبیک مان هیچ خوب نیست. بدنش چرا باید 
اینقدر سرد باشد؟ دیروز تب داشت ولی امروز سرآباش سرد 
است... خیلی ترس دارم! 
چیز مهمی نیست. بچه صحیح و سالم است. 
باو جود این ترجیح می‌دهم بهش رژیم غذایی بدهیم. می‌تر سم. 
می‌گویند حدود ساعت ده امروز قرار است مبدل پوش‌هابه 
خحانه‌مان بيایند. کاش نمی آمدند. آندر یوشا! 
راستش را بخواهی من خیر ندارم. ولی آحر دعوتشان کرده‌اند. 
امروز پسرمان بیدار شد و چند دقیقه‌ای نگاهم کرد و یکهو 
لبخند زد؛ معلوم می‌شود مرا شناخحت. بهش گفتم: «سلام بوبیک! 
سلام عزیزم!» و ار همین‌طور می‌خندید. بچه‌ها می‌فهمند» 
خیلی خوب می‌فهمند. آندریرشاپس من دستور خواهم داد که 
باس مبدل‌هاراراه ندهتد. 
با تردید) ولی آخر حواهرهایم گفته بودند که آنها بيایند. بالاخره 
راتسا هتاتخشانه انا قاتا 
به آنها هم می‌گويم. همه‌تان مهربانند... (می‌رود) برای شامت 
گفتهام ماست آب‌کشیده تهیه کنند. دکتر می‌گوید که تو باید ققط 
ماست آب کشیده سورع والا ع تس وی (می‌ایستد) بدن 
بوبیک سرد است» می‌ترسم اتاقش برایش سرد باشد. قکر 
می‌کنم تا وقتی که هوا هنوز گرم نشده باشد باید اطاقش را 
عوض کرد. ثلاً اتاق ایرینه جان می‌دهد برای بچه: هم حشک 
است» هم تمام روز آفتابگیر. باید بهش گفت. او فعلاً می‌تواند با 
الا توی یک اتاق... برایش فرق نمی‌کند. روزها هیچ وقت 
نمی‌اید خانه, فقط شب‌ها می‌اید و می‌خوابد... 

لحظه‌ای سکوت. 


1, 0 


آندری 


تاناشا 


آندری 


فراپونت 


آندری 


فراپونت 


آتدری 


فراپونت 


آندری 


تمایت‌نامه‌ها ۲ ۳۵۵ 


همین‌طور... رفته بودم توی فکر... گذشته از این حرفی هم 
ندارم که بزنم... 
بله... یادم نیست چه می‌خواستم بگویم... آه یادم آمد. قراپونت 
از انجمن شهر امده است» می‌خواهد تو را ببیند. 
(خمیازه می‌کشد) بگو بیاید تو. 
ناتاشا بیرون می‌رود؛ آندری به طرف شممی که ناتاشا جا گذاشته است خم می‌شود و 
کتاب می‌خواند. فراپوتت وارد می‌شود؛ پالتو کهنه و مندرسی بر تن دارد؛ یقه پالتو ر 


بالا زده و دور گوش‌هایش شال گردن بسته است. 


سلام جانم. چه داری بگوتی؟ 

آقای رئیس, این کتابچه و این ورق را فرستاده خدمتحان.. 

بفرمائید... (یک کاب و یک پاکت را به طرف او دراز می‌کند.)؛ 

تساع خی 

چی گفتید؟ 

لندتر) گفتم دیر آمدی, تزدیک ای ری 

همین‌طور است که می‌فرمانید. صبح کلة سحر آمده بودم 

حدمتان ولی اجازه نمی‌دادند خدمتان پسرسم. همه‌اش 

می‌گوبند: «آقا مشغول کارنده. حوب. حالا که مشغولند» بگذار 

مشغول باشند. من که عجله‌ای ندارم. (خیال می‌کند که آندری سوالی کرده 

است) چی گفتید؟ 

همچ. (کتاب را نگاه می‌کند) فردا جمعه است و روز بذیرائی‌مان تا 

با این همه می‌آیم... کار می‌کنم. تری خانه دلم تنگ می‌شود... 
لحظه‌ای سکوت. 


پدرجان. زندگی چقلدر عوض می‌شود و چقدر گول می‌زندا 
امروز از سر بیکاری و دلتنگی, این کتاب را که حاوی 
سخنرانی‌های قدیمی دانشکده است. در دست گرفتم و تحنده‌ام 
گرفت... پناه بر خداء من منشی انجمن شهرم. همان انجمنی که 
پروتوپوبف رئیس آن است؛ بله, من منشی‌ام و نهایت آرزویم 
می‌توآند این باشد که امید داشته باشم عضو انجمن شهر بشوم! 


۳2۹ 


فراپونت 


آندری 


فرایونت 


آندری 


فراپونت 


آندری 
فراپونت 
آتدری 


مجموعذ آثار چخوف 


می‌بینم استاد دانشگاه مسکو و دانشمندی مشهور و مایه افتخار 

سرژمین روسیه شدهام! 

نمی‌فهمم قربان... گوش‌هایم سنگین است... 

اگر شنوائی درست و حابی می‌داشتی به احتمال زیاد بامات 

مرا نمی‌قهمد. از خواهرهايم می‌ترسم» می‌ترسم مخرهام 

کتتد. خعجالتم بدهند... من به مشروب لب نمی‌زنم. از میخانه‌ها 

و رستوران‌ها گریزانم جانم» پاوجود این الال با کمال میل و 

رغبت حاضر بودم در مسکو در رستوران تتف" یا یولشوی 
۲ ره 

ساعتی پیش مقاطعه کاری در انجمن تعریف می‌کرد که در 

مکوء یک عده تاجر چطور بلینی " می‌خورند؛ می‌گفت که 

یکی‌مان جهل تا بلینی خورد و ریق رحمت را سرکشید. درست 

یادم نیست. چهل نا بود یا پنجاه تأ.. 

در مسکو انان در سالن درندشت یک رستوران می‌نشیند» 

هیچ کس را نمی‌شتاسد» کی هم او را نمی‌شتاسد باوجود این 

احساس بیگانگی نمی‌کند؛ حال آنکه اینجاء همه را می‌شتاسد و 

حی گفتید؟ 


لحظه‌ی سکوت. 


و همان متاطعه کار هم می‌گفت که دور مسکو طتاب 
کش له‌اید. 

که چه بشود؟ 

نمی‌دانم -مقاطعه کار می‌گفت. 

جفنگ گفته. (کتاب می‌خواند.) نو تاحالا میس‌گو را دیده‌ای؟ 


«تاهک۳۷۸۵ برع[ .2 ۷ ,1 


۴ تطذا2ظ نوعی نان نازک که با خمیری رقیق توی ماهیتابه پخته می‌شود. -م. 


فراپونت 


آندری 


ماشا 


ورضینین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷ 


(پس از اندکی مکثه) نه؛ نلیلده‌ام. مقدر نبود بییتم. 

بتله را مرنحص نمی‌کنید؟ 

مر خحصم » می‌توانی بروی. به سلامت. 
فراپونت می‌رود. 


به سلامت. (کتاب می‌خواند) فردا صبح بی؛ نامه‌های اتجمن رابر.. 
حالا برو... 


لحظه‌ای سکوت. 
رقت.... 
صدای زنگ شنیده می‌شود. 
که این‌طور... (به اتدام خود کش و وا کش می‌دهد و بی‌ختاب ده اتاق خود می‌رود.1 
پشت صحنه. دایه برای بچه لالانی می‌خواند. ماشا و ورشینین وارد می‌توند؛ ضمن 
آنکه آن دو مشفول صحبت کردن هستند خدمتکار چراغ و شمع‌ها را روشن می‌کند. 
نمی‌دانم... 
لحظه‌ای مکوت. 
نمی‌دانم. البته اهمیت فوق‌العاده؛ عادت را نمی‌شود انکار کرد. 
متلاً تا مدت‌هایعد از مرگ پدرمان ما نمی‌توانستیم به تداشتن 
گماشته عادت کنیم. به نظرم می‌رسد که این مساله. گذشته از 
شهرهای دیگر بر ندارم ولی در ثهر ما نظامی‌ها 
حابی‌ترین و تجیب‌ترین و مودب‌ترین ادم‌ها هستند. 
من تشنه هستم. اگر چای داشته باشید با کمال میل می‌حورم. 
(به ساعت تگاه می‌کند) الان حاضر می‌شود. چیزی به ساعت صرف 
بحای باقی تمانده است. شانزده ساله بودم که ازدواج کردم من از 
شوهرم وحشت داشتم زیرا او معلم بود و من تحصیلم را نازه 


۳۵۸ 


ورشینین 
مائا 


ورشینین 


ماشا 


ورشتین 


ماشا 


ورشینین 


مجمویعة آثار چخوف 


تمام کرده بودم. آن روزها به نظرم می‌آمد که او مرد فوق‌العاده 
قهنده و دابا ی مهمی انت: اماء متاسقالهحالا معل آناروژها 
کر تع یکتم 

که این طور... بله. 

از شوهرم چیزی نمی‌گویم زیرا به او عادت کرده‌ام اما بين غیر 
نظامی‌هاء به طور کلیء آدم نحشن و نامهربان و بی‌تربست؛ فراوان 
است. من از مشاهدة خحشونت. اشفته می‌شوم. خود را تحقیر 
شده احساس می‌کتم و وقتی با انسانی روبرو می‌شوم که از 
ظرافت و ملایمت و محبت بوئی تبرده. رنج می‌برم. وقتی صم 
که اتفاق می‌افتد در جمع معلم‌ها یعتی همکارهای شوهرم 
حضور پیدا کنم» زجر می‌کشم. 

بله... ولی به نظر من می‌رسد که دست کم در این شهر» نظامی‌ها 
و غیرنظامی‌ها آدم‌های غیر جالبی همستند, هر دو از یک 
قماش‌اند و فرقی باهم ندارند! اگر آدم به حرق‌های یک 
روشتفکر محلی. چه نظامی و چه غیر نظامی گوش بدهد 
می‌بیند که او از زنش. از خحانه اش از اسب‌هایش و از عیره و 
غیره به ستوه آمده است... طرز تفکر متعالی. در منتهی درج آن 
ام ار وف نا شاه ات رب و شود 
فقط به مسائل ناچیز چنگ می‌اندازد؟ چرا؟ 

چرا؟ 

می‌پرسید چرا از زن و بچه‌هایش به ستوء آمده است؟ ولی چرا 
نمی‌پرسید که زن و بچه‌هایش چرا از او به ستوه آمده‌اند؟ 
امروز. شما نا حدودی سر دماغ نیستید. 

شاید. من هنوز ناهار نخورده‌ام از صبح لب به غلا نزده‌ام. 
دخترم کمی ناخوش است و موقعی که دخترهايم مسریض 
می‌شوند من دلوایس می‌شوم و وجدانم از اینکه می‌بینم که 
طقلکی‌ها چنان مادری دارند. عذاب می‌کشد. اه کاش امروز او 
را می‌دیدید! چه قدر حقیر و ناچیز بود! دعواو مرافعه‌مان از 
ساعت هفت صبح شروع شد. ساعت ثّه هم من در را محکم به 
هم کوبیدم و از خانه زدم بیرود. 


ماشا 


ورمینین 


ماشا 


توزتباخ 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۹ 


لحظه‌لی سکوت. 
از این موضوع من هرگز با کی حرف نمی‌زنم ولی عجیب 
اینجاست که فقط با شما درد دل می‌کنم. (دست اورا می‌بوسد.) از دست 
را... 


لحظبای سکوت. 


توی بخاری چه هیاهوئی پیچیده است! چند روزی پیش از 
مرگ پدرم از لول بخاری‌مان عين همین سروصدا می‌آمد. 
شما خیالاتی هستید؟ 
بله. 
عجیب است. (دست او را می‌بوسد) شما زنی شگفت‌انگیز و شايسته 
ستایش هتید! گرچه اینجا تاریک است اما باوجود این من 
برق چشم‌هایتان را می‌بینم. 
(روی صتدلی دیگری می‌نشیند.) ایتجا روشن تر است... 
دوست دارم دوست دارم... دوست دارم چشم‌هایتان راو 
حصرکانتان را که به خوابم می‌آیند.. زن قابل ستایش و 
شگفت انگیر! 
(آهسته می‌خندد) وقتی با من از این حرف‌ها می‌زنید با اینکه 
وحشت می‌کنم اما نمی‌دانم چرا می‌خندم. خواهش می‌کنم 
تکرار نکنید... (آسته) ولی بگوئید, مهم نیست. برایم فرق 
نمی‌کند... (چهره رایا دست‌ها می‌بوناند) برایم فرق نمی‌کند. انگار کی 
داردبه این طرف می‌آید. موضوع صحبت را عوض کنید... 

ایریتا و توزنیاخ از طریق سالن وارد می‌شوند. 
نام حانوادگی من از سه کلمه تشکیل شده: باژن توزنباخ -کرونه 
- آلتشاتور" ولی من روسم و مانند شما ارتدکس. از اصلیت 
المانی‌ام به جز این بردباری و سماجتم که شمارابه ستوه 


۳۹۰ 


توزنیاخ 


ابرینا 
ماشا 


توزنباح 
ایر ینا 


مجموح آئاز چخوف 


می‌آورد چیز زیادی باقی نیمانده‌است. من هر شب شمارا 
همراهی می‌کنم. 
هر شب هم به تلگرافخانه خواهم آمد تا شمارا به خانه‌تان 
پرسانم و این کار را ده سال» بیست سال. تاروزی که مرا از 
خحودتان برأنید ادامه خواهم داد... (ماشا و ورشینین را می‌یند) شمانید ؟ 
ملاع 
بالاخره آمدم خانه. (به مائا)الان زنی آمده بود اداره و می‌خواست 
برای برادرش در ساراتف" تلگرامی بفرستد و شبر مرگ سر 
خود رابه او بدهد اما با هیچ تدبیری نمی‌توانست نشانی 
برادرش رابه خاطر پیاورد. بالاخره تلگرام را بدون ذکر آدرس» 
فقط به نشانی ساراتف فرستاد. یکبند گریه می‌کرد. من بی‌خحرد 
و بی‌جهت بااو به حشونت رفتار کردم: من وفت ندارم!) خیلی 
بد شد. امشب مبدل پوش‌ها می‌آیند اینجا؟ 
بله 
(روی یک صتدلی دسته‌دار می‌نشیند) کاش استراست می‌کردم! خسته‌ام. 
با لبخند) وقتی شما از سر کارتان برمی‌گردید خیلی کوچولو و 
فلک‌زده به نظر می‌رسید... 

لحظه‌ای سکوت. 


خهام. نه» از محل کارم حوشم نمی‌آید... نمی‌آید. 

تو لاغر شده‌ای... (سوت می‌زند) هم جوال‌تر شده‌ای. هم اینکه 
صورتت شبیه به صورت یک پسر بچه شده است. 

به علت آرایش موهایش است که این‌طور می‌نماید. 

باید بگردم شغل دیگری پیدا کنم. این یکی به دلم نمی‌نشیند. 
می‌کردم. کاری است بدون لطف شاعرانه. بدون اندیشه.. 


ار طبقه پائین به کف اتاق نقه می‌زنند. 


سح .1 


ماها 


ایرینا 


ماس 


ایر ین 


مانما 


ایرینا 


ورشیین 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۹۱ 


دکتر است. (به توزنباخ.) شما هم تقه بزنید» عزیزم. من نمی توانم... 
خحسته‌ام... 
توزتباخ ب رکف اتاق پا می‌کوبد. 
الان می‌آید بالا. باید فکری کرد. دیروز او و آتدری‌مان در 
باشگاه بودند و باز کلی پول باختند. می‌گویند که باحت آندری 
دویست رویل بود. 
با بی‌اعتنایی.) تحوب» می‌گو ید چه یکنیم! 
دو هفته پیش از این باخت در ماه دسامبر هم باخت... کاش همه 
چیز را زودتر می‌باخت در این صورت شاید از این شهر 
می‌رفتيم. خدایاء هر شب خواب مسکو را می‌بینم» پاک شبیه به 
دیوانه‌ها شدهام. (می‌خندد.) فرار است در ماه ژوئن به مکو برویم 
ولی هموز.. فوربه. مارس» اوریل هرن هیک سر ماه! 
بایذ مواظب پاشیم که یک وقت ناناشا از بانعت آندری باخبر 
نشود. 
من قکر می‌کنم برایش علی‌السویه است. 
چیوتیکین که کازه از خواب قیلوله بیدار شده وارد سالن می‌شوده ریش خود را شانه 
می‌کند. پشت میز می‌نشیتد و روزنامه‌ای از جیب درمی‌آورد. 
بفرمائید. آمد... اجارءٌ آپارتمانش را داده است یانه؟ 
(می‌خندد.) نه. در عرص این هش ماه حتی یک باپاسی نداده. لابد 
یادش رفته است. 


(می‌خندد.) با حه وقاری هم تشسته است! 
همگی می‌خندند؛ لحظه‌ای سکوت. 
آلک‌اندر ایگناتیج چرا ساکید؟ 


نمی‌دانم. هوس چای دارم نصف عمرم به ازای یک لیوان 
چای ! از صبح تا حالا لب به غذا نزده‌ام... 


5 در #ریچارد صوم» اتر شک‌پیر» شاه ریچارد می‌گرید: #اسب» اسب! نصف پادشاهیام را به ازای 
یک اسب [می‌دهم ]!-م. 


۳۹۲ 


ایرینا 


ورشیتین 


توزتباج 


ورشینین 


توزنباج 


ورشینین 


توزئیاج 
ماشا 


مجموعة آثار چخوف 


ایریتا سرگی‌یونا! 
چه می‌گوئید؟ 
تثریف بیاورید ایتسا!۱ م1 ۷6۲122 


ایرتا فال ورق می‌گیرد. 


خوب. چه می‌شود کرد! حالا که چای نمی‌دهند اجازه بدهید 
لااقل کمی فلفه‌بافی بکنیم. 

بفرمایید. دربارهُ چه؟ 

دربار؛ چه؟ بیایید دربارة مثلاٌ.- به زندگي دویست سال بعد از 
مرگ‌مان فکر کنیم. 

فکر می‌کنید چطور بشود؟ بعد از مرگ ماء مردم توی بالن‌های 
هوایی پرواز حواهند کرد؛ و دوحت کت‌ها عوض خواهد شد؛ 
خوشحی‌ها باقی خواهد ماند. بعد از هزار سال اتسان مانند 
امروز آه کشان خراهد گفت: «آه» زندگی سخت است!» و درست 
مثل امرون وحشت و بیزاری از مرگ با او خواهد بود. 

(کمی فکر می‌کند) چطور بگویم؟ به نظر من همه چیز دنیا باید 
تدرپجا تغییر شکل بدهد کما اينکه این تغیی حالا هم در پرابر 
چشم‌های‌مان صورت می‌گیرد. بعد از دویست. سیصد. یا هزار 
سال - زمان چندان اهمیتی ندارد - زندگی جدید و سعادتباری 
فراخواهد رسید. البته ما در آن شرکت تخواهیم داضت اما به 
می‌آفرينيم» و این» هدف هتی ماو اگر بخواهید سعادت مارا 


تشکیل عی‌دهد. 


ماضا آهسته می‌خندد. 


نمی‌دانم. امروز» از صیح دارم می‌خنم. 


۱ بیایید اینجا. (فرانسوی». -م. 


ورشینین 


توزنباخ 


ورشینین 


توزنباع 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۳ 


من نیز همان دانشکده را تمام کرده‌ام که شما تمامش کرده بودید 
ولی بعد وارد | کادمی نشدم؛ زیاد مطالعه می‌کتم اما بلد نیستم 
کتاب انتخاب کنم و ثاید کتاب‌هانئی که می خوانم بیهوده و عیر 
ضروری باشد و در همان حال هرچه سن و سالم بالاتر می‌رود 
دلم می‌خواهد بیشتر بدانم. موهای سرم دارد سفید می‌شود و 
حالا دیگر تقریبا پیرم اما دانشم اندک» بیار اندک است! باوجود 
این به نظرم می‌آید که مهم‌ترین و حتیقی‌ترین چجیز را خیلی 
می‌کردم که برای ماء سعادت وجود ندارد؛ نباید وجود داشته 
باشد و وجود نخواهد داشت... ما فقط باید کار و کار و باز هم 
کار کتیم ولی خوشیختی, نصیب اخحلاف دور ماست. 

لحظه‌ای سکوت. 
اگر نه من لااقل احلاف اخحلاف من. 

قدتیک و رده در سالن ظاهر می‌شوند» می‌نشینند. زیر لب می‌خوانند و آهسته گیتار 

می‌نوازند. 
از حرف‌های شماء این‌طور استتباط می‌شود که اصلاً نباید در 
رویای خوشبختی بود! ولی اگر من حوشبخت باشم. چه؟ 
(دست‌ها را به هم م‌زند و می‌خندد) ظاهوا ما زبان همدیگر را تمی‌فهمیم. 
آحر چطور قانعتان کنم؟ 


ماثتا آهسته می‌خندد 


با انگشتش اورا هدید می‌کند.) بخنلید! (به ورشینین) دویست سیصد سال 
که سهل است. صدها هزار سال دیگر هم زندگی همانی خواهد 
کم هرگز از آنها آگاه نخواهید شد. جاودانه می‌ماند. پرندگان 
مهاجر مثلاً لک‌لک‌هاء هی پرواز می‌کنند و یرواز می‌کنند و 
ذهن‌شان درگیر هرگونه قکری که باشد -اعم از انکار والا یا 


۳۳ 


ماخ 


توزتباخ 


ماشا 


ورشینین 
ماشا 


لوزتباح 


آیرینا 


توزتباح 


مجموعذ آثار چخوف 


فرومایه -باز بال و پر خواهند زد بی آنکه فلسفه‌باقی کنند؛ به 
شرط آنکه از بال و پر زدن غافل نمائنك.. 

بالاخره مفهومی وجود دارد یانه؟ 

مفهوم... مثلاً الآن برف می‌آید. این چه مفهومی دارد؟ 


لحظه‌ای سکوت. 


به نظر من انان باید مومن یا در جست و جوی ایمان باشد والا 
زندگی‌اش تهی خواهد بوده تهی... آدم زندگی کند و نداند 
لکلک‌ها چرا پرواز می‌کنند و بچه‌ها چرازاده می‌شوند و 
ستاره‌ها چرا در آسمانند... انان يا باید بداند که چرا زندگی 
می‌کند يا اینکه زندگی همه‌اش یاوه و حرف صفت و بی‌فایده 


است.... 


گوگول یک جائی گفته است: «زندگی در اين دنیاء ملال انگیز 
است» آقایان ۳ 

ولی من می‌خواهم بگویم: با ثما بحت کردن مکل است» 
آقایان! حوصله‌تان را ندارم... 

(در حال خواندن روزنامه) بالزاک در بردیچو ۲ ازدواج کرده بود. 


ایریتا زیر لب ترانه‌لی می‌خواند. 


این را توی دفترچه‌ام یادداشت می‌کنم. (یادداشت می‌کند.) بالزا ک در 
بردیچو ازدواج کرده است. 

(در حالی که فال ورق می‌گیرد؛ غرق در اندیشه) بالزاک در بردیچو ازدواج 
کرده است. 

هرجه باداباد ۲ می‌دانید ماریا سرگی‌یونا» من قصد دارم 
بازنشت شوم. 


۱. عبارت آخر در «داستان‌هایی از آن که چگونه ایوان ایوانویچ با ایوان نیکیفرویچ قهر کرد» برده, 


اثر گوگول. -م. 


۲ بتعال132 شهر ک و چکی در استان کی‌یقف. -م. 


۳ جمله‌ای که ژولیوس سزار هنگام گذر از رودخانهٌ ممنوعة روبیکن بر زبان آورده بود. -م. 


توزنیاح 


فد تیک 


ایرینا 


ورمینین 
ماشا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۵ 


شتیده بودم. به نظر من هیچ کار حوبی نیست. صن از غیر 
نظامی‌ها حرشم نمی‌آید. 
نظامی‌ها می‌آید؟ در هر حال فرقف نمی‌کند» در ضصمن... کار 
کنم که وقتی شب برمی‌گردم خانه. بیفتم روی تخت و مثل 
سنگ بخوایم. (به طرف سالن می‌رود.) قاعدتا خواب کارگرها باید 
(به ایرینا| ساعتی پیش در خحیابان مسکو سکایا از فروشگاه 
پیژکف " برایتان مداد رنگی حریدم و این قلمتراش را... 
شما عادت کرده‌اید با من طوری رفتار کنید که با یک بچه ولی 
آخر من بزرگ شدهام... (مداد رنگی‌ها و قلمتراش را با خوشحالی می‌گیرد) 
فوق‌العاده اسمت: 
ولی برای خردم حاقو خحریدم.. تگاهشان کنید... سه تا جاقو... 
یکی برای پاک کردن داخل گرش دیگری که قیچی ک و جولویی 
(با صدای رسا) دکتل شما چند سالتان است؟ 
عمن؟ سی و دو. 

خندة همگانی. 
بیائد فال ورق دیگری یادتان بدهم... (ورق‌هارا کنار هم روی میز 
می‌گنارد.). 


سماور را می‌آورند؛ آنفیسا کتار سماور نشسته است؛ دمی بعد ناتاشا وارد می‌شود و او 


نیز دور میز مشغول کاری می‌شود؛ سولنی هم می‌آید. با همگی سلام‌علیک می‌کند و 
کنار میز می‌نشیند. 


ولی چه بادی! 
بله. زمستان ذلهام کرده است. طوری شده که قيافة تابستان را 
فراموش کرده‌ام. 


۳۹۹ 


آیریتا 


اتائا 


ورئیتین 


مجموعة آثار چخوف 


فال باز می‌شود؛ می‌بینم. می‌رویم مسکو. 

نه, باز نمی‌شود. می‌بینید. هفت لو روی دو لوی پیک افتاده 
است. (می‌خندد.) یعنی اینکه به مسکو نخواهید رفت. 

(روزنامه می‌خواند) آبله در شهر تسی‌تسی‌کار " بیداد می‌کند. 

(به ماشا نردیک می‌شود) ماشاء بای میل کنید. مادر؟ (به ورشینین.) 
بفرمائید عالیجناب... ببخشید اسم و اسم پدریتان یادم رفت... 
دایه جان» چای مرا بیاور ایتجا. انجا نمی‌ایم. 

دایه جان! 

آمدم! 

(به سولنی) اطفال شیرخوار» وب می‌فهمند. بهش می‌گویم: 
سلام بوبیک! سلام عزیزم!» طور مخصوصی نگاهم یی کته 
لابد خیال می‌کتید که این حرف را در مقام یک مادر می‌زنم ولی 
ته, اطمیتان می‌دهم که این طور نیست! پسرک نازم یک بچهة 
خحارق‌العاده است. 

اگر این بچه مال من بود توی ماهیتابه سرخش می‌کردم و 
می‌خحوردمتش. (لوان در دست به اتاق غذاخوری می‌رود و در گوشه‌ای می‌نشیند.). 
(چهره را پشت دست‌ها پنهان می‌کند) نحشن و بی‌تریست! 

خحوشبحعت کسی است که حالی‌اش نیست حالا تابستان است یا 
زمتان. من تصور می‌کنم که اگر حالا در مسکو می‌بودم نسست 
به چگونگی هوا بی‌اعتنا می‌ماندم... 

چند روز پیش دفتر خاطرات یک وزیر فرانسوی را می‌خواندم 
که در زندان نوشته شده بود". ار را سر یک رسوایی محاکمه و 
محکوم کرده بودند. نمی‌دانید با چه شوق و ذوقی به پرنده‌هایی 
اشاره می‌کند که از پشت پنجره؛ زندان می‌یدثان ‏ همان 
پرنده‌هائی که وقتی وزیر بود هرگز متوجه وجود آنها نمی‌شد. 


۱. 7ه01(و] شهر در چین. -م- 

۲. اثاره به 1921۳01 (۱۸۴۳ ۰ ۱۹۰۵) وزیر امور اجتماعی فرانسه است که در ارسوایی پاناما؛ در 
ابطه با رشوه‌خواری دولتمردان عالی متام فرانسوی دست داشت. او در سال ۱۸۸۶ از گردانندگان 
رانصه با رسرهسو ر فراسو ر 

شرکت ساختمان کانال بین در اقیانوس» رشره‌ای کلان گرفت و در سال ۳ به این جرم به پنج 
سال زندان محکوم عد. دم. 


ماشا 


ورشینین 


صدای آندری 


آنفیا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷ 


البته حالا هم که از زندان آزادش کرده‌اند باز پرنده‌ها را نمی‌بیند. 
شماهم همین طور. موقعی که ساکن مسکو شوید دیگر متوجه 
آن نخواهید شد. ما حوشیختی نداریم فقط آرزویش را می‌کنيم. 
(قوطی رااز روی میز برمی‌دارد) پس آب نباتش کو؟ 

آب تبات‌ها را سولتی خورد. 

همه را؟ 

(در حالی که فنجان چای را به طرف ورشینین داز می‌کند.) شما یک نامه دارید, 
من؟ (نامه را می‌کیرد) از دنحترم است. (می‌خواند) بله. السته... ببخحشید 
ماریا سرگی‌یونا من یواشکی از خدمتان مرخص می‌توم. 
سای نمی‌خوره. (مضطرب برمی‌خیزد.) همیشه گرفتاری پشت 
گرفتاری!.. 

طوری شده؟ البته اگر راز مگو نباشد! 

(آهسته) زنم باز حودش را مموم کرده. من باید بروم. یواشکی 
مرخص می‌شوم. چه وصع ناخوشایندی! (دست ماشارا می‌بوست) 
عزیز من » ای زن خوب و نیک نفس... من از همین جا یواشکی 
پیرون می‌روم... (می‌رود): 

کجارفت؟ من برایش چای ریختم... چه ادمی... 

با تفیر)ولم کن! عین کنه به آدم می چبد و ذله‌اش می‌کند... (فنجان 
در دست به طرف میز می‌رود.) تو مرا به تنگ آورده‌ای» پیرزن! 

چرا می‌رنجی. عزیزم؟ 

آنق ا! 

[لدای از را خرس‌آمره اقا آنها مه وه (برون مرها 

(توی سالنء کنار میزه خشمکین ایستاده است.) بگذار ید بنشیتم! (ورق‌های فال 
روی میز را یه هم می‌ریز.) با ورق‌های‌شان جا خوش کرده‌اند! چایتان 
رایخورید! 

ماشاء تو داری بدخحلقی می‌کنی. 

حالا که بدخلقی می‌کنم با من حرف نزنید. کاری به کار من 
نداشته باشید! سر به سرم نگذارید! 


۳۹۸ 


ماش 


تاتائا 


توزنباج 


مجموعة آثار چخوف 


تست شوت وای وی رک هرب وتا بر ری 
(آه می‌کشد.) ماشاء عزیزم چه لزومی دارد با این لحن حرف یزنی؟ 
رک و راست می‌گویم که یا قیافة بسیار زیبایی که تو داری. 
چنانچه این لحن را به کار نمی‌بردی می‌توانتی تی در یک جمع 
وب اشرافی» فوق‌العاده جذاب باشی. 


که02۲1۵۲) 166 2۷67 ۷0۱۵۶ ۲۱۵15 ,۷1۵۲۱6 ,ز۲۵ ص00 تهج رات دنام۷ >[ 
۳ لا نا 

(جلو خندة خود را می‌گیرد) بدهید به من... بدهید به من... اتگار تتویش 

کنیا ک‌ هنت 

"دج :مق عم خزخه عنط30 صماه عنو نهتهم ۱ بیدار شد. امروز 

حالش خوش نیست. مرا ببخشید. من می‌روم پیش بچه... (یرون 

می‌رود.). 

راستی آلک‌اندر ایگناتیچ کجا رفت؟ 

خانه؛ باز با زنش گرفتاری پیدا کرده. 

(به طرف سولنی می‌رود؛ در دست خود تنگ کوچکی محتوی کنیاک دارد) همه‌اّس 

تک و تنها می‌نشینید و فکر می‌کنید و معلوم نیست به چه. بیایید 

آشتی کنیم. بیایید کنياک بخوریم. 


گیلاسی کنیاک می‌توشند. 
امروز مجبور می‌شوم تمام شب را پیانو بزنم. آن هم احتمالا 
9 ِ مجفن‌گیات... توت چیست! 
ماگذشته 1 7 
(دکلمه می‌کند) من عجییم و کیت که عجیب نباشد اخشم مکن 
اکن ۲ 


۱ ماری» حواهش می‌کنم مراببخشید اما رفتار شما تا اندازه‌ای شنت بار است. (فرانسری). -م. 
۲ انگار بوبیک من دیگر خواب نیست. (فرانسوی). -ع. 

۳ به نقل از گفتار یه هوشمندی» اثر گریبویدف. -م. 

۴ «عشم نکن آلکو! ب بگذر از رژیاهات». مصراعی از منظرمة « کولی‌ها! ار پوشکین. مه 


توزنباج 


توزنباح 


توزتیاح 


سولنی 


توزنباخ 


تمایخنامه‌ها ۲ ۳۹۹ 


این چه ربطی به آلکو دارد؟.. 


من موقعی که فقط با یک نفر همصحبت باشم مشکلی ندارم. 
مثل همه هستم ولی در جمم. خسته کننده و حجالتی و... مهمل 
گو می‌شوم. با وجود این از خیلی‌ها به مراتب شریف‌تر و 
نجیب ترم. و می‌توانم این را ثابت کنم. 

من غالبا از دست شما عصبانی می‌شوم و موقمی که در جمع 
هستیم شما مدام از من ایراد می‌گیرید. باوجود این نمی‌دانم این 
چه سری است که از شما خوشم می‌اید. امروز صست می‌کنم. 
هرچه باداباد! بخوریم! 

بخوریم. 


باژن من هرگز با شما مخالفتی نداشتم.اها احلاقم شبیه به 
اخحلاق لرمونتف است. (آسته)و آن طوری که تین کو یرت هی 
هم شبیهش هستم... (از جیب خود یک شيشه عطر درمی‌آورد و کمی روی 
دست‌های خود می‌ریزد.) 
دارم استعقا می‌دهم. کافی است! بعد از بنج سال فکر کردن 
بالاخره تصمیم گرفتم. کار خواهم کرد. 
( انشا می‌کند) حشم نکن آلکو... بگذر از وشات 

مادام که آن دو گرم صحبت‌اند. آندری کتابی در دست آهسته وارد می‌شود و کنار شمع 


ع ید 0 تصید. 


بله» کار خواهم کرد. 
(همراه ایریتا در حال ورود به اتاق پذیراتی.) پذیرائی‌شان هم عین پذیرائنی 
قفمازی‌ها بود: سوپ بیاز» پشت بندش هم جخارتمای 


چرمشا" که گوشت نیست بلکه گیاهی است شبیه به بیاز خودمان. 


1606۲6۳۵2 سیر جنگلی (روسی). تم 


توزنباخ 
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نه جانم. حخارتما پیاز نیست بلکه خوراکی است از گوشت 
سرخ شد؛ بره. 

و من به شما می‌گویم که چخار تما گوشت بره است. 

و من به شما می‌گویم که چرمشا پباز است. 

باشماچه بحثی دارم یکنم! شما هرگز در قفقاز نبوده‌اید و هرگز 
هم چخارتما نخورده‌اید. 

تخورده‌ام برای اينکه حالم را به هم می‌زند. چرمشا همان‌قدر 
بودی گند می‌دهد که سیر. 

(متسانه) بس کنید آقایان! خواهش می‌کنم! 

پس این لباس مبدل‌ها کی می‌آیند؟ 

قول داده‌اند حدود ساعت ٩‏ بیایند؛ قاعدتا باید حالا پیداشان 


سود 
(آندری را در بغل می‌کیرد) اتاقک کو چک من اتاقک ک و چک من... 
(می‌رقصد و می‌خواند) اتاقک کو چک تو اتائک چوب افرا... 
(می‌رقصد) آتاقک مشیکت!.. 
همئی می‌خندند 
(آندری را می‌بوسد.) پبائید بخوريم, گور پدرش! آندریوشاء بیائید 
بنوشیم و بعد از این همدیگر را «توه خطاب کنیم. آندریوشا 
من هم با تو می آیم مسکو می‌روم دانشگاه. 
کدام یکی؟ آخر مسکو دو تا دانشگاه دارد. 
مسکو فقط یک دانشگاه دارد. 
ولی من می‌گویم -دو تا. 
بگذار سه نا دائته باشد. چه بهتر! 
نخیر» مسکو دو تا دانشگاه دارد. 


غرولد و زمزمه و همهمه. 


بله مسکو دو تا دانشگاه دارد: قدیمی و جدید. ولی اگر مایل 
نیتید به حرف‌های من گوش بدهید و اگر صحت‌های من 


تورنباج 


ماشاً 


تاتانا 


ایریتا 
جیو تیکین 
ایرینا 


آندری 


رده 


مانا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳ 


اعصایتان را می‌فرساید. می‌توانم سکوت کنم. حتی می‌توانم به 
اتاق دیگری پروم... ( از یکی از درها یرون می‌رود؛ 


. پرلوو! براوو! (می‌خدد) آقایان شروع کنید. من رفتم که بنوازم! این 


وی آدم مضحکی است... (پشت پیانو قرار می‌گیرد و مشغول تواختن یک 
والس می‌شود.). 


(به تنهایی والس می‌رقصد.) بان مستك باژن صته باژن عتشت! 


ناناشا وارد می‌شود. 


(به چوتیکین) ایوان رمانیچ! (آهسته به چبوتیکین چیری می‌گوید. سپس آهسته 
بیرون می‌رود.). 
چبوتکین روی شانة توزنباخ دست می‌گذارد و با او در گوشی حرف می‌زند. 
چه شده؟ 
ما باید برویم. وقت رفتن آست. 
اختیار دارید.. پس مبدل پرش‌ها چه؟. 
با فرمندکی) نمی‌آیند. می‌دانی عزیزم. ناتاشا می‌گوید که حال 
بوبیک زیاد خوب نیست و به همین علت... خلاصه من 
نمی‌دانم, برای من فرق نمی‌کند. 
(شانه‌هايش را بالا می‌اندازد) بوییک حالش خوب یست! 
هرچه بادایاد! حالا که بیرونمان می‌کنند باید رفت. (ایریا) خود 
او ناحوش است.نه بوییک... ابتجاش!( انگشت به پیشانی می‌زند) زنکه 
عامی! 
آندری از در سمت راست به اتاق خود می‌رود؛ چیوتیکین از بی او می‌رود؛ توی سالن 
خداحاقهای م نع 
حیف شد! من حساب می‌کردم شب خوشی بگذرانم ولی حالا 
که بچه‌شان ناخوش است البته... فردا برایس یک اسباب بازی 
می‌آورم... ۱ 
(با صدای بلن.) آملوز بعدازظهل عمدا خوابیدم زیلا خیال می‌کندم 
که تا صبح می‌لقصم. آنحل هنوز ساعت تّه است! 
برویم بیرون» حرف‌های مان را توی کوچه می‌زنيم. آنجا 


۳۷۳ 


آندری 


ایرینا 
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شنیده می‌شود که می‌گویند: «خداحاقظا سلامت باشیداه صدای خندة شادمانة 
توزنباخ شنیده می‌شود. همه بیرون می‌روند. آنفیسا و کلفت خانه روی میز را جمع و 
چراغ‌ها را خاموش می‌کنند. صدای آواز دایه شنیده می‌شود. آندری» پالتو به تن و کلاه 


بر صرء و چیوتیکین وارد می‌شوند. 


فرصت نکردم زن بگیرم زیرا از یک طرف زندگی مثل برق 
ذشت و از طرف دیگر مادرت را که زن شوهرداری بود 

دیوانه‌وار دوست می‌داشتم... 
لازم هم نیست زن بگیری زیرا آدم دچار ملال می‌شود. 
البته همین طور است که می‌گوئی ولی آخحر تنهایی هم... آدم 
هرچه هم بخواهد فلسفه‌باقی کند باز تتهایی چیز وحشتتاکی 
است. جانم... گرچه در واقع... البته اصلاً فرق نمی‌کند! 
بیائید راه بیفتیم. 
چه عجله‌ای داری؟ هی رسسم. 
می‌ترسم زنم مانم رفتتم شود. 
که این طور! 
آمروز بازی نمی‌کنم. فقط همین‌طور می‌نشیتم. حالم خوش 
نیست... ایوان رمانیج» از دست این نفس تنگی چه بکنم. 
پرسیدن ندارد! یادم نیست. جانم. نمی‌دانم. 
بیااز راه آشپزخانه برویم. 

بیرون می‌روند. 

دوبار صدای زنگ در خانهء سیس گفت و گو و خنده به گوش می‌رسد. 
(وارد می‌شود) آنجا چه خبر است؟ 
(به نجوء) لباس مبدل‌ها! 


مدای زنگ. 


آنفسا می‌رود؛ ایرینا غرق در اندیشه توی اتاق قدم می‌زند؛ او مضطرب است. 


سولنی وارد می‌شود. 


آیرینا 


ناتاشا 


تاتاشا 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۷۳ 


(هاج و واج) هیچ کس دمستت... ین همه کجا رفته‌اند؟ 
رفتند خانه‌هاشان. 
۱ 

لحظه‌ای سکوت. 


خحداحافظ. 

ساعتی پیش رفتارم تا حدودی گستاخانه و بی‌ادبانه بود. اما 
شما مانند دیگران نیتید» شماوالاو پاک و حقیقت‌بین 
هید.. شما؛ فقط شما می‌توانید مرا درک کنید. من شدیدا 
دوستتان دارم. بی‌نهایت دوستان دارم... 

خحداحافظ! بروید. 

نمی‌توانم بی شما زندکی کنم. (ازپی او می‌رود) ای خوشبختی من! 
(اشک ریزان) ای سعادت من! شما چشم‌های زیباو باشکوه و 
شگفت‌انگیزی دارید که نظیرش رانزد هیچ زنی ندیده‌ام... 

(به سردی) بس کنید واسیلی واسیلیچ! 

این اولین بار است که از عشق خودم به شماء سححن می‌گویم و 
اتگار عرش اعلا را سیر صی‌کنم. (ییشانی خود را می‌مالد) ولی فرق 
نمی‌کند. البته محال است که بشودبه زور محبوب واقم شد... اما 
قاعدتا من تباید رقبای حوشیختی داشته باشم... نه» نباید... به 
مقدسات عالم قسم می‌خورم که رقیب را بش کاتینشجقا 
شگفت‌انگیز هستیدا! 


تاتاشا شمعی ار دست می‌گذرد 


(به درها سرک می‌کشد و از جلو دری که بهاتاق شوهرش باز می‌شود» می‌گذرد.) آندری 
اینجاست. بگذار مطالعه‌اش را بکند. واسیلی واسیلیج ببخشید. 
نمی‌دانستم شما اینجا هستید» لباس خانگی تنم است. 

برای من فرق نمی‌کند. خد احافظ! (یرون می‌رود.). 

طفل بینوای من دخترم تور خسته‌ای!( ایریتارا می‌بوصد) خحوب است 
یک خورده زودتر بخوابی. 


۳۳۷۳ 


ابر بنا 


ناتاشا 


ایرینا 


تاتاشا 
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بله. حوابیلده ولی حوایش راحت نیست. در ضمن عزیزم. 
می‌خواستم بگویم... ولی یا تو خانه نبودی یا من وقت 
نمی‌کردم... به نظر من اتاق کنونی بوییکه هم سرد است؛ هم 
مرطوب. اما اتاق تو جان می‌دهد برای بچه. عزیزم: حوب است 
موقتا به اتاق الگا بروی! 
(هاج و واج.) کجا بروم؟ 
صدای یک ترویکا" و زنگوله‌های اسب‌های آن که جلو خانهتوقف می‌کند از بیرون 
شنیده می‌شود. 
فعلاً تو و الگا توی یک اتاق می‌خوابید و اتاق تو را به بوبیک 
می‌دهیم. خیلی ناز است. امروز بهش گفتم: «بوبیک! بویک 
خودما؛ و او با آن چشم‌های کوچولوی قشنگش بگاهم می‌کرد. 
صدای زنگ شنیده می‌شود. 
باید الگا باشد. حقدر دیر کرده! 
خدمتکار به تاتاشا تزدیک می‌شود و در گوش او پچ‌یج می‌کند. 
پروتوپویف؟ چه ابلهی! پروتوپویف آمده است و از من دعوت 
حقدر عجیب‌اند این مردها.. 
صدای زنگ شنیده می‌شود. 
لابد کی آمده. بد هم نیست بروم یک ربعی باهاش گشتی 
صدای زنگ تکرار می‌شود 
باز زنگ می‌زنند... ممکن است الگا باشد. (بیرون می‌رود). 


خدمتکار بیرون می‌دود؛ ایرینا اندیشناک نشسته است؛ کولیگین و الگا و از پی آن دو 


ورشینین وارد می‌شوند. 


۰۱ 1۳0۵ سورتمة سه امیه. -م. 


کولیکین 


ورشینین 


کولیکین 
آیرینا 


کولیکین 


ور شمنین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۷۵ 


عجب! پس چرا می‌گفتد که اینها شب‌نهیی دارند؟ 

عجیب است. من نیم ساعت پیش از اینجا رفتم» همه منتظر 
مبدل یوش‌هابودند... 

همه رفتك.. 

ماشاهم رفت؟ کجا رفت؟ پروتویوپف چرا آن پائین توی 
ترویکامتتظر است؟ منتظر کیت؟ 

شیای او مب ۱ 

جلسه شورای معلمین همین الان تمام شد. پاک. به جان آمدهام. 
رئیسة ما مریض است. حالا من جای او را گرفته‌ام. سرم؛ سرم 
درد می‌کند» سرم... (می‌نشیند) آندری دیسروز دویست رویل 
بااعت... تمام شهر می‌داند و حرفش رامی‌زند... 

من هدن شوراخسته شدم. (می‌نشیند., 

الان زنم به سرش زده بود که مر ابترساند ولی نزدیک بود 
مسموم شود. به خحیر گذشت و من دارم نقس راحتی می‌کشم... 
به این ترتیب باید مرحص شد؟ در این صررت اجازه بدهید 
شب خوشی برایتان آرزو کنم. فلودور ایلیچ بیانید باهم به 
هرجا که شد برویم! من نمی‌توانم در خانه بمانم» اصلا 
نمی‌توانم... بيائید برویم! 

خسته‌ام. نمی‌آیم. (برمی‌خیزد) نحسته‌ام. زنم رقت خانه؟ 

بقل که 

(دست ایرینا را می‌بوسد.) حداحافظ. تمام فردا و پس فردا را استراحت 
می‌کنم. خدانگه‌دارا (راه می‌افتد.) دلم برای یک فنجان چای لک زده 
است. حاب می‌کر دم در محفل دلیذیری شب خوشی بگذرانم 
اما .همه صیجتهحمط مععدالط ,0۵ حالت بی‌واسطه در تدا.., 

به این ترتیب تنها می‌روم. (سوت زنان همراه کولیکین می‌رود). 

سرم دارد می‌ترکده سرم... اندری باشت... در شهر همه جا 
صحتش را می‌کنند... بروم یک خرده دراز بکشم. (می‌رود) فردا 


۱ آه آرزوی راهی بشری!. (لاتین). از گفتارهای سیسرون. م. 


۳۳۹ 


ایرینا 
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کار نمی‌کنم... وای خدای من» جقدر خحوب! فردا کار نمی‌کنم» 
پس فرداهم... سرم درد می‌کند. سرم... (بیرون می‌رودم+ 
(تنه) همه رفتند. هیچ کس نماند. 


از کوچه صدای سازدهنی و از اتاق محاور صدای آواز خواندن دایه می‌آید. 


(یا پاتو پوست و کلاه پوست. از واه سالن در حال بیرون رفتن است. خدمتکار نیز از پی آو 
روان است) نیم ساعت دیگر برمی‌گردم. فقط گردش مختصری 
می‌کنم و برمی‌گردم. (ببرون می‌رود؛ 

(تنها می‌ماند با داتتکی») باید رفت مسکوامسکوا! مسکوا! 


برده می‌افتد. 


پردة سوم 
اتاق ألگا و ایرینا: دو تحتخواب که هر دو محصور در تجیر است در سمت راست و چپ 
اتاق قرار دارد. ساعت: سه بعد از نیمه شب. پشت صحنه به مناسبت حریقی که اژ 
مدتی پیش درگرفته است ناقوس می‌زنند. ظواهر امر نشان می‌دهد که در خانه. هنوز 
کسی به رختخواب نرفته است. ماشا مثل هعیشه در لباس سیاه. روی کانایه دراز 
کننیده استد 
الگا و آنفیسا وارد می‌شوند. 


حالا آن پائین. زیر پله‌ها نشسته‌اند... بهشان گفتم: داین‌طور 
حوب نیست. تشریف بیارید بالا» همه‌اش گریه می‌کنند و 
می‌گویند: «نمی‌دانيم پدرمان کجاست. ممکن است خحدای 
نکر ده سوخته باشد». چه فکرهاتی! توی حیاط هم یک عده... آن 
هم با بالاتنه‌های لخت... 

(لباس‌هائی از کمد درمی‌آورد) این حا کستری را بردار... این بلوز را هم 
بردار... این دامن صم دایه جان...وای حدای مسن؛ چقدر 
وحشتناک! از قرار معلوم تمام بن‌بست کیرسانوسکی " سوخته 
و خاک تر شده... این راهم بردار... و اين یکی را... (لباس‌ها را روی 
دست‌های او می‌اندازد) تصانواده ورشیتین رابگر که حتدر هول 
کرده‌اند... خانه‌شان نزدیک بود آتش بگیرد. بهشان بگو امشب را 
بیایند اینجا بخوابند... نباید ولشان کرد به امان خدا... طفلکی 
فدتیک همه چیزش سوشت و از بین رفت. 

الگا جان. حوب است قراپونت را صدا بزنم وگرنه به تتهایی از 
پس این همه بار برنمی‌آم... 
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(زنگ را به صدا درمی‌آورد.) مگر عی‌شنوند؟.. (از لای در.) هرکه آنجاست. 
بیاید اینجا! 


از لای دری که باز کرده است پنجره‌ای که از شقق حریق در آن منعکس است 
پیداست؛ صدای عبور وسائط تقلية آتش‌تشانی از جلو خانه» شنیده می‌شود. 


جقدر وحشتناک و چقدر بزار کننده! 
فرایونت وارد می‌شود. 


این را بگیر ببر پائین... آنجا» زیر پله‌هاه دخترهای کولوتیلین! 
ایتاده‌اند... بله بهشان. این را هم یله 

اطاعت می‌کنم. مسکو در سال دوازده" هم می‌سوخحت. یناه بر 
خحداء چه حریقی بود! فرانسوی‌ها شاخ درآورده بودند. 

برو معطل نکن... 

اطاعت می‌کنم. (بیرون می‌رود) 

دایه جان, عزیزم» همه رایده. ما یه چیزی احتیاج نداریم» همه را 
بده دایه جان... طوری هام که به زحست سریا بتد می‌شوم... 
زن و بچه‌های ورشینین را نباید بگذاریم بروند... دعترهایش را 
توی اتاق پذیرایی می‌خوابانيم آلک‌اندر ايگناتيچ را 
می‌فرستیم پائین توی اتاق بارّن... فدتیک راهم می‌فرستیم 
پیش بارن یا نه, بگذار در سالن‌مان بخوابد... دکتر متاسفانه سیاه 
ورشیتین راهم توی اتاق پذیرائی می‌خوابانيم. 

(خسته) الگا جان, عزیزم. بیرونم تکن! بیر ونم نکن! 

دایه جان حرف‌های آحمقانه می‌زنی. کی قصد ندارد بیرونت 
کند. 

(سر خود را روی سینه او می‌گذارد) عزیز من» نور چشم من من کار 
برو! ولی آخر کجا بروم؟ کجا؟ هشتاد و یک سالم است... 


حتااماف .1 


۲. اشاره‌ای است به لشکرکشی تاپلثرن به روسیه در ۱۸۱۲.-. 


ناتاشا 


ناتاضا 


آنعا 


تاتاشا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷۹ 


یک‌خرده بنشین, دایه جان... خته شده‌ای... (او را می‌نشاند) یک 
خرده استراحت کن: حوب من. رنگت پریده است! 


ناتاشا وارد می‌شود. 


آنجا می‌گویند که برای کمک به حویق زده‌ها باید هرچه زودتر 
انجمتی تأیی کرد. چه عیب دارد؟ فکر خوبی است. به‌طور 
کلی باید به آدم‌های فقیر کمک کرد این وظیفة ثروتمندهاست. 
بوبیک و سوفوچکا" طوری خوابیده‌اند که انگار هیچ اتغاقی 
نیفتاده. خانه‌مان پر از آدم شده به هر کجا که نگاه کنی آدم 
می‌بینی. شهر پر از آنفلونزاست ی توس پچبه ها من یهن سود 
(بی توجه به سخنان او) ادم از این اناق» حریق را نمی‌بیند» اینجا ارام 
استت.. 

بله... انگار مویم ژولیده است. (می‌رود. جلو آینه می‌ایستد.) صی‌گویند 
من کسی چاق شدهام... نه» حقیقت ندارد! اصلا ماشا طفلکی 
خواب است بیچاره خته است.. (يا لحن سردی به آنفیا) تو حق 
نداری در حضور من بنشینی! بلند شوابرو بیرون! 


آنقیسا بیرون می‌رود؛ لحظه‌ای سکوت. 


(با دساچگی) ببخش» من هم نمی‌فهمم... 

اوبه اینجا نمی‌خورد؛ زن دهاتی باید برود توی ده زندگی کتد.... 
این اسمش نازپروردگی است! من دوست دارم در خانه نظم و 
ترتیبی در کار باشد! خانه نباید آدم اضاقی داشته باشد. (گوتف الک ر 
نوارش می‌کند.) طقلکی, تو خیلی خته‌ای! خانم ملیرمان حسته 
ست! موقعی که سوفوچکای من بزرگ بشودو پایش به 
من که خانم مدیر نمی‌شوم. 

انتخایت می‌کنند الچکا" این تصمیم, گرفته شده است. 


۱ ماطمته5 خطابی محبت‌آمیز برای سوفی.-م. 
۲ 0612078 حطایی محبتآمیز برای الگا. -م. 


۳۸۰ 


ناتاشا 


تاتائا 


مجموعة آثار چخوف 


من قبول نخواهم کرد. نمی‌توانم... بالاتر از توان من است... (آب 
می‌نوشد.) الان رفتارت با دایه حیلی خحشونت‌امیز بود... ببخش» 
من این رفتار را نمی‌توانم تحمل کنم... حتی چشم‌هایم سیاهی 
رتیه 
(با اضطراب) ببخش آلیاء ببخش... نمی خواستم ناراحتت کنم. 

ماشا برمی‌خیزد بالشی برمی‌دارد و خشمگین بیرون می‌رود. 


عزیزم تو باید بفهمی که... شاید ما به طرز عجیبی تربیت شده 
باشیم ولی من این رفتار را تحمل نمی‌کتم... چجنین رابطه‌ای 
زجرم می‌دهد. مریضم ۳ روحیه‌ام رااز دست می‌دهم! 
بیخش. ببخش.. (او را می‌بوسد.). 

هر کلمه‌ای که از سر بی تزاکتی بیان شده باشد و هر حشونتی 
ولو ناچیز» آشفته‌ام می‌کند... 

درست است که غالبا حرف‌های نامربوطی می‌یرانم ولی قبول 
کن عزیزم که او می‌توانست در ده زندگی کند. 

او سی سال است که پیش ماست. 

ولی آخر حالا دیگر تا ندارد کار کتد. یامن حرف تو را نمی‌فهمم 
یا تو نمی‌خواهی منظور مرا درک کنی. او نمی‌تواند کار کند. 
فقط می‌خوابد يا می‌نشیند. 

حوب. بگذار بتشیند. 

(سحیر.) یعتی چه بگذار بنشیند؟ آخر او یک کلفت است. (گریه کنان) 
الیاء من فکر تو را درک نمی‌کنم. من دأیه و پرستار بچه دارم ما 
کلفت و اشپز داریم» خر این پیرزن را می‌خواهيم چه کار؟ 


از پشت صحنه طنین تاقوس اعلام حریق شنیده می‌شود. 
امشب من به انْدازة ده سال پیر شدم. 
من و تو باید قرار و مدارهای‌مان را بگذاریم - یک‌بار برای 
همیشه... دبیرستان با توء خانه بامن» تعلیم و تعلّم با توء کار خانه 
بامن... و اگر من راجم به خدمتکارها حرفی می‌زنم» می‌دانم چه 
می‌گویم؛ بله» می‌دانم چه می -گو -یم... این پیرزن دزد و زوار 


کولیکین 


أا 


وگن 


جبوتیکین 


مایشنامه‌ها ۲ ۳۸۱ 


در رفته... (پا بر زمین می‌کوبد.) این جادو گر پیر» فردا باید از اینجا 
برودا.. حق ندارید مرا عصبانی کنید! حق ندارید! (اگهان به خشونت 
خود پی می‌برد) راستش را بخواهی مادام که تو به یکی از اتاق‌های 
این دیگر وحشتناک است. 

کولیگین وارد می‌شود. 


ماها کجاست؟ ما باید برگردیم خانه. می‌گویند که حریی دارد 
تمام می‌شو د. (کش و قوس می‌رود.) فقّط یک محله سو حت ولی با آن 
باد شدیدی که می‌وزید آدم خیال می‌کرد تمام شهر دارد 
می‌سوزد. (س‌نشیند.) حسته شدم. الچکا» عزیزم... غالبا نکر 
می‌کنم که اگر با ماشا روبرو نمی‌شدم حتماً تو را می‌گرفتم. تو 
خحیلی حوبی... زج رکش شدم... (گوش فرا می‌دهد.) 
خبری هست؟ 
از بخت بد» دکتر سیاه مست است. از بخت بد! (برمی‌خیزد) انگار 
دارد به این طرف می‌آید... می‌شنوید؟ بله. می‌آید اینجا... 
(می‌خندد.) عجب آدمی است... من قایم می‌شوم... (همراه نتاشا به اتههای 
اتأق می‌رود). 
چیوتیکین وارد می‌شود؛ تلوتلو می‌خورد مثل آدم‌های هشیار توی اناق قدم می‌زند. 
سپس می‌ایستد. به پیرامون خود نگاه می‌کند. سرانجام به طرف دستشویی می‌رود و 


تشتن دست‌هایش می‌شود. 


(عبوس) مرده شوی همه راببرد... خیال می‌کنند چون من یزشکم 
می‌توانم هر مرضی را معالجه کنم ولی نمی‌دانند که هیچی سرم 
نمی‌شود: هرچه می‌دانتم پاک فراموش کرده‌ام و هیچی یادم 


الگا 1 تاباشا بی‌آنکه او موجه شود بیرون سی‌روند. 


‌ِ وگ 6 لش بر بو ۳" ۱ 
مرده‌شوی همه را بیرد! چهارشنبهُ گذشته زنی را در زاسییی 


[رکهم2 .1 


۳۸۲ مجموعة آثار چخوف 


معالجه می‌کردم -مُرد و مرگ او تقصیر من بود. بله... باز بیست و 
پنج سال پیش یک چیزهائی سرم می‌شد ولی حالاء هیچی یادم 
نیست. هیچی... سرم تهی و قلبم سرداست. شاید هم من انسان 
نباشم و فقط وانمود کنم 5 که دست و پا. .. و کله‌ای دارم؛ ثاید هم 
اصلا وجود ندارم و فقط خیال می‌کنم که راه صی‌روم. غذا 
می‌حورم و می‌خوايم. (گریه می‌کند.) کاش و جود نمی‌داشتم! (دیگر 
گریه قمی‌کند. با ترشرویی,) مين چسه می‌داننم... سه روز در باشگاه 
صحبت‌هاتی بود از شکپیر و ولتر و.. من از آنها هیچی 
نخوانده‌ام ولی وانمود می‌کردم که خوانده‌ام. دیگران هم عین 
من. رذالت! پستی! و بعد به یاد زنی افتادم که روز چهارشنبه 
مرده بود... و همه جیز به یادم امد و کثافت و خباتت و بجاست 
تمام وجودم را فراگرفت. .. رفتم و تا جاداشتم می زدم... 


ایریناه ورشینین و توزنباخ پارد می‌توند؛ توزنباخ لباس غیرنظامی نوو شیکی پوشیده 


ات 


ایرینا و 
آنها! ( 7 دست‌های خود را به هم می‌مالد) ۳ وبم که 
شیرمر دند! 

کولیگین (در حالی که به آتها نزدیک می‌شود.) ساعت چند است» آقایان؟ 

توزنباخ . . . نزدیک چهار صبح. چیزی به سحر نمانله. 

ایرینا همه توی سالن نخه‌اند و نمی‌روند. آن سولنی‌تان هم آنسجا 
نشهه است... (به چبوتیکین.) دک نها خوب اک بر وید بخوابید. 

جبو تیکین هلیم بیست.. متشکرم.. (ریش خود را تانه می‌کند.) 

کولیکین (می‌خندد.) ایوان ز مانیج. شنگول تنگولی! (به نانه او می‌زند) آفرین! 
شدیمی‌هاً می‌گفتند: کهازه۷ وهز دز 

توزتماخ همه از من خواستار آنند که به نفع حریق‌زدگان کتسرتی باهم. 

ایرینا آخر یاکی. 


۱ حفیقت در شراب ۳ (لاتین). ممادل «مستی و راستیه فارسی, این گفته به آلکایوس شاعر 
غنایی پونان در قر ن هفتم قبل از میلاد نسبت داده می‌تود. -م. 


ورشینین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۸۳ 


خواستن توانستن است. مثلاً ماریا سرگی یونا یاو را فوق‌الماده 
خوب می‌زنند. 
بله, خیلی خوب می‌زند! 
سه سال.... شاید هم جهار سال است که دست یه یبیانو نزدف.. 
نواختن پاک یادش رفته. 
در این شهر یقیناکسی از موسیقی سر درتمی‌آورد ولی من سر 
درمی‌آورم و به شرفم قسم می‌خورم که نوازندگی ماریا 
سرگی‌یونا عالی است! 
حق با شماستء بازن. من ماشارا خیلی دوست دارم؛ او 
فوق‌العاده است. 
انسان با چنان شکوهی بنوازد و در همان حال بداند که هیچ 
کر در کق پس کتقا 
(آه می‌کشد.) بله... ولی تا شایته است که او در کرت شرکت 
کند؟ 

لحظه‌ای سکوت. 


آخحر من که چیزی سرم نمی‌شود. شاید هم بد از آب درنیاید. 
راستش را بخواهید» مذیر دبیرستان‌مان مرد حوبی است» حتی 
خیلی حوب و خردمند ولی نقطه نظرهای مخصوص به خود را 
دارد... البته به او مربوط نیست باوجود این چنانچه مایل باشید 
من می‌توانم باهاش صحبت کنم. 


چبوتیکین یک ساعت چیتی را از طاقچه برمی‌دارد و تماشایش می‌کند. 


در آتش سوزی» سر تا پایم گل آلود شد به‌طوری که اصلاً شبیه 
به آدمیزاد نیستم. 

لحظه‌ای سکوت. 
دوری منتقل کنند. بعضی‌ها می‌گویند به ستارستووپول‌کویه" 


۱ 1527:۳0-۳0156072 شهری در استان زابایکان. -م 


۳۸۳ 


توزنباخ 


ایرینا 


کولیکین 


"یریتا 


ورشین 


مجموعة آثار چخوف 


و بعضی دیگر به چیتا. 

من هم شنیده‌ام. خوب؟ شهر به کلی خلوت می‌شود. 
ماهم از اینجا می‌رویم! 

(ساعت از دستس می‌افتد و خرد می‌سود.) حرد و خمیر شد! 


لحظه‌ای سکوت؛ همگی ختمگین و ناراحت‌اند. 


(تکه پاره‌های ساعت را جمع می‌کند) آه ایوان رمانیج ایوان رمانیچ» آخحر 
آدم شی ء به این نقیی را می‌شکند؟ نمرءٌ رفتارتان صفر است! 
این ساعت مرحوم مادرم بود. 

تاید... مال مادر باشد. شاید من آن را نشکسته باشم بلکه فقط به 
تظر می‌آید که شکسته‌ام. شاید فقط خیال می‌کنيم که وجود 
داریم ولی در حقیقت و جود خارجی نداریم. هیچی نمی‌دانم» 
هیچ کس هم هیچی نمی‌داند. (کنار در.)چرا نگاه می‌کنید؟ ناتاشا با 
یرو تویویف یک ماجرای عشقی کوچولوئی دارد ولی شما 
حالی تان نیست.. ایتجا نشسه‌اید و هیچی نمی‌بینید ولی تاتاشا 
با یرو تویویف ماجوای عتقی کوچولویی دارد... (می‌خوان) امیبل 
ندارید این خرما را بپذیرید "؟..» (بیری می‌رود.؛ 


لحظه‌ای سکوت. 


آتش سوزی که شروع شد. من قوری دویدم خانه؛ وقتی رسیدم 
انجا دیدم خانه‌مان صحیح و سالم و مصون از هر عطری 
سرپاست ولی دو دخترم دم در خانه با یکتا پیراهن ایتاده‌اند و 
مادرشان آنجا نیست و مردم سراسیمه و هراسانند» سگ‌هاو 
اسب‌ها وحشت زده به هر سو می‌گریزند؛ نگرانی و وحشت و 
التماس و دیگر نمی‌دانم چه چیز. توی قيافة دخترهایم موج 


۱. 1011 شهری در توار مرزی بین روسیه و لهستاد. -م. 
۲ جخوف در جوابت به مژال «حتاجم10 که گمان می‌کرد عبارت بالا از یک رمانس باییش 


پرده‌ای اخذ شده است نوشت: هاين عبارت را از ایرتی اقتباس کرده‌ام که زمانی در ارمیتاژ روی 


صحنه پرده بودند. اسم ایرت را به حاطر نمی‌آورم اما چنانچه مشتاق دانستن آن باشید می‌ترانید به 
(۵) آرشیتکت عراجعه کنید. -م. 


تمایشنامه‌ها ۳ ۳۸۵ 








دسه خواطر 
روی جلد نخستین جاپ جدا گانه نمایشنامه در سال ۱۹۰۱ با عکس اجرا کسدگاد تعش‌های اصلی. 


در تتاتر هسری: هدیاه هوونی. دوهء مه «کرده.آابه ترتیب در نقش‌های الگا. 


ماتا ابریتا و آندر 


بت 








۳۸۹ 


مجموعة آثار چخوف 


می‌زد. وقتی رویشان را دیدم قلبم فشرده شد؛ با خودم فکر 
کردم: حدای من این دخترهاء در طول عمر درازشان چه‌ها که 
گذاشتم و همه‌اش نگران بودم که طفلکی‌ها در طول عمرشان 
چه‌ها و اهند کشیدا 

طنین ناقوس‌های کلیسا؛ لحظه‌ای سکوت. 
آمدم اینجا و دیدم مادرشان ایتچاست» هوار می‌کشد. داد 
می‌زند» حشم می‌ورزد. 


ماشاء بالشی در دست وارد می‌شود و روی کانایه می‌نشیند. 


و موقعی که دختران من دم در خانه‌ام» با یکتا پیراهن و پای 
برهته ایستاده بودند و سراسر کوچه از تعله‌های اتش قرمز 
شدء همه جا هیاهو و غلغلة وحشتاکی برپابود با خودم فکر 
کردم که خیلی سال‌ها پیش هم وقتی دشسمتی نااگهان به ما 
حمله‌ور می‌شود و غارت‌مان می‌کرد و همه جارایه اتش 
می‌کشید. وضعی پیش می‌آمد شبیه به وضع امروز. ولی در 
واقم. بین انچه هست و آنچه بود چه تفاوتی همت!اما 
سال‌های سال بعد» مثلاً پس از دویست سیصد سال هم 
انعلاف‌مان به زندگی کنونی ما با دیده‌ای اميخته به وحشت و 
تمخر نگاه خواهند کرد و همه چیزمان به نظر آنها زشت و 
تقیل و بسیار ناجور و عجیب و غریب خواهد آمد وای که چه 
زندگی حوبی خواه ند داشت! (سی‌خندد) ببخشید» من باز 
قلفهیافیام شروع شد ولی اجازه بدهید حرفم را تمام کنم. 
الان حالی دارم که همه‌اش می‌خواهم فلفهیافی کنم. 
لحظه‌ای سکوت. 


مثل اينکه همه خوابند. داشتم می‌گفتم که چه زندگی خحوبی 
خحواهند داشت! شما فقط تصورش رابکنید... در حال حاضر در 
این شهر امنال شما فقط سه نفرند اما عده‌شان در تسل‌های ‏ 





ماشا 
ورشینین 
ماشا 


ورشیتین 


فد تیک 


ايرینا 


فد تیک 


ورشینین 
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بعدی رفته رفته به قدری زیاد می‌تود که همه چیز تفییر پیدا 
می‌کند و همگی به شيوة شما زندگی می‌کنند ولی بعد حود 
شما هم قدیمی می‌شوید و مردمان دیگری به وجود می‌آیند که 
بهتر از شما حواهند بود. (می‌خندد) امروز مثل اينکه وضع روحی 
بخصوصی دارم. دیوانه‌وار می‌خواهم زندگی کنم... (می‌خواند) 
همه در هر ستی, اسیر عثی‌اند که هیچاناتش نیکی آفرین 
اشتظه .6 (می‌خندد.). 

دام -دام -دیریم... 

دام -دام -دیریم..- 

دیم -دیم_دارام؟ 

دیم -دیم -دارام. (می‌خندد.). 


فدتیک وارد می‌شود. 


(می‌رقصد) مالم سوت مالم سوعت! همه‌اش سوشعت! 
شیر فده 
(می‌خدد.) به کلی. هیجی برایج نمانده است. هم گیتارم سوشحت» 
هم عکس‌هاو هم تمام نامه‌هايم... دفتر خاطراتم هم که 
می‌ خحواستم تقدیمتان کنم به کلی سوخت. 
سولنی وارد م‌شود. 
واسیلی واسیلیچ لطفا تشریف ببرید نیائید ایتجا. 
در واقع هم باید رفت. حریق در چه وضعی است؟ 
انیت که جرا نان سی تراد تغی یقت داشته باشتن ولی بخذه شته: 
(شيتة عطر خود را درمی‌آورد و به خود عطر می‌زند.). 


دام -دام -ذدیریم. 


۱. مصراعی از منقلومة «یوگنی انگین اثر پوشکین. -م. 


۳۸۸ 


ماشا 
ورشیتین 


سولنی 


یر بنا 


توژنباح 


ماشا 


توزنیاح 
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دام _دام -دیریم. 

(می‌خندد. به سولنی.) بیائید برویم توی سالن... 

بسیار خوب» همین‌طور هم یادداشت مي‌کنيم. این فکر را 
می‌شود روشن کرد ولی می‌ترسم غازها غضب کنند ....(به توزناج 
نگاه می‌کند.) بیاء بیاه بیا... 


همراه ورشینین و فدتیک پیرون می‌رود. 


این سولتی چه دود سیگاری از خودش به جا گذاشت!.. (متخیر) 
بارن خواپید! بارن! بارن! 

(چشم باز می‌کند) نحسته‌ام» ولی... کارخانة آجرسازی... هذیان 
نمی‌گویم. بلکه در حقیقت فصد دارم به زودی بروم در کار خانهة 
آجر سازی کار کنم... قبلاً قرار و مدارش را گذاشته‌ام. (ا ملاطفت بد 
ایرینا) شما بسیار رنگ‌پریده و زیبا و دلفریب هستید... به نظر 
می‌رسد که رنگ پریدگی‌تان فضای تاریک رامثل چراغ روشن 
می‌کند.. قماآغمگین هتید.. او زندگی ناراضی فتد... آه با 
من بیانید. می‌رویم با هم مشغول کار می‌شویم! 

نیکلای لوویچ از اینجا تشریف ببرید. 

(می‌خندد.) شما اینجایید؟ نمی‌بینم. (دست ایرینا را می‌بوسد) خداحافظ. 
من می‌روم... حالا که نگاهتان می‌کنم یادم صی‌آید که سال‌ها 
پیش در سالروز نام‌گذاری‌تان چقدر قبراق و شاداب بودید و 
چقدر از ثادی ناشی از کار و زحمت حرف می‌زدید... و جه 
زندگی سعادتباری که جلو چشمم مجم نمی‌شد! کجاست آن 
زندگی؟ (دست او را می‌بوسد) توی چشم‌هایتان اشک حلقه زده است.. 
بروید بخوابید نزدیک سحر است... هوا دارد روشن می‌شود... 
کاش این اجازه را می‌داشتم که زندگی‌ام رادر راه شما فدا کنم! 
نیکلای لوویچ از اینجا تشریف بیرید! واقعا که... 

دارم میر وم (بیرون می‌رود.). 

(دراز می‌کشد.) فیودورء» حوابی؟ 


۱. تقل قول ته جندان دقیقی از افانه «غازه اثر کریلف. -م. 


ماشا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۸۹ 


پله؟ 

کاش می‌رفتی خانه. 

ماشاء عزیزم» ماشای حوب من... 

او حته است فدیا"؛ بگذار استراحت کند. 

الآن می‌روم... زن من حوب است. مهربان است.. دوست دارم 
در دانه‌ام را... 

(با تغیر.) 270201 ,2۳046 ,کلا21127 20124 رک270 روت 

(می‌خندد) واقعاً که شگفتانگیز است. هفت سال است که باهم 
ازدواج کرده‌ايم ولی به نظرم می‌رسد که دیروز عقدمان کردند. 
به شرفم قسم که تو زن شگفت‌انگیزی هستی. من از تو راضی‌ام» 
راضی, راضی! 

بیزارم» بیزارم» بیزارم... (می‌نشیند و ادامه می‌دهد) این مسأله از کله‌ام 
بیرون نمی‌رود... نفرت‌انگیز است. از این فکر رمائی ندارم و 
تمی‌توانم ساکت بنشینم. منظورم آندری است.. این خاته را در 
بانک گرو گذاشت ولی تمام پول را زنش برداشت اما آخر خانه 
که فقط مال او تیست. مال هر چهار نفرمان است!اگر او آدم 
درست و حسابی است باید این چیزها را بفهمد. 

عجب حوصله‌ای داری ماشاابه چه دردت می‌خورد؟ آندریوشا 
چپ و راست به همه بدهکار است» ولش کن.. 

در هر صورت رفتارش تفرت‌انگیز است. (تراز می‌کشد). 

من و تو فقیر و بی‌چیز نيستيم. من در دبیرستان کار می‌کنم؛ بعد 
هم درس خصوصی می‌دهم... آدم شرافتمندی همتم. ساده‌ام... 
به قول معر وف: "مهم هه حعه عنمعه. 

من به چیزی احتیاج ندارم ولی بی‌اتصافی دیوانه‌ام می‌کند. 


احظهای سکوت. 


تو برو فیودور. 


۳6012 خحطابی محبت‌آمیز برای فیودور. سم 


5 درست‌دارم درست‌داری» دومت‌دارد» دوست‌داريم. دوست‌دارید» دوست‌دارند. (لاتین). -م. 


۳ هرچه از ان من است. با خود دارم. (لاتین) -م. 


۳۹۰ 


ایرینا 


ایرینا 
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(او را می‌بوسد) تو حسته شده‌ای» یک کمی استراحت کن؛ من هم 
آن‌جا می‌نشینم و منتظرت می‌مانم. بخواب... (می‌رود) من 
راضی‌ام. راضی, راضی. (برون می‌رود) 

راستی هم آندری‌مان در کتار این زن چقدر کوته‌بین و ضعیف و 
پیر شده است! یک زمانی خحودش را آمادة آن می‌کرد که 
پروفسور شود ولی دیروز لاف می‌زد که بالاخره عضو انجمن 
شهر شده است. او عضو انجمن و پروتوپوپف رئیس آن است. 
در شهر همه حرفش را می‌زنند و به ریشش می‌خندند اما فقط 
اوست که نه می‌داند ته می‌بیند.. حالا هم که محله‌ای دارد 
می‌سوزد و همه دویده‌اند بیرون او بی‌اعتتابه آنچه می‌گذرد. 
توی اتاقش نته است. فقط ویلن می‌زند. (با عصبائیت) اوه 
واقعاً که و حشتناک است» و حشتناک: و حشتناکا(گربه می‌کند.امن 
فنگر تاب تحمل این وضع را ندارم!.. ندارم» ندارم.. 


الا وارد می‌شوده روی میز کوچک خود را مرتب می‌کند. 


(ایرینا بلتد باند گریه می‌کند.) مرا بیرون کنید» بیرونم بیندازید. من دیگر 
نمی‌تو انم!.. 

(وحشت‌زده) چه‌ات است؟ عزیزم! 

(زاری کنان.) آن همه کجا رفت؟ کجا؟ اه دای من» حدای مسوخ! 
هرچه می‌دانستم یادم می‌رود... فکرم پاک مفشوش شده‌است... 
یادم رفته است که به ایتالیایی پنجره را يا مثلاً سقف راچه 
می‌گویند... همه چیز فراموشم می‌شود. هر روز فراموشم 
می‌شود و زندگی می‌گذرد و هرگز هم برنمی‌گردد. هرگز! ما هم 
هرگز دوباره مسکو را نخواهيم دید... می‌دانم که نخواهیم 
و 

عزیزم» عزیزم... 

(با خویشتنداری.) من خیلی بدبختم.. نه نمی‌توانم کار کنم» نه کار 
خواهم کرد. کافی است» کافی! تلگرافچی بودم. حالا در اتجمن 
شهر حدمت می‌کنم و از هر کاری که به من ارجاع می‌کنند بیزار 
و متنفرم.. به زودی بیست و چهار سالم می‌شود. سال‌هاست که 
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کار می‌کنم. مغزم خشکیده است و خودم لاغر و بی‌ریخت و پیر 
شده‌ام و اما دريغ از یک دلخوشی... زمان می‌گذرد و مدام به 
نظرم می‌رسد که از زندگی شگفت‌انگیز حقیقی دور و دور و 
دورتر می‌شوم و به قعر ورطه‌ای ژرف سقوط می‌کنم. من نومید 
شدهام» نومیدا.. نمی‌دانم چطور شده که هنوز زنده مانده‌ام و چرا 
تاکنون خودم رانکشته‌ام... 

گریه نکن دخترم» گریه نکن... من عذاب می‌کشم. 

من گریه نمی‌کنم. گریه نمی‌کنم... دیگر يس است... می‌بینی که 
دیگر گریه نمی‌کنم. کافی است... کافی! 

عزیزم» مثل یک خواهرء مثل یک دوست به تو توصیه می‌کنم - 
الیته چنانچه دلت بخواهد -با بان ازدواج کن! 


ایرینا به آرامی گریه می‌کند 


آخر تو برایش ارزش و احترام قائلی... درست است که حوش بر 
و رو نیست ولی در عوض مرد پاک و درستی است... ادم نه به 
خحاطر عشق بلکه به خاطر انجام وظیفه است که ازدواج می‌کند. 
دست کم من این‌طور فکر می‌کنم» و اگر پیش بیاید حاضرم به 
چنین ازدواجی تن بدهم. حواستگار هر که می‌خواهد باشد» 
حتی یک پیرمرد. به شرط آنکه آدم پاک و درستی باشد حاضرم 
زنش شوم... 

من همه‌اش امد آن داشتم که در مسکو اقامت کنیم و آنجا با مرد 
دلخواهم روبرو شوم ارزوی او را می‌کردم» دوستش داشتم... 
(خواهر را در آغوش می‌کشد) عزیزم: خواهر حوشگلم من همه چیز را 
می‌فهمم؛ روزی که بارن تیکلای لوویچ از ارتش استعفا کرد و با 
لباس شخحصی به خانه‌مان آمد به نظرم آنقدر زشت و بی‌ریخت 
آمد که حتی برایش گریه کردم... از من پرسید: «چرا گریه 
می‌کنید؟» چه می‌توانستم بهش بگویم! ولی اگر ارادة حداوند بر 
این قرار می‌گرفت که تو زنش بشوی من خوشبخت می‌شدم. 
موضوع سر چیز دیگر است. 


۳۹۳ 


مائا 


ماشا 


ماشا 


ماشا 
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تاتاضا شمعی در دست. بی‌ادای کلمه‌ای از در سمت راست به طرف در سمت چپ 


می‌رود. 


(می‌نشین.) طوری راه می‌رود که انگار خودش ایجاد حریق کرده 
است. 
ماشاء تو بی‌شعوری. بی‌شعورترین عضو خانواده‌مان. لطفا 


لحظه‌ای سکوت. 


خواهرهای عزیز من دلم می‌خواهد اعتراف کتم. وجدانم 
فراموش می‌کنم... الان می‌گویم. (آهسته) این راز مگوی من است 
ولی شما باید آن را بدانید... نمی توانم خاموش بمانم... 


لحظه‌ای سکوت. 


من عاشق شده‌ام؛ عاشی... این مرد را صمی‌پرستم... جند دقیعه 
پیش او را دیدید... چرانگويم... علاصه عاشق ورشینین 
هستم... 

(پشت تجیر خود می‌رود.) از این کار دست بردار. من در هر صورت 
چه می‌شود کرد! (سررابین دست‌ها می‌گیرد) اول به نظرم مرد عجیب و 
غریبی آمد. بعد دلم به حالش سوخت... بعد هم عاشقش شدم... 
عاشق صداو صحبت‌ها و بدیختی‌هاو دو دعترش.. 

(از پشت تجیر) در هر صورت مین حرف‌هایت را نمی‌شنوم. هر 
آه الیاء راستی که تو موجود عجیبی هستی. به حکم تقدیر است 
که عاشقشم. معلوم می‌شود قمت من این است... او هم دوستم 
دارد... وحشتتاک است. بله؟ بد است؟ (دست ایرینا را می‌گیرد و او را به 
طرف خود می‌کشد) آه» عزیز من... نمی‌دانم سال‌های عمرمان را 
چطور زندگی خراهیم کرد و چه در انتظارمان است.. آدم وقتی 
رماتی می‌خواند به نظرش می‌آید که موضوع آن تازگی ندارد و 


آندر ی 
فراپونت 
آندری 


قراپونت 


آندری 
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همه چیز برایش قابل درک است اما همین که خحودش عاشق 
می‌شود پی می‌برد که کسی چیزی نمی‌داند و هرکسی هم باید 
مشکلش را خودش حل کند... خواهرهای عزیز من... اعترافم را 
کردم و از این لحظه سکوت خواهم کرد... حالا دیگر می‌شوم 
شش تاه کو کول برس کون وگو نیب 


آندری و از پی او فراپونت وارد می‌شوند. 
(ا تعیر) تو چه می‌خوآهی؟ هیچ سر در نمی‌آورم! 
(در آستانة در؛ تاشکیبا) آندری سرگی‌یچ. تا حالا ده دفعه گفته‌ام. 
اولا من اندری سرگی‌یچ نیستم بلکه عالیجناب هتم! 
عالیجناب ماموران آتشنشانی اجازه می خواهند از راه باغتان 
به رودخانه بروندو آب بردارند و از عذاب دور زدن باغ 
بسیار خوب؛ بهشان بگوء بسیار حوب. 

فراپونت بیرون می‌رود. 


حوصله‌ام راسر بردند. الگا کجاست؟ 


الگاء خود راز پشت تجیر تمایان می‌کند 


آمده‌ام پیشت کلید گنجه را بگیرم» مال خودم را گم کرده‌ام. تو 
یک کلید کوچولویی داشتی. 
الگاء بی‌ادای کلمه‌ای کلیدی به او می‌دهد. ایرینا به پست تحیر خود می‌رود؛ لحظه‌ای 
مکوت. 


چه حریق عظمی! دارد فروکش می‌کند. مرده ضوی این 
عالیجتاب... 


لحظه‌ای سکوت. 


۱. در «یادداشت‌های یک دیوانه» اثر گوگول» روایت عاط‌طعزم۳۵۵: مدام با هارت: مهم نیست» 
مهم لسسمیا زیت سکوت..." قطع می‌شود -م. 


۳۹۴ 


انگا 


آندری 


ماشا 


آندر 1 
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وقت آن است که این حماقت‌ها را کنار بگذاری و ایتقدر 
اینجاست - چه خوب! پس بیایید یک بار براق همیشه. رک و 
پوست کنده صحبت کنیم. شما علیه من چه ادعایی دارید؟ چه؟ 
ول کن آندریوشا. فردا صحت می‌کنيم. با تدویش) چه شب زجر 
دهنده‌ای! 
می‌پرسم: علیه من چه ادعایی دارید؟ بی‌پرده صبحبت کنید. 
صدای ورشینین شنیده می‌شود: ادأم, دام» دیریمآ 
(برمیخیزد. با صدای رسام) دام - دام -دیریم) (يهالکا) خداحافظ آلیاء خدا 
بجفظت کند. (یشت تجیر می‌رود. ایرینا ر می‌بوسد.) راحت بخواب... 
خحداحافظ آندری. برو اينپا خته‌اند... صحت‌های‌مان بمائد 
برای فر دا... (بیرون می‌رود). 
آندریوشا راستی هم حرف‌های‌مان را بگذاریم برای فردا.. 
(يشت تجیر خود می‌رود.) و قت خوات است. 
حرفم را می‌زنم و می‌روم. الان... اولا از نخستین روز ازدواجم با 
ناتاشا» می‌بینم که شما با او سر مخالفت داشته‌اید. اگر دانتتش 
برایتان جالب باشد می‌گویم که او زنی است خوب و شریف و 
بی شیله و پیله و نجیب -اين عقيده من است. من زنم را دوست 
دارم و برایش احترام قائلم» می‌فهمید. احترام قائلم و از دیگران 
هم می‌خواهم به او احترام بگذارند. تکرار صی‌کنم که او 
موجودی است شریف و نجیب و کليةٌ نارضایتی‌های شماهم. 
ببخشید» چیزی جز بوالهوسی و بهانه‌جویی یست... 


لحنه‌ای سکوت. 


ثانیا از قرار معلوم از اينکه من پروفسور تیستم و سر به کار علم 
ندارم از دست من عصبانی هستید. ولی من در انجمن شهر 


آندری 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۹۵ 


خحدمت می‌کنم. عضو انجمن هتم و خدمت را همانقدر 
مقدس و والا می‌شمرم که خدمت به علم راء من عضو انجمن 
شهرم و اگر مایل باشید می‌توانم آشکارا اعلام کنم که عضویتم 
در آن انجمن, مایذ افتخارم است... 
لحظه‌ای سکوت. 

ال .. باز هم حرف دارم... من بی آنکه از شما کب اجازه کنم» 
خحانه را گرو گذاشتم... در این مورد مقصرم و خواهش می‌کنم 
مرا ببخشید. در اين کار قوة محرکه‌ام بدهی‌هایم بود... سسی و 
پنج هزار... حیلی وقت است که دیگر دست به ورق نمی‌زنم اما 
در مقام توجیه این عمل بایدابگویم که شمادخترید. بابت 
پدرمان, حق بازنشستگی می‌گیرید. حال آتکه من چیزی 
نمی‌گ رفتم... درآمدم» به اصطلاح... 


لحظه‌ای سکوت. 


(ار لای در.) ماشا ایتجانست؟ (مضطرب) پس کجاستی؟ فعجیب 
است... (بیرون می‌رود)- 
گورش تمی‌دهند. ناتاخا آذشی انش عالی و شریف. (چند قدم در 
سکوت راه می‌روه سپس می‌ایستد.) مسوقعی که ازدواج کردم خیال 
می‌شویم... اما حدای من!.. (گریه سر می‌دهد.) خواهرهای عزیز و 
مهربان من» حرف‌های مرا باور نکنیده باور نکنید... (بیرون می‌رود.؛ 
(از لای در با تشویش.) ماشا کجاست؟ ابنجا نیست؟ عجیب است! 
(ببرون می‌رود). ۱ 

حلنین تاقوس به مناسبت حریق؛ صحنه خالی است. 
(از پشت تجیر) الباء این کیت که به کف اتاق تقه می‌زند؟ 
دکتر ایوان رمانيچ. فنشت انشست. 


لحظه‌ای سکوت. 


۳۹۹ 


مجموعة آثار چخوف 


آلیا!(از پشت تجیر سرک می‌کشد) می‌شنوی؟ تیپ را از اینجا به محل 


خیلی دوری منتقل می‌کنند. 
و ما تنها می‌مانيم... ایا 
بله؟ 


عزیزم» من به بان احترام می‌گذارم» برایش ارزش قائلم» او مرد 
بیار خوبی است و من موافقم بااو ازدواج کنم. فقط کاری بکن 
برویم مسکوا بیا برویم. التماست می‌کنم! در دنا هیچ شهری 
بهتر از مسکونیست! الیا؛ بیابرویم! برویم! 


پرده می‌افند. 


زده 


پردف چهارم 

باغ قدیمی خانهٌ پروژژف. باغراو درازی يا درخت‌های کاج در طرفین صحنه و 
رودخانه‌ای در انتهای آن قرار دارد. پشت رودخانه جنگلی دیله می‌شود سمت راست 
ایوان ساختمان است و روی ایوان میزی با چندین بطری و لیوان گذاشته شده است؛ 
پیداست که لحظه‌ای پیش شامپانی نوشیده‌اند. ساعتد ۱۲ ظهر است. گاه و بی‌گاه از 
کوچه رهگذرهایی از راه باغ به طرف رودخانه می‌روند. پنج سرباز با شتاب از باغ 
می‌گذر ند. 

چیوتیکین در تمام مدت اجرای پردهٌ چهارم خوشحال است, توی باغ روی یک 
صندلی دمته‌دار نفسته است و متظر آن است که صدایش بزنند؛ کلاه بر سر و 
تعلیمی در دست دارد. ایریناء کولیگین (بدون صبیل و تشانی یه کردن آویخته) و 
توزنیاخ روی ایوان ایستاده‌اند و فدتیک و ژده را که از پله‌ها پاسن می‌روند بدرقه 
می‌کنند؛ هر دو افسر لباس نظامی سقری بر تن دارند. 


(با فدتیک روبوسی می‌کند.) شما مرد خوبی هستید و زندگی‌مان چقدر 
دوستانه بود... (با رده روبوسی می‌کند.) یک بار دیگر... خداحافظ عزیز من! 
به امید دیدار! 

خحداحافظ ته «به امید دیدار»: ما دیگر هرگز همدیگر را 
نخواهیم دید! 

هیچ معلوم یت؟! (چشم‌هایش را خشک می‌کند و لبخند می‌زند.) بفرمائید, 
این هم گرية من. 

یک وقتی همدیگر را می‌ييم. 

ده پانزده سال بعد؟ ولی آن موقع همدیگر رابه زحمت خواهیم 
شناخت» سلام علیک سردی خواهیم کرد... (عکس می‌گیرد) حرکت 
نکتید... یک عکس دیگر برای آخرین بار. 

(توزنباخ را در آغوش می‌گیرد) این آنحلین دیدالمان است... (دست ایرینا را 


۳۹۸ 


رذه 


مجموعة آثار چخوف 


می‌بومد) از همه چیز متشکلم از همه چیز! 

با دلگیری) یک دقیقه تکان نخورا 

به امید خدا همدیگر را می‌بينيم. برایمان نامه ول خعما 

بتویسید. 

(به باغ نظر می‌افکند.) نحداحافظ دلخت‌ها! (بانگ می‌زند.) هوپ -هوپ! 
لحظه‌ای سکوت. 

حداحافظ پژواک! 

شاید آنجا. در لهستان زن بگیرید... زن لهتانی‌تان بغلتان 

می‌کند و می‌گوید: «کخانه !» (می‌خندد). 

(به ساعت نگاه می‌کند.) کمتر از یک ساعت وقت داریم. از قسمت ما 

ققط سولتی است که با کشتی بارکش یدکی راه می‌افتد وگرنه 

همه‌مان همراه واحدمان می‌رویم. امروز سه آتشبار» فرداهم سه 

آتشیار تیت‌مان شنهرارا ترک هی ‌کویند و از بسن فردا شهز: 

خلوت و ارام خواهد شد. 

و فلا و بجع تا کنر 

مالیا سل‌گی‌یونا کجاست؟ 

ماشاتوی باغ است. 

باید با او حداحافظی کرد. 

حداحافظ باید لفت والا گلیه می‌کنم... (توزنباخ, سپس کولیگین را شتایان 

در آغوض می‌گیرد و دست ایرینا را می‌بوسد.) ایتجاه زندگی قشنگی داشتیم.... 

(به کویکیس) این کتابچه و این مداد کوچک را... به عنوان یادگاری 

از من قبول کنید... ما از همین جابه طرف رودخانه می‌رویم... 


راه می‌افتد و هر لحظه برمی‌گردند وبه پشت سرشان نگاه می‌کنند, 


(یانگ می‌زند.) هرپ -هورپ! 
(بانگ می‌زند.) حداحافظ ! 
فشک واه دز بو فده با سا رویروی خوند وبا ار خداحاقی ند اقا 


همراه آنها می‌رود. 


۱ 00276 «محبوب من!» (لهتامی) -م. 


ایرینا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۹ 


رفتند... (روی پلة زیرین ایوان می‌تشیند.) 

یادشان رفت با من خداحافظی کتد. 

وشماحه؟ 

من‌ هم نمی‌دانم چرا یادم رفت. در هر حال به زودی 
مانده. یک سال دیگر که بازنشته شوم برمی‌گردم 9 
عمرم را در کتارتان می‌گذرانم. تا سنْ بازنتگیام بیشتر از 
یی سال بافی تمانثه است... (روزنامه را توی جیب می‌گنارد و ا ز جیب خود 
روزنامة دیگری درمی‌آورد.) برمی‌گردم پیش شماو زندگی‌ام رابه کلی 
عوض می‌کنم. ادمی می‌شوم ارام و خوش... خحوش برخورد و 
آره جانم لازم است که شما زندگی‌تان را به نحوی عوض کند. 
بله. من اس می‌کنم که باید. (آهسته زیر لب می‌خواند) تامارا. 
بومپی با... نشسه‌ام روی و 

فیودور سبیلش رازده... حالا دیگر به قیافه‌اش نمی‌شود ناه 
کرد. 

مگر طوری شده؟ 

ممکن بود بگویم که حالا قیافه‌تان ثییه به چیست ولی 
خحوب. چه می‌شود کرد! این ۳ کنا1000 است. مدیرمان 
سبیلش را می‌زند. من هم آن روزی که بازرس شدم» سبیلم را 
راضیام... (می‌نشیند/ 


در عمق صحنه, آندری با کالسکه‌ای که طفلی در آن خواییده است ظاهر می‌شود. 


۱ . ترجیم بند این ترائة عامپانه: «تامارا پوسیبا -نشته‌ام روی ستون -و از ایب ن که کم می‌دانم -به 
تلخی گریه می‌کنمه ظاهراً از آرازی عامیانه که زمانی در کافه رستوران ما کسیم یاریس می‌خواندند, 
161 ام ۲۵ هنم عح] -مایه گرفته است. -م. ۲ رسم زندگی (لاتین). -م. 


ایرینا 


ایرینا 


مجموعه آثار چخوف 


بودید. بفرمانید که آنجاچه خبر بود؟ 

جه خر بود؟ هیچ. حرف مفت. (روزنامه می‌خواند.) فرق نمی‌کند! 
شایم است که گویا باژن و سولنی دیروز در بلوار نزدیک تثاتر با 
هم روبرو شلند... 

بس کتید! حوب. راستش را بخواهید... (دستش را تکان می‌دهد و وارد 
خانه می‌شود.) 

هار مرن زره کزفین بان سر کرو بانج 
هم طاقت نیأورد و حرف‌های تحقیر آمیزی به او زد... 
نمی‌دانم. همه اش چرند است. 

معلمی در یک مدرسة دینی» روی ورقه انشای شا گردی نوشت: 
«چرند؛ ولی شاگرد سه نقطه «ج» را ندید و خواند «نعرنده. 
(می‌خندد.) خنده‌آور و حیرت‌انگیز انیت می‌گویند سول عاشق 
ایرینا دختر خیلی خوبی است. و وقتی در فکر فرو می‌رود حتی 
شبیه به مائامی‌شود. فقط احلاق تو. ایریناء ملایم‌تر است و 
دوستش ندارم. 


در عمق باغ: ار پشت صحته صداآیی بانگ می‌زندد «هی! هوپ - هوپ!» 


(یکه می‌خورد.) امروز» یک جوری از همه چیز وحشت می‌کنم. 


لحظه‌ای سمکوت. 


من تمام وسائلم را بسته‌ام و بعدازظهر اثائم را می‌فرستم. قردا 
من و بارن باهم از دواج می‌کنيم و همان فردا هم عازم کارخحانة 
آجرپزی می‌شویم. از پس فردا هم من تدریس در مدرسه را 
شروع می‌کنم و زندگی تازه‌سان آغاز می‌شود. بالاخره حداوند 
یک جوری به من کمک خحواهد کردا موقعی که برای اشفال 
شغل معلمی امتحان می‌دادم حتی از شادی و از رقت قلب گریه 
می‌کر دم... 


کولیکین 


نمایشتنامه‌ها ۲ ۴۰۱ 


لحظه‌ای سکوت. 


الاآن گاری می‌رسد که اثاثم را یبرد 

این درست ولی یک جوری غیر جدی می‌نماید. فقط یک مشت 
خیال واهی اما دریغ از مسائل جدی. در هر حال با تمام وجودم 
برایت ارزوی موفقیت می‌کتم. 

(با عطوفت) حوب من جان من... گوهر من... تما انقدر بیش 
رفته‌اید که دیگر نمی‌شود به گردتان رسید. وی( 
مهاجری که پیر شده و دیگر قادر نیست برواز گند. عقبت 
مانده‌ام. پرواز کنبد عزیزانم دست خدا همراهتان پرواز ۳ 


لحظه‌ای سکوت. 


فیودور ایلیچ. سبیل‌تان را بیخود زدید. 

بس کنیدا! (آه می‌کشد.) امروز نظامی‌ها از شهر می‌روند و همه چیز. 
دوباره مثل قدیم‌ها می‌شود. هرچه می‌خواهند بگویند. ماشا 
زنی حوب و شریف است. من خیلی دوستش دارم و از 
سرنوشتم سپاسگزارم. سرنوشت انسان‌ها متفاوت است.. در 
رسومات اینجا مردی خدمت می‌کند به اسم کوزیرف . او 
همکلاسی من بود ولی در سال پنجم دبیرستان یه خاطر آنکه 
معنای نا مابتانامععدمه را به هیچ وجه نمی‌فهمید از دبیرستان 
اخراجش کردند. حالا تاخوش و بسیار تنگدست است و هر 
وقت می‌بنمش می‌گویم: «سلام الا تانت۵0056» جواب 
می‌دهد: «بله» همان 60256011۷۷0» و سرفه می‌کند... اما من در 
تمام عمرم موفق بوده‌ام به طور کلی آدم خوشبختی هستم. 
حتی نشان استانیسلاو " درجة ۲ هم دارم و حالا حودم همین 
۷ ناععجدمع را به د دیگران تدریس می‌کنم. الیته مود ی اذغ ۰ 
عاقل‌تر از خیلی‌ها ولی بخت آدمیزاد هیچ ربطی به شعور 


ندارد... 


اب۹۰۳۵ ۱۳ 


2 قاعده‌ای در دستور زبان لاتین. -ح‌ 


هاگ .3 


وک 


ابر نا 


جبوتیکین 
تاتاشا 


کولیکین 


مجموعه آثار چخوف 
توی خانه «دعای یک باکره "» دابا بیانو می‌نوازند. 


قردا شب. دیگر نه این «دعای یک با کره» را حواهم شنید. نه با 
پروترپوپف رویرو خحوآهم شد... 

لحظه‌ای سکوت. 
آنجاء توی اتاق پذیرائی نشسته است؛ امروز هم آمده است... 
خانم مدیر هتوز نیامده است؟ 

در عمق صحنه, ماشا آهسته و گردش کنان» می‌گذرد. 
نه هنوز. فرستاده‌اند پی‌اش. کاش می‌دانتید که بدون الیا در 
تنهایی اینجا چقدر به من سخت می‌گذردا.. حالا او در دییرستان 
کار است. حال آنکنه من تتها مانده‌ام» از بیکاری دلم تنی 
می‌شود و از اتاقی که توی آن سکونت دارم نفرت دارم... من به 
جائی رسیده‌ام که چنانچه دیگر مقدر نیست که بروم مسکو و 
ساکن آنجا شوم ناراحت نمی‌شوم» چه می‌شوه کرد حکم 
مرنوشت است... قبول می‌کنم که خحواست خداست... نیکلای 
لوویچ به من پيشنهاد ازدواج کرد... حوب؟ به پیشنهادش قکر 
کردم و به او جواب مثبت دادم؛ مرد حوبی است. حتی خحیلی 
حوب... قلب من انگار یکهو بال درآورد. شاداب شدم. زندگی 
برایم راحت‌تر شد و باز هوای کار کردم کار... فقط دیروز 
نمی‌دانم چه اتفاقی اقتاد. انگار رازی بالای سرم خیمه زده... 
چرند و به قول آن بابا «حرنده 
(از پنجره) خانم مدیر! 
خحانم مدیر امد. برویم. 


با ایریتا وارد خاته می‌شود. 


(روزنامه می‌خواند و آهسته زیر لب ترنم می‌کند.) تأمارا... بومبی‌یا.. نشتهام 


۱. قطعه‌ای برای پیانر» معروف به «۷26726 عتدال ع:کزدم ها» اثر خانم بادارژوسکایا - بارانوسکایاء 
موسبقیدان لهستانی. (۱۸۶۲-۱۸۳۸). عم 


ماشا 


آندری 


جبوتیکین 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۰ 


روی ستون... 


ماشابه طرف او می‌آید؛ در عمق صحه آندری با کالسكة بچه می‌گذرد. 


هرارش کرو 
طوری شده؟ 


لکوت 


بیینم» شما مادرم را دوست می‌داشتید؟ 
زیاد. 
او همم دوستتان داشت؟ 
اصلاً یادم نِ ننست.: 

: ۱ 
معشوفش پاسیان بود و او را «مال من» می‌نامید. حالا؛ «سال من» 
ایتجاست؟ 
نه هنوز. 
اسان وقتی خوشبختی را ذره ذره به جنگ می‌آورد و بعد مثل 
من آن را از دست می‌دهد کم‌کم حشن و بدقلب می‌شود. (به سینة 
خود اشاره می‌کند.) اینجای من دارد می جر شد.. (به برادرتی آندری که کالسکةٌ 
بچه را می‌گردند. نگاه می‌کند.) مثلاً همین آندری, برادرجان خحودمان.... 
تمام امیدهایش به باد رفت... هزاران نقر با صرف زحمت و پرل 
زیاد» ناقوس را بلند کردند تا تصیشس کنند ولی یکهو از آن بالا 
افتاد و حردشد. بله» بی خود و بی‌ جهت افتاد و حردشد. آندری 
ماهم همین‌طور.. 
بالاخره سر و صدا در این خانه می‌خوابد بانه؟ چجه‌ سر و 
به ژودی. (به ساعت نگاه می‌کنده مپس آن راکوک می‌کند؛ ساعت مشغول زدن ضربه 
می‌نود) ساعت من قدیمی است. شماطه دارد... آتشبارهای اول و 


1. ۲۵ 


۳۰۳ 


آندری 


آندری 


مجموعة آثار چخوف 
لحظه‌ای سکوت. 


من هم فردا. 
نمی‌دانم. شاید یک سال دیگر برگردم. گرچه نمی‌دانم.. فرق 
تمرم که 

از نقطهٌ دوری دوای چنگ و وی به کوش می‌رسد. 


شهر خلوت می‌شود. طوری می‌شود که انگار رویش سرپوش 
گذاشته باشتد. 


لحظهای سکوت. 
دیروز تزدیک تلاتر اتفاقی افتاد که همه از آن حرف می‌زنند ولی 
من بیخبرم. 
چیز مهمی نبود. حماقت. سولنی پیله کرده بود به بارن او هم از 
کوره در رقت و به سولنی اهانت کردو بالاحره کار به آنجا کشید 
که سولنی مجبور شد او رابه دوئل دعوت کند. (به ساعت نگاه می‌کند.) 
مثل اينکه نز دیک است... ساعت دوازده‌و نیم» نوی بیشه دولتی» 
همانی که آن‌ور رودخانه است و از اینجا پیداست» تق‌تق 
حتی شهر هي‌گوید. ولی از شوخی گذشهه این سومین دوئل 
اوست. 
سومین دوئل کی؟ 
وی 
و بازن چی؟ 
منظورتان چیست؟ 

لحظهای سکرت. 


من همه چیز را قاطی کرده‌ام... با این همه می‌گویم که تباید 
نهخان نهاود دای او غمکن است بارت را دعس کباش 


آقدری 


جبوتیکین 


ماثا 


آندری 


جیوتیکین 


آندری 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۰۵ 


بارن مرد خوبی است ولی در دنیا یک بارن کمتر با پیشتر مگر 
از پشت باغ فریاد: «هی! هوپ» هوپ!» شنیده می‌شود. 


۳ 1 1 دب ۹۳ 
صير کن. این فریاد سکور تسف م شاهد دوثئل است. توی قایق 
لستتحاه انتستا 


لحظه‌ای سکوت. 


به عقیده من شرکت کردن در دوئل و حضور یاقتن در آن حتی 
به عنوان پزشک» مغایر اصول اخحلاقی است. 

در دنیاً هیچی و جود ندارد... فقط این طور به نظر می‌آید ما هم 
وجود نداریم فقط این‌طور به نظر می‌اید که و جود داریم... چه 
فرق می‌کندا 

از صبح تا غروب همه‌اش حرف و همه‌اش حرق... (می‌رود) آدم 
توی جوّی زندگی کند که هر آن ممکن است برف سرش بریزد 
و همه‌اش حرف بشنود... (می‌ایستد) نه» نمی‌توانم پایم را توی 
خانه بگذارم... همین که ورشینین آمد» خحبرم کنید... (در باغراه را 
می‌افت.) پر واز پرنده‌های مهاجر هم شروع شد... (به آسمان نگاه می‌کند.) 
فوست یاغاز... عزیزهای سن... حوشبخت‌های من... (بیرون 
می‌رود.). 

خانه‌مان خحلوت می‌شود. افرها می‌روند» شماهم می‌روید. 
خواهرم شوهر می‌کند و من می‌مانم تنهای تنها. 

پس زنت چه؟ 


قرایونت با نامه‌های اداری وارد می‌شود. 


زنم» زنم است. او شریف و نجیب و... مهربان است ولی در عین 
حال در وجودش چیزی هست که او را تااسطح حیوانی ناچبیز و 
کور و خشن پائین می‌آورد. در هر صورت. به شمابه عنوان یک 
دوست. به عنوان تنها آدمی که می‌توانم باهاش درد دل کنم 


1. ٩۳۲ «تعا0‎ 


۴-۹ 


سولنی 


مجموعذ آثار چخوف 


می‌گویم که او آدم نیست. من ناتاشارا دوست دارمء این درست. 
ولی گاهی اوقات خیال می‌کنم که به طرز حیرت‌انگیزی پست 
است. در چنین مواقعی گیج می‌شوم و نمی‌فهمم که چرا این 
همه دوستش دارم یا دست کم دوستش داشتم... 
(برمی‌خیزد.) من برادر» فردا از اینجا می‌روم» شاید هم هرگز 
همدیگر را نبینیم ولی دلم می‌خواهد نصیحتی به تر بکنم. می‌دانی؛ 
کلاهت را بگذار سرت. عصایی بردار و راه پیفت... برو و برو و به 
پشت سرت هم نگاه نکن. و هرچه بروی برایت بهتر است. 
در عمق صحته, سولتی به اتقاق دو افسر می‌گذرد؛ همین که چبوتیکین را می‌بیند به 
ظرف وم رو خر ها نه راعشا لداعم رهگ 
دکتر» وقتش است! ساعت دوازده و نیم است. (با آتدری سلام علیک 
می‌کند.). 
الآن. حوصله‌ام از همه‌تان سر رفته!(به آندری) آندریوشااگر کسی 
مرا بخواهد بگو که الان برمی‌گردد... (آه می‌کشد) آه, آهء آد! 
تا آمد آه بکشد, خرس سوارش شد . بااو می‌رود) چرا این همه آخ 
و واخ می‌کتی» پیرمرد؟ 
خوب! 
چطوری؟ 
(با تفیر) مثل پلو تو دوری. 
پیرمرد بی‌جهت نگران است. من به خودم اجازه خواهم داد فقط 
مختصری زخمی‌اش کنم مثل کاروانک. (شيشة عطرش را درمی‌آورد و 
روی دست‌های خود عطر می‌باشد.) از صبح یک شیشه عطر خالی کرده‌ام 
رویثان ولی هنوز هم بو می‌دهند... بوی نعش می‌دهند. 
لحظه‌ای سکوت. 
که این‌طور... این شعر یادتان است؟ «و آن عاصی طوفان را 
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۱. نقل از یکی از افانه‌های کریلف. -م. 
۲ مصراعی از قطمه شمر بادبانی تنها سفیدی می‌زند.» اثر لرمونتف. -م. 


فراپونت 


آندری 


فراپونت 


توزنباخ 


ایریتا 


لوزنباخ 
اير بنا 
لوزنباخ 
ایرینا 


توزتباخ 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳۷ 


بله. تا آمد آه بکشد» حرس سوارش شد. (با سولی یرون می‌رود). 
از بیرون قریادهای: «هی! هوپ!» شنيده می‌شود. آندری و فراپونت وارد می‌شوند. 
نامه برای امصاء... 
(با عصبانیت.) راحتم بگذارا راحت! خواهش می‌کنم! (با کالسكة بچه 
می‌رود.). 
ولی آخو نامه به درد این می‌خورد که امضایش کنند. (به عمق صحنه 
می‌رود.). 
ایرینا و توزنباخ که کلاه حصیری بر سر دارد. وارد می‌شوند؛ کولیگین از روی صبحنه 
می‌گذرد و قریاد می‌زند «هی» ماشاء هی!» 
نظامی‌ها حوشححال است. 
عجیب بیست» قابل دری است. 


لحظه‌ای سکوت. 


سحالا شهرمان خحلوت می‌شود. 

عزیزم» من الان برمی‌گردم. 

کجا می‌روی؟ 

باید سری به شهر بزنم بعد.. رفقا را بدرقه کنم. 

نهء راست نمی‌گوئی... یکلای» امروز چرا اینقدر پریشاتی؟ 
لحظه‌ای سکوت. 

دیروز نزدیک تاتر چه اتفاقی افتاد؟ 

(حرکتی حاکی از تاشکیبانی:) من تأ یک ساعت دیگر برمی‌گر دم پیش تو. 

(دست‌های او را می‌بیسد.) عزیز من... (به چهرهٌ او نگاه می‌کند.) پنج سال است 

که دوستت دارم ولی به هیچ وجه نمی‌توانم به آن عادت کنم و 

برای من همیشه تو زیباتر از پیش س‌نمانی. چه موی زیباو 

شگفت‌انگیزی! چه چشم‌هائی! من فردا از اینجا می‌برمت» کار 

می‌کنیم» پولدار می‌شویم» رو یاهای من تحقق پیدا می‌کند. تو 

خوشبخت خواهی شد. فقط اشکال کار در آن است که تو 


۴۰۸ 


ایریتا 


توزتباخ 


ایرینا 


توزنیاح 
آفربنا 
توزنباخ 
"پر بت 


توزنباخ 


مجموع آثار چخوف 


دوستم نمی‌داری! 

دست خودم نیست! من برای تو زنی می‌ثوم هم ونادار هم 

فرمانبر اما از عشق خبری نخواهد بود. چه می‌شود کرد! (گریه 

می‌کند.) من در عمرم هرگز عاشق نشده‌ام. آه» سال‌های سال است 

که روزها و ثب‌ها آرزوی عشق می‌کنم ولی قلیم به پیانوی 

نفیسی می‌ماند که قفل است و کلیدش مفقود شده است. 
لحظه‌ای سکوت. 


تو نگاهت مضطرب است. 
من تا صبح نتوانستم بخوابم. در زندگی من هیچ چیز چنان 
وحشتناکی وجود ندارد که مرا دچار ترس کند, فقط همین کلید 
گم شده است که روحم را آزار می‌دهد و خواب از چشمم 
می‌رباید. با من حرف یزن. 

لحظه‌ای سکوت. 


یک چیزی به من بگو.. 
چه بگویم؟ چه؟ در اطراف‌مان هرچه هست اسرارآمیز است» 
درخحت‌های کهنال خاموش اند... (سر خود را روی سینه او می‌گذارد). 
یک چیزی به من بگو. 
چه؟ چعه بگویم؟ چه؟ 
یک چحیزی. 
کافی است! کافی! 
لحئه‌ای سکوت. 


عجیب است که چطرر گاهی اوقات حوادئی پیش پا افتاده و 
احمقانه نا گهان بی‌ خحود و بی‌جهت» در زندگی انان اهممست 
پیدا می‌کنند؛ او مانند گذشته‌هابه حوادت می‌خحندد. آنها را 
ناجیز و بی‌اهمیت می‌شمارد. باو جود این می‌رود و اصاس 
می‌کند که پارای باز ایتادن ندار د. آ» بگذریم از این موضوع! 
کیوده‌ها را می‌بینم و همه چیز با چشم‌های کنجکاو و منتظر 


ایرینا 
توزنباج 
ایریتا 
توزنباخح 


فراپوشت 


آتدری 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹ 


نگاهم می‌کنند. چه درخت‌های قشنگی و در حقیقت. در کنار 
آنهاچه زندگی قشنگی! 

فریاد: «هی! هوپ - هوپ!» شنیده می‌شود. 
من باید بروم دیرم می‌شود... آن درخت را یبین که با آنکه 
خحشک شده است مانتد بقیه درخت‌ها از باد می‌جنبد. و من فکر 
می‌کنم که چنانچه بمیرم» باز به نحوی از انحا در زندگی شرکت 
خواهم داشت. حوب. خد احافظ عزیزم.... (دست‌های او را می‌یوسد.) 
کاغذهائی را که به من داده بودی گذاشته‌ام زیر تقویم روی میز. 
من هم همراه تو می‌آیم. 
(مشوش) نه» نه! (يا عجله می‌رود؟ در باغراه می‌ایستد.) ایرینا! 
مه می‌گویی؟ 
(نم‌داند چه بگوید.) من امروز قهوه نخورده‌ام. یگو برایم قهوه 
درست کنند. (با عجله بیرون می‌رود.). 

ایرینا اندیشتاک می‌ایسنده سپس به عمق صحنه می‌رود و روی تاب می‌نشیند. 

آندری با کالسکة بچه وارد می‌شود؛ فراپونت نمایان می‌شود. 
آندری سرگی‌یج. این نامه‌ها مال دولت است.نه مال من. من که 
انهارا از خودم درنیاورده‌ام. 
ا, کجا رفت گذشته‌ام. کجارفت آن سال‌هائی که جوان و با 
نشاط و خردمند بودم» سال‌هائی که رویا و انديشه‌هايم ظرافت 
داشتند. سال‌هائی که چراغ امید. حال و آینده‌ام رااروشین 
می‌کرد؟ سیب چیست که همین که زندگی را شروع می‌کنيم: به 
موجوداتی میدل می‌شویم افرده و یکنواخت و غیر جالب و 
تنبل و بی‌حال و بی‌فایده و بدیخت و... شهرمان دویست سال 
قدمت و صد هزار نفر جمعیت دارد اما در این شهر یکی پیدا 
نمی‌نود که شبیه به دیگران باشد! در گذشته و حال این شهر 
حتی یک مبارز از جان گذشته, یک دانشمند. یک هترمند و یک 
آنان کم و بیش برجته‌ای که برای تقلید از حود. حسد یا میلی 
شدید برانگیزد به ود ندیده است. آدم‌هایش فقط می‌خورند و 
می‌نوشتد و می‌خوابند و بعد می‌میرنك... آنهایی هم که زاده 


۳۱۰ 


فراپونت 
آندر ی 


فراپونت 


آندری 


فراپونت 


آتدری 


ثالاشا 


مجموعة آثار چخوف 


می‌شوند باز می‌خورند و می‌نوشند و می‌خوابند و به قصد آنکه 
از فرط افسردگی» حرفت نشوند زندگی‌شان را با غیبت‌های 
پلید و با میخوارگی و قمار و دعواو مرافعه, از یکتواختی 
درمی‌آورنده زن‌ها شرهرانشان را می‌فریبند و شوهرها دروع 
می‌گویند و خود رابه ندیدن و نشتیدن می‌زنند و طبعاً تأثیر 
پتی آنان مایهة رنج فرزندانشان می‌شود و نور خدا را در 
وجودشان خاموش می‌کند و آنان نیز چون پدران و مادران حود 
به مردگانی رقت‌انگیز و شبیه به هم مبدل می‌شوند... (یه فرایونت. با 
تعیر) چه می‌تحواهی؟ 

چی؟ نامه برای امضا آورده‌ام. 

دله‌ام کردی. 

(نامه‌ها را به طرف او دراز می‌کند) الانه دربان اداره مالیه می‌گفت... 
می‌گفت که یخبندان امال در پترزبورگ گویا به دویست درجه 
می‌رسیده است. 

امروزم تفرت‌انگیز است اما وقتی به فردایم نکر می‌کنم آن را 
عالی می‌بینم. سبکبار می‌شرم» احساس کشادگی می‌کنم؛ در 
دور دست نور امید می‌درخشد. آزادی را می‌بینم. خحودم و 
بچه‌هایم را می‌بینم که از شر بطالت و کواس "و آش غاز باکلم و 
از خحواب قیلوله و از مفتحوری نجات یافته‌ایم... 

می‌گفت که دو هزار نفر یخ زدند. می‌گفت که مردم وحشت 
داشتند. یادم نیست از پترزبورگ حرف می‌زد يا از مسکو. 
(مشحون از احساسات لطیف) خواهران عزیز من» خواهرهای خوب 
من! (گریه کنان.) ماشاء خواهرم.. 

(از لای پنجره) کیه که اینجا ایتقدر بلند بللد حرف می‌زند؟ 
آندریو شاه تویی؟ سرقوچکارابیدار می‌کنی. ۳6اه] عد۳ »12 ع0 ]1 
ناه ها حعاق م۷۵ <ز94 عکستمة ای عنطم‌هک 12 بانط بت با 
عمبانیت.) | گر دلت می‌خواهد حرف بزنی کال که و بچه رابه یک 
کس دیگری بده. فرایونت. کالکه را از دست آقا بگیر! 


(. عه16 نوعی توشیدنی ترش مره کم الکل که با مخمر نان درست می‌شود. -م. 


فراپونت 
آندری 
ناتاشا 


آندری 


نا تاه 


ورشینین 


نمایشتامه‌ها ۲ ۳ 


اطاعت می‌کنم. (کالسکه را می‌گیرد) 
با شرمندگی.) من آهته حرف می‌زنم. 
(پشت پنجره» فرزند پسر خود را نوازش می‌کند) بوبیک! شیطون من! بوبیک 
ل خحودم! 
(در حال زیر و روکردن نامه‌ها) باشدء نگاهشان می‌کتم و هر کدام را که 
لازم باشد امضا می‌کنم تا تو برشان گردانی به اداره... (در حالی که 
نامه‌ها را می‌خوانده وارد خانه می‌شود؛ فرآیونت کالسکه بچه را می‌گرداند.) 
(از پشت پنجره) بویک» اسم مادرت چیست؟ عزیز من, عزیز دلم! 
و این کیه؟ عمه الیاء به عمه بگو: سلام. 
دو توازندة دوره کرد یک مرد و یک دختر- ویلن و چنگ می‌نوازند. ورشینن, الگا و 
آنقیسا از خانه وارد می‌شوند و یک دقیقه بی‌ادای کلمه‌ای گوش می‌دهند. ایرینا به آنها 


نزدیک می‌شود. 


باغ ما شده است عین حیاط دو در همین‌طور پیاده و سواره 
است که ازش رد می‌شوند. دایه» به این نوازنده‌ها چیزی بده.. 

(به نوازنده‌ها پول می‌دهد.) خحدا| همراهتان» بروید عزیزانم. (نوازنده‌ها تعظیم 
می‌کتند و بیرون می‌رون.) ملت سیاه‌بخت. آدم سیر» ساز نمی‌زند. (به 
ایرینا) سلام» آریشا"! (اورا می‌بوسد) طفلک من» می‌بینی که هتوز 
زنده‌ام! بله. زنده‌ام! جواهر حویم. من در مدرسه با الیوشکا! 
توی آپارتمان دولتی زندگی می‌کنم. عواست خدا بود که سر 
پیری در مدرسه زندگی کنم. من گناهکار: در عمرم اینجور 
زندگی نکرده بودم... آپارتمان بزرگ و دولتی است و به من یک 
اتاق مستقل با یک تختخواب رسیده. همه چیزش مال دولت 
است. یک وقت که نصف شب از خواب بیدار می‌شوم می‌بینم 
که به لطف خداوند و مریم مقدس, آدمی خوشبخت‌تر از من 


وجود ندارد! 
(به ساعت نگاه می‌کند.) الا سرگی‌یوناالان راه می‌افتیم. من باید بروم. 


۱. م۸ عطابی محبت‌آمیز برای ایرینا. م. 
۲ هاول‌دامرزن0 خطایی محبت‌آمیز برای الا -م 


۳۳ 


ورشینین 


الکا 


ورهینین 


الکا 


ورشینین 


مجموعة آثار چخوف 


آرزو می‌کنم که... ماریا سرگی‌یونا کجاست؟ 
یک جایی در باغ. من می‌روم پیدایش کتم. 
لطف کنید. من عجله دارم 

من می‌روم پیدایش کنم. (بانگ می‌زند.) همی! مامتکا! 


به اتفاق ایرینا به عمق باغ می‌رود. 
هی! هی! 
هر چجیزی یایانی دارد. و حالا نوبت جدائی ماست. (به ساعت نگاه 
می‌کند.) شهر داری به ما چجیزی شبیه به ناهار می‌داد. ما شامیانی سر 
می‌کنیديم. شهردار سخنرانی می‌کرد. من می‌خوردم و گورش 
می‌دادم ولی با تمام وجودم ایتجاء پیش شمابودم... (به باغ نگاه 
می‌کند) به شما حو گرفته‌ام. 
آیا باز همدیگر را می‌بینیم؟ 
لحظای سکوت. 
زن و دو دخترم یکی دو ماه دیگر اینجا می‌مانند؛ لطفا اگر اتقاقی 
بیفتد یا احیاجی باشد... 
بله بله, الته. خیالتان آسوده باشد. 
لحظه‌ای سکوت, 
کلیةٌ نظامی‌ها تا فردا از شهرمان می‌روند و به حاطره مبدل 
می‌شوند و البته برای ما هم زندکی تازه‌ای شروع می‌شود... 
لحظه‌ای سکوت. 
مدیر دییرستان بشوم ولی بالاخره شدم. به اين ترتیب مسکو» 
بی‌مسکو... 
خحوب... بابت همه چیز متشکرم. اگر حلافی از من سر زده باشد» 


عذر می‌خراهم... من خحیلی, خیلی وراجی می‌کردم. از این بایت 
هم به بدی یادم تکنید. 


ورشینین 


ورشینین 


ماشا 


الا 


ورشینین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۱۳ 


( اک چشمش را پاک می‌کند.) ماشا چرا پیدایش نیست... 
من باب خحداحافظی؛ دیگر چه بگویم؟ دربار؛ چجه مرضوعی 
فلسفه‌یافی کنم؟.. (می‌خندد) زندگی سخت است و به نظر عده 
زیادی از ماه ناشتواو نومید کننده می‌اید» باوجود این باید قبول 
کرد که زندگی رفته رفته روشن ترو آسان‌تر از پیش می‌شود و از 
قرار معلوم آن زمانی که یکره روشن و نورانی شود چندان 
دور نیست. (به ساعت نگاه می‌کند) من دیگر وقت ندارم» باید بروم. 
آدمیزاد در گذشته‌هاب ا جنک‌ها سرگرم می‌شد و تمام 
موخدیت عوق رانا تعکر کر ها و تاستاو بازهاو شور خازت 
پر می‌کرد اما اکنون همة اینها کهنه شد» و پشت سر خود خلا 
عظیمی بر جای گذاشته است که در حال حاضرء هیچ چیزی آن 
رایر نمی‌کند؛ البته بثر مشتاقانه در جست و جوست و بالاخحره 
پیدایش خواعد کرد. آم فقط کاش زودتر! 

لحظه‌ای سکوت. 
می‌دانید» خحوب است به عشی به کار عشق به تحصیل هم 
افروده شودو به تحصیل. عشی به کار. (یه ساعت نگاه می‌کند.) من 
دیگر باید بروم... 
ماشا دارد می‌اید. 

ماشا وارد می‌شود. 
آمده‌ام حداحافظی کنم... 

الگا اندکی فاصله می‌گیرد تا مزاحم آن دو تشود. 
(به چهره او خیره می‌شود.) محداحافط .. 


بوسه‌ای طولانی. 


بس است»ء بس استتا.. 


ماشا بلند بلند گریه می‌کند. 


۴۱۳ 


مائا 


کولیگین 


زره 
حاشا 
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رفتن است... الگا سرگی‌یونا بیایبد نگه‌اش دارید من بایدبروم... 
دیرم می‌شود... (ب حلتی حاکی از تأثر دست‌های الکارامی‌بوسد بر دیگر مشا را در 
آغوش می‌گیرد و شتابان بیرون می‌رود.). 
بس کن ماشا! کافی است. عزیزم... 

کولگین وارد می‌شود. 


(با شرسندکی.) مهم نیست. بگذار گریه کند... ماشای خوب و مهریان 
من... تو زن منی و هرچه بخواهد پیش بیاید» من حوشبختم.. نه 
شکوه می‌کنم» نه ذره‌ای سرکوفتت می‌زنم... ببین؛ الیا هم شاهد 
است... زندگی سابق‌مان را از سر می‌گیریم و توء کلمه‌ای طعنه از 
من نخوهی شتید... 

(سعی درد جلو کر خود را بگیرد) کتار حلیج» بلوطی سبز و - زنجیری 
زرین بر بلوط.. زنجیری زرین و بلوط... دارم دیوانه می‌شوم... 
آرام بگیر ماشا... آرام بگیر... به او آب بده. 

نه من دیگر گریه نمی‌کنم... 


او دیگر گریه نمی‌کند... او مهربان است... 


صدای خقه تری از دور شتیده می‌شود. 


کنار خلیج. بلوطی سبز و - زنجیری زرین بر بلوط - گربه‌ای 
سبز... بلوطی سبز... قاطی می‌کتم... (آب می‌نوشد) ات یف نمی یه 
حالا دیگر به هیچ چیزی احتیاج ندارم... الات آرام می‌شوم... 
دیگر فرق نمی‌کند... « کتار خلیج» یعنی چه؟ چرا این کلمه از 
سرم بیرون نمی‌رود؟ افکارم درهم و برهم می‌شود. 


ایرینا وارد می‌شود. 


آرام بگیر ماشا. حالا شدی دختر عاقل... بیا یه اتاق برویم. 

با تفیر) انجا نمی ایم. (بلند بلند گریه سرمی‌دهد و در دم آن را قطع سی‌کند.) من 
دیگر پایم را توی خانه نخواهم گذ اشت.. 

بيایید کنار هم بنشینيم و لااقل سکوت کنیم. آخر من فردا از 
ایتجا می رو م... 


کولیگین 


ماشا 


ناتاشا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳1۵ 


لحظه‌ای سکوت. 


این ریش و سبیل را دیروز در کلاس سوم پیش پسرکی پیدا 
کردم... (ریش و سبیل مصنوعی رابه صورت خود می‌چسیاند.) شدم عین معلم 
زبان آلمانی... (می‌خندد) مگر نه؟ این پر بچه‌ها خیلی مضحکند. 
در واقع هم شبیه به آلماني شماست. 

(می‌خندد.) بله. 


ماشا گریه می‌کند. 


بس کین ماشاا 


ناتاشا وارد می‌شود. 


(به خدمتکار) چی ؟ پروتوپویف. میخاییل ایوانیچ» سوفوچکارا 
مشفول می‌کند» به آندری سرگی‌یریج هم بگو بوبیک را 
بگرداند. بزرگ کردن بچه چقدر زحمت داردا. (به ایرینا) تر» فردا 
از اینجا می‌روی ایرینا -حیف! لااقل یک هفتة دیگر پیش ما 
بمان. (کولیکن را می‌بیند و جیغ می‌کشد؛ کولیگین ریش و سبیل مصنوعی را از چهرة 
خود می‌کند.) مرده شوی‌تان برد به وحشتم اند اختید! (به ایرینه) من به 
تو عادت کردهام و حیال می‌کنی جدایی از تر برایم اسان خواهد 
بود؟ آندری را یا ویللش کوچ می‌دهم به اتاق تو تا هرچه دلشس 
می خواهد با آرشه‌اش اره کشی کند» و سوفوچکارا توی اتاق او 
جا می‌دهم. بچه خوشنگل و شگفت‌انگیزی است! راستی که چه 
دختر نازی! امروز با آن چشم‌های کوچولویش نگاهم کرد و 
گفت: «ماما»! 

بچه قشتگی است» حرف ندارد. 

به این ترتیب از فردا من می‌مانم و این خانه. (آه می‌کشد) پیش از هر 
کاری دستور می‌دهم تمام کاج‌های طرفین خیابان باغ راو بعد 
هم این افرا را قطع کنند. این تک درخحت: شب‌هابی‌ریخت و 
وحشت‌انگیز است... (به ارینا) عزیزم کمربندی که بسته‌ای اصلا 
به تو نمی‌آید... بی‌سلیقگی به خحرج داده‌ای. باید یک چیز 


۳۹ 


ایرینا 


مجموعذ آثار چخوف 


روشن‌تری انتخاب می‌کردی, ایتجاهم دستور می‌دهم همه چا 
گل بکارند و گل بکارند... تا همه جا بوی گل بدهد... (یالحن جدی) 
این چنگال روی نیمکت چه می‌کند ؟ (در حال ورود به خانه؛ به خدمتکار.) 
می‌خحواهم بدانم آن چنگال چرا روی نیمکت افتاده است؟ (بانگ 
می‌زند.) ماکت! 


باز دور برداشت! 

از پشت صحنه نوای مارش نظامی شنیده می‌شود؛ همه گوش می‌کنند. 
دارند می‌روند. 

چبوتیکین وارد می‌شود. 


دوستان‌مان دارند می‌روند. خوب. جه می‌شود کرد... سفرشان 
به حیر! (به شوهر حود.) باید برگردیم خانه... کلاه و شتلم کجاست؟.. 
برادنتی تون الان می‌آورم. (وارد خانه می‌شود.. 

حالا دیگرء نخود نخود. هر کی خانهٌ خود. دیر وقت است. 
الگا سرگی یونا! 

چه می‌گویی؟ 


تحظه‌ای سکوت. 


چه می‌گریی؟ 

هیچ... نمی‌دانم چطر به شمابگویم... (درگوش اوزمزمه می‌کند., 
(مراسان) این غیر ممکن است! 

بله... ماجرایی است که... خضته شده‌ام به جان امده‌ام 
نمی‌خواهم اصلاً حرف بزنم... (با تأنفه) در هر حال» فرق 
تم کل 

چه شده؟ 

(ایریتا را در آغوش می‌کیرد) وای که چه روز وحشتناکی!.. عمزیزم» 
نمی‌دانم چطور بگویم... 

جه شده؟ حرف بزنید... چه تده؟ شمارابه حدا حرف بزئیدا! 


(گریه می‌کند). 


جبو تیکین 
آیرینا 


آبرینا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷ 


جند دقیقه پیش بارن در جریان دوئل کشته شد. 

می‌دانستم. می‌دانستم... 

(در عمق صحنه» روی تیمکت می‌نشیند.) حسته‌ام... (روزنامه‌ای از جیب درمی‌آورد.) 
بگذار کمی گریه کتند... (آهسته زیر لب می‌خواند) تارارا بومبی‌یا... 
نشته‌ام روی ستون... مگر فرقی هم می‌کند! 


هربه خواهره کنار هم و تک هم ایستاده‌اند. 


آه چه نرای شادی می زنند! آنها دارند می‌روند» یکی‌شان به کلی 
رفت» برای همیشه رفت. و ما تنها می‌مانیم تا زندگی‌مان را از 
سر بگيريم. باید زندگی کرد... باید زندگی کرد... 

(سر را روی سینط الگا می‌گذارد.) روزی» بر همه معلوم خواهد شد که این 
همه زجر و عذاب به خاطر چیست» آن روز هیچ رازی در کار 
نخواهد بود اما فعلاً باید زندگی کرد... باید کار کرد, فقط کارا 
فردا تک و تتها می‌روم و کار تدریس رادر مدرسه شروع می‌کنم 
و تمام زندگی‌ام را وقف کسانی می‌کنم که شاید به آن نیاز داشته 
باشند. حالا پائیز است. به زودی زمتان از راه می‌رسد و همه 
جارایرف می‌پوشاند ولی من همچنان کار خراهم کرد کار 
خواهم کرد.. 

(هر دو خواهر را در آغوش می‌گیرد.) انقدر شادو با تشاط حرف می‌زنند که 
انسان می‌خواهد زندگی کند! آمم حدای من!بعد از گذشت 
سال‌ها ما هم برای همیشه خواهیم رفت و خود مار قیافه‌هاو 
صدای‌های‌مان به کلی از یادها حواهد رفت اماز جرهای‌مان 
برای کاتی که بعد از ما زندگی کنند. مبدل به شادی خواهد شد 
و صلح و صفاو خوشبختی سراسر جهان را فراخواهد گرفت و 
از آنهایی که امروز زندگی می‌کنند. به نیکی یاد خواهد شد. اه 
عزیزان من» زندگی ما هنوز به آخر نرسیده است. ما زندگی 
خواهیم کرد! مارش را آنقدر با شادی و نشاط می‌نوازند که آدم 
خیال می‌کند به زودی خواهد دانست که چرا زندگی می‌کند و 
چرازجر می‌کشد... کاش بداند» کاش بداند! 


صدای موسیقی رفته رفته کم می‌شود؛ کولکین. خوشحال و متیسم» کلاه و شتل 


۳۸ 


چبوتیکین 
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همسرش را از درون خانه می‌آورد؛ آندری کالسکه دیگری راکه بوبیک توی آن 


تشسته است می‌گرداند. 
(زیر لب می‌خواند.) تأرا... ر.. بومبی‌یا.. نشسته‌ام روی ستون. (مشفول 


خواندن روزنامه می‌شود.) فرق نمی‌کد! فرق نمی‌کند! 
و کاش بداند! کاش بداند! 


پرده می‌اقتد. 


در هشار توتون 


صعنة تکگولی در یک پرده 


اسخاص تمایشنامه 
ایوان ایوانويج‌نیووخین طنطزباه( ۷200 دعب شوهری که زنش مديرهة 
یک آموزشگاه موسیقی و 
یک پانسیرن دخترانه 


صحنة یک باشگاه شهر ستانی 


(مردی با موی بلندٍ بغل کوش بدون سبیل که فراک کهنه و نیمداری بر تن دارد با جلال و 
جبروت وارد می‌شود. تعظیم می‌کند و جلیقه‌اش را مرتب می‌کند) خانم‌های محترم 
و به یک شکلی, آقایان محترم! (موی بغل کوش را شانه می‌کند) به خحانم 
من پيشنهاد شده بود که من در اینجابه نفم انجمن خیریه. 
کنفرانس ساده و عامه‌فهمی بدهم. خوب. کتفرانس باید داد؟ 
بیار خوب ص‌دهم. برای من اصلاً فرق نمی‌کند. البته بنده 
استاد نیتم و هیچ عنوان دانشگاهی هم ندارم مع‌ذلک سی سال 
تمام است که بدون کوچک‌ترین وقفه و حتی می‌شود گفت 
بی‌توجه به سلامت خودم و غیره و غیره» روی موضوع‌های 
کاملاً علمی مطالعه می‌کنم. می‌اندیشم و تصورش را بفرمائید» 
حتی گاهی اوقات می‌تویم؛ مقاله‌های علمی می‌نویسم» یعنی 
نه انکه مقاله‌های علمی بلکه با عرض معذرت از لحن بیانم 
شبه علمی می‌نویسم. همین چندی پیش مقالاٌ خیلی مفصلی 
نوشته بودم تحت عنوان «در مضار پاره‌ای از حشرات.» 
دخترهایم از این مقاله» بخصوص از قسمتی که به ساس مربوط 
می‌شد. خیلی خوششان آمد اما من دوباره که آن را حواندم پاره 
پارهاش کردم. احر این کارها جه فایده دارد؟ دم هرچه هم که 
بتویسد باز ناچار است دست به دامن گرد حشره کش شود. ما 
حتی پیأنو خانه‌مان هم ساس دارد... باری موضوعی که برای 
سخنرانی امروز انتخاب کرده‌امه موضوعی است دریبار؛ به 
اصطلاح ضرری که از استعمال دخانیات متوجه بشر می‌شود. 
البته بنده خودم سیگاری هستم اما از آنجایی که همسرم دستور 
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داده است که امروز درباره مضار توتون کنفرانس بدهم. حرف 
روی حرفش نمی‌آورم. دربارة توتون؟ باشد. دربارة توتون, 
برای من اصلاً فرق نمی‌کند. آقایان محترم» قویاً توصیه می‌کنم 
به سخنرانی بنده با دقت لازم بذل توجه بغرمائید وگرنه 
می‌ترسم حرف دربیاید. اما چنانچه کسی از کتفرانس خشک 
عامی بترسد یا کی از آن حوشش نیاید. خوب است اصلا 
گوش ندهد و حتی این تالار را ترک کند. (جلیقه خود را مرتب می‌کند.) 
بخصوص از آقایان پزشکان حاضر در این جله استدعای بذل 
توجه دارم زیرا آنها می‌توانند از سخنان بنده اطلاعات به اندازة 
کافی سودمند کب کنند زیرا توتون. گذشته از اثرات مضرش. 
در علم طب نیز کاربرد دارد. مثلاً چنانچه مگی را توی انقیه‌دان 
محبوس کنیم یقینابر اثر ابتلابه اختلال عصبی می‌ميرد. تو تون» 
به طور عمده یک گیاه است... من هر وقت کنقرانس می‌دهم 
موقع قرانت متن سخنرانی‌ام» معمولاً با چشم راستم. بی‌اختیار 
چشمک می‌زنم اما شمابه این ماله اهمیت ندهید؛ این از 
هیجان است. به طور کلی باید بگويم. من آدمی هستم 
فوق‌العاده عصبی» چشمک زدن بتده هم از تاریخ سیزده 
سپتامبر ۱۸۸۹ یعنی درست همان روزی که وارواراا؛ دختر 
چهارمم پا به دنیا گذاشت شروع شد. پاری (به ساعت خود نگاه می‌کند.) 
با توجه به ضیق وقت. اجازه بدهید از اصل موصوع حارج 
نشوم. در اینجا لازم می‌دانم خاطر نان کنم که همسرم مدیریت 
یک آموزشگاه موسیمی و یک پانسیون حصوصی, یعتی نه 
پانسیون بلکه چیزی شبیه به پانسیون رابه عهده دارد. بین 
خودمان بماند. او عاشق آن است که از کمبودهانق بزند و 
گله گزاری کند اما یک چیزهایی دور از چشم ما کنار گذاشته» 
چجیزی حدود چهل یا پتجاه هزار رویل» حال آنکه من, آه هم در 
بساط ندارم ولی گفتن این حرف‌ها چه فایده دارد! در پانسیون 
زنم بنده سمت ناظر خرج را دارم؛ خواربار می‌خرم. بر کار 
خدمه نظارت می‌کتم» حاب هزینه‌ها را نگاه می‌دارم» دفترها 
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رابه هم می‌دوزم» ساس می‌کشم» سک کوچولوی زنم را 
می‌گردانم» موش شکار می‌کنم... دیشب جزو سایر وظایقم 
می‌بایست به آشیز پانسیون آرد و روغن می‌دادم چون قرار بود 
بلیتی درست کند. حلاصه وقتی بلینی حاضر شلد زنم به 
آشپزخانه امد و بر داد که سه نفر از دخعترهای پانسیون به علت 
ابتلا به تورم لوزتین بلینی نخواهند خورد. به این ترتیب چند تا 
بلینی زیادی پخته شده روی دستمان مانده بود. خوب 
می‌فرمایید آنها را می‌بایست چه می‌کردیم؟ زنم اول دستور داد 
ان چند تا بلیتی را ببریم سرداب, بعد فکر کرد و قکر کرد و 
برگشت به من گفت: «خحودت بخور. مترسک». او وقتی سرحال 
تباشد مرا مترسک یا کفچه‌مار یا ابلیس می‌نامد. ولی اخر من چه 
شباهتی به ابلیی دارم؟ بگذريم او هیچ وقت سرحال نیست. 
البته من بلیتی‌ها را ننعوردم بلکه بی‌آتکه بجوم درسته قورتشان 
دادم زیرا بنده هميتَءة خدا گرسنه هستم. مثلاً همین دیروز زنم 
اجازه نداد ناهار بخورم و گفت: «لزومی ندارد شکم مترسک را 
سیر کنیم...» اما (به ماش نگاه می‌کند.) چانه‌مان گرم شد و تاحدودی 
از موضوع بحث‌مان ملحرف شدیم. برگردیم سر اصل مبحت. 
گرچه می‌دانم که حالا با کمال میل ترجیح می‌دادید به یک 
رمانس گوش بدهید یابه یک سمفونی یا قطعه آوازی از یک 
اپرا. (می‌خواند) «نلرزد دست ما در گرماگرم تبرد...». راستش یادم 
نیست این آواز را کجا شتیده‌ام... در ضمن یادم رفت بگویم که 
در آموزشگاه موسیقی زنم گذشته از ادارٌ امور مالی» تدریی 
ریاضیات و فیزیک و شیمی و تاریخ و جغرافی و سولفژ و 
ادبیات و غیره نیز به عهد؛ من است. با آنکه رقص و آواز را هم 
من تدریس می‌کنم ولی اضافه پولی که شا گردها بابت درس 
رقص و آواز و نقاشی می‌پردازنده توی جیب زنم سرازیر 
می‌شود. می‌دانید. آموزشگاه موسیقی ما در کوچه پیاتی 
سوباچی پلاک ۱۳ واقع شده و شاید از نحوست همین عدد 
۳ باشد که زندگیام تا این اندازه فلا کتبار است. تازه نه فقط 
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دعترهایم. همه‌شان در تاریخ روز ۳ ماه متولد شده‌اند بلکه 
نمای خانه‌مان سیزده پنجره دارد... یگذریم» فایدة این حرف‌ها 
چیست! با زنم جهت انجام مذاکره یا هر گونه کب اطلاع» 
می‌توان در تمام ساعات روز: در خانه‌سان ملاقات کرد اما اگو 
کی علاقه‌ای به دانتن برنام آموزشگاه داشته باشد می‌تواند 
هر نحه از برنامةٌ جاپی را به قیمت سی کوپک از دربان 
آموزشگاه بخرد. (از جیب خود چند نسخه برنامث چاپی درمی‌آورد) بفرمأئید» 
اگر علاقه‌مند باشید, بنده هم می‌توانم در اختیارتان بگذارم. 
نسخه‌ای سی کویک! خحدمت کی بلاهم؟ (لحظه‌ای سکوت) هیچ 
کس؟ باشد» نسخه‌ای بیست کوپک؟ (احظ‌ای سکوت) جای تأسف 
است! بله» خانةٌ شمار؛ ۱۳! در هیچ کاری موفق نمی‌شوم» پیر 
شده‌ام» خرفت شلده‌ام... مثلاً همین حالا که دارم کنفرانس 
می‌دهم به نظر می‌رسد که شاد و شنگول باشم حال آنکه دلم 
می‌خواهد یا تمام حنجره‌ام هوار بکشم و پرواز کنم و به پشت 
کوه قاف پناه ببرم. کی راهم ندارم که باهاش درد دل کتم؛ حتی 
گریه‌ام هن گیوء 3 ممکن است بگویید: پس دخترهات... پس 
دخحترهات چسه؟ این حرف‌هارا که بهشان می‌زنم فقط 
می‌خندند... زنم هفت تا دختر دارد... نه, ببخشید. انگار شش تا 
دختر.. (به شتاب.) هفت تا! آناا» دختر بزرگ زنم بیست و هفت 
سال دارد و دختر کو چکش هفده سال. آقایان محترم! (به بیرامون 
خود نگاه می‌کند) من آدم بدبختی هستمء به موجودی نأجیز و احمق 
مبدل شدهام اما در واقم شما در برابر خود. یکی از 
خوشبخت‌ترین پدران دنیا را می‌بیتید. در حقیقت باید این طور 
باشد و من جرأت نمی‌کتم حلاف آن رابگويم. کاش 
می‌دانستید!سی و سه سال است یازنم زندگی می‌کنم و می‌ترانم 
بگویم که این بهترین سال‌های زندگیام بود اليته نه بهترین 
ولی به طور کلی گفتم... سی و سه سال. سرشار از حوشبختی در 
چم به هم زدنی سپری شد ولی راستش را بخواهید مرده 
شوی‌ش ببرد. به پیرامون خود نگاه می‌کند.) در ضمن انگار زنم هنوز 
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نيامده» من نمی‌بیتمش, بنایراین می‌توانم هرچه دلم بخواهد 
بگویم... من ازش خیلی می‌ترسم... وقتی نگاهم می‌کند و حشتم 
می‌گیرد. بل داشتم چه می‌گفتم؟ دحترهایم شاید به این علت تا 
حالا شوهر نکرده‌اند که هم خجالتی هستند و هم شم هیچ 
مردی به آنها نمی‌افتد؛ آنعر زیم دوست ندارد مهمانی یهد او 
کی رابه شام دعوت نمي‌کند. نمی‌دانید جقدر صین و 
عصبی و ایرادگیر و غرغروست!و به همین سیب است که کسی 
به خانه‌مان نمی‌آید ولی... می‌خواهم رازی را با شما در میان 
بگذارم... (به قسمت جلو صحنه می‌رود) دعترهای زنم را در روزهای 
عید. در خانهةٌ خاله‌شان ناتالیا سیمیونونا" می‌شود دید؛ منظورم 
خال‌های سیاه تتش می‌کند که آدم خیال می‌کند روی لباسش 
یک مشت سوسک پاشیده‌اند. سفره این خاله در ایام عید پر از 
انواع مزه‌ها و عوراکی‌هاست... موقعی هم که زنم آنجا نباشد 
می‌شود گیلامی هم بال اندانت... بجاست بگویم که بنده با یک 
پیک مشروب. مست می‌کنم؛ روحم شاد می‌شود و در همان 
حال آنقدر غصه‌ام می‌گیرد که زبانم از وصفش قاصر است؛ در 
چنین مواقعی نمی‌دانم چرابه یاد سال‌های جوانیام می‌افتم و 
نمی‌دانم چرا دلم می‌خواهد فرار کنم؛ آه کاش می‌دانستید چقدر 
دلم می‌خواهد فرار کنم! (با شوق و ذوق.) فرار کتم» دست از همه چیز 
یست کجا.. فقط از این زندگی آشغال و کثافت و مبتذلی که مرا 
به احمقی پیر و رقت‌انگیز» به ابلهی پیر و رقت‌انگیز مبدل کرده 
است فرار کنم؛ از دست زن خیس و احمق و مبتذل و بدخلق و 
بدخحلق و بدحلق که سی و سه مال آزگار است عذایم می‌دهد 
این ابتذالها و کنافت‌ها فرار کنم و در جای خیلی خیلی دوری» 
توی بیابان؛ زیر درختی مثل یک ستوتد. منل یک مترسک جالیز» 
در زیر اسمان پهتاور بایستم و سراسر شب رابه ماه ارام و 
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روشنی که آن بالا می‌درخشد. خیره شوم و فراموش کتم. 
فراموش... آه که چقدر دلم می‌خواست همه چیز را فراسوش 
می‌کردما.. جقدر دلم می‌حواست خودم را از شر این فراک کهته 
و بی‌مقداری که سی و سه سال پیش در مراسم ازدواج» تنم کرده 
بودم حلاص می‌کردم!. (قراک را از تن درمی‌آورد) همین فراکی که هر 
وقت به نفع انجمن خیریه کنفرانس می‌دهم تنم می‌کنم... 
بگیرش! (فراک را زیر پا می‌اندازد وزیر لگدش می‌گیرد) حقت است! من پیرم» 
فقیرم و مثل این جليقة نیمدار که پشتش نخ‌تما شده است (يشت 
خود را نشان می‌دهد.) رقت‌انگیزم... من به چیزی احتیاج ندارم؛ والاتر 
و پاک‌تر از این حرف‌ها هتم من زمانی جوان و فرزانه بودم» 
در داتشگاه تحصیل می‌کردم. خودم را آدم می‌انگاشتم.. اما 
حالاء به هیچ چیزی احتیاج ندارم! به هیچ چیز جز آرامش... جز 
آرامشس! (به یک سو نگاه می‌کند وبا عجله قراک را از زمین بلند می‌کند و می‌پوشدش؛) 
زنم پشت دکورهای صحه ایستاده... آمده و انجا منتظر من 
است... (به ساعتش نگاه می‌کند.) وقت من تمام کتل, اگر ازجان‌سنوال 
کرد خواهش می‌کنم به او بگوئید که سخنراتی انجام شد و رفتار 
مترسک‌هم... یعنی رفتار بنده براژنده و شایان توجه بود. ٍبه یک 
سو می‌نگرد و سرقه‌ای می‌کند.) او دارد نگاهم می‌کند... (صدا را بلند می‌کند.) با 
توجه به این واقعیت که توتون حاوی سمّی حطرناک و 
وحشت‌انگیز است که لحظه‌ای پیش صحبتش راکردم؛ نان در 
هیچ شرایطی و به هیچ وجه نباید سیگار بکشد؛ و من به خودم 
اجازه می‌دهم امیدوار باشم که کنفرانسم دریاره امضار توتون». 
سودمند وافم شود. بنده دیگر عرضی ندارم. 


۲ ازججه! مرحصنصد ی قزر 


تعظیم می‌کند و پا متانت می‌رود 


پرده می‌افتد. 


۱ گفتم و روحم را سیک کردم! (لاتین). 


باغ آلبالو 


کمدی در جهار پرده 


اشخاص نمایشنامه 


رانوسکایا لیوبو آتدری‌یوتا تور ار مت ۱ 
آنیا «تحم 
واریا ۷ 
کابف لونید آندری بویچ مه تمه 8نجمعا هزم 
لو پاخین یرمولای ۲ لکسی‌یویج ‏ هار۸ رداه‌هه۷ منلاهم‌ها 
تقیمف یو تر سرگی بو یچ 5276۷56۱ ۳۵۱۲ 1۲۳۵6۳۲6 
سیمیو نی - پیشجیکت بور یس بوز یس یچ ع1 عاطماهعزظ-6همعموز٩‏ 
دناب موز رم 
شارلو تا ایو انونا صواممصن مااماتوت 
پیخودف سیمیون پانتلی بویچخ داعطتی۲۳۱۴[6 «مءهزگ 00۷ملاح۴ 
دونباشا سامح[ 
فیرس ِِ 
یاشا مده ۷۲2 
رحگدر 
رلیس یبمتگاه راه آهن 
کار مند بستخانه 
مهمان‌ها,کلنت 


یک زن ملاک. 
دختر هقده ساله او. 
دختر خوانده بیست و 
بجهار ساله از: 

پرادر رانوسکایا. 

ار 


دانت‌جو. 


برده اول 
اتاقی که هنوز هم «اتاق بچه‌عا» نامیده می‌شود. یکی از درها به اتاق آنیا یاز می‌شود. 
محرگاه است و آقتاب به زودی طلوع خواهد کرد. ماه مه است و درخت های آلبالو 
غرق در شکوفه‌اند اما توی باغ سرد است و یخبندان سحرگاهی. پنجره‌های اناق 
بسته است. 
دونیاشا و لوباخین که اولی شمع و دومی کتابی در دست دارند وارد می‌شوند. 
قطار هم رسید. خداراشکر. ساعت چند است؟ 
نزدیک دو. (شمم را عاموش می‌کند) هوا دیگر روشن شده است. 
قطار حقدر تأعیر داشت؟ حداقل» دو ساعت. (خمیازه می‌کشد و کش و 
قوس می‌رود) مرا باش که عجب حماقتی کر دم! عمداً آمدم اینجا تا 
از ایشان در ایستگاه استقبال کنم ولی یکهر چرتم گرفت؛ روی 
من خیال کردم که شما رفته‌اید. (گوش فرا می‌دهد) اینهاش» انگار 
دارند می‌آیند. 
(کوش قرا می‌دهد.) نه خیر... تا چجمدان‌ه ایشان را بگیرند و تابه 


لحظه‌ای سکوت. 


لیوبو آندری‌یونا پنج سال گذشته را در خارجه به سر پرده‌اند و 
حالا نمی‌دانم به چه شکلی در آمده‌اند... افتسال وت اسیستایه 
اتتتاتی ارام و ساده. یادم می‌اید وقتی پسربچه پاتزده ساله‌ای 
بودم. مرحوم پدرم که آن موقم همین جاء در ده دکانی داشت. 
شتش را طوری به صورتم زد که از دماغم خون فوران کر د... آن 
روز» پدرم شنگول بود و یادم نمی‌آید که بی چه کاری آمده 


۳۳۰ 


اییخودف 


لوباخین 
دونباشا 


اپیخودف 


مجموعة آثار چخوف 


بودیم اینجا. لیوبو آندری‌یوناء هنوز جوان و لاغر و کشیده - 
انگار همین امروز بود -دستم را گرفت و مراء در همین اتاق که 
اسمتش «اتاق بچه‌ها» بود به طرف دستشویی برد و گفت:« گریه 
نکن موژیک کو چولو. تا روز عروسیات التیام پیدا می‌کند...» 


لحظه‌ای سکوت. 


موژیک کوچولو... درست است که پدرم دهتقان بود ولی من 
همان طوری که می‌بینی جلیقة سفید می‌پوشم و کفش‌های زرد 
رنگ پام می‌کنم. به قول گفتتی: «آخر حوک را چه به دکان 
نانوایی!»... فقّط موضوع اتجاست که حالا ثروتمندم پولم ژیاد 
است ولی فکرش را که می‌کنم. جان به جانم بکنند» باز 
دهاتی‌ام.-. (کتاب را ورق می‌زند.) این کتاب را خواندم و هیچی آزش 
نفهمیدم. خواندم و خواییدم. 
لحظه‌ای سکوت. 


سگ‌ها تمام شب را تخوابیدنه حس می‌کردند که ارپاب‌ها 
دارند می‌ایند. 
دونیاشاء چه‌ات است... 
دست‌هام می‌لرزد. نزدیک است غش کنم. 
تو خیلی ظریفی» دونیاشا. هم لباس پوشیدنت» هم آرایش 
سرت انان را به یاد دوشیزه خانم‌های اشرافی می‌اندازد. این 
کار خوبی نیست. آدم نباید خودش را فراموش کند. 
اییخودف که دسته گلی در دست دارد وارد می‌شود؛ کت بر تن دارد و چکمه‌های خیلی 
برآقش به تشدت جیرجیر می‌کند: هنگام وروده دمته گل از دستش بر زمین می‌افتد. 
(دسته گل را از زمین بلند می‌کند.) این را باغبان فرستاد و گفت که 
بگذاریدش توی اتاق غذاخوری. (دسته کل را به دونیاشا می‌دهد.؛ 
(به دونیاشاء) برای من هم کواس بیاور. 
به چشم. (بیرون می‌رود) 
سرمای هواء در این یخبندان سحری» سه درجه زیر صفر است 
و تمام درخت‌های آلبالو. غرق در شکوفه, ته» آب و هوای‌مان را 


لوباخین 
اپیخودقف 


دوتباشا 


لویاخین 
دوتباشا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۱ 


نمی‌توانم تحین کنم. (آه می‌کشد.) نمی‌توانم. آب و هوای ما هرگز 
درست به موقع: مساعدت نمی‌کند. یرمولای آلکی‌یچ 
اجازه بقرمائید اضافه کنم که سه روز پیش رفتم یک جفت 
چکم؛ نو خریدم ولی باور بفرماید طوری جیرجیر می‌کنند که 
میْ آیروریزی است. به نظر شما با چپی چربشان بکتم ؟ 

هر روز» یک بلایی سرم می‌اید ولی من شکوه و شکایت 
نمی‌کنم: عادت کرده‌ام حتی لبخند می‌زنم. 


دونیاشا وارد می‌شود و یه لوپاخین کواس می‌دهد. 


من می‌روم. (به صندلی می‌خورد و آن را می‌اندزد.) بفرمائید, نگفتم؟.. (به 
نوعی پیروزمندانه) ملاحظه بفرمائید چه وضعی است» در ضمن لحن 
کلام را ببخنید... حتی قابل توجه است؟ (یرون می‌رود) 
یرمولای آلکسی‌یچ. از شما چه پنهان اییخودف به من پیشنهاد 
ازدواج کرده است. 

ها 

نمی‌دانم چه بکنم... مرد آرام و سر به زیری است فقط عیبش این 
است که گاهی اوقات وقتی بنا می‌کند به اینکه حرف بزند از 
حرف‌هایش نمی‌شود سردر آورد. هم حوب حرف می‌زند. هم 
با احساس ولی غیرقابل فهم. مثل ایتکه ازش بدم نمی‌آید. 
دیوانه‌وار عاشق من است. ادم بدیختی است» هر روز اتفاقی 
برایش می‌افتد. اینجا هر وقت بخواهند سر به سرش بگذارند 
بهش می‌گویند: بیست و دو تا بدیختی.. 

(گوش تیز می‌کند) مثل اينکه دارند می‌آیند... 

می‌ایند! نمی‌دانم چه‌ام می‌شود. سر تا پایم بخ می‌کند. 

در واقع هم دارند می‌آیند. برویم پیشوازشان. نمی‌دانم مرابه جا 
تحواهد آورد یا نه؟ پنج سال تمام همدیگر را ندیده‌ايم. 

(با هیجان.) من که الان می‌افتم... ا می‌افتم! 


۱ 11عاعجعل۸ خطابی خودمان برای آلکسی یویج. -. 


۳۳۳ 


آنیا 
لیویو آندری‌یوتا 
واریا 


لیوبو آ ندری‌یونا 


مجموعه آثار چخوف 


از ببرون, صدای توقف دو کالسکه شنیده می‌شود. لوپاخین و دونیاشا یا عجله بیرون 
می‌روند. صحنه, خالی می‌ماند. در اتاق‌های دیگره جنبش و هیاهو آغاز می‌شود. 
قیرس که برای استقبال از لیوپو آندری‌یون: به ایستگاه رفته بود در حالی که به 
جوبدستی خود تکیه داده از عرض صحنه می‌گذرد؛ او کت و شلوار کهنهٌ مهتری به تن 
و شایوی بلندی بر سر دارد؛ با خودش حرف می‌زند آما حتی یک کلمه از گفته‌هايش را 
هم تمی‌شود فهمید. سر و صدای پشت صحنه, دم به دم آفزون‌تر می‌شود. صدایی 
می‌گوید: «بقرماشد. از اين طرف...» لیوبو آندری‌یوناء آنیا و شارلوتا با سگ کوچولویی 
که زنجیر ظریفی به گردنش بسته است (صر سهء رخت سفر به تن دارند), و واریا با پالتو 
و روسری و گایف و سیمیونف ‏ پیشچیک و لوباخین و دونیاشا بقچه‌ای و چتری در 
دست و خدمتکار زن با اثاثية مسافران ‏ همگی از اتاق می‌گذرند 

بیائید در این اتاق. مادر. این اتاق یادتان است؟ 

(شادمانه و اشک‌ریزان) بله, اتاق بچه‌ها! 

چقدر سرد است. دست‌هایم متجمد شد. (يه لیوبو آندری‌یونا) مادر 

جان اتاق‌های شما ‏ اتاق سفید و اتاق بتقش‌تان - اصلاً عوضص 

نشده است. 

اتاق بچه‌ها؛ اتاق خوب و قشنگ من... مرقعی که بچه بودم. 

توی همین اتاق می‌خوابیدم... (گریه می‌کند) حالا هم به یک بچه 

کوچک می‌مانم... (برادرش را سپس واریا راو باز برادرش را می‌بوسد.) وأریا 

هم مثل قدیم‌ها شبیه به خواهران تارک دنیاست. دونیاشا راهم 

فوری به جا آوردم... (دونیاتا را می‌بوسد.). 

قطار دو ساعت تاخیر داشت. جطور است. ها؟ عج اوضاعی! 

یه پیشچیک) سگ من فندق هم می‌خورد. 

(شگفت‌زده) عجب! 
بجز آنیا و دونیاشا همگی بیرون می‌روند. 

خیلی وقت بود که منتظرتان بودیم... (کلاه و پالتو آنیا را درمی‌آورد)4 

در چهار شب آخر سفرمان اصلاً نتوانستم بخوابم... حالا هم 

پاک یخ کردهام. 

شما در هفتة پرهیز بزرگ بود که از اینجا رفتید» آن روز برف 

می‌امد بخبندان بود, اما حالا جه؟ عزیز من! (می‌خندد و او را می‌بوسد.) 

حیلی منتظرتان بودیم. شادی من نور چشم من... حتی یک 


دونیاشا 


دونیاشا 
آنیا 


دوئیاثا 
آنیا 


دوتباشا 


واریا 


دونباشا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۳ 


لحظه هم نمی‌توانم صبر کنم الان براتان تعریف می‌کنم... 

با بی‌حالی) باز خبری شده؟.. 

اپیخودف» حسابدار را می‌گويم در هفتهٌ دوم عید پاک به من 
پیشنهاد ازدواج کرد. 

تو همه‌اش از همین موضوع صحبت می‌کنی... (موی سرش را مرتب 
می‌کن.) تمام ستجاق‌های سرم را گم کرده‌ام... (خیلی خسته است به طوری 
که به زحمت سرپا می‌ایستد.), 

عقلم به جایی قد نمی‌دهد. او دوستم دارد. خیلی دوستم دارد! 
(با عطوفت به در اتاق خود نگاه می‌کند.) أتاق خودم ی نجره‌های خودم. 
انگار ازشان جدانشده بودم. من در خانة خودمان هستم! قردا 
صبح همین که چشم باز کنم می‌دوم توی یاغ... کاش می‌توانستم 
بخوابم!.. تمام راه را نخوابیدم؛ اضطراب عذايم می‌داد. 

پیوتر سرگی‌بچ» دو روز پیش تشریف آوردند. 

با خوشحالی») پعیا ! 

توی حمام می‌خوابند؛ همانجا هم زندگی می‌کنند. می‌گوید که 
می‌ترسد جای دیگران را تتگ کند. (یه ساعت جیبی خود نگاه می‌کند.) 
می‌بایست بیدارشان می‌کردم ولی واروارا" میخاییلونا اجازه 
دادن کفتد: ببدارش نکن: 


واریا وارد می‌شوده یک دسته کلید, به کمریندش آویران است. 


دوئیاشا» بجنب, قهوه درست کن... مادر جان قهوه می‌خواهد. 
همین الان. (ببرون می‌رود.)- 

حدا راشکر که آمدید. بالاخره برگشتی خانه. (با مهربانی) آرام 
جانم برگتته! خوشگل خودم برگشته! 

خیلی زجر کشیدم. 

تصورش را می‌کنم! ! 

من یک هفته پیش از عید پاک از اینجا راه افتادم» آن موقع هوا 
سرد بود. شارلوتا در تمام طول سفرمان هی پرچانگی و 
شعیده‌بازی کرد. اصلاً چرا او رابه من تحمیل کردی؟.. 


۰ ۳6۱۲۵ خحطایی محبت‌آمیز برای پیوبر.-م. ۲ ۷۵۲۷۵۲۵ < واریا. 


۳۳۳ 


واریا 
آنیا 


واریا 
آتیا 


وار با 
آنیا 
واریا 
آنیا 
واریا 
آنیا 
لوباخین 


واریا 


مجموعه آتار خوف 


خحوب نود تنهایی به سفر بروی. یک دختر هقده ساله! 
رسیدیم پاریس, برف می‌آمد هوا سردبود. من زبان فرانوی 
را خوب بلد نیستم. مادر در طبقه پنجم ساختمانی زندگی 
می‌کرد. وقتی وارد آپارتمانش شدم دیدم که چندین زن و مرد 
فرانوی و یک کشیش کاتولیک بیر که کتابی در دست دارد. 
توی اتاق ناراحت و پر از دود سیگارش نشسته‌اند. یکهو دلم به 
حال مادر سوخت. خیلی سوخت... سرش را بل کردم و آن را 
به سینه‌ام فشردم و دلم نمی‌آمد بازوانم را از دور سرش پردارم. 
بعداً مادرم اشک می‌ریخت و من سعی می‌کردم نواز شش کنم... 
۱ اشک‌ریزان) نگی نگو.. 

ویلای بيلاقي نزدیک «مانتون ش را فروخته و دیگر هیچی 
ندارد. هیچ! پول‌های من هم تا شاهی حرش ته کشید بسه 
طوری که به زحمت توانتیم خودمان را به خحانه برسانیم. ولی 
مادر. حالی‌اش نیست! مثلاً همین که در ایستگاه شام یا ناهار 
می‌خوردیم او گران‌ترین غذارا سفارش میداد به 
پیشخدمت‌ها انعام‌های یک رویلی می‌داد. شارلوتا هم همین 
طور حاتم‌بختی می‌کرد. یاشا هم برای خودش یک پرس غذا 
سفارش می‌داد - وحشتنای بود! آخر مادر پینخدمتی به اسم 
باضا دارد که عمراه ما امد ات ایتخایر 

آن پست‌فطرت را دیدمش. 

خحوب. چه خیبرها؟ نزول بدهی‌مان را پردانعت کردید یانه؟ 

نه پول نداشتیم. 

وای خدای من خدای من... 

قرار است ماء اوت ملک را حراج کنند... 

خحدای من... 

(از لای در نگاه می‌کند و صدای گوسفتد درمی‌آورد) بم -ع سع... (بیرون می‌رون). 
(در حال اشک ریختن) کاش می‌توانستم همین مشتم را یکویم به 
صرشی... (با مشت خود تهدیدش می‌کند.). 


واریا 


واریا 


آنیا 


واریا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۵ 


(واریا را در آغوش می‌گیرد؛ آهسته.) و اریا؛ او به تو پیشنهاد ازدواج کرده 
است؟ (واریا سر رابه علامت تفی تکان می‌دهد.) اشحر او که دوستت دارد... 
جرا به هم اظهار عشق نمی‌کنید؟ منتظر چه هستید؟ 
من قکر می‌کنم که کار من و او به جایی نکشد. او سرش خیلی 
شلوغ است» من برایش مطرح نیستم... اعتنایم هم نمی‌کند. 
بگذريم دیدنش برایم دردآوراست... همه جا صحبت از 
عروسی ماست. همه به من تبریک می‌گویند ولی در حقیقت. 
هیچ خبری نیست. همه چیز انگار خواب و رو یاست... (با لحنی 
دیگر) سنجاق سینه‌ات شبیه به یک زنبور کوچولوست. 
( اندوهکین) این را مادرم حریده. (به اتاق خود می‌رود و شادمانه به شیوة کودکان 
صحت می‌کند) در پاریی سوار بالن شدم و در آسمان ثهر گشت 
زدم) 
عزیز من برگشته! حوشگل من برگشته! 

دونیاتا لحظه‌ای پیش با فههوه‌جوش بازگشته مشغول پختن قهوه است. 


(کنار در ایستاده است.) از صیح تا غروب توی ملک جان می‌کنم و 
همه‌اش رژیا می‌بینم. آرزو می‌کنم برایت شوهر پولداری پیدا 
کنیم؛ در این صورت خیال من راحت می‌شود و می‌تواتم سر 
بگذارم بروم بیابان و بعد به کی‌یف و... به مسکو و همه‌اش به 
زیارت اماکن مقدس بروم... پیوسته بروم و بروم. چه سعادتی!.. 
پرنده‌ها توی باغ می‌خوانند. ساعت جند است؟ 
باید از دو گذشته باشد. نازنین من تو خسه‌ای باید بخوابی. (به 
اتاقء نزد آنیا می‌رود) چحه سعادتی! 

یاشاکه متلی و کیفی سقری با خود دارد وارد می‌شود. 
با تزاکت از صحنه می‌گذرد) از اینجا می‌شود گذشت! 
یاشاء مرا به جا نمی آورید. مگر نه؟ خارجه چقدر تما را عوض 
کرده است! 
موقعی که شما از ایتجا رفتید من اینمدری بودم... (کف دستش را به 


۳۳۹ 


یاشا 


وار با 
دونباشا 
واریا 
آنیا 
واریا 
آنیا 


دونیاشا 


قیرس 


چاریا 


مجموعهٌ آثار چخوف 


زمین نزدیک می‌کن) من دونیاشا هستم. دختر فیودور کوزویدف . 
شما یادتان نمی‌ایدا 
هوم... بهء بهء عین هلوی پوست‌کنده! (به اطراف خود نگاه می‌کند و او را به 
آغوشی می‌کشد؛ دوتیاشا جیغ می‌کشد و نعلبکی از دمتش می‌افند. یائا با عجله بیرون 
می‌رود.). 
(در آستانة در نمایان می‌شوده با لحنی حاکی از نارضایتی) اینجا چجه خبر است؟ 
(کریه کنان) نعلیکی راشکستم... 
خیر است. 
(ار اتاق خود بیرون می‌آید) بأید به مادر خبر داد که پتبا ایتجاست.. 
سیردهام پتیا را بیدار نکنند. 
( اندیشتاک.) شش سال پیش بود که پدر مّرده یک ماه بعد هم برادرم 
گریشا" که پسربچة قشتگی بود در سنّ هفت سالگی» توی 
رودخانه غرق شد. مادر نتوانست این همه را تحمل کند و 
ب ی آنکه به پشت سرش نگاه کند. از اینجا رفت... (می‌لرزد) کاش 
می‌دانست که چقدر درکش می‌کنم! 

لحظه‌ای سکوت. 
و همین پتیا تروفیمف معلم گریشا یود و چه بسا مادر رابه یاد... 


قیرس وارد می‌شود؛ کت و جلیقة سقیدی در بر دارد. 


(به طرف قهوهجوش می‌رود. دلمشتول است.) حانم قهوه را ایتجا میل 
می‌کنند... (دستکش‌های سفید را دست می‌کند.) قهوه حاضر است؟ (با لحن 
جدی به دونیاشا) آهای» پس خامه کو؟ 

وای» خدای من!. (با عجله برون می‌رود). 

(دور و بر قهوه‌جوش تفلا می‌کند.) وای که جقدر دست و پا چجلفتی 
هستی!.. (زیر لب با خود من‌من می‌کند) از پاریس برگشتند... یک وقتی؛ 
اقاهم تشریف برده بودند پاریس... با اسب... (می‌خندد). 

فیرس, آن جا چه می‌گوئی؟ 


بلتومده۲ ۳۳۵۵۵۲ .1 
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چی فرمودید؟ (شادمانه) خانم برگشتند! آنقدر نمردم که برگشتندا 
حالا دیگر اگر هم یمیرم مهم نیست... (از خوشحالی گریه می‌کند). 
لیوبو آندری یوناه کایفء لوباخین و سیمیونف - پیشچیک وارد می‌شوند. 
سیمیونف - پیشحیک چوخایی از ماهوت نارک و شلوار پوشیده است. گایف ضمن 
ورود با دست‌ها و اندام خود حرکاتی می‌کند که انگار در حال بازی کردن بیلیارد است. 


ووگل! دویلت سردینو " 
می‌زنم به گوشها خواهر جان. یک زماتی من و نر توی همین 
بیاید» من پتجاه و یک سالم است... 
کی؟ 
زمان را گفتم که می‌گذرد. 
این اتاق بوی عطر نعنای هندی می‌دهد. 
من می‌روم بخوابم. شب بخیر مادر. (مادرش را می‌بوسد) 
کوچولوی ناز و عزیز خودم. (دست‌های او را می‌بوسد.) تحوشحالی که 
خداحافظ دائی. 
(دست‌ها و گوته‌های او را می‌بوسد) خحدا همراهت. راستی که خیلی شبیه به 
مادرت هستی! (به لیوبو آندری‌بون!) لیوبا" تو در سنٌ او درست مثل او 
بودی. 
آنیا با لویاخین و پیشچیک دست می‌دهد و ییرون می‌رود و در را پشت سر خود 
می‌بندد. 


لابد راه خحیلی دراز بود. 
(به لوباخن و پیشچیک.) خحوب آقایان» ساعت نزدیک سه است. یواش 


۱ «کری زرد به گوشه! دوبلت به وسطل» از اصطلاحات متداول در بازی بیلیارد که نزد بپلیارد 
بازان ایرانی هم اصطلاحات زبان روسی متداول است. ‏ م- 
اسلن ط زا ۱۳ تحطاب‌هایی محبت‌امیز برای لیوبو. -م. 
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(می‌خندد) واریاه تو اصلاً عوض نشده‌ای. (او رابه طرف خود می‌کند و 
می‌پوسداش.) همین که قهوه‌ام را خوردم همه‌مان می‌رویم. 
فیرس بالش کوچکی زیر پای لیوبو می‌گذارد. 


متشکرم عزیزم به قهوه عادت کرده‌ام؛ هم روزها می‌خورم» هم 
شب‌ها. متشکرم پبر کوچولوی خودم. (فیرس را می‌بوسد). 

باید ببینم تمام اثات را آورده‌اند تو یا نه؟.. (بیرون می‌رود؛ 

مگر ممکن است که من ایتجا نشسته باشم؟ (می‌خندد) آنقدر 
حوشحالم که دلم می‌حواهد جست و خیز کنم» دست‌هایم را 
تکان بدهم... (صورت را پشت دست‌ها پنهان می‌کند.) نکند دارم حواب 
می‌بینم؟ خدا حودش شاهد است که من وطتم را دوست دارم 
صمیمانه دوستش دارم از یتجرة واگن نمی‌توانستم بیرون را 
تماشاکنم. همه‌اش گریه می‌کردم. (گریه کنان) با و جود این باید 
قهوه را خورد. متشکرم فیرسء متشکرم پیر کوچولوی خحودم. 
خحیلی خوشحالم که هنوز زنده‌ای, 

پریروز. 

من یکی دو ساعت دیگر یعتی پیش از ساعت پنج صبح باید به 
خارکف عزیمت کنم. خیلی متأسفم! دلم می‌خواست سیر 
نگاهتان کنم» باهاتان حرف بزنم... شما کما کان باشکوه هستید. 
حتی حوشگل تر شده... عين پاریسی‌ها لباس پوشیده... وای که 
ادم حالی به حالی می‌شود... 

برادرتان» همین للرند آندری‌یچ را عرض می‌کنم. می‌گوید که 
من هم ملاکم» هم بی‌شرم ولی برای من اصلاً فمرق نمی‌کند. 
بگذار بگوید. فقط دلم می حواهد که شمامل سابق به من اعتماد 
کنید و چشم‌های شگفت‌انگیز و مهربانتان مثل گذشته نگاهم 
کنند. حدا کریم است! پدرم یکی از سرف "های جدتان و پدرتان 
بوداما شماء بخصوص شماء یک زمانی درحق من انقدر محبت 
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کردید که منء آن گذشته‌های دور را فراموش نکردهام و شمارا 
مانند یک قوم و خویش... نه» بیش‌تر از قوم و خریش» دوست 
می‌دارم. 

من نمی توانم سر جام پنشینم... (از جای خود می‌جهد و با هیجان شدیدی قدم 
می‌زند.) از این همه حوشحالی نزدیک ابیت بمیرم... به من 
نخندید. من دیرانه‌ام... گنجة کوچک و خوبم... (گنجه را می‌بوسد.) 
میز کوچکم. 

در غیاب تو دایه هم مرد. 

(می‌نشیند و قهوه می‌نوشد) بله, تحدا رحمتش کند. برایم نوشته بودند. 
آناستاسی ! هم مرد. پتروشکاای لوچ هم مرا گذاشت و رفت و 
حالا در شهرء توی خانة کلانتر کار می‌کند. (از جیبش یک قوطی کوچک 
آب‌نبات درمی‌آورد؛ آس‌نیاتی در دهان می‌گذارد و مشفول مکیدن آن می‌شود). 

دخترم داشنکا ... تحدمتان عرص ملام دارد... 

خحیلی دلم می خواست حرف خوشایند و حوشحال کننده‌ای به 
شما بگویم. (یه ساعت نگاه می‌کند.) اما الان باید راه بیقتم» وقت ندارم 
حرق بزنم... ولی خحوب. در دو سه کلمه... می‌دانید که در ۲۲ 
اوت قرار است باغ آلبالویتان را بابت بدهی‌تان به حراج بگذارند 
اما ضما نگرانی به خودتان راه ندهید عزیزم, آسوده بخوابید. 
راحلی هست... خواهش می‌کنم به طرح بنده ترجه بفرمائیدا 
ملک شما بیشتر از بیست ورست از شهر فاصله ندارد و حط 
راه‌آهن هم از کتار آن می‌گذرد حال اگر باغ آلبالو و زمین 
ساحلی رودخانه را برای خانه‌های ییلاقی قطعه‌بندی کنید و 
بعداً به اجاره بدهید. سالیانه حداقل بیست و پتج هزار روبل 
عایدی خواهید داشت. 

طرح تان» ببخشید. مهمل است! 

یرمولای آلکسی‌یچ» من درست متوجه حرفتان نشدم. 

ببیتید» بابت هر قطعه زمین یک هکتاری» می‌توانید سالی 
حداقل بیست و پنج روبل از ییلاق‌نشین‌ها اجاره بگیرید و 
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چنانچه موضوع اجاره را حالا اعلام کید به شما اطمینان 
می‌دهم و هر طور که بخواهید تضمین می‌کنم که تمام قطعات 
را تا پاییز اجاره کنند. خحلاصه آنکه تبریک عرض می‌کنم شما 
نجات پیدا می‌کنید. موقیت زمی‌تان عالی و رودخانه هم 
یرآب است. الیته فقط باید کمی تر و تمیزش کرد... مثلاً باید 
کلیهٌ ساختمان‌های کهنه و از آن جمله همین خانه را که دیگر به 
درد نمی‌خورد خراب کرد و درخت‌های باغ قدیمی آلبالو را 
اند اخحت... 

چه گفتید؟ باغ را از بین ببرم؟ بیخشید عزیزم شما چیزی 
سرتان نمی‌شود. اگر در تمام این ایالت چیز جالب و حتی 
فوق‌العاده‌ای و جود داشه باشد فقط همین باغ آلبالوی حودمان 
است. 

باغتان فقط از این لحاظ فوق‌العاده است که بسزرگ است. 
درخت‌ها دو سال یک بار میوه می‌دهد. میوه‌اش هم به هیچ 
دردی نمی‌خورد زیرا کی آن رانمی‌خرد. 

به این باغ حتی در «دایرةالمعارف» هم آشاره شده است. 

(به ساعت نگاه می‌کند) اگر چاره‌اندیشی نکنیم و تصمیمی نگیریم؛ در 
راحل دیگری و جود ندارد. بله و جود ندارد! 

قدیم‌هاء چهل - پتجاه سال پیش آلبالو راخشک میک ردند. 
می‌خیساندند» ترضی می‌کردند» مربا درست می‌کردند. گاهی 
گاهی اوقات هم آلبالو حشکه را گاری گاری می‌فرستادند 
مسکرو خارکف. کلی هم درآمد داشت! آن موقم آلبالو 
خحشکه‌مان نرم و آبدار و ثیرین و معطر بود... بلد بودند عملش 
تب 

خحوب. این طرز عمل آوردن کجا رفته؟ 

فراموش شده. عهیچکی پادش نیست. 
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(به لیوبو آندری‌یونا) در پاریس چه خبر؟ قورباغه خوردید یا نه؟ 

ته, سوسمار خوردم. 

تصورش را بفرمایید... 

تا امروز توی دهات‌مان فقط ارباب بود و رعیت ولی حالا 
یبلاق‌نشین‌ها هم به آنها اضافه شده‌اند. تمام ضهرهاء حتی 
شهرهای کوچکه حالا دیگر در محاصرء خانه‌های ییلاقی قرار 
دارند. و می‌شود گفت که این ییلاق‌نشین‌ها تا بیست سال دیگر 
فوق‌العاده زباد خواهد شد. در حال حاضر ییلاق‌نتین فقط در 
بالکن حانه‌اش می‌نشیند و چای می‌نوشد ولی سرانجام ممکن 
است روزی به این هوس بیفتد که یک هکتار زمین خودش را 
آباد کند. در آن صورت باع البالویتان خوشبخت و پربار و 
باشکوه... خواهد شد. 

با اتزجار.) چقدر مهمل! 


واریا و یاشا وارد می‌شوند. 


مادرجان برایتان دو تا تلگرام رسیده بود. (با یکی از کلیدهای دسته 
کلیدش در کنجه کهنه را با سر و صدا بازمی‌کند) اینهاشان. (تلکرام‌ها را به او می‌دهد.) 
از پاریس است. (آنها را ناخوانده پاره می‌کند.) باریس تمام شد. 

لیوباه هیچ می‌دانی این گتجه سنش چقدر است؟ هفتة گذشته 
کشو پاییتی آن را کنیدم بیرون و چشمم به تاریخ ساخت ان 
حورد که با آهتی داغ حک شده بود. این گنجه درست صد سال 
پیش ساخته شده چطور است؟ ها؟ می‌شد سالگرد تولدش را 
جشن گرفت. البته صحبت از یک شیء بی‌جان است ولی هرچه 
باشد یک گنجه کتاب است. 

(متعجبد) صل سال!.. تصورش را بفرمائیدد.. 

بله... این شیء... (ستش رابه کنجه می‌کشد) ای گنجذ عزیز و پرافتخارا 
به وجود ت و که طی صد سال گذشته راهتمای اندیشه‌های روشن 
تیکی و عدالت بوده‌ای درود می‌فرستم؛ در طول صد سالی که 
گذشت دعوت خاموش تو به کار و زحمت ثمربخش: هرگز 
کاستی پیدا نکرد (گریه کنان) و در نسل‌های تبار ما شادایی و ایمان 
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به آینده‌ای بهتر را ژنده نگاه داشت و آرمان‌های نیکشواصی و 
خودا گاهی اجتماعی را در وجودمان پرورش داد. 
لحظه‌ای سکوت, 


ی 
تو اصلاً عوض نشده‌ای, لناا. 
(کس شرمنده) ناپراوو اوگل "! زدم به وسط! 
(يه ساعت نگاه می‌کند) من دیگر باید بروم. 
(داروهای لیوبو آندری‌یوتا را به او می‌دهد) شاید بخواهید قرص‌هایتان را 
الات میل کنید... 
عزیزم آدم نباید دوا بخورد... از آنها نه فایده‌ای می‌رسد نه 
ضرری... ردان کتید به من... دوست بسیار محترم. (قرص‌ها را 
می‌گیرد. همه را توی مشت خود خالی می‌کند روی آنها فوت می‌کند و همه را توی دهان 
خود می‌ریزد و با یک جرعه کواس قورتشان می‌دهد.) 
(هراسان.) شما دیوانه شله‌ایدا 
تمام ترص‌هارا قورت دادم. 
چه پرشورا 
همگی می‌خندند. 
ایشان در هفتهٌ مقدس هم که تشریف آورده بودند ایتجاء به 
اندازه تصف سطل خیار میل کر دند... (زیر لب لندلتد می‌کند. 
او چه می‌گرید؟ 
سه‌سال آزگار است که همین طور غرولند می‌کند. ما دیگر 
عادت کرده‌ايم. 
از پیری است. 
شارلوتا ایرانونا بسیار لاغر و کمرباریک و کرست بسته که پیراهتی سفید برتن دارد و 
عینکی تاشو به کمربند آویخته است. از صحنه می‌گذرد. 


۱. م1 خطابی محبت‌آمیز برای لثرنیل. -م. 
۲ «به گوشه راست». از اصطلاحات بازی بیلیارد. -م. 
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ببخشید شارلوتا ایوانوناه من هنوز فرصت نکرده‌ام با شما 
سلام عیک کتم. (می‌خواهد دست او را ببوسد.) 

(دست خود را پس می‌کشد) ار اجازه بدهم دستم را بوسید. شما 
هوس بوسیدن بازو و بعد ثانه و بعدش هم... 

امروز» بخت با من یار نیست. 


شارکر اي تخت اعرسان ینب سمل یاو عازن 
بدهیدا 

اف رکنم رم 

لازم نیست. خوایم می‌آید. (بیرون می‌رود.). 

سه هفتهً دیگر همدیگر را می‌بینیم. (دست لیوبو آندری‌یوتا را می‌یوسد.) 
فعلاً حداحافظ. دیرم می‌شود. (به کایف) خداحافظ. (با پیخچیک 
روبوسی می‌کند.) خحل احافظ. (با واریاه سپس با قیرس و با یاشا دست می‌دهد.) دلم 
نمی‌خواهد بروم. (به لیوبو آندری‌یونا) چتانچه دربارة قطعه‌بندی 
زمین‌ها تصمیمی گرفتید» خبرم کنید» من می‌توانم برایتان 
حدود پنجاه هزار روبل قرض کنم. جدی فکر بکنید. 

با تفیر) پالا خحره می‌روید یا نه؟ 

می‌روم» می‌روم... (بیرون می‌رود.). 

بی‌شرم. ولی ۲«۲۵07۲... قرار است واریا باماش عروسی کند؛ او 
نامزد جان واریاست. 

دایی جان, حرف‌های بی‌فایده نزید. 

چه اشکالی دارد واری؛ من حوشحال خواهم شد. او مرد خویی 
است. 

راستش را بخواهید مرد بیار.. شایسته‌ای است... داشنکای من 
هم... می‌گوید که... حرف‌های جورواجور می‌زند. (خرویف می‌کند 
اما در دم بیبار می‌شود) با و جود این دوست بیار محترم. به من... 
دویست و چهل رویل قرض بدهید... فردا باید بهرةبانک رهنی 
را بدهم... 


5 بیخضید. (فرانری). يم 
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(هراسان.) نه» نداریم پول نداریم! 

راستش را بخواهید من اصلاً پول ندارم. 

بیدا می‌شود. (می‌خندد) من هیچ وفت امیدم رااژ دست نمی‌دهم. 
یک وقت بود که خیال می‌کردم نزدیک است ورشکست شوم 
ولی زد و راه‌آمن از توی ملک بتده گذشت و... پول و پله‌ای به 
دستم آمد. و چه بسا اگر امروز نشود قردا اتفاق خواهد افتاد... 
مثلاً ممکن است داشنکا با بلیتی که دارد... دویست هزار روبل 
ببر د. 

قهوه را خحوردم و حالا می‌توانم بروم بحوابم. 

(به کت و شلوار گایف ماهوت یاککن می‌زند؛ با لحن جدی) باز که شلوار عوضی 
پوشیدید. نمی‌دانم چبه کارتان کنم! 

(آهسته.) آنیا خواب است. (ینجره را آهسته باز می‌کند.) هوا دیگر سرد 
نیست» آفتاب بالا آمده. مادر جان ببیتید جه درخت‌های 
قشنگی! خدای من» چه هوایی! سارها می‌خوانند! 

(یتجرة دیگری را باز می‌کند.) سراسر باغ سقیدپوش است. لیویاء یادت 
است؟ این خیابان دراز را می‌بینی؟ انقدر مستقیم است که به 
طناب کنیده‌ای می‌ماند که در شب‌های مهتابی» یکپارسه 
می‌درخحشد. یادت است؟ فراموش که نکرده‌ای» ها؟ 

(ازپست پنجره بهباغ نگاه می‌کن.) آه» کو دکی من» پا کی و معصوعیت من! 
توی همین اتاق بچه‌ها می‌خوابیدم. از همین جاباغ را تمانا 
می‌کردم و هر روز صیح که چشم باز می‌کردم سعادت هم با من 
از حواب بیدار می‌شد» و آن موقع هم همین طور بوده هیچی 
عوض نشده‌ست. (شادمانه می‌خندد) سراپا سفید سفید! آه باغ من! 
بعد از گذشت پائیز تیره و بارانی و زمستان سرد تو باز هم 
جوان و غرق در خوشبختی هستی و فرشته‌های آسمان هم 
ترکت نگفته‌اند... کاش این بار سنگین از روی سینه و شانه‌هایم 
برداشته می‌شد! کاش می‌توانستم گذشته‌ام را فراموش کنم! 

بلهء هرچه عجیب به نظر بیاید؛ باز باغ رابه آزای بدهی به حراج 
هی کار تاد 

نگاه کنید, مادر خدا بیامرزم توی باغ قدم می‌زند... لباس سفید. 


۳۳۹ 


اف 
واربا 
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تتش است؟! (از خوشحالی می‌خندد) بله, خحو دش است... 
کجاست؟ 
هام و فد مادن جان؟۱ 
نه, هیچ کس آنجا نیست؛ به نظرم آمده بود. در سمت راست. در 
محلی که کوچه‌ای به طرف الاچیق منشعب می‌شود درختچه 
سفیدی خم شده است... از دور شبیه به یک زن است... 

تروفیعف با عینک و لباس مُستعمل داتشجویی» وارد می‌شود. 
وای چه باغ شگفت‌انگیزی! آنبوه شکرفه‌های سفید» آسمان 
نیلگون.. 
لیربو آندری‌یوتا! 


لیوبو آندری‌یونا برمی‌گردد و نگاهش می‌کند 


فقط عرض سلام می‌کنم و فوراً مرحص می‌شوم. (دست اورا یا 
حرارت می‌بوسد.) به من دستور داده بودند تا صیح صير کنم ولی من 
طافت نداشتم.. 

لیوبو آندری‌یونا با تعجب نگاهش می‌کند 
(گریهکنان) این پتیا ترو قیمف است... 
پا تروفیمف» معلم سایق گریشای‌تان... یعتی من تا این حد 
عوض شدهاء؟ 


لیوبو آندری‌یونا او را در آغوش می‌گیرد و آهسته گریه می‌کند. 


(آشفته.)بس کن لیرباء بس کن. 

گریشای عن... بچه‌ام... پسرم... 

(اشک می‌ریزد؛ با ملایمت.) بس کنید... خوآهش می‌کنم... 

(آرام آرام گریه می‌کند.) پسرم تلف شد... غرق شد... احر چجرا؟ سرا 
دوست من؟ (آهسته‌تر) آنیا خحراب است و من ایتقدر بلند بلند 


حرف می‌زنم... سو و صدا راه می‌اندازم... حوب بتیا؟ چرا اینقدر 


قروفیمف 


لیوبو آندری‌یونا 


تروقیمف 


لیوبو آندری‌یونا 


۳ 
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کایف 


لیوبو آندری بونا 


گایف 
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زشت شده‌اید؟ چرا پیر مده‌اید؟ 

یک روز زنی دهاتی» توی قطار اسم مرا گذاشته بود: «ارباب 
پشم و پیله ریخته؛. 

آن روزها شماکو جک بودید» عين یک پسربچه یک دانشجوی 
کورازی وتا ال هم مان دنک بش تست زره 
عینک می‌زنید... مگر ممکن است هنوز دانشجو باشید؟ (به طرف 
در می‌رود.4 

از قرار معلوم من دانشجوی ابدی خواهم بود. 

(برادرء سپس واریا را می‌بوسد.) خوب: بروید بخوابید... تو هم پیر 
شده‌ای. لئونند. 

(از بی او راه می‌اقتد) پس وقت خواب است... وای تفرسم! من امشب 
در حانه‌تان می‌مانم. لیوبو آندری‌یوتاه عزیز منء فردا صیح... 
دویست و چهل روبل... 

این هم که فقط ساز خودش را می‌زندا 

دویست و چهل رویل... یابت بهره به بانک رهنی.. 

من پول ندارم جانم. 

پس می‌دهم عزیزم... مبلغ ناچییز و جزیی... 

بسیار خوب از للونید بگیر... (ه برادرش) تو بهش بده. 

عجب! مگر پشت گوشش را ببیند! 

چه می‌شود کرد بده.. احتیاج دارد... پس می‌دهد.. 


لیوبو آندری‌یونا تروفیمف و پیشچیک و فیرس بیرون می‌روتد. روی صحته گایف و 
واربا دناد باقن فانک 


خراهرم عادتِ پول بر باد دادن را هنوز از دست نداده است. (به 
یافا) برو کتار جانم» بوی مرغ می‌دهی. 

(ا پوزخند) شما هم لئوتید آندری‌يچ» اصلاً عوض نشده‌اید. 

کی؟ (به واریا) او چحه گفت؟ 

(به یاثا) مادرت از ده آمده» از دیروز توی اتاق خحدمه نشسته 
است... می‌خو اهل ببیندت... 

ولش کن! حرصله‌اش را ندارم! 


واریا 
کایف 


وار یا 


کادف 
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بی‌شرم 

این که فوریت نداشت؛ می‌توانست فردا هم بیاید. یرون می‌رود.) 
مادر جان همانی است که برد. اصلاً عوض نشده. من اگر آزادش 
می‌گذاشتم دار و ندارش رابه اين و آن می‌بخشید. 

ی 


وقتی برای معالجه مرضیء دوای خیلی زیاد تجویز شود معلوم 
می‌شود ناعوشی مریض, غیرقابل علاج است. من همه‌اش فکر 
می‌کتم. به مغزم فشار می‌آورم» امکاناتم حیلی زیاد است. پس 
در واقم هیچ امکانی تدارم. خوب است از کسی ارثی و میراتی 
تاغوس ای رای اتایان شتو هی یی والداری سا 
شود حوب است راه بیفتم بروم یاروسلاول"! سراغ عمة کم 
و آنجا بختم را بیازمايم. آخر عمه‌ام خیلی خحیلی ثرو تمند است. 
(گریه می‌کند) کاش خداوند به دادمان پرسد! 

اف تروتمند است ولی از ماعوشش 
نمی‌اید برای اينکه اولا خواهرم به جای آنکه با اعیان و اشراف 
ازدواج کند. رفت زن یک وکیل عدلیه شد... 

آتیا در آستانهٌ در ظاهر می‌شود. 

زن اعبان و اشراف نشد که هیچ. رفتارش هم می‌شود گفت که تا 
حدودی خوب نبود. آو مهربان و نازنین و حوش قلب است ولی 
هرچه هم بخواهیم برایش علل مخفقه بتراشیم باز باید قبول 
کرد که عاری از عیب و نقص نیست. و این امر در کوچک‌ترین 


حرکت و رفتارش هم اصاس می‌شود. 


ی ۲ 


اموزکه ۷۲2۲ .1 


واریا 
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عجیب است. یک چیزی رفته تری چشم راستم... همه چیز را 
بد می‌بینم. روز ینجشنبه هم که در دادگاه تاحیه بودم.. 


آنیا وارد می‌شود. 


آتاء مت اانتو ابو 8 

خوابم نمی‌آید. نمی‌توانم. 

کوچولوی من. (چهره ودست‌های آیا را می‌بوس) طفل من... ( اتکریزان.) 
تو خواهرزاده‌ام نیستی. نو فرشته منی. تو همه چیز متی. باور 
کن باور... 

دایی جان من حرف‌هایت را باور می‌کنم. همه دوستت دارند. 
احترامت می‌کنند... اما دایی جان تو باید حرف نزنی, فقط حرف 
نزتی. الان دربارة مادرم که حواهر خودت باشد جه می‌گفتی؟ 
انحر چرا آن حرف‌هارا می‌زدی؟ 

پله بله... (سورت خود را با دست‌های آنیا می‌پوشاند) در واقم وحشتتاک 
ست! خدای من! خدای من. به دادم برس! امروز هم کتار 
گنجه.. کلی حرف‌های احمقانه زدم! تازه وقتی حرفم تمام شد 
متوجه شدم که چقدر احمقانه بود. 

راستی هم دایی جان, شما باید حرف نزنید؛ برای حودتان 
حرف که نزند» خودتان راحت‌تر خواهید بود. 

خحاموش می‌شوم. (دست‌های آنیا و واریا را می‌بوید) بل سکوت می‌کنم 
و جز دربار؛ کار حرف دیگری نمی‌زنم. بله پنجشنبه رفته بودم 
دادگاه ناحیه» جمع‌مان جمع بود. از این در و آن در صحت شد و 
معلومم شد که می‌شود در مقابل سفته پولی قرض کرد و بهرة 
بانک را پردااعت کرد. 

کاش خدا کمک کند! 

سه‌شنبه باز هم می‌روم و صحبت می‌کنم. (به وریا) زار نزن. (به آتا) 
به مادرت می‌گویيم با لویاخین صحبت کند؛ البته او به مادرت 
جواب رد نخواهد داد... تو هي همین که خستگیات در رفت؛ 
بلند می‌شوی راه می‌افتی یاروسلاول سراغ کنتس. مادربزرگت. 


۳۵۰ 
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به این ترتیب از سه جبهه اقدام می‌کتیم و موفق می‌شویم. من 
مطمئنم که بهره باتک راپرداخت می‌کنيم... (آب‌نباتی در دهان می‌گذارد) 
بگذارم کار به حراج بکشد! با تمام وجودم قسم می‌خورم که 
جلو فروش ملک را بگیرم! 

(آرامش خود را باز می‌یابده خوشبخت است.) تو جقدر خحوبی دایی جان» 
چقدر فهمیده! (دایی را در آغوش می‌کیرد) حالا دیگر من خیالم راحت 
است! راحت! حالا دیگر من حوشبختم! 


فیرس وارد می‌شود. 


با ملامت.) تشونید آندری‌يچ» از خدا بترسیدا چرا نمی‌روید 
بخوایید ؟ 

الان» الآن. تو بروء فیرس. باشد, لیاسم را حودم» بی‌کمک تو 
درمی‌آورم. حوب بچه‌هاء بای -بای... جزئیات بماند برای فردا 
ولی فعلا بروید بخوابید. نیاو واریا را می‌بوسد) من جزو آدم‌های 
سال‌های هشتاد هستم... خیلی‌ها آن سال‌هارا تین 
تمی‌کنند, با وجود این می‌توانم ادعا کنم که.در زندگی‌ام چوب 
اعتقاداتم را زیاد حورده‌ام. بی‌خود نیست که رعیت‌ها دوستم 
دارند! ادم باید رعیت رابشناسد! ادم باید بداند که... 

دایی جان باز که شروع کر دی! 

داب تضانه شتما ع فج تیدا 

با تفیر) لشونید آندری‌یج) 

آمدم آمدم... شما بخوابید. زدم» دو باند وسط! (می‌روده فیرس نیز 
پاکشان از بی او می‌رود.) 

حیالم راحت شد. دلم تمی‌خواهد بروم یاروسلاول از 
مادربزرگ خحوشم نمی‌آید با این همه حیالم راحت است. از 
دایی ممنونم. (می‌نشیند4 

باید خوابید. من می‌روم بخوابم. اینجا در غیاب تو بر خوردهای 
ناخحوشایندی داشتیم. همان طوری که می‌دانی توی اتاق قدیمی 


نمایشتامه‌ها ۲ ۴۵۱ 


مه فقط حدمتکارهای پیرمان زندگی می‌کنند: یفیمیوشکا! 
0 و کی( و البته کارپ " . یک وقت متوجه شدم که 
شب‌ها یک مشت زاثر رهگذر را نوی اتاگشان می‌خو ابانند. من 
هیچی نمی‌گفتم. بعد شایم کردند که گوباً من دستور داده‌ام غیر 
از نخود غذای دیگری بهشان داده نشود. به من نسبت خحسشت 
می‌دادند... این حرف‌ها را هم همه‌اش وگو می‌زد.. با 
صدایش زدم... (خمیازه می‌کشد) آمد... بهش گفتم» آخر یوستیگنی... 
آخعر آدم بی‌شعور... (به یا نگه می‌کند) آنچکا".. 

لحظه‌ای سکوت. 


خحواب رفت؟!.. (زیر بازوی آنیا را می‌کیرد) بیا روی تححتت بخواب... بیا 
برویم. (او را می‌برد.) عزیز من خوابید! بیا پرویم.. 

می‌روند- 

در تقطه‌ای دور از باغ. چوپانی نی می‌نوازد. 

تروقیمف در حال عبور از صحته» واربا و آتیا را می‌بیند و از رفتن بار می‌ماتد. 
(آهسته؛ خواب‌آلود) نحیلی خسته‌ام... همه‌اش صدای زنگولهً 
سور تمه قایی عزیز.. هم مادر» هم دایی... 
بیا برویم عزیزم بیا... (به اتاق آنیا می‌روند.) 
(با رقت قلب.) آفتاب من! بهار من 


پرده می افتد. 


4 ۷ 3 داله۳ 2 ماطهناه رها ۷ .1 


۵ ۸۳:0۷ خطابی محبت‌آمیز برای آنیا. -م. 


پردة دوم 

دشت است. نمازخانه‌ای قدیمی و کمی مخروبه و از دیرباز متروکه که کنار آن یک چاه 
آب و چندین سنگ بزرگ که از قرار معلوم زمانی سنگ قبر یودند و یک نیمکت کهنه 
دیده می‌شود. راه ی که منتهی به ملک گایف می‌شود؛ به چشم می‌خورد در یک طرف 
جاده, صنویرهای یلند سیاهی می‌زنند و باغ آلبالو از همانجا شروغ می‌شود. در 
دوردست. یک ردیف تیر تلگراف دیده می‌شود و دورتر از آی» در افق طرح مبهم شهر 
بزرگی که فقط در هوای صاف و آفتابی قابل ریت است, به چشم می‌آید آفتاب به 
رودی عروب خواهد کرد. شارلوتا و یاشا و دونیاشاء روی نیمکت نشستهاند؛ اییخودف 
کنار ترک ایستاده است و گیتار می‌نوازد؛ همگی در قکر فرو رفته‌اند. شارلوتا کلاه 
کهته‌ای بر سر دارد؛ او تفگ را از شانه برگرفته است و حلقه روی بندٍ آن را مرتب 
می‌کند. 


شارلوتا (اندیشناک) من پاسپورت " درست و حقیقی ندارم» نمی‌دانم چند 
سالم است و همهاش قکر می‌کنم که خحیلی جوانم. وقتی 
دختربچه؛ کوچکی بودم. پدر و مادرم راه می‌افتادند و در 
بازارهای مکاره. نمایش‌های خیلی خوبی می‌دادند. من هم 
منام5و انواع شیرینکاری‌های دیگر می‌کردم. وقتی پدر 
جان و مادرجانم مردند. یک خانم المانی مرا پیش خود بردو 
شروع کرد به تعلیم دادن. خوب. من بزرگ شدم و رفتم معلم 
سرخانه شدم. اما نمی‌دانم کی هتم و اهل کجاهست.... نمی‌دانم 
پدر و مادرم کی هستند و ایا با هم ازدواج کرده بودند یا نه؟.. (از 
چیب خود خیاری درمی‌آورد و مشغول خوردن آن می‌شود.) هیچی نمی‌دانم. 


۱ در روسیه و همین طور در شوروی سابق ورقهٌ هویت اشخاص, شامل مشخصاتی از قبیل ثعل 
ر ملیت و محل اقامت و وابستگی طبقاتی و غیره بود و پاسپورت نامیده می‌شد که البته برای روج 
از کشور فاند اعتبار بو م. ۲ کله معلق زدن. (فرانسری). -م. 


ابیخودف 


دونباشا 


"پیخودف 


یاشا 


اییخودف 


شار له لا 


نمایشتامه‌ها ۲ وی 


لحظه‌ای سکوت. 


دلم می‌ خواهد با یکی حرف بزنم ولی کو همصحبت؟.. من هیچ 
کس زا تتلرم: 

(گیتار می‌نوازد و می‌خواند.) مرا چه کار با نخیگان پرهیاهو -مرا چه کار 
با دوستان و دخمتان ...» نواعتن ماندولن راستی که دلنشین 
است! 

آن را که می‌زنی گیتار است نه ماندولین. (توی آبینة کوچکی نگاه می‌کند 
وبه صورت خود پودر می‌زند.) 

برای دیوانه‌ای که عاشق شدء باشد اسم این ساز ماندولین 
است... (زیر لب می‌خواند) ۸ کاش تس عشی متقابل قلیم را گرم 
می‌کر د...» 


یاشا زیر لب می‌خواند. 


این آدم‌ها خیلی بد می‌خوانند... اوف! مثل شفال زوزه می‌کشند. 
(به یاشاء) در هر حال. انهایی که پایشان به حارجه می‌رسد ادم‌های 
بل ایته. تمی‌توانم بانظر شما موافقت نکنم. (شمیزه می‌کشد و 
سیگاری روشن می‌کند.1 

پرواضح است. در خارجه. همه چیز از سال‌های سال پیش. 
مرتب و روی غلطک است. 

البتهء معلوم است. 

من آدم با فرهنگی هستم. انواع و اقام کتاب‌های جالب را 
مطالعه می‌کنم ولی به هیچ وجه نمی‌توانم جهتم را بفهم و 
بدانم که در واقم چه می‌خراهم... می‌خواهم زندگی کتم یا 
انتحار؟.. با وجود این همیشه تپانچه‌ای با خود دارم. اینهاس.-. 
(تپانچه را نشان می‌دهد.) 

تمام کردم. حالا دیگر می‌روم. (تفنگ راروی دوش می‌اننازد) اپیخودف» 
تو آدم خیلی فهمیده و خیلی خطرناکی هستی؛ از قرار معلوم 


5 آغاز رمانسی به نام «ستگدل». دم 


۳۵۳ 


آپیخودف 


مجموعةً آثار چخوف 


زن‌ها باید کشته و مرده‌ات باشند. اوف! (راه می‌افتد) این فهمیده‌ها 
همه‌شان خیلی احمقند. کسی را پیدا نمی‌کنم که بشرد باهاش 
حرف زد... همه‌اش تنهای تنها... هیچ کس را ندارم... و معلوم 
هم نیست. که کی هستم... چ رآ هستم... (بی‌شتاب بیرون می‌رود.)د 

راستش را بخواهید بی‌آنکه بخواهم به مطالب دیگر اشاره کنم 
دربار حودم باید بگویم که رفتار سرنوشت با من بی‌رحمانه 
است -عین رفتار طوفان با یک کشتی کوچک. فرض کنیم که 
من در آشتباه باشم در این صورت چرا صبح که از خواب بیدار 
می‌شوم می‌بینم که مثلاً یک عنکبوت خحیلی درشت روی سینه‌ام 
راه می‌رود... عنکیوتِ به این گندگی! (با دو دستش بزرگي عتکیوت را نشان 
می‌دهد.) یا مثلاً کاسة کواس را برمی‌دارم که رفع تشنگی کنم. یک 
وقت می‌بینم حشرة زشتی مثل سوسک» توی کواس شناور 


افتتا: 
تا حالا چیزی از بوکل " خوانده‌اید؟ 
لحظه‌ای مکوت. 
آودوتیا" فیردورونا دلم می‌خواهد با عرض چند کلمه 
مزاحمتان شرم. 
بگویید. 
دلم می حو اهد با شما در تنهائی حرف بزیم.. (آه می‌کشد.), 
(شرمنده) سیار حوب... فقط پیش از آنکه شروع کتید شنل مرأ... از 
کار کنمجه ماوزید.. اشها یک فره خی است... 
اطاعت می‌کنم... می‌آورم... حالا دیگر من می‌دانم با تپانچه‌ام چه 
کنم... (گیتار را برمی‌دارد و در حالی که به آهستگی می‌نوازده بیرون می‌رود). 
(خمیازه می‌کشد.) 


۱. 1۵0 کقعم13 م۲ ( ۲-۱۸۲۱ ۱۸۶) مررخ ر جامعه‌شناس انگلیسی. -م. 
۲ ۸۷6۷۵ 2 دونیاشا. 


دونیاشا 


دوتباشا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۵۵ 


خدای نا کرده یک وقت ممکن است با تپانچه‌اش خودکشی کند. 
لحظهای سکوت. 
من دچار افطراب شده‌ام» همه‌اش دلوایس هتم. هنوز 
دختربچه بودم که مرا پیش ارباب‌ها فرستادند و حالا عادت یک 
زندگی معمولی: پاک از سرم پریده به دست‌هایم نگاه کنید» 
سفید سفید است» عین دست‌های یک دوشیزه خانم. نازک 
نارنجی شدهام» بانزاکت و نجیب.. از همه چدیز می‌ترسم... 
وحشت دارم. یاشاء شماهم اگر یک وقت فریبم بدهیدء نمی‌دانم 
به سر اعصایم چه خواهد امد. 
(اورا می‌بوسد) نخوشگل من! البته هیچ دختری نباید حردش را 
فراموش کند. من هم خیلی بدم می‌آید وقتی رفتار دختری بد 
باشد. 
من دیوانه‌وار خاطرخواه شما شدهام» شما تحصیل کرده هستید, 
بلدید دربارة همه چیز بحت کنید. 
لنه‌ای سکوت. 


(خمیازه می‌کشد.] بعله... به عقیدة من اگر دختری کون رادوست 
سیگار در هوای آزاد می چسبد... (کوش درا می‌دهد.)/یک کی دارد به 
این طرف می‌آید... خانم و آقا... 

دونیانشا او را با حرارت در آغوش می‌گيرد. 
طوری بروید خانه که انگار رفته بودید رودخانه آبتتی کنید؛ از 
این راه بروید و الا ممکن است با آنها روبرو شوید و فکر کنند 
که با من قرار ملاقات داشتید. از اینکه دربار؛ من این طرر فکر 
(آهسته سرفه می‌کند.) سرم از سیگار درد گرقت... (بیرون می‌رود.. 


۳۹ 


لوپاخین 


لیوبو آتدری‌یوتا 


گابف 


لیویو آندری‌یوتا 
لوپاخین 
گایف 


لیویو آندری‌یوتا 


یاشا 


لیویو آندری پوتا 


لویاخین 


مجموعذ آثار چخوف 


ياشا در کنار نمازخانه نشسته است؛ او تنهاست. لیوبو آندری‌یوناء گایف و لوپاخین وارد 

می‌شوند. 
فرصتی باقی نمانده است. باید بالاخره تصمیم بگیرید. آحر 
مأله حیلی ساده است. آیا حاضرید زمین را قطعه‌بندی کنید و 
به اجاره بدهید؟ فقط یک کلمه جواب بدهید: آره يا نه؟ فقط 
یک کلمه! 
کیه که اینجا سیگار نفرت‌انگیز می‌کشد... (می‌نشیند.). 
بیاء راه‌آهن را ساختند و راحت‌مان کردند. (س‌نشیند) سری به شهر 
زدیم و ناهار حوردیم... زرد و اوگل! من خوب است بروم خانه, 
یک دست بیلیارد بزنم.. 
دیرت نمی‌شم د. 
فقط یک کلمه! (متساته) آخر جواب بدهیدا! 
چی؟ 
(به درون کیف پول خود نگاه می‌کند.) دیروز خحیلی پول داشتم ولی امروز 
دیگر چیز زیادی نمانده است. در حالی که مسن به شکل 
احمقانه‌ای پول خحرج می‌کنم. واریای یچارء من غذای همه را 
از سر صرفه‌جویی متحصر به شیربرنج کرده است: به خدمه پیر 
هم از آشپزخانه چیزی غیر از نخود آب‌پز نمی‌دهد... (کیف پول از 
دستض می‌افتد و سکه‌های طلا روی زمین پخش سی‌نشود.) پول‌هام راجت 
(ثاراحت و متأسف است.). 
اجازه بقرمایید الساعه جمعثشان می‌کنم. (سکه‌ها راز زمین جمع 
فک 
لطفاً یاشا. و جرا می‌بایست می‌رفتم ثشهر... آن رستوران 
آضفغالی‌تان با آن ارکترش... رومیزی‌هایش بوی صابون 
می‌داد... آخحر آدم چرا باید آن همه مشروب بخورد؟ چرا آن همه 
غذا بخورد؟ چرا این همه حرف بزند؟ امروز توی رستوران» 
خحیلی زیاد و نابجا حرف می‌زدی. همه‌اش از سال‌های هفتاد و 
از متحط‌ها... و باکی؟ آخر آدم با پیشخدمت‌ها از دور انحطاط 
حرف می‌زند! 
بله. 


گایف 


لیوبو آندری‌یونا 
یاشها 


لویاخین 


لیوبو آندری بونا 
لوپاخین 

کایف 

لوباخین 

لیوبو آندری‌یونا 


لوباخین 


لیوبو آتدری‌یوتا 
لویاخین 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳5۷ 


(دستش رابه علامت نومیدی تکان می‌دهد.) پرواضح است که من 
اصلاح‌نایذ برم... (با تفیر به یاشاء) چه خبرت است» همین طور جلو 
جشمم می‌گردی... 

(ی‌خندد) من هر وقت صدای شمارا می‌شنوم نمی‌توانم جلو 
خنده‌ام را یگیرم... 

(به خواهر.) یا او پا سن... 

از اینجا بروید. یاشاء ما را تنها بگذارید... 

(کیف پول را به لوبو آندری‌یونامی‌دهد.) الاان می‌روم. (به زحمت جلو ختدة خود را 
می‌گیرد) همین الان... (بیرون می‌رود). 

ملک شمارا دریگانف! خرپول می‌خواهد بخرد. می‌گویند در 
نظر دارد شخصاً در جلسة حراج حضور پیدا کند. 

شمااز کجا می‌دانید؟ 

در شهر شتیدم. 

عمه جان یاروسلاولی قول داده است پولی بفرستد ولی جه 
وقت می‌فرستد و جقدر معلوم نیست... 

مگر چقدر می‌فرستد؟ صدهزار؟ دویست هزار؟ 

اخعتیار داریدا.. حیلی که هنر کند, ده پانز ده هزار... 

ببخشید بنده به عمرم با آدم‌های سبکر و عجیب و بی‌دست و 
پاو بی‌تجربه‌ای چون ثماء روبرو نشده بودم. به زبان روسی به 
شما گفته می‌شود که دارند سلک‌تان را می‌فروشند ولی شما 
انگار حالیتان نیست. 

آحر از دست ما چه کاری ساخته است؟ شما یادمان بدهید. 

من که هر روز یادتان می‌دهم و هر روز یک حرف را برایتان 
تکرار می‌کنم. باید یاغ آلبالو و زمین‌هایتان را هرچه زودتر برای 
ساختن ویلاهای ییلاقی اجاره داد وگرنه چوب حراج معطل 
نمی‌کند! آخر چرا تمی‌خواهید بفهمید؟ اگر برای قطعه‌بندی و 
اجارة زمین‌هال تصمیم قطعی بگیرید هرچه پول بخراهید 
می‌توانید به دست بیأورید. به این ترتیب نجات پیدا می‌کنید. 


بموصونهد] .1 


۳۵۸ 


لیوبو آندری‌یونا 
ایف 


لویاخین 


کایف 
لوپاخین 
لیویو آندری‌یوتا 


لوپاخین 
لیویو آتدری یوتا 


کایف 

لیوبو آتدری‌یوتا 
لوپاخین 

ایف 


لیوبو آتدری یونا 


مجموعة آثار چخوف 


یبلاق و بیلاق‌نشین‌ها! ببخشید» ولی خیلی مبذل است. 

با تو کاملا موافقم. 

از دست شما نزدیک است زار بزنم يا جیغ بکشم یا غش کنم. 

دیگر طاقت ندارم! کلافه‌ام کرده‌اید! (به گایف) تما خاله‌زنک 

چجی؟ 

(هراسان.) نه» نروید» بمانید جان من. حواهش می‌کنم. شاید با هم 

یک فکری بکنیم! 

این که قکر کر دن ندارد! 

نروید خواهش می‌کنم. آخر با شما حوش تر می‌گذرد... 
لحظه‌ای سکوت. 


من همه‌اش منتظر وقوع چیزی هتم مثلاً منتظر آنکه خانه 
روی سرمان خراب شود. 

(سخت اندیشناک) دوبلت و اوگل... زدم به وسط... 

بار گناهان‌مان سنگین است... 

شما گناهتان کجابود؟. 

(آب‌نیاتی در دهان می‌گذارد) می‌گویند که من تمام دارایی‌ام رااصرف 
حرید آپ‌نبات کرده‌ام... (می‌خندد), 

وای از گناهان من.. مثل دیوانه‌هاء بی‌آنکه بتوانم جلو خودم را 
بگیرم پول بر باد می‌دادم. بعدش هم زن مردی شدم که هیچ 
کاری غیر از قرض کردن بلد نبود. شوهرم از یس شامپانی خورد 
مرد -او خیلی زیاد می‌حورد -و از بخت بدء حاطرخواه مرد 
دیگری شدم و با او روی هم ریختم و درست در همین موقع 
اولین ضربه مجازات گناهم راخوردم؛ پر کوچکم توی همین 
رودخانه غرق شد و من رفتم خارجه... برای همیشه رفتم تاین 
رودخحانه را دیگر هرگز نبینم... چشم‌هايم را بستم و بی‌آنکه به 
چیزی فکر کنم قرار کردم... او هم دنبال من آمد... خشونتبار و 
بی‌رحمانه... نزدیک مانتون ویلایی خریدم زیرااو همان جا 


لیوبو آندری‌یوتا 


لوپاخین 


لیویو آندری یونا 


لویاخین 


نمایشتامه‌ها ۲ ۴۳2۹ 


تاحوش شده بود؛ سه سال تمام نه روز داشتم نه شب؛ آن مرد 
مریض زجر کشم کرد روحم خشک و پژمرده شد. پارسال هم 
که ویلا را برای باز پرداخت بدهی‌هایم فروختند. رفتم پاریی 
و آنجا بود که مردکه حسایی لبختم کرد. بعد مراول کردو با زن 
دیگری روی هم ریخت؛ می‌خواستم سم بخورم و خودکشی 
کنم... جقدر احمقانه و چقدر شرم‌آور... و یکهو هوای روسیه. 
هوای وطنم و هوای دیدن دخترکم به سرم زد... ( اشک‌هایش را خشک 
می‌کند.) خداونداء گناهان مرا ببخش!به من رحم کن! بیش از این 
مجازاتم نکن! (تلگرامی از جیب درمی‌آور...! امروز صبح از پاریس 
رسیده... از من عذرخواهی می‌کند و اجازه می‌خواهد برگردد 
پیش من.. (تلگرام را پاره می‌کند) انگار از یک جایی صدای موسیقی 
می‌آّید. (کوش می‌دهد. 

این دستة معروف بهردی‌های خودمان است. یادت می‌آید؟ 
چهار تا ویلن و یک فلوت و یک کنتریاس. 

هنوز هم هستند؟ خوب است یک وقتی مهمانی کوچولوئی 
بدهیم و آنهاراهم صداکنيم. 

(گوش می‌دهد.) من که چیزی نمی‌شنوم... (زیر لب زمزمه می‌کند.) او بسه 
خاطر پول روس‌هاء آلمانی می‌ره فرانسوی می‌شه» (می‌خندد.) 
دیروز در تلات نمایش خیلی مضحکی دیدم. 

حتما هم مضحک نبود. شمابه جای تمافای نمایش خوب 
است بیش‌تر از ایتها خودتان را تماشا کنید. زندگی‌های‌تان 
جقدر بی‌مضمولن است! و چفدر حرف‌های بی‌خود و بی‌معنی 


می‌زنید! 
حق با شماست. باید صاف و پیسوست‌کنده گفت که زندگی 
احمتقانه‌ای داریم... 

لحظه‌ای سکوت. 


پدر جانم دهاتی ابلهی بود» هیچی سرش نمی‌شد» چیزی یادم 
نمی‌داد ققط وقتی مست می‌کرد» به جان من می‌افتاد. آن هم با 
جوب. در واقع خود من هم مثل او ابله و کله‌پوک هستم. هیچ 


۳۹ 


لیوبو آندری‌یونا 
لوپاخین 
لیوبو آندری‌یونا 
لوپاخین 
لیوبو آندری یونا 


لوپاخین 


کابف 


لیوبو آندری‌یونا 


مجموعه آثار چخوف 


وقت سعی نکردم چیزی یاد بگیرم. دست خطم اقتضاح است» 
طوری می‌نویم که از روی مردم خحجالت می‌کنم؛ عین 
دوست عزیز» شما باید زن بگیرید. 
واریای ما را بگیرید. دختر خوبی است. 
ذ 
دختر ساده‌ای است. از صبح تا شب کار می‌کند و مهم‌تر از همه... 
شمارا دوست می‌دارد. مثل اينکه ثسما هم مدت‌هاست از او 
تحزر شسان هی آیل: 
خورب» من حرفی ندارم... او دحتر خوبی است... 

لحظهای سکوت. 


به من در بانک» شغلی پیشتهاد شده است. سالی شش هزار 
روبل... ثشنیدی؟ 
توو کارا بنشین برای خحودت... 

فیرس وارد می‌شود؛ پالتویی آورده است. 
(به گایف) بفرمائید پالتوتان را پپوشید. هوای اینجا جنک است. 
(التو را می‌پوشد.) ذله‌ام کر ده‌ای برادر. 
خوبه. خوبه... صبح بی‌آنکه به من بگوئید. از خانه بیرون رفتید. 
(براندازش می‌کند). 
فیرس» چقدر پیر شده‌ای! 
چی فرمودید؟ 
می‌گویند تو خیلی پیر شده‌ای! 
خیلی عمر کرده‌ام. وقتی پدرتان هنوز به دنیا نیامده بود. قرار 
برد برام زن بگیرند... (می‌خندد) سالی هم که قانون آزادی دهقان‌ها 
اعلام شد من دیگر پیشخدمت محصوص شده بودم. آن موقع 
رضایت نداد آزاد شوم و پیش اریاب ماندم... 


گابف 


لوپاخین 


لیوبو آندرییونا 


گایف 


آنیا 


لیوبو آتدری‌یوتا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۴۳۹ 


و یادم می‌آید که همه خحوشحال بودند ولی عودشان هم 
نمی‌دانتند از چه چیزی خوشحال‌اند. 

قدیم‌ها حیلی خوب بود. لااقل می‌شد شلاق زد. 

(نسنیده است.) البته. آن موقع اریاب‌ها پیش رعیت‌ها بودند» 
رعیت‌ها هم پیش ارباب‌ها ولی حالا رعیت و ارباب از هم جدا 
هستند. آدم اصلاً سر درنمی‌اورد. 

یک دقیقه حرف تزن» فیرس. فردا باید بروم شهر؛ قول داده‌اند 
مرا با ژترالی آشنا کنند که در مقابل سفته. پول قرض می‌دهد. 
چشمم آب نمی‌خورد بتوانید کاری بکنید. خیالتان راحت باشد 
که نزول را هم نمی‌توانید بپردازید. 

خیالبافی می‌کند. هیچ ژنرالی در کار نیست. 


تروفیمف» آنیا و واریا وارد می‌شوند. 


این هم بچه‌هامان. 
هافر سا دق عه انیت 
(نوازشگرانه.) ییاء پیایید عزیزانم... (آنیا و واربا را در آغوش می‌گیرد) کاش 
می‌دانتید که چقدر هر دوتان را دوست می‌دارم. بیائیدء کنارم 
این طوری بنشینید. 

همگی می‌نشینند. 


دان‌جوی ابدیمان مدام دور و بر دوشیزه‌ها می‌بلکد. 

به ما ربطی ندارد. 

نزدیک است پنجاه سالش بشود ولی هنوز هم دانشجوست. 
چرا از کوره در می‌روی, آدم عجیب و غریب؟ 

سر به سرم نگذار. 

(می‌خندد.) اجازه بفرمائید بپرسم که نظر شما درباره بنده چیست؟ 
یرمولای آلکی‌یویچ نظر من دریار؛ شما این است: شمامرد 
عتمولی هستید به زودی هم میلیوتر می‌شوید و همان طوری 
که در مفهوم تحولء وجود جانور درنده‌ای که سر راهش همه 


۳۲ 


واریا 
لیوبو آندری‌یونا 


لیوبو آتدری‌پونا 
لوپاخین 
تروفیعف 


مجموع آثار چخوف 


چیز را می‌درد و می‌خررد لازم است: وجود تو هم ضرورت 
دارد. 

همگی می‌خندند 
پتیاء حوب است برایمان از سبارات حرف بزنید. 
نه, بيایید دنبال صحبت‌های دیروزمان را بگیریم. 
کدام صحیت؟ 
صحبت آدم‌های مفرور. 
دیروز ما خیلی حرف زدیم ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. در 
وجرد انسان مفرورء مطایق درک شما یک چیز اسرار آمیزی 
هست . شاید هم از نقطه‌نظر خودتان» حق با شما باشد اما اگر 
بخواهیم رک و پوست‌کنده و بی‌شیله پیله داوری کنیم باید 
بپرسیم: اضر چه غروری؟ وقتی ساحتمان بدن انسان اینقدر 
سست و ضعیف باشد و وقتی اکثریت قریب به اتفاق بشس 
خن و بی‌شعور و سخت بدبخت باشد آیا غرور باز هم ممکن 
است مفهوم پیدا کند؟ باید خردیندی را کنار گذاشت و فقط 
کار کرد. 
چه فایده دارد؟ بالاخره که آدم می‌میرد. 
کسی حه می‌داند؟ و تازه «می‌میرد» یعتی چحه؟ شاید ادمیزاد صد 
تاحی داشته باشد و با مرگ او فقط پنج تاصی که ما 
می‌شناسیم می‌میرند و بقیه نودو پنج تاح دیگر زنده 
نت3 
پتاء شما چقدر فهمیده هستید! 
(به مسخره.) حیلی زیاد! 
بشریت رو به جلو می‌رودو نیروهای خرد رابه کمال می‌رساند. 
آنچه امروز برای او دست نایافتنی است یک روزی قایل وصول 
و قابل درک خواهد شد اما باید کار کرد و به آنهایی که در جست 
و جری حقیقت‌اند. با تمام قوا کمک کرد. امروز در روسیه فقط 


۱. عکی‌العمل متاقشه‌ای به مونولوگ ساتین در نمایشنامهٌ «در اعماق» اثر گورکی. -م. 


لوپاخین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۲ 


عدة قلیلی کار می‌کند. اکثریت عظیم روشتفکرانی که من 
می‌شناسم در جست و جوی چیزی نستند و هیچ کاری انجام 
نمی‌دهند و در حال حاضر به درد کاری هم نخواهند خورد. آنها 
خودشان را روشفکر می‌دانند ولی خدمتکارهارا «تو» نحطاب 
می‌کنند با دهقان‌ها طوری رفتار می‌کنند که با حیوان‌ها؛ 
همه‌شان بد تحصیل کرده‌انده به طور جدی مطالعه نمی‌کنند, 
اصلاً کاری انجام نمی‌دهندء دربار؛ُ علوم فقط پرحرفی می‌کنند. 
از هنر هم کم سر درمی‌آورند. همه‌شان خودشان را می‌گیرند. 
قیاقه‌شان جدی است. همه‌شان فقط گنده گوئی و فلسفه‌بافی 
می‌کنند. حال آنکه در همان موقع و در برابر چشم‌های آنها, 
غذایی که گیر کارگرها می‌آید افتضاح است در جاهای 
نامناسب سر بر زمین می‌گذارنده سی چهل نفرشان توی یک 
اتاق می‌خوابند» توی ساس و تعفن و گند و رطویت و ناپاکی 
الاقی می‌لولند... و پسرواضع است که تمام حرف‌های 
قشنگ‌مان به خاطر آن است که به سر خودمان و دیگران شیره 
بمالیم. کو آن کتابخانه‌ها و شیر خوارگاه‌هایی که درباره‌شان این 
همه حرف زده می‌شود؟ آنها فقط در رمان‌ها وجود دارند ولی 
در عمل از این چیزها خبری نیست. آنچه که وجود دارد ف قط 
کثافت و رذالت و وحشیگری است.. من از دک و پوزه‌های 
خیلی جدی می‌ترسم ازشان متزجرم؛ از حرف‌های جدی هم 
می‌ترسم. پس چه بهتر که سکوت کنیم! 

می‌دآنید. من صبح‌ها پیش از ساعت پنج از خواب پیدار می‌شوم 
و تاشب کار می‌کنم. خوب. همیشه پول حودم و دیگران در 
اختیارم است و من می‌بینم که مردم از چه قماشی‌اند.اگر 
بخواهید یی ببرید که تعداد ادم‌های نجیب و شریف چقدر کم 
است فقط کافی است که یک کاری شروع کنید. گاهی اوقات که 
خواب به چچشمم نمی‌آید. باعودم می‌گویم: «خداوندا؛ تو به ما 
جنگل‌های عظیم و دشت‌های بیکران و افق‌های بیکران 
بخشیده‌ای و ماکه در میان این همه عظمت زندگی می‌کنيم: در 
حقیقت باید عول‌هایی باشیم... 


۳۴ 


لیویو آندری‌پوتا 


تروقیمف 


واریا 
آنیا 
تروفیهف 


گایف 


لیوبو آندری‌یونا 
لوپاخین 


گایف 
تروفیمف 

تیویو آتدری یونا 
فیرس 


کایف 


فیرس 


مجموعة آثار چخوف 


شمابه غول‌ها احتیاج پیدا کر ده‌اید... آنها فقط در قصه‌ها خوبند 


وگرنه در واقعیت آدم رابه وحشت می‌اندا زند. 
در عمق صحنه ابیخودف می‌گذرد و گتار می‌نوازد. 


( اندیشناک.) اییخو دف دارد می‌رود... 

( اندیشناک) اپیخودف دارد می‌رود... 

بله 

(با صدایی پست انگار خطایه می‌خواند.) ای طبیعت شگفت انگیز که با پر تو 

ابدی‌ات می‌درخحشی و زیبا و حونرد و بی‌اعتنا می‌نمایی» ای 

که تو را مادر می‌نامیم و اعتیار مرگ و زندگی رادر دست داری؛ 

تو حیات می‌بخشی و نابود می‌کنی... 

(ملتمسانه.) دایی جان! 

باز که شروع کردی, دایی! 

شماخوب است دوبلت به وسط کنید. 

حرف نمی‌زنم. نمی‌زنم. 
همگی نشسته‌اند و در فکرند سکوت. فقط غرولند آهستة فیرس شتیده می‌شود. 
تا گهان از دوردست صدایی به گوش می‌آید: صدایی است حزن‌انگیز و به تریج فرو 
ميرنده و شبیه به پاره شدن سیم یک ساز که در اسمان طین‌انداز خده باشد. 


نمی‌دانم. در یکی از معدن‌های دور طناب یک دلو پاره شده. 
ولی باید خیلی دور باشد. 
شاید هم صدای یک پرنده باشد... مثلاً یک حواصیل. 
(می‌لرزد) نمی دانم چرا ناراستم... 
لحظه‌ای سکوت. 


پیش از آن بدبختی هم همین طور بود: هم جغد ناله می‌کرد» هم 
سماور یکیند سوت می‌کشید. 
پیش از کدام بدیختی؟ 


یش از آزادی دهقان‌ها. 


لیوپو آندری‌یونا 


لوباخین 
لیویو آندری یوتا 


رهگذر 


واریا 


لیوبو آتدری یونا 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۵ 


لحظه‌ای سکوت. 
می‌داند دوستان ها دارد تاریک می‌شود. ببایید برویم. (یه آنیا.] 
توی چشم‌هایت اشک جمم شده... چه‌ات است دختر 
کو چولویم؟ (اورا در آغوش می‌کند.) 
چیزیم نیست مادر. هیچی‌ام نیست. 
یک کی دارد به این طرف می‌آید... 
یک رهگذر اأتاکه کلاهی نیمدار سفید یه سر و پالتویر تین دارد و کمی مست است. 
ظاهر می‌شود. 
اجازه بفرمائید از شما سوال کتم که اجازه هست از اینجا 
متقیماً به ایستگاه راه‌آهن بروم؟ 
بل می‌توانید. از همین راه بروید. 
با تمام و جودم سپاسگزارم. (سرفه‌ای می‌کند.) هو[ عالی است... (دکلمه 
می‌کند) «ای برادر برادر رنج کشيده من " به ولگا درا که نالة...» 
(یه واریا) مادم وازل. به این روس گرسنه سی چهل کویک پول سیاه 
صلکه بد هید ... 


واریا وحنست می‌کند و جیم می‌کشد. 


(با تشدد.) بالاتعره هر شناعتی نزاکت خودش را دارد! 
(ا عجله) بگیرید... بيایید بگیر بل... (تهی کیفش عقب پول می‌گردد) سک 
نقره ندارم... مهم نیست. این سکه طلا را بگیرید... 
با نهایت احترام از شما تشکر می‌کنم! (بیرون می‌رود.). 

همگی می خندند. 
(وحشت‌زده) من می‌روم... من می‌روم... آخ مادر. اهل خانه چیزی 
ندارند بحورند و شمابهش سکه طلا می‌دهید. 
نمی‌دانم از دست من بی‌شعور به کی یناه ببرم! وقتی برویم خانه 
هرچه دارم می‌دهم دست تو.. برمولای آلکسی‌یج. باز هم به 


۱. آغاز غلط قطعه شعری از نادسون (۱۸۸۷-۱۸۶۲) شاعر روسی, -م. 
۲. مصراعی از یک قطعه شعر نکراسف. -م. 


۳۹۹ 


توباخین 


لیوبو آندری یونا 


وار با 

لوپاخین 

کایف 

لوباخین 

لیوبو آتدری‌یونا 
واریا 


لوپاخین 


تروفیمف 


آنبا 
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من قرض بدهید.. 

اطاعت می‌کنم. 

آقایان بیائید برویم دیسروقت است. راستی واریا اینجاءدر 
غیاب توء ما عقدت کردیم. تبریک می‌گویم. 

(اشک‌ریزان.) مادرء این کار شوخی‌بردار نیست. 

احملیا" پس برو به دیر و ترک دنیاکن... 

دست‌هایم می‌لرژد؛ مدت‌هاست بیلیارد بازی نکرده‌ام. 

اتفیلتا دام پری دریایی» در دعامایت مراهم اد کن! 

بيایید برویم آقایان؛ موقع شام است. 

خانم‌هاو آقایان یادآوری می‌کتم که در بیست و دوم ماه اوت باغ 
البالو فروخته خواهد شد. به این مساله فکر کنیدا.. فکر کنیدا.. 


همه. جز تروفیمف و آنیا بیرون می‌روند. 
(خندان.) خدا به آن رهگذر عمر بدهد که واریارا ترساند؛ و حالا ما 
تنهاييم. 
واریا می‌ترسد که ما عاشق همدیگر شویم از صبح تاشب 
تنهای‌مان نمی‌گذارد. او با آن عقل ناقصش نمی‌تواند بفهمد که 
ما والاتر از عشق قرار داریم. هدف و مفهوم زندگی ما آن است 
که از هرچه ناچیز و واهی است و از هرچه که محخل آزادی و 
حوشبختی‌مان می‌شود» دوری کنيم. به پیش! ما به گونه‌ای 
توقف‌تاپذیر به سوی ستارة درختانی که انجاء در دوردست. 
می‌تابد. پیش می‌رویم! به پیش! عقب نمانید. دوستان! 
(دست‌ها را یهم می‌زند) شما چقدر حوب حرف می‌زنیدا 


امروز. اینجا شگفت‌انگیز است! 
بله, هوا فوق‌العاده است. 
پتیا؛ چه به سر من آورده‌اید. چوا باغ آلیالو رامتل قدیم‌ها دوست 


۱ آفلیا (ه:1ع0۳۳) را به نحو تمسخرآمیزی خملیا ادا می‌کند. -م. 


تروطیعف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۷۲ 


دنیا جایی بهتر از باغ ما پیدا نمی‌شود. 
سراسر روسیه باغ ماست. روسیه, عظیم و زیباست و جاهای 
شگفت‌انگیز فراوانی دارد. 

لحظه‌ای سکوت. 


تصورش را بکنید» آنیا: ج و پدرجد و کلیه اجدادتان مالک 
دهقان‌ها یودند -مالک تفوس زنده. مگر از هر آلبالوی این باغ, 
از هر برگ و از هر تنه درختی موجوداأت انسانی نگاهتان 
نمی‌کنند؟ مگر صدایتان رانمی‌شنوید؟.. آخر مالکیت نقوس 
زنده ماهیت همه‌مان راء از ما گرفته تا پیشینیانمان» طوری 
تغییر داده است که شماو مادر تان و دایی‌تان متوجه نیتید که تا 
حرخره بدهکارید و به اب دیگران زندگی می‌کنید به 
حساب آنهایی که حداکثر تا دهلیز خانه‌تان راهشان می‌دهید... 
مادست کم دویست سال عقب افتاده‌ايم» هنوز هیچی نداریم, با 
گذشته‌ها رابطةٌ معینی نداریم» فقط فلسفه‌بافی می‌کنیم از 
دست دلتنگی می‌نالیم یا ودکا می‌خوریم. آخر پرواضح است که 
اگر بخواهیم در حال زندگی کنیم باید پیش از هر کاری گناهان 
گذشته‌مان را بشوییم و بگذاریمش کنار؛ اما جبران مافات فقط 
با رنج. فقط با کار و زحمت سخت و بی‌وقفه امکان‌پذیر 
می‌شود. انیاء حوب است این مطلب را بفهمید. 

خانه‌ای که ما در آن سکونت داریم. حیلی وقت است که دیگر 
مال ما نیست؛ سن از این خانه خواهم رفت. به ضما قول می‌دهم. 
کلیدهایی را که از ملک دارید بندازید توی چاه اب و از ایتجا 
بروید. بروید و مثل باد آزادشوید. 

(با هیجان) چقدر حوب گفتید! 

به من اعتماد کنید. آنیا اعتماد! من هنوز سی سالم نشده. جوانم 
هنوز دانشجو هستم اما چه‌ها که نکشیده‌ام! تا زمتان از راء 
می‌رسد گرسنگی و ناخوشی و اضطراب و فقر هم به سراغم 
می‌آید و مرا به روز گداها می‌اندازد؛ به حکم تقدیر همه‌اش 


۳۹4۸ 


آروفیعشف 


تروفیعش 


مجموعد آثار چخوف 


آواره بودم و از هر جایی که فکرش را بکتید سر در آورده‌ام! با 
وجود این روحم همیشه در تمام لحظه‌های روز و شب سرشار 
از پیش احساس‌های غیرقابل توصیف بود. آنیاء من خوشبختی 
را پیش‌بینی می‌کنم» حالا دیگر می‌بینمش... 
(متفکر) ماه دارد طلوع می‌کند. 
صدای گیتار اپیخودف که همان ترائ غم‌انگیز را می‌نوازد شنیده می‌شود. ماه بالا 
می‌آید یک جایی نزدیک صنوبرها واریا دنبال آنیا می‌گردد و صدا می‌زند: «أنیا! 
کجایی؟» 
بله ماه بالا آمده است. 
لحظمای سکوت. 


خوشبختی اینجاست. نگاهش کن, دارد می‌آید» مدام نزدیک و 

نزدیک‌تر می‌شود. من دیگر صدای پایش را می‌شنوم. و اگر ما 

آن را نیم وبه جایش نياوريم. چه باک! دیگران می‌بینندش! 
صدای واریا: «آنیا! کجایی؟» 

باز هم که واری! (باتتیر) نفرتآور است! 

خوب؟ بیائید برویم کنار رودخانه. انجا خوب است. 

باشد برویم. 


می‌روند. 
صدای واریا همچنان شنیده می‌شود: «أنیاا کجایی؟» 


پرده می‌افتد. 


پردة سوم 

محه اناق پذیرائی که به وسيلذ یک نیم‌طاقی از سالن جدا می‌شود از پیش اتاقی 
صدای نواختن همان ارکستر بهودی‌ها که در پردةٌ دوم از آنها صحبت شده بود» شنیده 
می‌شود. شب است. در سالن مشتول رقصیدن "7200-7070 هستند صدای 
پیشچیک شنیده می‌شود که می‌گوید: ۳ اعتندم سا ۳0626 زوج 
اول: پیشچیک و شارلوتء و زوج دوم: تروفیمف و لیوبو آندری‌یونا و زوج سوم: آنیا و 
کارمند پستخانه: و زوج چهارم: واریا و رئیس ایستگاه راه‌آهن؛ و زوج‌های دیگره 
رقص‌کتان وارد اتاق پذیرایی می‌شوند. واریا آهسته گربه می‌کند و در حال رقص» 
آشکش را خشک می‌کند. در آخرین جفت, دونیاشا دیده می‌شود. همگی در اتاق 
پذیرانی می‌رقصند پیشچیک فریاد می‌زند: 

۲۵۵۰ 6۲ نامع 2 اجه ممآهد م2۱ رهز 


۳ : 
« عضو ک۷۵ عم 


فیرس فراک پوشیده و توی مینی آب محدنی گازدار می‌گرداتد پیشچیک و تروفیموف 
وارد اتاق پذیرائی می‌شوند. 


پیشجیک من آدم پرخوتی هستم و تا حالا دو دفعه دچار حملهٌ قلبی شده‌ام 
می‌ماند. ابوی مرحومم که مرد شوخی یود -خدا بیامرزدش - 
دربار؛ اصل و نسب ما می‌گفت که گویا تبار قدیمی سیمیونف - 


1 دور بزرگ (رقص) -فرانسوی. -م 

۲«گردش جفت جفت!» اصمطلاحی برای شروع رقص. (فرانسوی». -م. 

۳ «دور بزرگ. تعادل را حفظ کنید!» ر «مردها زانو بزند و از خانم‌ها (ی پای رقص خود) تشکر 
کنند!» (نرانسوی) از اصطلاحات رقص در قدیم که در روسیه هم به زبان فرانسوی متداول بود. -م. 


۳۷.۰ 


تروفیعف 


مجموع آتار چخوق 


یشنچیکه از سبان لبی متعا مر کیرد که عالیک ول ستاتوزش 
کرده بود... (می‌نشیند) ولی بدبختی اینجاست که پول ندارم! سگ 
گرسنه فقط به گوشت اعتقاد دارد... (خروپف می‌کند و در دم بیدار می‌شود) 
من هم همین طور... غیر از پول فکر و ذکری... 
در واقم هم در اندام و حرکات‌تان یک چیزی از اسب هست. 
چه اشکالی دارد... اسب حیوان خوبی است... می‌شود به یول 
تزدیکش کرش 

از اتاقق پذیراتی صدای بازی ببلیارد شتیده می‌شوده توی سالن. زیر نیم‌طاقی» واریا 

ظاهر می‌کردد. 
(سربه سر می‌کذارد) مادام لوپاخینا! مادام لوپاخیتا. 
(يا تنیر) ارباب پشم و پیله ریخته!.. 
بله من افتخار می‌کنم که پشم و پیله‌ام ریخته!. 
(عرق در افکار تلخ.) نوآزنده‌ها را دعوت می‌کنند ولی هیچ فکر 
نمی‌کنند که پولی تداریم بهشان بدهیم. (می‌رود). 
(به پیچیک) گر این تیرویی را که در طول عمر تان صرف به دست 
اوردن پول کرده‌اید تا ربح قرض‌هایتان را پردازید صرف کار 
دیگری می‌کردید. لابد بالاخره می‌توانستيد زمین و زمان رازیر 
ورو کنید. 
نیچه.. فیلرف... بزرگ‌ترین» معروف‌ترین... آدم خیلی 
فهمیده در کتاب‌هایش می‌نرید که گویا اسان حی دارد 
اسکناس تقلبی درست کند. 
ولی شما چیزی از نیچه خوانده‌اید؟ 
خوب.. این حرف را داشنکا به من گفت. من هم حالا در وضعی 
هستم که اگر از دستم بریباید حاضرم اسکناس قلب چاپ کنم... 
پس فردا باید سیصد وده روبل پول بدهم... صد و سی تارا جور 
کرده‌ام... (با نکراتی به چیب‌هایش دست می‌زند) پولم یست! پولم راگم 
کردم! (گریه کنان.) پولم کر؟ (با خوشحالی.) اینجاست» زیر آستر... خیس 
عرق شدم... 


۱ نام سومین امپراطور روم. او مردی بود بسبار ظالم و سنگدل. -م. 


لیوبو آندری‌یونا 


تروفیمف 


لیوبو آتدری‌یونا 


ثارلو تا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳ 


لیوبو آندری‌یونا و شارلوتا ایوانونا وارد می‌شوند. 


(زیر لب آهنگ رقص لزگی زمزمد می‌کند.) چحرا تلونید ابتقدر دیر کرده؟ در 
شهر چه می‌کند؟ (به دونیاد:) دوئیاشاء به نوازنده‌ها چای تعارف 
به احتمال زیاد حراج هنوز شروع نشده. 
هم نوازنده‌ها بی‌موقم آمده‌اند. هم مجلس رقص را بی‌موقم راه 
انداخته‌ايم... ولی مهم نیست... (می‌نشیتد و زیر لب آرام آرام زمزمه می‌کند), 
(یک دسته ورق به پیشچیک می‌دهد) این دسته ورق را بردارید و هر 
ورقی که دلتان می‌خواهد. در نظر بگیرید. 
خوب, در نظر گرفتم. 
الا ورکسا راب بزتله سار غوت: اقا سک رت تالا 
ورق‌هارابه من پس بدهید. "انع6ه ,2۳ ,منت حالا جیب بغلتان را 
بگردید. ورق آتجاست... 
(ورق راز جیب بنل خود در می‌آورد) هشت پیک! کاملةٌ درست است! (با 
حیرت.) عجب! 
(دسته ورق را روی کف دست خود دارد به تروقیمف) بگویید جه ورقفی 
روست؟ 
این که کاری ندارد.. بی‌بی پیک! 
خودش است! (به پیشچیک] حالا شما بگوندا 
ی دل. 
حو دش است.. (به کف دست خود می‌زند و دسته ورق ناپدید می‌شود.) امروز چه 
هوای خحوبی است! 

صنای زنانة اسوارآمیزی انگار از زیر کف اتاق می‌گوید: هبله, خانم محترم» هوا عالی 


است». 


همان صدا: «خانم محترم من هم شما را خلی می‌بسندم». 


۱. یک دو؛ سه؟ (آلمانی). -م. 


تروفیمة 
شارلو تا 


شارلو تا 
پرشچیکت 


2ووصیت 


لیوبو آندری‌یونا 


مجموعد آثار چخوف 


(با تعجب.) تصورش رابکنید! شارلوتای ایوانونای بسیار زیبا.- من 
اصلاً عاشقشم... 
عاشقید؟ (شانه‌هایش را بالا می‌اندارد) مگر شما می‌توانید عاشق 
بشوید؟ و ۲ ده رطعم عم 
(یه شانه پیشچیک می‌زند.) حما که اسب هستید... 
خواهش می‌کنم توجه کنید. یک چشم‌بندی دیگر. (بتوی سبک 
چپارخانهای از روی یک صندلی برمی‌دارد) این پتوی خیلی حوب را میل 
دارم بفروشم... (آن را تکان می‌دهد) کی علاقه‌مند است آن را 
بخرد؟ 
(حرت‌زده.) فکرش را بکنیدا 
(هع ,2۳ بطات (پتو رکه معل یک پرده گرفته بود, به سرعت بالا می‌گیرد.). 
آنیا پشت پتو ایستاده است؛ کُرنش می‌کنده به طرف مادرش می‌رود. او را در آغوش 
می‌گیرد» سپس در میان تحسین عمومی, به سالن باز می‌گردد. 


یک چشمه دیگر! لع:4 راع2۳ باون 

پتو را بالا می‌گیرد؛ این بار واریا پشت آن ایستاده است و گرنش می‌کند. 
(با تمخب) عجب! فکرش را بکتیدا 
تمام شد! (یتو را روی پیشچیک می‌اندازد کرنش می‌کند و به سالن می‌دود.) 
(شتایان از پی او می‌دود) حرامزاده... عجب حرامزاده‌ای!.. 
للونید هتوز پیدایش تیست. تمی‌فهمم این همه وقت توی شهر 
چه می‌کند! اعم از اینکه ملک فروخته شده یا حراج انجام نشده 
باشد» حتما همه چیز تمام شده است» پس چرا این همه در 
(سعی می‌کتد او را آرام کند.) من اطمیتان دارم که ملک را خود دایی جان 
خریده است. 
(با تمسخر.) البته! 


۱ آدم خوب ولی نوازند: بد. (آلمانی) -م. 


وازیا 


لیوبو آندری‌یوتا 


ترو لیمف 


وار یا 


لیویو آتدری‌یوتا 


واریا 


لیوبو آندری‌یونا 
واریا 


تروفیمف 


داریا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۳۷۳ 


مادربزرگ برای دابی وکالت‌نامه فرستاده است که ملک رابه 
اسم او بخردو بدهی‌ها راهم به خود او منتقل کند. این کار را به 
نعاطر آنیا کرده است. من مطمشتم که خداوند کمک می‌کند و 
دایی جان ملک رامی‌خرد. 

مادربزرگ از یاروسلاول پانزده هزار روبل فرستاده است تا 
ملک به اسم او خحریداری تود -به ما اعتماد نمی‌کند -ولی این 
مبلغ حتی کفاف پرداخت ریح بدهی را نمی‌دهد, چه برسد به 
خرید ملک. (چهرهاش را پشت دست‌هایش می‌بوشاند) امروز سرنرشت 
من تعیین می‌شود... سرنوشت من.. 

(سریه سر واریا می‌گذارد) مادام لوپانحینا! 

(با تفیر.) دانش‌جوی ایدی! تا حالا دو دفعه از دانشکده انحراجش 
کر ده‌اند! 

واریاء چرا اوقات تلخی می‌کنی؟ او با گفتن این اسم‌سر به سرت 
می‌گذارد؛ مگر جه اشکالی دارد؟ اگر بخواهی می‌توانی زن 
لویاخین بشوی. او مرد وب و جالبی است»اگر هم 
نمی‌خواهی زنش بشوی» نشو؛ عریزم کی مجبورت 
ی 

مادرجان راستش را بخواهید. من این موضوع راجدی تلقی 
می‌کنم. بلهء او مرد حوبی است و من آزش حوشم می‌آید. 

پس معطل چه هستی؟ تمی‌فهمم چرا تعلل می‌کتی!.. 

آخر مادرجان من که نمی‌توانم ازش خواستگاری کنم. دو سال 
است که با من همه‌اش از او حرف می‌زنند ولی حود او یا 
سکوت می‌کند یابه شوخی برگزار می‌کند. البته من می‌فهمم؛ او 
روو به روز پولدارتر می‌شود» سرش گرم کار است» وقت ندارد 
به من فکر کند, اگر پول می‌داشتم » حتی کم. حتی صد روبل» 
همه چیز راول می‌کردم و می‌رفتم. می‌رفتم به دیر و ترک دنیا 
می‌کردم. 

حه سعادتی! 

(بهتروفیمف) داتشجو باید عاقل بااشد! (يا لحن ملایی, اشک‌ریزان) پتیاء 
جچقدر زشت شده‌اید! چمدر پیر شده‌اید! (به لیوبو آندریریون. دیگر گریه 


۳۷۳ 


واریا 


لیوبو آندری‌یونا 


تروقیمف 


لیویو آندری یو 


تروفیعف 


لیوبو آندری یوتا 


مجموعة آثار چخوف 


نمی‌کند) مادر جان» من نمی‌توانم بیکار بنشینم. من باید هر آن یک 
کاری انجام بدهم. 


یاضا وارد می‌شود. 


(به زحمت جلو خندة خود را می‌گیرد.) اییخو دف وب بلارد راشکست!.. 
(بیرون می‌رود.): 

اپیخودف جرا اینجاست؟ کی به او اجازه داده است بیلیارد بازی 
کند؟ از کار این آدم‌ها سر درنمی‌آورم... (می‌رود) 

زیادی حرص و جوش می‌زند و سرش را توی کارهائی می‌کتد 
که به او ربطی ندارد. در تمام مدت تابستان موی دماغ من و آنیا 
بود» می‌ترسید بین ما ماجرای عاشقانه‌ای پیش بیاید. آخر به ار 
چه مربوط است؟ با وجود اين» من به روی خودم نمی‌آوردم 
زیرامن از رذالت خیلی دورم. ما بالاتر از عشی قرار داریم! 
ولی من. ظاهرا پایین‌تر از عنق قرار دارم. (بانگرانی شدید) پس 
تلونید کو؟ جرا نمی آید؟ فقط می‌خواهم بدانم ملک‌مان فروش 
رفت یانه؟ اين بدبختی آنقدر برایم باور نکردنی است که 
نمی‌دانم ححه فکر کنم... نزدیک است دیوانه شوم... نزدیک است 
بزنم. پتیاء نجاتم بدهید؛ حرف بزنید» یک چیزی بگویید... 
ملک خحیلی وقت است خحوانده شده... دیگر راه بازگفت هم 
وجود تدارد... بوته‌زار مسدودش کرده است. آرام باثید» عزیزم. 
آدم نباید خودش را فریب بدهد» در عمرش یک بار هم که شده 
باید با حقیقت روبرو شود. 

مشکلات مهم را با دل و جرأت حل می‌کنید ولی بگوئید ببینم 
قرصت نکرده‌اید هیچ یک از مشکلاتتان را از سر بگذرانید؟ 


تروفیمف 


لیویو آتدری بونا 


تروفیمف 


لیویو آندری‌بونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷۵ 


شمابه آینده با جرأت نگاه می‌کنید و آیا این امر به علت آن 
نیست که هیچ یز وحشتاکی را نمی‌بینید و منتظر وقوعش هم 
نیستید زیرا زندگی هنوز از چشم‌های جوانتان پنهان است؟ 
شما شجاع‌تر و شریف تر و عمیق‌تر از ما هستید ولی سعی کنید 
بفهمید. سعی کتید بزرگواری به حرج دهید و به اندازة سر 
سوزنی هم که تله به من رحم کنید. آخر من اینجابه دنیا 
آمده‌ام پدر و مادرم و همین طور پدربزرگم همین جا زندگی 
کرده‌اند؛ من عاشق این خانه‌ام» زندگی من بدون باغ البالر 
مفهومی ندارد و اگر فروختن آن تا این حد ضرورت پیدا کرده 
است. بگذارید مرا هم یا باغ بفرو شتد... (تروفیمف را در آغوش می‌گیرد و 
پیشانی او را می‌بوسد) آخر پسرم همین جاغرق شد... (گریه می‌کند) ای 
انسان خوب و مهربان» به من رحم کنیدا 

شما می‌دانید که من با تمام وجودم با شما همدردی می‌کنم. 
ولی باید طور دیگری گفت. یک طور دیگر... (دستمالش را از جیب 
دری‌آورد و تلگرامی بر زمین می‌افتد.) شما نمی‌توانید تصورش را بکنید 
که امروز چقدر غم دارم. اینجا خیلی سر و صدا مت از هر 
صدائی که می‌شتوم روحم به لرزه درمی‌آید. جرأت هم نمی‌کنم 
به اتاقم بروم» از سکوت و از تنهائی می‌ترسم... ملاعتم نکنید 
پی... من شما را مثل یک قوم و خویش دوست می‌دارم؛ قسم 
می‌خورم که با کمال میل حاضر بودم انیا رابه شما بدهم ولی 
باید تحصیل کنید جانم باید دانشکده را تمام کنید. شما هیچ 
کاری انجام نمی‌دهید. فقط به حکم تقدیر است که به اینجا و 
آنجا کشانیده می‌شوید. خیلی عجیب است... مگر نه؟ بله؟ یک 
فکری هم باید به حال ریشتان بکتید که یک جوری دربیاید.. 
(می‌خندد.) شما خحیلی مضحکید! 

(تلگرم را از زمین یلد می‌کند) دلم نمی‌خواهد خوش بر و رو به نظر 
بیایم. 

این تلگرام از پاریس است. هر روز یکی از ایتها را دریافت 
می‌کنم... هم دیروز» هم امروز. آن مرد وحشی دوباره ناحوش 
شده. باز حالش خحوش نیست... از من عفو می‌طلید و التماسم 


۳۳۹ 


تروقیحف 


لیوبو آندری یون 
تروفیحف 


لیویو آندری‌یونا 


تروفمیف 


لیویو آتدری‌یوتا 


تروقیمف 


لیویو آتدری‌یوتا 


تروقیعف 


مجموعة آثار چخوف 


می‌کند که بروم پیشش و راستش را بخواهید من می‌باید 
می‌رفتم پاریس و مدتی در کنارش می‌ماندم. پتیا؛ شما قيافه 
جدی به خودتان گرفته‌اید ولی آخر من چه می‌توانم بکنم» او 
ناحوش است. تتنهاست. بدبخت است. کی را دارد که از او 
پرستاری کند» جلو اشتباهاتش را بگیرد و دوایش راسر وقت 
بهش بدهد؟ تازه چه لزومی دارد سکوت کنم و عشقم را پنهان 
کنم... بدیهی است که دوستش دارم. دوستش دارم... او سنگی 
است بر گردنم که مرا با خود به قعر آب می‌برد و غرقم می‌کند؛ 
ولی من این سنگ را دوست می‌دارم و بی‌آن نمی‌توانم زندگی 
کنم. (دست تروفیمف را می‌فشارد) دربارهُ من فکر بد نکنید پتیاء به من 
ی 

(باکریه) شما را به خداء رک‌گوئی‌ام را ببخشید. ولی آخحر او شمارا 
غارت کرده است! 

نه نه. نه! این حرف‌ها را نزنیدا.. (گرش‌های خود را می‌گیرد.)ه 

ولی آعنر او رذل است‌و فقط شا هتید که این مطلب رآ درک 
نمی‌کتیدا او بی‌ شرف و ناجیرز است... 

(خشمکین, اما با خویشتتداری) شما بیست و شش یابیست و هفت 
سالتان است اما هنوز هم دانشجوی سال دوم هستیدا! 

باغدا 

پاید مردبود. در مسنْ شما باید عاشقان را درک کر د؛ باید خودتان 
هم عاشی شوید... باید عاشی شد! (باتنی.) بله» باید! حال آتکه شما 
پاکی و صفا ندارید بلکه تظاهر به یاک بودن می‌کتید... شما 
عجیب الخلقه و مسخره‌اید... 

(وحشت‌زده) چه می‌گونید؟ 

«من بالاتر ار عشق هستم» نخیر» شما بالاتر از عشق نیستید 
بلکه به قول فیرس خودمان, چلمن هستد. آدمی به این سنٌ و 
سال آیا ممکن است که معشوقه‌ای نداشته باشد؟.. 

(وحشت‌رده) این وحشتناک است! او چه می‌گوید؟ (سر را ین دست‌ها 
می‌گیرد و شتابان به سالن می‌رود) وحشتناک است... من طاقتش را 
ندارم... من می‌روم... (می‌رود و در دم داز می‌گردد) پین ما همه چیز تمام 


لیوبو آندری‌یونا 


آتبا 


لیوبو آندری بونا 


لیوبو آندری‌یونا 


نمابشنامه‌ها ۲ ۳۷۷۲ 


شد! (به راهرو می‌رود.). 
ار سرسرا صدای پای کسی که با عحله از پله‌ها یالا می‌رود و ناگهان با سر و صدای 
زیاد بر زمین می‌اقند. شنیده می‌شود. آنا و واریا جیغ می‌کشند اما در دم صدای 


خنده‌شان بلتد می‌شود. 
مه تده؟ 
آنیا دوان دوان وارد می‌شود. 
موجود عجیب و غریبی است. این یتبا... 
رئیس ایستگاه وسط سالن می‌ایستد و« کناهکار "» تولستوی را می‌خواند. همگی بد 
آوگوش می‌دهند اما هنوز چند سطری نخوانده است که آهنگ یک والس به گوش 
می‌رسد و شعرخواتی رئیس ایستگاه قطع می‌شود. همکی می‌رقصد. تروفیمف» آنیا 
واریا و لیویو آندری‌یونا از سرسرا وارد سالن می‌شوتد 
آنیا و واریا می‌رقصند. فیرس وارد می‌شود و چوبدستی‌اش را کار در می‌گنارد. باشا 
هم از اتأقپذیرانیوارد شده است و رقص را تماشا می‌کند. 
چته پدربزرگ؟ 
حالم خوش نیست. قدیم‌ها در مهمانی‌های خانه‌مان ژنرال‌ماو 
بازن‌ها و دریادارها صی‌رقصیدند ولی حالا کارمند پستشانه و 
رئیس ایستگاه را دعوت می‌کنيم و تاژه اینها هم برامان ناز 
می‌کنند. نمی‌دانح جرا ضیف شدهام. ارسات حدا بیامرز» 
پدربزر » تمام ناخوشی‌هارابا ضماد لاک درمان می‌کرد. خود 
می‌مالم؛ شاید هم از برکت همین لاک باشد که تا حالا زنده‌ام... 


۱ « گناهکار». منظومه تولستوی» حکایت زن گمراهی است که عیای مسیح گناهان او را 


۳۷۵۸ 


یانا 


فیرس 


لیوبو آ ندری یونا 


آتبا 


آتبا 


قیرس 


لیوبو آندری‌یونا 


باشا 


لیوبو ؟ندری‌یونا 
باشا 


لیویو آندری بونا 
فیرس 


لیوبو آندری بونا 


قیرس 


مجموعة آثار چخوف 


خسته‌ام کردی. پدریزرگ. (خمازه می‌کند) کاش زودنر قط 
جلمن! (زیرلب غرولند می‌کند.) 


تروقیمف و لیوبو آتدری‌یونا در سالن. سیس در اتاق پذیرانی می‌رقصند. 


۵1 من کمی می‌دشینم... (می‌نشیند) خسته شدم. 

آنیا وارد می‌شود. 
با تشویش) الان توی آشپزخانه یک مرد غریبه می‌گفت که باغ 
آلبالو را فرو خته‌اند. 
به کی ؟ 
نگفت به کی. فقط همین را گفت و رفت. (با تروفیمف می‌رقصد و آن دو 
رقص‌کنان به سالن می‌روند). 
این یاوه‌ها را آنجا؛ توی آشپزخانه. یک پیرمرد غریبه می‌گفت. 
لشونید آندری‌یج هنوز پیداشان نیست. یالتو سبکی تنش است. 
پالتو بهاری» یک وقت ممکن است سرما بخورد. وای از دست 


این جو ان‌ها! 
الان است که بمیرم. یاشاء بروید بپرسید که باغرابه کی 
فروخته‌اند. 


بارو پیرمرده. حیلی وقت است که رفته. (می‌خدد.)/ 

(باکمی تأسف) نمی فهمم به چجه می‌خندید؟ از چه چیز تحوشحالید؟ 
آخر این اییخودف خیلی مسخره است» خیلی نو حالی است. 
بیست و دو تا بدبیعتی. 

فیرس» اکر ملک رابفروشند تو کجا می‌روی؟ 

جرا قافه‌ات این شکلی شده؟ ناحوشی ؟ می‌دانی: خوب است 
بله... (بایوزخند) اگر بروم بخوابم پس کی ایتجا خدمت کند؟ کی به 
(به لویو آندری‌یونا؛) لیسوبو آندری‌یونا! لطفاً اجازه بفرمائید از 


اییخودف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۷۹ 


حضورتان خواهشی یکنم! اگر دوباره تشریف ببرید پاریس 
لطفاً مرا هم با نحودتان بیرید. من دیگر محال است بتوانم اینجا 
بمانم. (به پیرامون خود تگاه می‌کند؛ آهسته) این که گفتن ندارد. حودتان 
هم می‌بینید» یک مملکت بی‌تمدن یک ملت فاسد. همه‌اش 
ملال. غذای آشپزخانه افتضاح و بدتر از همه. این فیرس که 
هی راه می‌رود و غرولند می‌کند و حرف‌های نامناسبی بار آدم 
می‌کند. تحواهش می‌کنم مرا هم با خودتان ببرید! 


پیشچیک وارد می‌شود 


(آهسته زمزمه می‌کند.) برد آیاکز تلاطم روحم آگاه توب ۱ 
توی سالن یک آذمی که کلاه ملون خاکستری رنگی بر سر و شلواری از پارچة 
چهارخانه یه تن دارده دست‌هایش را تکان می‌دهد و جست و خیز می‌کند. فریلدهای: 
دیرآوو» شارلوتا ایوانوتاگ4 شنیده می‌شود. 
(می‌ایستد تا به خودش پودر بزند.) جون علهٌ مردها از زن‌ها بیشتر است» 
حانم کوچولو می‌فرمایند که من هم برقصم ولی من سرم کیج 
می‌رود و قلبم تاپ تاپ می‌زند. فیرس نیکلایویچ؛ همین الان 
آن کارمند پستخانه چیزی به من گفت که نفسم گرفت. 
صدای موسیقی آرام‌تر می‌شود 
گفت: «شما به گل می‌مانید». 
(خمیازه می‌کشد.) جهالت... (بیرون می‌رود.)4 
مثل گل... من که ایتقدر بانزاکت هتم از حرف‌های ظریف 
خیلی خوشم می‌اید. 
بالاخحره بلایی سرت می‌آید. 
ابیخودف وارد می‌شود. 


آودو تیا فیودورنا ضما مایل نیتید مرا ببینید... انگار که من یک 


۱. مصراع اول شعر یکی از رمانس‌های سال ۱۸۶۹ انم رژوسکایا (13[6۷572(2) -م. 


۳۸۰ 


دوتیائا 


ابیخودف 


دونیاشا 


اپیخودف 


داریا 


؟ بیخودف 


واریا 


ابیخودف 


واریا 


مجموعه آثار چخوف 


حشره‌ام... (آه می‌کشد.) این هم شد زندگی؟! 
چه می‌خواهید؟ 
بی‌شک. شاید هم حق با شما باشد. (آ» می‌کشد) ولی البته اگر از یک 
نقطه‌نظر نگاه کنیم من به خودم اجازه می‌دهم عرض کنم که این 
شما هتید که مرا به این روز انداخته‌اید» ببختید که رک و 
پوست‌کنده حرف می‌زنم. من بخت خودم را می‌شناسم. هر 
روز خدا بلائی بر سرم نازل می‌شوده؛ اما حالا دیگر به این وضع 
وبه این بداقبالی عادت کرده‌ام و به سرنوشتم با لسخند نگاه 
می‌کنم. شمابه من قول داده‌اید و گرچه من... 
خواهش می‌کنم این حرف‌ها را بگذارید برای بعد ولی حالا 
راحتم بگذارید. در حال حاضر من در عالم رژیا هستم. (با بادزن 
بازی می‌کند.) 
من هر روز یک بدبختی دارم و اجازه بدهید عرض کنم که فقط 
لیخند می‌زنمء حتی می‌خندم. 

واریا از سالن وارد می‌شود. 
سیمیون, تو هنوز اینجائی؟ حقا که آدم غیرقابل تحملی هستی. 
(به دونباشا) دونیاشاء تو برو بیرون. (به اپیخودف) یا بیلیارد بازی 
می‌کنی و چوبش را می‌شکتی, یا مثل یک مهمان توی اتاق 
پذیرانی برای خحودت قدم می‌زنی. 
اجازه بفرماید عرض کنم که شماحق ندارید بنده را مواخحلده 
من مواخذه نمی‌کنم بلکه با تو صحبت می‌کنم. تو فقط همین را 
بلدی که همه‌اش اینجا و آنجا ول بگردی, هیچ کاری هم انجام 
ندهی. اصلاً معلوم نیست چرا ما حسابدار نگاه می‌داريم. 
(رنجیده‌خاطر) بنده اگر کار بکتم يا ول بگردم یا بیلیارد بازی کنم یا 
بخورم بابت این جیزها فقط ممکن است از طرف ادم‌های بالغ 
و فهمیده بازخحواست شوم. 
چطور جرأت می‌کنی با من اینجور حرف بزنی! (از کوره در می‌رید) 
چطور جرأت می‌کنی؟ پس من چجیزی سرم نمی‌شوده ها؟ 


ابیخودف 
واریا 


لیوبو آندری‌یونا 


لویاخین 
لیوبو آندری یونا 
لوپاخین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۴۸۱ 


گورت را از اینجا گم کن! همین الأذ! 
(از جا در می‌رود) همین الان گورت راگم کن! بیرون! 


اوبه طرف در می‌رود» واریا هم از پی او. 


بیست و دو تا بدبختی! برو دیگر هم برنگرد! برو. که چشمم به 
قیاقه‌ات مینتد! 
اپیخودف بیرون می‌رود اما صدایش از پشت در شنیده می‌شود که می‌گوید: «از شما 
شکایت خواهم کرد» 
باز که پرگنتی؟ (چویدستی فیرس وا از کنار در برمی‌دارد) بیا... بیا... بیا تا 
نشانت بدهم... داری می‌آیی؟ می‌آیی؟ پس بگیرش... (چوب ربلد 
می‌کند و می‌خواهد آن را به اپیخودف بزند و در همین لحظله هم لوباخین وارد می‌شود.)]. 
خحیلی هم ممتون! دست شما درد نکند! 
(با تفیر و تمسخر) بسخید! 
مهم نیست. از پذیرانی گرمتان سپاسگزارم. 
اعتیار دارید. (چند قدمی برمی‌دارد بعد به پیرامون خود نگاه می‌کند و نا لحن ملایمی 
می‌پرسد.) چحوب که بهتان نخورد؟ 
چیز مهمی نیست. به زودی اینجای سرم حسایی ورم می‌کند. 


به‌به چشم بنده روشن... (با لوباخین روبوسی می‌کند.) دوست عزیز» 
بوی کنیا ک می‌دهی. ما هم اینجا داریم حرش می‌گذرانيم. 

لیوبو آتدری‌یونا وارد می‌شود. 
ارت شا هستید» یرمولای آلکی‌یج؟ چرا اینقدر دیر؟ شونید 
ونید آندری‌یچ با من وارد شد+ الآن پیداش می‌شود... 
با اضطراب) تحوب» چه شد؟ حراج انجام گرفت؟ حرف بزنید! 
(دستپاچه. هراسان از رو شدن خوشحالی‌اش) حراج نزدیک ساعت چهار بود 
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نیم صبر کنیم. [آهی سنگین می‌کشد) او ف! سرم یک ذره گیج می‌رود... 


گایف وارد می‌شود؛ در دست راتش بسته‌های خریدش راگرفته است و با دست چپ 
آخک‌هایش را پاک می‌کند 


لیوبو آتدری‌یونا . لنیاچه شد؟ چطور شد؟ (اشک‌ریزان و بابی‌صبری) تو رابه خدا حرف 
بزد.. 
گایف (جواب نمی‌دهد. فقط دستش را تکان می‌دهد؛ گریه کتان به فیرس) این بسته‌ها را 
بگیر... ماهی آنچووی و ماهی شور کرچ " خریده‌ام... از صبح 
چیزی نخورده‌ام... خیلی رنج کشیدم! 
در اتاق بیلیارد باز است؛ از آنحا صدای به هم خوردن گوی‌ها و صدای یاشاکه 
و «هفت و هحده!» شنیده می‌شود. حالت چیه کازف تفییر می‌کند؛ او دیگر 


نمی‌گرید. 


وحشتناک خسته شده‌ام. فیرس؛ بیا کمکم کن لباس‌هایم را 
عوض کنم. (از راه سالن به اتاق خود می‌رود فیرس نیز از یی آو). 


5 جیک در حراج چه گذشت؟ آخحر تعریف کن! 

لیوبو آتدری یو باغ آلبالو را فروختند یانه؟ 

لویاخین 9 

لوباخین هن حریلدم: 
احظه‌ای سکوت. لیوبو آندری‌یوتا افسرده‌خاطر است و اگر یه صندلی دسته‌دار و میز 
تکیه ندادهبود بر زمین می‌افتد. واریا دسته کلید ا از کمربندش بازمی‌ند.آن را بر 
کف اتاق پذیرائی می‌اندازد و بیرون می‌رود. 

لوباخین بله» من حریدم! خانم‌ها و آقایان حواهش می‌کنم یک دقیقه صبر 


کنید. افکارم مفشرش است. نمی‌توانم حرف بزنم... (می‌خندد) 
وقتی من و للونید آندری‌یچ رسیدیم آنجاء دریگانف را دیدم که 
پیش از ما رسیده بود. لئونید آندری‌یچ فقط پانزده هزار روبل 
داشت. حال آنکه دریگانف سی هزار روبل علاوه بر بدهی 
بانکی می‌داد. من که این طور دیدم» رفتم رو دستش و چهل هزاد 


16۳20 از بتادر دریای میاه -م. 


لوپاخین 


نماشنامه‌ها ۲ ۳۸۰۳ 


تا دادم. او چهل و پتج هزار تا من پتجاه و پتج هزار. یعنی آو پنج 
تا پنج تا می‌رفت بالاه من ده تا ده ...و بالاخره کار به آنجا کشید 
که با نود و ینج هزار رویل البته غیر از بدهی بانکی, باغ آلبالو به 
من رسید. حالا دیگر مال من است! مال من! (باند بلتد می‌خندد) ای 
خدا باغ آلبالو مال من است! مال من!به من بگوئید که ایا من 
مستم. یا عقلم را از دست داده‌ام» و یا این که دارم حواب 
می‌بینم... (پا برزمین می‌کوبد.) به ریش من نخندید! کاش پدرم و جدم 
از گورشان برمی‌خاستند و می‌دیدند که یرمولای تو سری‌خور 
و کم سوادشان» همان یرمولایی که زمستان‌ها کفش نداشت 
پایش کند. ملکی خریده که از تمام املاک دنیا قشنگ‌تر است؛ 
همان ملکی را خریده که پدر و جدش در آن بردگی می‌کردند و 
اجازه نداشتند یایتان را حتی توی آشپزخانه بگذارند» چه 
عکس العملی نشان می‌دادند؟ فکر می‌کتم خواب می‌بیتم و این 
طور به نظرم می‌آید... به حودم می‌گویم: «اين؛ مولود تصور و 
خیال توست که از غبار بی خبری پوشیده شده...» (با تیسم ملایمی 
دسته کلید را از زمين برمی‌دارد.) کلیدها را انداحت و خواست نشان بدهد 
که دیگر کدیانوی این خانه نیست... (کلیدها را طوری به هسم می‌زند که 
صدای جرنگ جرینگ آنها شنیده می‌شود.) خحوب. چه فرق می‌کند. (نوازنده‌ها 
سازهای‌نان را کوک می‌کنند.) نوا نده‌ها بنوازند! خوش دارم صوسیقی 
گوش کنم| 

ارکستر مشقول نواختن می‌شود؛ لیوبو آندری‌یونا با درماندگی روی صندلی می‌نشیندو 


به تلخی گریه می‌کند. 


با ملامت.) آنحر چحرا؟ چرا حرف مرا گوش نکردید؟ دوست عزیز 
و بیچاره‌ام دیگر آب رفته به جوی بازنمی‌گردد. (اشکریزان؛) 
کاش این چیزها زودتر تمام شود کاش این زندگی ناجور و 
فلا کتبارمان یک چوری تغییر پیدا کند! 

(زیر بازوی او را می‌گیرد؛ آهسته) حانم دارد گریه می‌کند. بیا برویم سالن... 
بیا تنهاش بگذاریم. (اورابا خودبه سالن می‌برد). 

پعنی چه؟ وامح‌تر بتوازید! باید همه چیز مطابق میل من باشد! 
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(با استهزاه) این: یک ملاک جدید. مالک باغ آلبالوست که دارد 
می‌اید! (یایش تصادفاً به یک میز عسلی می‌خورد و نزدیک است شمعدان روی میز 
واژگون شود.) هرچه هم بکشند پولش را می‌دهم! (با پیشچیک بیرون 
می‌رود.). 
توی سالن و اتاق پذیرائی غیر از ليوبو آندری‌یونا که روی صندلی کز کرده است و به 
تلخی گریه می‌کندء هیچ کس نیست. توازنده‌ها آهسته می‌توازند. آنیا و تروقیمف 
شتابان وارد می‌شوند. آنیا به لیوبو آندری‌یونا نزدیک می‌شود و جلو پای او زاتو می‌زند. 


تروفیمف کنار در سالن می‌ایستد. 


مادرا.. مادر تو گریه می‌کت ی ؟.. مادر خحوب و مهربان و عزیزم. 
مادر قشنگم» دوستت دارم... به نیکی دعایت می‌کنم. درست 
است که باغ آلبالو فروخته شد و از دستمان رفت ولی تو گریه 
نکن, مادر» تو هنوز زندگی را پیش رو داری» تو روح پاک و 
قشنگت راداری... با من بیاء بیا عزیزم» بیا از اینجا برویم!.. باغ 
تازه‌ای درست می‌کنيم با شکوه‌تر از این. تو آن را خواهی دید و 
آن وقت خوشی آرام و عمیقی, مثل خورشید شامگاهی بر روح 
تو خواهد آمد و تو لبخند خواهی زد مادرا بیا عزیزم! بیا 


برویم!.. 


پرده میافد. 


پرده چهارم 

دکور صحنه همان دکوراسیون صحنه برد اول است با اين تثاوت که بتحرمها پرده 
ندارند و تابلوها از روی دیوارها برداشته شده است. مبلمان و ائائیه اندکی باقی مانده 
است که آنها را هم در گوشهای انکار به قصد فروش تلنبار کردهاند؛ همه جا تقریباً 
لخت است. در عمق صحنه, کنار در خروجی چمدان‌ها و ساک‌های سفری و بار و بنه 
دیگر روی هم چیده شده است. در سست چپ باز است واز آن سوی درء صدای واریا و 
آنیا شنیده می‌شود. لوپاخین ایستاده و منتظر است. گیلاس‌های کوچک پر از ثامیانی 
در سیتی‌ای که یاشا در دست دارد دیده می‌شود. در دهلیزء اپیخودف مشضغول 
طتاب‌پیچ کردن یک صندوق است. از پشت صحنه هیاهوی دهقان‌هایی که آمدهاتد 
خداحافظی کنند همراه با صدای کایف که می‌گوین: تمتشکرم برادرهاء م تشکرمله 
شنیده می‌شود. 


آدم‌های صاف و ساده آمده‌اند خداحافقلی کنند. یبرمولای 
آلکسی یچ من عفیده دارم که دهاتی‌ه آدم‌های خحوش‌قلب 
ولی بی‌شعوری هتد. 
سر و صدا کم می‌شود لیویو آندری‌یونا و کایف از در راهرو وارد می‌شوند. لیویو 
یزند 
لیویا؛ تو کیف پولت رابه آنها دادی. تباید این کار را می‌کردی! 
نبایدا 
نتوانتم جلوی خودم را بگیرم! نتوانتم! (هر دو بیرون می‌روند). 
(در آستانة در و پشت سر آنها) بقرمأئید توء حواهش می‌کنم! بیائید به 
در ایستگاه راء‌آهن هم ققط همین یک بطری را پپدا کردم. 
پق ماش 


۳۸۹ 


تروفیمف 


لویاخین 
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لحظهای مکوت. 


یعنی چه؟ میل ندارید؟ (ازدر دورمی‌شود) اگر می‌دانستم همین یک 
نمی‌خورم. 


یاثا سینی را محتاطانه روی میز می‌گذارد. 


باشا لااقل تو بخور. 

به سلامتی آنهائی که می‌روند! (می‌توشد.) به شما اطمیتان می‌دهم 
که این شامیانی تقلبی است. 

بابتش هشت رویل پول داده‌ام. 


لحظه‌ای سکوت. 


ایتجا خیلی سرد اسست. 

امروز بخاری‌ها را روشن تکردیم. در هر صورت ماداریم 
می‌رویم. (می‌خندد.). 

جرا می‌حندی؟ 

از خوشحالی. 

با اینکه ماه اکتبر است ولی هوای بیرون عين تابستان» آفتایی و 
آرام ست؛ جان می‌دهد برای شروع کارهای ساختمانی. (به ساعت 
و به در تگاه می‌کند) دوستان» توجه داشته باشید که تا حرکت قطار 
فقط سی و شش دقیقه مانده! یعنی بیست دقيقهٌ دیگر بای راه 


تروفیمف که پالتو بر تن دارده از حیاط وارد می‌شود. 


فکر می‌کنم وقت آن است که حرکت کنيم. کالسکه‌ها حاضرند. 
گالش‌هایم را گم کرده‌ام. (در آستانة در) آنیا؛ گالش‌هایم نیست! 
پیداشان نکردم! 

من هم باید بروم خارکف. ترنمان یکی است. زمستان رادر 
تحارکف سر می‌کنم. قمام این مدت را اینجا ول می‌گشتم؛ از 
بیکاری دق می‌کنم. نم‌توانم بیکار بتلینم, نمی‌داتم با این 


تروقیمیف 
لوپاخین 
تروفیعش 
لویاخین 
تروفییف 


واریا 
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دست‌هایم چه بکتم» طوری ول و بیکار تکان می‌خورند که 
انگار یه یک کس دیگری تعلق دارند. نه به من. 

الان از اینجا می‌رویم و شما باز می‌چبید به کار مفیدتان. 

ییاایک گیلاس بزن. 

نمی خواهم. 

پس راهی مسکو هستی؟ 

بله. تا شهر مشایعت‌شان می‌کنم و خودم فردا صبح به مسکو 
حرکت می‌کنم. 

بله... لابد استادهاحالا درس تمی‌دهند و همه‌اش متتظرند که تو 
از راه برسی! 

به تو مربوط نیست. 

ند ال است که در دانشکده تحصیل می‌کنی؟ 

حرف تاژه‌تری بزن. این حرف دیگر کهنه و بی‌مزه شده است. 
(دنبال گالش‌هایش می‌کردد) می‌دانی» ممکن است بعد از این هرگز 
همدیگر را نیینیم. پس اجازه بده به عتوان حداحافظی» 
نصیحتی به تو بکتم: دست‌هایت را ایتقدر تکان خده! عادت 
دست تکان دادن را ترک کن. خود این که بتشیتی و حساب کنی 
که خانه‌های یبلاقی می‌سازی و ییلاق‌نشین‌ها روزی روزگاری 
برای خودشان مالکی بشوند, در حکم همین دست تکان 
دادن‌هاست... با این همه صن از تو خوشم می‌اید. تو مثل 
هترمندها انگشت‌های نازک و ظریف و روح حصاس و لطیفی 
داری...! 

(اورا در آغوض می‌کشد.) نحداحافظ جانم. بابت همه چیز متشکرم. اگر 
هم برای حرج راهت به پول احتیاج داری؛ از من قیول کن. 

پول را می‌خواهم چه کار؟ نه» احتیاج ندارم. 

احر شماکه پول نداریدا 

داریم» متشکرم. بابت ترجمه‌ای که کردم پولی گیرم آسد. 
ایناهاش» توی جییم است. (با تشویش) ولی گالش‌هایم نیست که 
هگ 


(لز توی اتاق دیگر.) این کشافت‌تآن را بردارید! (یک جفت گالش لاستیکی را 


۳۸ 


تروقیمف 


تروفیحف 
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می‌اندازد روی صحنه). 

بهاری که گذشت هزار هکتار خحشخاش کاشتم و حالا حرج در 
رفته چهل هزار روبل گیرم امده است. و موقعی که مزرعه غرق 
گل خشخاش شد عجب منظره‌ای داشت! عين یک تابلوامن 
می‌گویم چهل هزار روبل متفعت برده‌ام» پس استطاعتش را دارم 
به تو فرضص بدهم. جرا افاده می‌کتی؟ من دهاتی‌ام... صاف و 
ساده. 

پدر تو دهانی بودو پدر من دو اساز ولی این هیچ چیزی را ثایت 
نان 


لوباخین کیف پول خود را درمی‌آورد. 


نه, نه... دویست هزار هم بدهی نمی‌گیرم. من انسان آزادی 
هتم. هر آنچه که در نظر همه‌تان -از غتی تا گدا -آن همه عزیز 
و گرانقدر است. مثل پر کاهی که در هوامی‌چرخد 
کوچک‌ترین ارزشی برای من ندارد. من می‌توانم بدون شماسر 
کنم» من می‌توانم از کتارتان بگذرم» من قوی و مغرورم. بشریت 
به سوی عالی‌ترین حقیقت» به سوی عالی‌ترین سعادتی که در 
روی زمین قایل حصول است می‌رود و من در صف مقدم آن 
قرار دارم! 
آیا به آن سعادتی که می‌گوئی» می رسی؟ 
بله می‌رسم. (لحظه‌ای سکوت.) يا نحودم می‌رسم یا راهنمای دیگران 
می‌شوم. 

از دور صدای تبری که به درخت می‌زنند شنیده می‌شود. 


حوب. خداحاقظ جانم. وقتِ رفتن است. ماء هی خودمان رابه 
رخ همدیگر می‌کشیم ولی بدان که زندگی دارد از کتارمان 
روشن‌تر می‌شود و به نظرم می‌رسد که انگار خود من هم 


باشا 


اپیخودف 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۸۹ 


می‌دانم که چرا وجود دارم. و چه زیادند. برادر: در روسیه 
آدم‌هایی که نمی‌دانند چرا زنده‌اند! بگتریم» این ربطی به 
موضوع ندارد. می‌گویند که شونید آندری‌یج, شغلی در بانک 
قبول کرده با سالی ثش هزار روبل حقوق... ولی آخر او تبل تر 
از آن است که بتواند کار کند... 

(در سا در) مادرم از شما خواهش می‌کند تا پایش را از اینجا 
بیرون نگذاشته است درخت‌های باغ را قطم نکنند. 

در راقع هم نهایت پی‌ادبی است... (از طریق راهرو بیرون می‌رود) 

همین الان الان... عجب ادم‌هایی".. (از پی او می‌رود)- 

فیرس رابه بیمارستان فرستادند یانه؟ 

صبح گفتم که بفرستند. گمان می‌کنم فرستاده باشند. 

به اپیخودف که در حال عبور از سالن است.) صیمیون پانتلی‌یج لطفا ببینید 
فیرس رایه بیمارستان برده‌اند. يا نه؟ 

(رنجیده خاطر) صیح من به یگور" گقتم بیردش. این که ده دفعه 
تسین ارهز 

نظر قاطع من این است که فیرس سالخورده. دیگر به درد تعمیر 
کردن نمی‌خورد و باید به تا کانش ملحق شود. من هم به سهم 
خودم ققط می‌توانم به او رشک ببرم. (چسان را روی جعبة کلاه می‌گتارد و 
آن را له می‌کند.) یله البته... می‌دان_تم که یک چیزی می‌شود. (بیرون 
می‌رود.). 

(با تسخر) بیست و دو تا بدبتی... 

(از پشت در) فیرس را بردند بیمارستان یانه؟ 

بله. بردند. 

بس جرا نامه‌ای را که برای دکتر نوشته شده بود تبردند؟ 

باید یکی را با نامه بفرستم... (بیرون می‌رود). 

(از اتاق سجاور.) باشا کجاست؟ به او بگوئد مادرش آمده است و 
می‌خو اعد باهاض خداحافظلی کند. 

(دسش را تکان می‌دهد.) فقط بلدند حوصلهة آدم رامر ببرند. 


1. ۲ 


۳۹۰ 


گابف 


لیویو آندری یونا 


آنیا 


مجموع آثار چخوف 


در کمام این مدت. دوتیاشا در کنار امپاب‌ها تقلا می‌کند؛ اکنون که یاشا تنهاست. 
دونیاشا به طرف او می‌رود. 


یاشاء مگر چه می‌شود که لااقل یک دفعه نگاهم کنید؟ شما 
می‌روید... مرا ترک می‌کنید... (گریه می‌کند و به گردن او می‌آویزد). 

چرا گریه می‌کنی؟ (شامبانی می‌نوند) شثی روز دیگر دوباره در 
پاریس خواهم بود. فردا قطار سریم‌السیر می‌گیریم و طوری از 
اینجا می‌رویم که هیچ اثری از ما باقی نماند. باورم نمی‌شود. 
ویولا فرانس .. زندگی در اين مملکت باب طبع من نیست. به 
درد من نمی‌خورد... نمی‌توانم اینجا زندگی کنم... دست خودم 
تیست. تاحالا هرجه جهالت دیده‌ام» بس است. (شامپانی می‌نوشد) 
چرا گریه می‌کنید؟ رفتارتان را شایسته کنید تا احتیاجی به گریه 
کردن نداشته باشید. 

(توی آئينة کوچکی نگاه می‌کند و به خود پودر می‌زند) از پاریس برایم نامه 
بتریسید. اخر من دوستتان داشتم یاشاء خیلی دوستتان داشتم! 
من موجودحاسی هستم. یاشا! 

دارند میآیند. (يا چمدان‌ها ور می‌رود و زیرلب زمزمه می‌کند), 


لیوبو آندوی‌یوناء گایف» آنیاو شارلوتاایوانونا وارد می‌شوند. 


باید راه بيقتیم. وقت نداریم. (به یائا نگاه می‌کند.) کی بوی ماهی 
دودی می‌دهد؟ 

حاضر باشید که ده دقیقَه دیگر باید سوار کال که‌ها شویم... (به 
دیوارهای اتاق نظر می‌افکند.) حداحافظ ای خانة قشنگ و اجدادی من. 
زمستان می‌گذرد و بهار می‌آید ولی تو دیگر وجود نخواهی 
داشت. خرابت می‌کنند اين دیوارهاچجه چیزها که به حود 
ندیده‌اند! (آنا رابه گرمی می‌یوسد) گنجينهٌ من؛ صورتت می‌درخثت1» 
خوشحالی؟ خیلی؟ 

خیلی! زندگی تازه‌ای شروع می‌شود» مادر! 


۱. امع۴:۵2 12 ۷:۷۵ زنله باد فرانسه! (قرانسوی). -م. 


لیوبو آندری‌یونا 


لیوبو آندری‌یونا 


شارلو تا 


تحایشنامه‌ها ۲ ۳۹۱ 


(با خونحالی) در واقم حالا همه چیز خحوب است. همه‌مان پیش از 
انکه باغ فروخته شود اضطراب داشتيم. در عذاب بودیم اما بعد. 
وقتی قال قضیه به طور برگشت‌ناپذیری کنده شد. همه‌مان ارام 
گرفتیم. حتی کمی خوشحال شدیم... حالا دیگر من کارمند 
بانک هستم. یک کارشناس مالی... زرد رازدم به وسط... لیوبا تو 
هم» بدون شک بهتر به نظر می‌آیی. 

بل حقیقت این است که اعصابم آرام‌تر شله. 

پالتو وکلاه لیویو آتدری‌یونا را می‌دهند. 


شب‌ها خوب می‌خوايم. یاشاء اسباب‌هایم را بیرون ببر. باید راه 
بيفتيم. (به آن؛) دخسترک کوچولوی منء به زودی ه مدیگر را 
می‌بيیتيم... من صی‌روم پاریس و با پولی که مادربزرگت از 
یاروسلاول فرستاده بود تا ملک را ببخریم زندگی می‌کنیم - 
زنده‌باد مادربزرگ! -ولی این پول به زودی تمام می‌شود. 

مادر؛ تو زود یرمی‌گردی, زود... مگر نه؟ من با جدیت درس 
خواهم خواند تا هرجه زودتر دبیرستان را تمام کنم» بعد 
مشغول کار می‌شوم وبه تر کمک می‌کنم. مادر من و شماء با هم 
انواع کتاب‌ها را خواهیم خواند... این طور نیست؟ (دست‌های 
مادرش را می‌بوسد) در شب‌های پائیزی می‌نشیتم و کتاب 
می‌خوانيم. کتابهای زیادی می‌خواتيم و در برابر چشم‌های ما 
دنیای جدید و زیبافی گشوده می‌شود... (در رقیا) مادر» برگرد... 
برمی‌گردم جواهر من. (دخترش را در آغوش می‌گیرد). 


لوپاخیس وارد می‌شود. شارلوتا آهسته زیرلب ترانهای زمزمه می‌کند. 


شارلوتای خحوشبخت! دارد آواز می‌خواند! 
(یقچه‌ای را که شبیه به طفل قتداق کرده است» برمی‌دارد) طفل عزیز من بای» 
با 


صدای گرية طفلی شنیده می‌شود: «او 1 او 1.» 


گریه نکن؛ پسر خوب منء پسر عزیز من. 


۳۹ 


شارلوتا 


لوپاخین 


مجموعف آثار چخوف 
طو او 


دلم خیلی به حالت می‌سوزد! (بقچه را به جای اولیه‌اش می‌اندازد.) شما 
لطف کنید برای من شغلی دست و يا کنید. من اگر کاری نداشته 
باشم نمی‌توانم زندگی کنم. 

پیدا می‌کنيم. شارلوتا ایوانونا؛ نگران نباشید. 

همه ترک‌مان می‌کنند. واریا می‌رود... مایکهو به دردنخور 


شده‌ایم. 
من در شهر جایی ندارم که زندگی کنم. باید رفت... (زیرلب می‌خوان.) 
پیشچیک وارد می‌شود 


به, به‌ا معجزء خلقت[.. 

(نفس‌زتان,) آخ, بگذارید نفسم جا بیاید... دارم از پا درمی‌آیم... 
دوستان عریزم... یک کمی آب به من بدهید.. 

لاید آمده‌اید پول قرض کنید. ها؟ چاکر سر به راه شماء ترجیح 
می‌دهد دربرود... (بیرون می‌رود.). 

حیلی وفت است که نیامده بودم دست بوستان... زیبای 
زیبایان... (به لویاخین) تو اینجایی؟.. خوشحالم که صی‌بینمت.. 
انسان خیلی خیلی فهمیده... بیا... بگیر... (به لوباخین پول می‌دهد.) 
چهارصد روبل... حالا دیگر هشتصد و جهل روبل به شما 
بدهکار . 

(شانه‌هایش را با تعجب بالا می‌اندازد) انگار خحواپ می‌بیتم... پول از کجا 
گیر آوردی؟ 

حوصله کن... گرمم است... اتفاقی افتاده که خیلی غیر مترقبه 
است. چند تا انگلیی آمدند و در ملک من یک جور گل سفید 
رنگی پیداکر دند... (به لوب آندری‌یوا) این چهارصد روبل هم تقدیم 
حضور شما... خانم زیبا و شگفت‌انگیز... (یول را به او می‌دهد) بقية 
طلبتان. (آب می‌توشد) الان که داشتم می‌آمدم» مرد جوانی توی قطار 
می‌گفت که گویا یک... فیلسوف خیلی بزرگ یه مردم سفارش 


لیوبو آندری‌یونا 


لیویو آندری یونا 


آنیا 


لیوبو آندری‌یونا 


نمایشنامه‌ها ۲ ۳۹ 


تمام مسأله در آن است که بپری!» (ا تعجب.) فکرش را یکتید! یک 
ذره اب!.. 

آن انگلیسی‌ها کی‌ها هستند؟ 

قطعه زمینی را که گل سفید دارد بت و چهار ساله بهشان 
اجاره دادم... و حالا» ببخشید» وقت ندارم... باید به جاهای دیگر 


می‌کند که از پشت‌بام خانه‌هاشان بپرند پایین... می‌گوید: «یپر! 


هم سر بزنم... می‌روم پیش زنویکف"... بعد کاردامونف"... به 
همه بدهکارم... (آب می‌نوشد.) سللامت باشید... یتجثتبه خحدمت 
میرس۰ 

ماالان از اینجا می‌رويم... می‌رویم شهرء فردا هم من راهمی 
حارجه عی‌شوم. 

جطور؟ (مضطرب) چرابه شهر؟ تازه حالا متوجه مبل‌ها.. 
نیست... این آدم‌ها خیلی خیلی فهمیه‌اند... انگلیسی‌ها را 
می‌گویم... مهم نیست... امیدوارم حوشبخت باشید... حدا 
کمکتان می‌کند... مهم تیست... در این دناء همه چیز بالااخره یک 
روزی تمام می‌شود... (دست لیوبو آندری‌بونا را می‌بسد) اگر هم یک 
وقتی به گوشتان حورد که من تمام کرده‌ام» به پاد ابو اس 
بیفتید و بگویید: «در این دنیا فلان فلان شلده‌ای به اسم 
سیمیوئف - پیشچیک... زندگی می‌کرد... خدا رحمتش کندا... 
هوا عالی‌تر از این نمی‌شود... بله... (می‌رود سخت آذفته است لما در دم 
بازمی‌گردد و در آستانة در می‌ایستد و می‌گوید.) داشتکا خحیلی سلام رساندا 
(بیرون می‌رود.. 

حالا دیگر می‌شود حرکت کرد. از ایتجا با دو تانگرانی می‌روم. 
نگرانی اولم مربوط یه ناخوشی فیرس است. (به ساعت نگاه می‌کند) 
هنوز پنج دقیقة دیگر هم می‌شود... 

مادر» فیرس رابه بیمارستان برده‌اند. یاشاء صبح فرستادش. 
نگرانی دومم برای واریاست. او عادت دارد صبح زود از خواب 
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۳۹۳ 


لیوبو آندری یونا 


لویاخین 


لیویو آندری‌یونا 


لوپاخین 


مجموعة آثار چخوف 


بیدار شود و کار کند و حالا که کاری ندارد که بکند به ماهی‌ای 
می‌ماند که از آب بیرون اقتاده باشد. طفلکی لاغر شده. رنگش 
پریده» و گریه ابید 


لحتله‌ای سکوت. 


پرمولای آلکی‌یچ. خود شماهم حوب می‌دانید که من آرزو 
می‌کردم... و اریا زن شمابشود و از قراین هم پیدابود که شما او 
را می‌گیرید. (در گوش آنیا چیری می‌گوید؛ آنیا با سر به شارلوتا اشاره می‌کند و هر دو 
ببرون می‌روند.) او شمارا دوست می‌دارد. شما هم از او حوشتان 
می‌اید و من نمی‌قهمم. نمی‌دانم این چه سزی است که شما از 
همدیگر فرار می‌کنید. اصلاً نمی‌فهمم! 

راستش را بخواهید خود من هم نمی‌فهمم. خیلس عسجیب 
است... اگر هنوز وقتی باقی مانده باشد» همین الآن حاضرم... 
کلک کار را ‌کنيم و جان حلاص. من احاس می‌کنم که اگر 
شما نباشید ازش خواستگاری نخواهم کر د. 

عالی است! این فمط کار یی دقیقه است. نه بیش‌تر. الان 
صدایش می‌زنم... 

راستی. شامپانی هم هست. (به گیلاس‌ها نگاه می‌کند.) گیلاس‌ها 
خالی‌اند... ايتها رااکی خورده؟.. 


زاس متفه کی 


مج این کار کرفت: کردن انته: 
با زنده‌دلی) عالی است. ما می‌رویم بیرون... ال یاشاا من 
صدایش می‌کنم... (از لای در) واریا؛ هرچه در دست داری بگذار 
زمین, بیا اینجا. بیا! (به اتفاق یاشا ببرون می‌رود) 
(به ساعت نگاه می‌کند) بله.... 

ها ای 


از پشت درء صدای بچبح و خنده‌ای که یه زحمت جلو آن را می‌گیرند. شنیده می‌شود و 


سرانجام واریا می‌آید تو 


۱. بباییدا (فرانسوی). -م. 


لوپاخین 


واریا 
لوپاخین 


واریا 


لوپاخین 


نحایشنامه‌ها ۲ ۳۹۵ 


[مدت زیادی به بار و بنه نگاه می‌کند) عجیب است»به هیچوجه بیدا 
نمی‌کنم... 
دتبال جه می‌گردید؟ 
اسباب‌ها را خودم بتم و یادم نیست کجا گذاشتمش 

لحظه‌الی سکوت. 
واروارا میخاییلونا حالا شما کجا خواهید رفت؟ 
من؟ پیش خانوادة رازگولین ... قرار و مدارمان راهم گذاشته‌ايم 
که بروم کارهای خانه‌شان را اداره کنم. 
خحانه‌شان در یاشنو آست؟ حدود هفتاد ورست تا اینتجا فاصله 
دارد. دیگر زندگی در این خانه تمام شد... 
(به اسیاب سفر تگاه می‌کند) پس کجا گذاشتمش؟. شاید توی صندوق 
گذاشت باشم... بله» زندگی در این خانه. تمام شد... دیگر هم 
تجدید نمی‌شود... 
من الان عازم خارکف هستم... با همین قطار. سرم خیلی شلوغ 
است. و اییخودف را می‌گذارم ایتجا بماند... من استخدامش 
کرده‌ام. 
جرا که نه؟ 
پارسال» همین موقع:اگر یادتان باشد برف می‌آمد ولی حالاء 
هوا ارام و افتابی است. فقط عیب کار در این است که سرد 
است... باید حلود سه درجه زیر صفر باشد. 
به هواسنج تگاه نکرده‌ام. 

لحه‌ای سکوت. 
تازه» هواسنج‌مان هم شکسته... 

لحطظه‌ای سکوت. 

صدائی از توی حیاط بانگ می‌زند: «یرمولای آلکسی بچ!.» 


[مثل اینکه از مدعی پیش در انتظار این صدا بود) آمدم! (شتابان بیرون می‌رودم). 
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۳۹۹ 


لیوبو آندری‌یونا 


واریا 


لیوبو آندری یونا 


۳ 
احض 


لیویو آندری‌بونا 


مجموعة آثار چخوف 


واریا بر کف اتاق ننسته و سر را روی بقچه‌ای بر از لباس گذاشته است و آرام آرام 


گریه می‌کند در باز می‌شود و لیوبو آندری‌یونا محتاطانه می‌آید تو. 


حوب؟ 
بخطهای گنت 
باید راه بیفتیم. 
(دیگر گریه نمی‌کند؛ ائک‌هایش را پاک کرده است.) بله, مادر جان» وقت رفتن 
است. من امروز وقت می‌کنم به خانه رازگولین بروم فقط 
می‌ترصم شمابه قطار ترصید.. 
(در آستانة در.) انا لباس بپوشض! 
آتیه سپس گایف و شارلوتا ایوانوناوارد می‌شوند. گایف پالتو گرم باشلق‌داری پوشیده 
است. خدمه و سورچی‌ها هم می‌آیند. ایخودف کنار اسباب‌ها تقلاً می‌کند. 
حالا دیگر می‌شود راه افتاد. 
(شادمانه.) راه می‌افتیم 
دوستان عزیز من دوستان خوب من!اکتون که این خانه رایرای 
همیشه ترک می‌گویم آیا می‌توانم حاموش بمانم؟ آیا می‌توانم 
احاساتی را که تمام وجودم راپر کرده» به عتوان حداحافلی 
بیان نکنم؟ 
(ماتسانه.) دایی جان! 
دایی جان. لازم نیست! 
با افسردگی) گوی زرد. دوبلت به وسط... باشد» سکوت می‌کنم... 


تروفیمف و پشت سر او لوپاخین وارد می‌شوند. 


خوب. خانم‌ها و آقایان‌دیگر وقت رفن است. 

اپیخودف. پالتوام! 

من یک دقیقه دیگر می‌مانم. به دیوارهاو به سقف‌های این خانه 
حالا با چنان اشتیاق و با چنان عشق لطیفی نگاه می‌کنم که انگار 
آنها را هرگز ندیده بودم... 

یادم می‌اید وقتی شش ساله بودم. عید تثلیث بود» من پشت همین 
پنجره نشسته بودم و به پدرم نگاه می‌کردم که می‌رفت کلیسا... 


لیوبو آندری یوت 
لوپاخین 


لوپاخین 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۲۷ 


فکر می‌کنم همه را برده باشند. (در حال پوشیدن یال به اپیخودف) 
(با صدای گرفته) تحیالتان راحت باشد» یرمولای آلکسی یج! 
الان آب خوردم یک چیزی پرید توی گلویم. 
با نفرت) جاهل!.. 
البته تا فصل بهار. 
(از گوشه‌ای چتری برمی‌دارد و طوری در دست می‌گیرد که انکار قصد زدن کسی را دارد.) 
لوپاخین نظاهر به ترسیدن می‌کند 
اختیار دارید... من همچه خیالی نداشتم 
بفر‌مائید سوار کالسکه‌ها شویذ! وقتی باقی نیست.. الان است 
که تطار پرسلد! 
یتیاء گالش‌های‌تان» آنجا کنار چمدان است. (انک‌ریزان) و چقدر 
کثیف و کههه‌اندا 
(در حال پوشیدن کالش‌ها) پبایید برویم.. 
(سخت متأثر است‌و می‌ترسد گریه سر دهد.) ) قطار . تاه ... زردرابه وسط 
و سفید را دوبلت و گل... 
برویم! 
همه اینجا هستتند؟ کسی جانماند؟ (درٍ سمت چپ را قفل می‌کند.) ایتجا 
مقداری اثاث همست درش را باید قفل کرد. برویم!.. 
حداحافظ خانه عزیز! خداحافظ زندگی گذشته! 
سلام بر ید ۳۳ نو!. (یه تفای آنیا بیرون می‌رود.) 
جاریا نظری به اطراف اتاق می‌اندازد 5 بی‌شتاب می‌رود. باخا 1 شارلوتا بایگ 


کوچولویش نیز بیرون می‌روند. 
یس تا فصل بهار. بیاند برویم.. تخل احافط ا.. (ییرون می‌رود.) 


ليویو آندری‌یونا و گایف تنها هستند. انگار متتظر اين لحظه بودند. خود را به کردن 


۳۹۸ 


لیوبو آندری‌یوتا 


لیویو آندری‌یونا 


لیویو آندری‌یونا 


فرس 


مجموعة آثار چخوف 


همدیگر می‌اندازند و از ترس آن که صدایشان شنیده شود» آهسته و با خویشتنداری 
گریه می‌کنتد. 


(بانومیدی) خ وآهرم» خوآهرم.-. 
ای باغ ییا و عزیزز و خحوب من!. ژندگین من» جوانی‌ام» 
خحو شبختی ام خد احافظ!.. حداحافظ... 


صدای ناد آنیا: «مادر!» و صدای تروقیمف: «هیا.» 


می‌خواهم برای آخرین بار به اين دیوارهاو این ی نجره‌ها 
نگاه کنم... مادر مرحوممان عاشق آن بود که توی این اتاق 
قدم یزنل... 

خواهرم» خواهر من! 


صدای آنیا: «مادرا» و صدای تروفیمف: اهی1-» 


داریم می‌آییم!.- 
بیرون می‌روند. 
صحنه خالی است. صدلی قفل شدن درها و بمد صدای حرکت کالکه‌ها شنیده 
می‌شود. سکوت حکمفرما می‌شود. در میان این سکوت صدای یکنواخت و غمانگیز 
تبری که به درختی زده می‌شود یه گوش می‌آید. 
صدای پایی شتیده می‌شود. فیرس از در سمت راست می‌آید توء مثل ه میشه کت و 
جلیقةٌ سقیدی پوشیده ودمپایی پایش است. او ناخوش است. 
(به طرق در می‌رود و دستگیره‌ها را امتحان می‌کند) قفل است. رفتند... (روی 
کانایه می‌تشیند) مرا قراموش کردند... مهم نیست... یک کمی همین 
جا می‌نشینم... لوند آندری‌یچ لابد باز یالتو پوستش را 
تپوشیده با پالتو سبکی را افتاده... (با ناراحی آه می‌کند) تقصیر من 
است که ازش غفلت کردم... وای از دست این جوان‌ها! (زیرلب به 
زندگی نکردهام... (درلز می‌کشد) کمی دراز می‌کشم... سو دیگر 
قرهاق نداری.: حیوی ازت باقی نمانده.. اهب دشت و پا 
جلفتی!.. (بی‌حرکت می‌ماند4 


تمایشنامه‌ها ۲ ۳۹۹ 
صدای دور دستی, انگار از آسمان کنیده می‌تود؛ صدانی است حزن‌انگیز و شبیه به 


صدلی پاره شدن سیم یک ساز. آنگاه سکوت حکمفرما می‌شود و فقط آهنگ دور 


دست تبری که به درختی زده می‌شود به گوش می‌رسد. 


پرده می‌افتد. 


طرح واجرا علی زعیع) 


ه 
تا 
۰ ۳ . 


انتشارات توس 


انتون پاولویچ چخوف از بسیاری جهات مدیون صحنه بود. 
روی صحنه بود که خویشتن رابه عنوان یک درام‌نویس باور 
می‌کرد. بارها اتقاق اقتاده بود که در جریان نمرین یک نمایشنامه 
یا حتی در فردای اولین شب نمایش آن. دست به اصلاح و «مرمت» و 
گاهی اوقات تغییر بنیادی نمایشنامه می‌زد. او ضمن تغییر و 
اصلاح و حذف اضافات «غیرچخوفی» آنهاء با سرسختی و شهامت 
یک کاشق. به سوی شناخت خود راه می‌کشود؛ اما رابطه‌اش با 
سس« 
سال‌های آخر حیات خود نوشت: «چه کنم که با نمایشنامه‌هایم 
همیشه یک اتفاقی می‌افتد و نمی‌دانم سیب چیست که هر 
نمایشنامه‌ام همراه با جنجال چشم به چهان می‌کشاید و هميشه به 
جای آنکه مانند هر موّلفی از حلق اثر خود لذت ببرم. دچار احساس 
عجییی می‌شوم.» 





+, 


